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 [ جلد نهم]

 :پيشگفتار

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

خلافت و جانشينى پيامبر اكرم، از مسائلى است كه از ديرباز، مورد بحث و گفتگو ميان مسلمين بوده، اظهار نظرهاى 
 :شده است گون، درباره آن ابراز مى گونه

خليفه رسول خدا بايد به فرمان خدا و ابلاغ : نسته معتقد استبه پيروى از كتاب و سنت و عقل، آن را منصبى الهى دا« شيعه»
 .پيامبر، به امت اسلام، معرفى گردد

اين كار، در زمان حيات رسول خدا انجام گرفته پيامبر اكرم، به أشكال مختلف و از آن جمله در : اين طائفه معتقدند كه
را كه جز على بن ابيطالب و ائمه اهل بيت، كس ديگرى كه محور مباحث اين كتاب است، جانشين خود « غدير خم»داستان 

 .نيستند، معرفى فرموده است

امامت و جانشينى پيامبر، مانند : دارند كه دهند، اظهار مى كه اكثريت مسلمين را تشكيل مى« اهل سنت»در برابر اين گروه 
ياتش جانشينش را معرفى كند، اين وظيفه ديگر مناصب اجتماعى، جنبه الهى ندارد و لازم نيست كه رسول خدا در زمان ح

بايد خليفه رسول خدا را انتخاب و تعيين  و يا اكثريت جامعه اسلامى است كه مى« عدول مؤمنين»يا « اهل حل و عقد»
 !نمايند

  جمعى: اين دو طرز تفكر، بعد از وفات رسول خدا به اوج تجلى خود رسيد
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به تبعيت از قرآن و گفتار پيامبر اكرم، جز على ... سلمان، ابوذر، مقداد، بلال، عمار و : ناز صحابه بزرگوار و پاكنهاد چو
دانستند و لذا در برابر كسانى كه اين منصب را به زور اشغال نموده بودند به احتجاج برخاسته و تا  را شايسته اين مقام، نمى

 .حد فداكارى و شهادت از مقام ولايت دفاع نمودند

، گروهى جاه طلب و فراموشكار، در نيل به اين مقام، سر و دست شكستند و غوغا بپا كردند و پيش از دفن رسول در مقابل
ابو  -)جمع شده در يك مبارزه شديد انتخاباتى رسوا ميان مهاجرين و انصار، فرد مورد نظرشان « سقيفه بنى ساعده»خدا در 

به طور كلى خاطر جمع باشند، با يك ترور ( سعد بن عباده)ب انصاريشان را انتخاب كردند و بعدها براى آنكه از رقي( بكر



صورت گرفته و از قول آنها چنين « جنيان»سياسى مرموز، او را از پا در آورده آنگاه شايع كردند كه اين كار از ناحيه 
 :سرودند

 قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة
 

  ء فؤاده فرميناه بسهمين فلم نخطى

 

كشمكشهاى عظيمى در جهان اسلام پديد آيد و خونهاى پاكى روى زمين ريخته شود، و : رى اين طرز تفكر، ايجاب كرد كهآ
 .جنايات ناگفتنى ببار آيد كه آثار شوم آن هنوز از بين نرفته كم و بيش باقى است

سنت و عقل است كه مؤلف عاليقدر  متضمن اثبات حقانيت نظر شيعه در مورد خلافت، بر اساس كتاب و( الغدير)اين كتاب 
نظير،  محصول يك عمر مطالعه و تحقيق را با بررسى هزاران جلد كتاب، به سبك بسيار جالب و بى« استاد علامه امينى»آن 

 .ماند به رشته تحرير در آورده چنان اين مسأله را روشن كرده كه ديگر جاى گفتگو و نق زدن براى كسى باقى نمى

چه : گويند شود كه در مقام اعتراض از اين نوع كارها چنين مى هى از برخى افراد سطحى و بدبين شنيده مىبا اين حال، گا
ها را ميان برادران  حق با على باشد و چه با ابو بكر و عمر، گذشته، گذشته است، احياء اين نوع مسائل، جز آنكه دشمنى

  بالنتيجه دشمناناسلامى زياد كند و حوادث سوء گذشته را تجديد نمايد، 
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 !بردارى كرده همه چيز ما را غارت كنند، چه نتيجه ديگرى خواهد داشت؟ مشترك، از وضع موجود بهره

پس چه بهتر كه براى حفظ كيان و عزت اسلام و وحدت و يكپارچگى مسلمين، از تعقيب اين نوع مسائل صرفنظر شود تا 
 :چنانكه قرآن مجيد فرموده

 !قدرت و آسايش ما از بين نرفته همانند گذشته محفوظ بماند؟« 1»  زَعُوا فتََفشَْلُوا وَ تذَهَْبَ رِيحُكمُْوَ لا تنَا

  نقش مثبت اين كتاب

گويد وَ اعتْصَِمُوا بحِبَْلِ  در پاسخ اين اعتراض بايد اعتراف كرد كه درست است حفظ وحدت اسلامى چنانكه قرآن مجيد مى
آيد روى افتراق و عدم  امرى ضرورى است و هر بلائى كه بر سر اسلام و مسلمين آمده و مى« 2»تفََرَّقُوا  اللَّهِ جَميِعاً وَ لا

وحدت كلمه است و اصلا روى همين جهت بوده كه على عليه السلام براى اخذ حق خويش قيام مسلحانه نفرمود و بر غصب 
 .«3»خلافتش صبر نمود 



نفيا و اثباتا پيدا شده تا جائى كه « ولايت»اصى كه در اين روزها نسبت به مسأله خ« آلرژى»و نيز روشن است حساسيت و 
شك معلول تحريكات مستقيم و يا غير مستقيم همان دستهاى  دهد، بى بزرگترين سرگرمى محافل مذهبى ما را تشكيل مى

تلاف و نزاع در ميان آنان، عزتشان را اى است كه در طول تاريخ، مانع همبستگى مسلمين بوده با ايجاد اخ نامرئى اهريمنانه
 اما با اين حال، نبايد حقائق زير را نيز!! بردند هايشان را به غارت مى متزلزل و افتخاراتشان را لگدكوب و منابع و سرمايه

______________________________ 
 .66سوره انفال آيه ( 1)

 .103آل عمران آيه ( 2)

فامسكت يدى حتى رايت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام، : نويسد هج البلاغه در اين باره مىهاى ن از نامه 62در نامه ( 3)
فخشيت ان لم انصر الاسلام و اهله، ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به على اعظم من ( ص)يدعون الى محق دين محمد 

كنند،  دعوت مى( ص)و مردم را به نابودى دين محمد من تا ديدم گروهى از مردم از اسلام بازگشتند »: فوت ولايتكم يعنى
دست خود را پس كشيدم، پس ترسيدم كه اگر به يارى اسلام و مسلمين برنخيزم، شكاف يا انهدامى در اسلام خواهم ديد كه 

 .مصيبت آن بر من از فوت خلافت چند روزه بر شما بيشتر است
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 :در اين باره ناديده گرفت

و ضامن اجراى اسلام راستين و نشان « 1»  را كه زير بناى بسيارى از حقائق اسلامى است« ولايت»نبايد اصل  گاه هيچ -1
 .ها ناگفته گذارد دهنده طرز تفكر اصيل اسلامى در موضوع حكومت است با اين بهانه

اند و براى رفع اين بدبينى  بدبين شدهچه بسيارند كسانى كه با ديدن اعمال نابكارانه برخى از خلفاء بطور كلى نسبت به اسلام 
چاره جز اين نيست كه طرز تفكر اصيل اسلامى در مورد حكومت و همچنين خلفاى راستين نشان داده شود تا معلوم شود 

 .هر عيب كه هست از مسلمانى ما است -اسلام بذات خود ندارد عيبى: كه

پرست و مشرك مانند و مذهب شيعه را، ساخته ايرانيان و وقتيكه نويسندگان مزدور و متعصب اهل سنت، ما را بت  -2
ابن تيميه، قصيمى، موسى جار اللّه، احمد امين، نشاشيبى جبهان : سياستهاى ضد اموى و صفوى معرفى كنند و افرادى از قبيل

نا جوانمردانه ...( الصحيح و  منهاج السنة، الصراع بين الاسلام و الوثنية، الوشيعة، فجر الاسلام، الاسلام)در كتابهايشان ... و 
چنانكه قسمتى از نوشتار )ترين تهمتها را به شيعه و امامانشان بزنند و مطالب دروغ و دور از حقيقت را به آنها نسبت دهند 

 آيا سكوت در برابر آنها خود جنايت بر حقيقت نيست؟( اين گروه در اين كتاب مورد نقد و بررسى قرار گرفته است



هاى ناروا را برخى از نويسندگان مزدور و متعصب آنان به  اين است كه همه گونه تهمت« وحدت اسلامى»حفظ آيا مقتضاى 
هستند بزنند، ولى آنان دم فرو بندند و « ادرى بما فى البيت»شيعه كه تنها جرمشان اين است كه پيرو اهل بيت رسول خدا كه 

 !حقيقت را آشكار نكنند؟

  وار در مقدمه همين جلد از الغدير تحت عنوانيا آنكه چنانكه مؤلف بزرگ

______________________________ 
 .ء مثل ما نودى بالولاية و ما نودى بشيى: از رسول خدا نقل شده كه در ضمن روايتى فرموده است( 1)
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طقى از اصالت مذهبى مرقوم فرموده منافاتى بين وحدت اسلامى و دفاع من« آزادى عقيده در عين وحدت اسلامى»
 نيست؟

وار كوشا باشيم،  بايد همبستگى اسلامى را چون جان شيرين دوست بداريم، و در حفظ آن على بنابراين ما در عين آنكه مى
 :شود رد كنيم و واقعيت مذهب شيعه را به طور منطقى طبق دستور قرآن كريم حق داريم تهمتهاى ناروائى كه به ما زده مى

 .معرفى نمائيم« 1»  بيِلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمةَِ وَ الْمَوْعِظةَِ الحْسَنَةَِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَسَْنُسَ  ادْعُ إِلى

پيرايه و به اتكاء منابع اصيل و مورد قبول عامه در اختيار مردم نگذارند، چه بسا  هر گاه نويسندگان دانشمند، حقائق را بى -3
در اين گونه . تر شده دست به اعمال تعصب آميز ديگرى بزنند ب و ناآگاهى از حقيقت، منحرفافكار عمومى روى اصل تعص

موارد، بر نويسندگان محقق و متعهد فرض است كه براى رفع سوء تفاهمات و تقريب ميان مذاهب، قلم در دست گرفته حقائق 
 .را چنانكه هست آشكار نمايند

، «كاشف الغطاء»، «سيد شرف الدين عاملى»هاى عظيم شيعه مانند  خصيتروى همين جهات است كه در عصر ما نيز، ش
 ...و « علامه طباطبائى»، «علامه امينى»

النص و الاجتهاد، المراجعات، اصل الشيعه و اصولها، شيعه در اسلام، الغدير : هائى از قبيل قلم در دست گرفته با نوشتن كتاب
 .شيعه است دين خود را نسبت به اسلام و مسلمين ادا نمودندكه نمايشگر سيماى واقعى مذهب ... ، و «2»

و فتواى تاريخى شيخ محمود شلتوت، « دار التقريب اسلامى»البته زحمات دانشمندان بزرگ و آگاه اهل سنت و بنيانگذاران 
 .ها را در اين باره نبايد ناديده گرفت در مورد مذهب جعفرى و نظائر اين

نويسد به همه اين نكات توجه دارد و لذا در مقدمه جلد اول و سوم و پنجم و هشتم  را مى« الغدير» از اين رو علامه امينى كه
 منظور از: شود كه اين كتاب، متذكر مى



______________________________ 
 .125سوره نحل آيه ( 1)

 .رسيده استتمامى اين كتابها توسط مؤسسه كتابخانه بزرگ اسلامى با بهترين اسلوب به چاپ ( 2)
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 .نگارش الغدير، رفع سوء تفاهم و نزديك كردن امت اسلام به يكديگر، و حفظ همبستگى و وحدت اسلامى است

بهره بودند از اين رو مؤسسه كتابخانه بزرگ اسلامى  و چون اين كتاب نفيس، به زبان عربى نوشته شده فارسى زبانان از آن بى
كه )شيخ عباسعلى اسلامى تأسيس شده تصميم به انتشار ترجمه آن گرفت و جلد پنجم آن را  كه به همت والاى آقاى حاج

به عهده اينجانب گذاردند و از اينكه در يك شرائط غير عادى چنين توفيقى نصيبم گرديد، ( جلد نهم و دهم فارسى ميشود
 .خداى را شكر گزارم

  زين العابدين قربانى: لاهيجان

 1396جمادى الاول  13

 1353خرداد  15مطابق با 
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  آزادى عقيده با حفظ وحدت اسلامى

مبذول فرمودند، از رأى محكمش در ( الغدير)توجه خاصى كه اعليحضرت ملك فاروق اول، پادشاه مصر، درباره اين كتاب 
 :دارد كه حقيقت برمى كند، و پرده از روى اين و تشجيع دعوت كنندگان به سوى آن، حكايت مى« وحدت اسلامى»مورد 

داشتن آراء و عقائد خاص درباره مبادى و مذاهب اسلامى آزاد است و هرگز رشته برادرى محكم اسلامى كه قرآن مجيد 
شود اگر چه كار مناظره و گفتگوى علمى  بدان تصريح كرده از اين راه پاره نمى« 1»إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِْوةٌَ   آورده و با جمله

و اين وضعى كه همواره در ميان امت . ه آن مسائل به اوج خود رسيده، جدال و مبارزه كلامى همچنان باقى باشددربار
كُلُّ حِزبٍْ بِما لدََيهْمِْ   اى به عقائد و آراء خود دل خوش بوده اسلامى، و در رأس آنها صحابه و تابعين رواج داشته هر طائفه

 «2»  فَرحِوُنَ

ات نويسنده آزاد اسلامى، پيش افراد با شخصيت و انديشمند و روشنفكر اين امت، شايان كمال احترام بنابراين كوشش و خدم
  اى نسبت به نويسنده ديگر، هيچ اى نسبت به فرقه ديگر، هيچ نويسنده و تقدير است و در اين امر، هيچ فرقه



______________________________ 
 .10سوره حجرات آيه ( 1)

 .53نون آيه سوره مؤم( 2)
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اى نسبت به اهل منطقه ديگر، امتياز و  اى نسبت به فارغ التحصيل مدرسه ديگر، و هيچ اهل منطقه فارغ التحصيل مدرسه
وا نعِْمَتَ اللَّهِ وَ اعتْصَِمُوا بِحبَْلِ اللَّهِ جَميِعاً وَ لا تفََرَّقُوا وَ اذْكُرُ: فرمايد برترى خاصى ندارد و اين همان منطق قرآن است كه مى

همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و از هم جدا نشويد، نعمت »: عَليَْكُمْ إذِْ كنُْتُمْ أَعدْاءً فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصبَْحتُْمْ بنِِعْمتَِهِ إخِْواناً
ن دلهايتان پيوند استوار، پديد آورد، و خدا را كه بر شما ارزانى داشته است، ياد بياوريد آنگاه كه دشمن يكديگر بوديد، او ميا

 .«1« »اينك به نعمت آن با هم برادريد

ما نويسندگان، در نقاط مختلف جهان اسلام، با همه اختلافى كه در اصول و فروع، با يكديگر داريم، يك اصل مشترك كه 
انگيزه دينى منزه از خواهشهاى نادرست، دهد، و روح واحد،  ايمان به خدا و پيامبر اوست ما را به هم پيوند مى: عبارت از

وَ تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صدِقْاً وَ : آورد كلمه اخلاص و توحيد، اصل پيشرفت و ترقى، صداقت و عدالت، در يك مسير گردمان مى
 .«2« »براى كلماتش نيست اى گفتار راستين و دادگرانه پروردگارت پايان پذيرفت، تبديل كننده»:  عدَْلًا لا مبُدَِّلَ لِكَلِماتهِِ

ما نويسندگان اسلامى، همه زير پرچم حق و اسلام، تحت رهبرى قرآن و رسالت پيامبر بزرگوار، زير قانون مجد و سعادت، 
لا اله »و شعار همه ما « 3« »دين پيش خدا اسلام است»:  إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسْلامُ: كنيم و پيام همه ما اين است زندگى مى

ألَا إِنَّ حِزبَْ اللَّهِ : است، آرى ما حزب خدا و حاميان دينش هستيم كه حزب خدا رستگارانند« محمد رسول اللّه»و « الا اللّه
 .«6»  هُمُ الْمفُْلحِوُنَ

، بلكه با ايم ما مؤلفان، دعوت كنندگان به سوى اسلاميم و غير از خدا و پيامبرش و مؤمنين را مورد اعتماد خود اخذ نكرده
 -كسانى كه با آنها در جنگ باشند مى

______________________________ 
 .103سوره آل عمران آيه ( 1)

 .26سوره انعام آيه ( 2)

 .19سوره آل عمران آيه ( 3)

 .22سوره مجادله آيه ( 6)
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باشند دوستيم و با كسانى كه دشمن باشند جنگيم و با كسانى كه در صلح باشند در صلحيم و با كسانى كه با آنها دوست 
سپاس : شويم و آخرين دعاى ما اين است كه ميريم و ديگر بار زنده مى كنيم و مى دشمنيم، و روى همين اساس زندگى مى

و ما به خاطر اين عنايات شاهانه اين جلد كتاب را با نامه گراميش آغاز نموده براى . مخصوص آفريدگار جهان است
 :كنيم و معتقديم گونه خير و سعادت آرزو مى حضرتش همه

 .«الناس على دين ملوكهم»

 «امينى»
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 :دفتر مخصوص سلطنتى

  حضرت استاد بزرگوار جناب شيخ عبد الحسين احمد امينى

كتاب و السنة الغدير فى ال»جزء سوم و چهارم كتابتان : رسانم كه پس از سلام به عرضتان مى. درود و بركات خدا بر شما باد
 .را پيشگاه مولايم اعليحضرت پادشاه معظم تقديم نموده و خوشبختانه مورد حسن قبول واقع شده است« و الادب

 .نمايم و اينك با تشكرات فراوان آن را به جناب شما ابلاغ مى

 :و چون جزء اول و دوم كتاب به ما نرسيده اميدوارم بذل محبت فرموده

 .ست آنها را در آنجا به دست آورد به من معرفى فرمائيداى كه ممكن ا كتابفروشى

 .درود خالص ما را بپذيريد: بزرگى كنيد

 :رئيس دفتر مخصوص

  حسين حسنى

 1968يناير سنه  28قصر عابدين 
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 [ از حاج ميرزا عبد الهادى شيرازى]تقريظ 



دام علاه درباره اين كتاب فرستاده و ناشرى « د الهادى شيرازىحاج ميرزا عب»اين پيامى است كه سيد بزرگوار، آية اللّه آقاى 
در تهران پايتخت ايران آن را منتشر كرده و ما اينك به خاطر تقدير از آن ناشر، و بزرگداشت مقام والاى آن سيد بزرگوار و 

 :آوريم تشكر از او آن را در اينجا مى

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 .ود بر پيامبر و آلش بادو ستايش مخصوص اوست و در

نظير و مصلح كبير و معلمّ اخلاقى جليل،  نوشته رهبر دينى بى« الغدير»كتاب ارزشمند : از حقائق بسيار روشن اين است كه
كند چنانكه  به آن مباهات مى« نجف اشرف»حجة الاسلام امينى نجفى، از عاليترين چيزهائى است كه دانشگاه بزرگ اسلامى 

زيرا آن بزرگترين دائرة المعارفى است كه در خود علوم فراوان، ادب زياد، احاطه . رود مسلمين نيز بشمار مى از مفاخر همه
 .گسترده، كوشش عظيم، و حقائق خالص را جمع كرده است

شاد او در اين كتاب، آنچه كه در وسع مردان نامى علم و دين بوده از توانائى تام بر تفحص و تحقيق و همت عالى براى ار
و چه بسا نگارش مثل اين كتاب جامع و . جامعه و هدايت امت، نسبت به اسلام و مسلمين كوتاهى نكرد و به انجام رسانيد

 .متنوع نيازمند به لجنه و انجمنى از استادان علوم دينى است كه به همكارى يكديگر چنين كتابى را تأليف نمايند

  ديديم كه ميان ما نبود و نمى« علامه امينى»و اگر مؤلف عاليقدر اين كتاب 

 16: ص

او به تنهائى اقدام به اين عمل بزرگ نموده، جا داشت كه گمان شود اين كتاب اثر جمعيتى است كه هر كدام نگارش 
 .اند اى از آن را به عهده داشته گوشه

به اسلام و مسلمين بدانند و نويسنده  اش را نسبت ها است كه قدر اين مرد بزرگ و خدمات ارزنده بنابراين وظيفه مسلمان
عاليقدر و كتابش را، از بهترين افتخاراتشان بشمار آرند و آنچه كه او را در تكميل اين اثر نفيس كمك دهد در اختيارش 
بگذارند تا بتواند با صرف اوقات گرانبهايش حقائق را آشكار و اين كتاب مبين را كه هيچ شكى در آن نيست، وسيله هدايت 

 .پرهيزكاران است تكميل نمايد

نظير است و در اين راه  و اگر اين كتاب نوشته يك نفر است خيلى بعيد نيست، زيرا نويسنده بزرگوارش در جهان دانش بى
 .رسد كسى به پايه او نمى

 .ب را دارا استاينك در برابرت كتابى قرار گرفته كه مملو از حقائق دينى و دقائق مذهبى كه جهات گوناگونى از علم و اد



و اگر به اين دائرة المعارف گرامى دست يافتى خود را در ساحل آب جوشانى كه هرگز تمام نميشود خواهى يافت و از آن 
ات را از تعاليم قدسيه دينى پرخواهى ديد و در برابر ديدگانت  برنميگردى مگر آنكه مغزت را از معارف الهى و حافظه

كسانيكه در راه ما كوشش كنند راههايمان را به آنان خواهيم نشان »: نَ جاهدَُوا فيِنا لنََهدِْينََّهمُْ سبُُلنَاالَّذِي: هاى گفتار خدا جلوه
 .قرار خواهد داشت« داد

اى درباره چگونگى بحث و نقد و اتقان در آنها و محاكمه تاريخى ميان قضايا  به حقيقت سوگند كه در اين كتاب دروس عاليه
آن : ت از نادرست در فقه و تفسير و حديث و رجال وجود دارد كه فكر نميكنم غلو باشد اگر بگويمو جدا ساختن درس

و اين مطلب عجيب نيست، زيرا مؤلف در . سنگ بناى همه اين اثرها يا مدخل وسيع براى ورود به مدينه علم و عمل است
 .مدفون است كمك ميگيردامير المؤمنين كه در نجف اشرف « باب مدينه علم»هايش از  همه نوشته

خداوند او را زنده بدارد و درود بر او و كسيكه راهش را برود و . ماند و بديهى است كه غواص دريا از مرواريدها محروم نمى
 .رحمت و بركات خدا بر او باد

  عبد الهادى الحسينى الشيرازى: الاحقر
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  هائى از لندن نامه

هائى در مقام تقدير از اين دروس عاليه و آگاهيش از اين حقائق  رغ التحصيل دانشگاه لندن، نامهفا« صفاء خلوصى»از استاد 
 :آوريم ها را در اين جا مى هائى از آن نامه تاريخى به ما رسيده است و ما در مقام تشكر از او قسمت

 .عزيزم علامه بزرگ و بحاثه جليل استاد امينى»

نويسم و از حالتان استفسار  خورسندم از اينكه اين نامه را برايتان مى: رسد ص به عرض مىپس از درود گرم و ارادت و اخلا
 .كنم، اميدوارم كه در كمال صحت و خوشى بوده همواره براى بحثهاى علمى و تفكرات عالى، به عنوان ذخيره باقى باشيد مى

ره اين مطلب را، نزد بسيارى از برادران در بغداد و توانم اعجاب شديدم را نسبت به شما كتمان كنم و هموا من هيچگاه نمى
سال از عمرش را در تأليف كتابى صرف كند شايسته بزرگ شمردن و اعجاب  15ام، زيرا مردى كه  مستشرقين در لندن گفته

 .است

داشتم كه در  دوست مىمن تقديم رساله و تزم را به دانشگاه لندن تا صدور كتابتان و آگاهيم نسبت به آن تأخير انداختم، زيرا 
و به زودى نظر مستشرقين را به اين ناحيه مهم از ادب عربى جلب . ام، به الغدير و كوشش ارزشمندتان اشاره كنم متن رساله

 .خواهم كرد و اميدوارم كه صداقت و رابطه فكرى ما همواره پايدار باشد



 «ل فرمائيدو در پايان خواهشمند است عاليترين تحيات و اعجاب مخلص را قبو
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جلد اول و دوم كتاب ارزنده شما به من رسيد و از مطالعه آن كمال خورسندى »: گويد او در نامه ديگرش چنين مى
داشتم كه تقريظى  حاصل گرديد، زيرا در آن مطالب بسيار عالى كه نتيجه بحث و تحقيق بهم پيوسته است يافتم و دوست مى

ا بعدا فكر كردم كه مقاله مفصلى پس از صدور ديگر اجزاء و بقيه مجلدات بنويسم، از اين رو، در بر اين دو جزء بنويسم، ام
انتظار بقيه مجلدات آن در كمال علاقه و اشتياق ميباشم و اميد است اگر خدا بخواهد مرا همواره در حسن ظنتان بيابيد و از 

 .«برادر و دوستتان شوق و تحيت و اعجاب تمام را بپذيريد

توانم بدان  از صفحاتى كه اشاره فرموده بوديد مطالعه كنم، جستجو كرده آنها را چنان يافتم كه مى»: گويد و در نامه سوم مى
شكى درباره غدير خم نيست، زيرا هيچ گاه ممكن نيست كه اين روايات : وسيله درباره غدير خم رأى زير را به دست آرم

 .كه اساس و ريشه ندارد استوار باشدمتواتره و قصائد طولانى بر روى چيزى 

درباره غدير خم، از چيزهائى است كه ممكن است ايمان به ( ص)موقعيت رسول خدا : بنابراين، موضوع ثابت اين است كه
 .باشد ثابت گردد صحت آن و اثباتش با نصوص زيادى كه از حد و حصر بيرون مى

به زبان انگليسى هستم، اما همواره به انتظار وصول ديگر مجلدات « غدير خم»و من اينك درصدد نوشتن فصل كاملى درباره 
 .كتاب ارزشمندتان هستم تا آن را به عنوان مرجعى قرار دهم كه در وقت ضرورت به آن مراجعه نمايم

 .ام را قبول فرمائيد خواهشمند است ارادت و اخلاص و نهايت علاقه

  صفاء خلوصى: مخلص شما

 19: ص

 ز بغداداى ا نامه

نظير سيد على نقى حيدرى كاظمى از علماء و پيشوايان پايتخت عراق  اين نامه را از استاد عاليقدر سيد محمد فرزند علامة بى
 :آوريم دريافت كرديم و آن را به عنوان تشكر و قدردانى در اينجا مى« بغداد»

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 .لام جناب آقاى شيخ عبد الحسين امينى دامت بركاتهعلامه بزرگوار، مصلح عاليقدر، حجة الاس



كه نمونه جالبى از تأليف پاكيزه و تحليل « الغدير»پاكترين و عاليترين تهنيتهايم را در مورد پيروزى آشكارتان درباره كتاب 
كريمش وادار دقيق و صورت گويائى از نبوغ مؤلف و وسعت اطلاع و كثرت تحقيقاتش كه مطالعه كننده را به اجلال و ت

 .كنم نمايد به شما تقديم مى مى

كنم، تعجبم نسبت به كوشش فوق العاده مؤلف در نگارش اين اثر نفيس زياد  داند كه من هر گاه آن را مطالعه مى و خدا مى
 .شود مى

گرچه او از نظر . رود شود، در شگفتى عجيبى فرو مى زند و در مطالعه آن دقيق مى خواننده هنگامى كه صفحات آن را ورق مى
كند، چيز ديگرى  ابتدائى از اين كتاب جز آنكه كتابى است درباره حديث غدير از لحاظ قرآن و سنت و ادب بحث مى

شود  كند، از آن خارج نمى كند، آنگاه كه فصول و ابواب مختلف آن را به دقت بررسى مى اما زود نظرش تغيير مى. شناسد نمى
  جز آنكه سهم فراوانى از علم
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 .و دين و ادب و اخلاق بهمراه خواهد داشت

گيرى  بنابراين آن كتاب، تنها درباره غدير خم نيست، بلكه دائرة المعارف علمى بزرگ و مشحون به تحليل دقيق و نتيجه
ها را از  آنهاى وقت، خواست  باشد كه سياست صحيح و تحقيقات گرانبها پيرامون روز تاريخى غدير خم و حقائق ديگرى مى

 .ديد ها آنها را نمى ها باقى ماند و چشم مردم پنهان بدارد و حقائقى كه همواره پشت پرده

نيست، بلكه در آن، هر چه را كه امت اسلام بخواهد از زنده كردن ميراث قديم، « غدير»پس اين كتاب، تنها مربوط به مسأله 
گاهداشتن پرچم قرآن و بررسى درباره مفاخر و شاهكارهائى كه و ستودن عظمت گذشته و اعلاء كلمه حق و به اهتزاز ن

 .اند، خواهد يافت تاريخ براى اين امت ثبت كرده كه بهترين اثر را در پيشرفت ملتها و تهذيب عقول داشته

نظير،  ىكتابى است علمى، فنى، تاريخى، ادبى، اخلاقى، در موضوعش ابتكارى و ب»: ايد و حقا اين كتاب، چنان است كه گفته
كند و متضمن شرح حال گروه زيادى از مردان علم و دين و ادب  از لحاظ كتاب و سنت و ادب بحث مى« غدير»از حديث 

 .«اند است كه اين آثار را جمع كرده و براى ما حفظ نموده

. جهان دانش داده استآن، بهترين كتابى است كه دانشگاه نجف، در طول تاريخ، تحويل : كنم كه و من به گفته شما اضافه مى
 .هاى مختلف، از آن به جهان، عرضه شده است با آنكه كتابهاى زيادى در قسمت

خواهد و چشم از  يابد كه در آن همه نوع ميوه، بلكه آنچه را كه دل مى و خواننده، هنگام مطالعه آن، خود را در باغستانى مى
 .برد، وجود دارد آن لذت مى



بزرگ بر علم و از جنايت بر حقيقت است كه چنين كتاب ارزشمندى با اين همه مطالب، نوشته  كنم كه از ستم و من فكر مى
شود، ولى ثروتمندان مسلمان، اقدام به عاليترين چاپ آن، ننمايند تا همان طور كه از لحاظ محتوى نمونه است از لحاظ چاپ 

 .و ظاهر نيز نمونه باشد
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نوشتن تقريظ و ستودن : تداء صدور آن، به آنچه كه بر من و هر مسلمانى واجب بود يعنىو چقدر دوست داشتم كه از اب
هاى فراوان  اما ستايش و تمجيد فراوانى كه پادشاهان و دانشمندان و استادان، نسبت به اين كتاب و كوشش. آن، اقدام نمايم

خدمت بزرگ و كوشش مداوم مؤلف در راه احقاق  مرا از مبادرت به آشكار نمودن احساسم نسبت به اين. اند مؤلف، نموده
 .نياز نمود حق و از بين بردن باطل، بى

ليكن، هنگامى كه جزء چهارم كتاب به من رسيد و از مطالعه آن بهره وافى گرفتم، حالتى به من دست داد كه ديگر نتوانستم 
بنابراين، آقايم، بسيار پوزش . ده پنهان نمايمآنچه كه در باطنم از اعجاب و تكريم، نسبت به مؤلف و كتاب ارزشمندش بو

 .طلبم و هزار پوزش مى

هاى قلبيم را نسبت به اين توفيق بزرگ، تقديم دارم و از خداى توانا بخواهم كه شما را به عنوان  و اينك جز اينكه تهنيت
دهم كه اين كتاب  ولى به شما بشارت مى .توانم انجام داد نمونه دين، رمز حقيقت و افتخار اسلام، باقى بدارد، كار ديگرى نمى

بسيارى از مردم را به راه راست، هدايت خواهد كرد و پرده از روى حقائق پيچيده برخواهد ( اگر خدا بخواهد)به زودى 
مستدعى است احترامات . حق برتر از همه چيز و هيچ چيز برتر از آن نيست: داشت و براى مردم آشكار خواهد نمود كه

 .م را بپذيريدا شايسته

  محمد على نقى حيدرى

 1367ربيع الثانى  23 -كاظمين
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 [ مقدمه مؤلف]

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

كنم اى كسى كه به خاطر بزرگى، بر دلها تجلى كردى و به جهت عزت، از چشمها پوشيده شدى و به  ترا ستايش مى! خدايا
ها  توانند ترا ببينند و نه اوهام به كنه عظمتت راه دارند و نه عقل ها مى پس نه ديدهسبب قدرت بر اشياء توانائى پيدا كردى، 

 .كنند نهايت قدرتت را درك مى



شمارى كه بر ما ارزانى داشتى و بر احسان پيوسته است و بر اجابت  كنم بر نعمتهاى عظيم و بى ترا ستايش مى! منزهّا
: وَ آتاكمُْ مِنْ كُلِّ ما سأََلتُْمُوهُ وَ إِنْ تَعدُُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لا تحُصُْوها: اى خود فرموده هائى كه از تو شده است همانطور كه درخواست

 .«1« »توانيد و هر چه كه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد شمردن نمى»

و بزرگترين و آخرين پيامبرانت با قرآن، ما را از پليدى كفر و  كنم بر اينكه با فرستادن برترين ترا ستايش مى! پروردگارا
لَقدَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ بَعَثَ : هاى هدايت و رسيدن به خودت را براى ما آشكار نمودى كثافت شرك پاك كردى و راه

خدا بر مؤمنان »: مْ وَ يُعَلِّمهُمُُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمةََ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مبُيِنٍفيِهمِْ رَسُولًا منِهْمُْ يتَْلُوا عَليَهْمِْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِ
هاى خدا را بر ايشان بخواند و پاكشان كند و كتاب و حكمتشان  منت نهاد كه ميان آنها، پيغمبرى از خودشان برانگيخت كه آيه

 .«2« »ار بودندآموزد و گرچه از پيش در گمراهى آشك

______________________________ 
 .36سوره ابراهيم آيه ( 1)

 .166سوره آل عمران آيه ( 2)
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اش، آقاى عترتش و جانشينش بعد از او كه  گزارم بر ولايت امير المؤمنين، برادر پيامبرت، پدر ذريه ترا سپاس مى! معبودا
اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ وَ أَتْمَمْتُ : كامل نمودى و در قرآن كريمت درباره آن فرمودى بدان وسيله نعمتت را تمام و دينت را

اكنون براى شما دينتان را كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسلام »: عَليَْكُمْ نعِْمتَِي وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً
 .«1« »را دين شما انتخاب كردم

ات و جانشين او در ميان امتش كه  گذارم بر توفيقى كه به ما عنايت كردى؛ از پيروى پيامبر برگزيده ترا سپاس مى! عزيزا
عبارت است از قرآن كريم و اهل بيت او كه بر ما واجب كردى از آنها اطاعت كنيم و به ما دستور دادى كه دوستشان داشته 

وَ مَنْ يقَتَْرِفْ حسََنةًَ نَزدِْ لَهُ فِيها : ناميدى و فرمودى« حسنه»قرار دادى و آن را در قرآنت  باشيم و همان را پاداش رسالتش
 .«2« »هر كه كار نيكى كند بر نيكيش بيافزائيم كه آمرزنده و حق گزار است»: حسُنْاً إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ شَكُورٌ

اى سپاس بگذارم و عملى شايسته كنم كه پسند تو باشد  ادرم ارزانى داشتهموفقم بدار تا نعمتت را كه بر من و پدر و م! خدايا»
 .«3« »و فرزندانم را شايسته كن كه من به سوى تو رو آوردم و از مطيعانم

  امينى

______________________________ 
 .3سوره مائده آيه ( 1)



 .26سوره شورى آيه ( 2)

 .15سوره احقاف آيه ( 3)
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  غديريه سرايان در قرن ششم بقيه
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  سيد محمد اقساسى 53

«1» 

 575متوفى 

  و حق على خير من وطأ الثرى
 

 و افخر من بعد النبى قد افتخر

  خليفته حقا و وارث علمه
 

 به شرفت عدنان و افتخرت مضر

  و من قام فى يوم الغدير بعضده
 

 نبى الهدى حقا فسائل به عمر

 

 .ق على است كه بعد از رسول خدا، بهترين انسان روى زمين است و برترين فردى است كه شايسته مباهات استخلافت ح»

 .كنند به وجود او شرافت پيدا كرده و مباهات مى« 2« »مضر»و « عدنان»او جانشين واقعى و وارث علم پيامبر اكرم است كه 

 .گرفت و بلندش كرد، اگر شك دارى از عمر بپرس رسول خدا بازويش را« غدير خم»او كسى است كه در روز 

شكست و از تقبيح مردم نهراسيد در صورتى كه از مدتها ( در روز فتح مكه كه در خانه خدا بودند)او كسى است كه بتها را 
 .كردند پيش جماعتى در برابر آنها عبادت مى

  فضيلتشها در  ها و سوره او داماد رسول خدا است و شوهر آن دخترش كه آيه

______________________________ 
اشعار شعراء نامورى را كه از قرن اول تاكنون به اين « غدير خم»مؤلف بزرگوار، براى نشان دادن سابقه تاريخى حادثه ( 1)



ياد حقيقت تصريح كرده و در شعرهاى خود به عنوان يك سند زنده براى اثبات خلافت على ابن ابيطالب عليه السلام از آن 
 .نقل فرموده است كه سيد محمد اقساسى پنجاه و سومين آنها است« الغدير»اند در مجلدات  كرده

 .اند جد بيست و يكم پيامبر اكرم و على عليهما السلام« مضر»جد هيجدهم و « عدنان»( 2)
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 .نازل شده است

 .بيند نمىاى جز دوستى او براى خود  بخشش حق كسى است كه روز قيامت ذخيره

 .«سازد اى از امنيت و پيروزى خوشحالم مى كند اما آمدنت با طلايه روز وداع اندوهگينم مى

با اين اشعارش با دو بيت شعرى كه برخى از عامه درباره ابو بكر گفته بودند به معارضه « سيد محمد اقساسى»شاعر ما 
و . كه او بعد از رسول خدا بهترين فرد روى زمين است خلافت حق ابى بكر است»: پرداخت و ترجمه آن دو شعر اين است

 .«1« »گيرد هنگام مرگ، آتش اشتياقش از دل شعله مى

  شخصيت اقساسى

است « كمال الشرف ابى الحسن محمد»است و او پسر « فخر الدين ابى الحسن حمزه»نام او محمد پسر على است و او پسر 
 -محمد»است و او پسر « على زاهد»است و او پسر « ابى جعفر محمد»پسر  است و او« ابى القاسم حسن اديب»و او پسر 

است و او پسر امام « زيد شهيد»است و او پسر « حسين ذى العبرة»است و او پسر « يحيى»است و او پسر « اصغر اقساسى
 .چهارم حضرت زين العابدين عليه السلام است

هاى بلند و متصل به درخت عالى  عليه السلام است، و داراى شاخه هاى بزرگ دودمان على از خاندان« خاندان اقساسى»
هاى كوفه به نام  وجود رسول خدا است، عراق ساليان دراز از آن روشنى گرفت گر چه اصل اين نهال پاك از يكى از قريه

 .بوده است« 2« »اقساس مالك»

______________________________ 
 .خطى 2 الطليعة فى شعراء الشيعه جلد( 1)

است و « عبد هند ابن نجم ابن منعة ابن برجان»پسر « مالك»منظور از : آمده است 312صفحه  1در معجم البلدان جلد ( 2)
 .«اقساس»شود  به معنى طلب چيزى است و جمع آن مى« قس»

ناميده شده « اقساس مالك» اين محل را يافته و آباد كرده است به نام او« مالك ابن هند»بنابراين ممكن است به خاطر اينكه 
 .است
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و از اين خاندان دانشمندانى متبحر، محدثانى مورد اعتماد، لغويانى پر مايه، شاعرانى خوش قريحه، فرماندهانى پيروز، و 
 .نقيبانى فاضل برخاستند

هاى  فرزندان او به تيره. است« يحيى بن زيد»پسر « سيد محمد اصغر»معروف شد ( اقساسى)نخستين كسى كه به اين نام 
 :مختلف از قبيل

 .هستند« على ابن محمد اصغر»كه فرزندان « بنو جوذاب»

 .هستند« احمد ابن محمد اصغر»كه فرزندان « بنو الموضح»

 .هستند« احمد پسر على زاهد پسر محمد اصغر»كه فرزندان « بنو قرة العين»

 .هستند« اهد پسر محمد اصغراحمد پسر محمد پسر على ز»كه فرزندان « بنو صعوة»

طاهر ابن محمد ابن على »: نويسد در باره او مى« الأنساب»در كتاب « سمعانى»است كه « بنو صعوة»طاهر ابن احمد از 
آدم متدين و مورد اعتماد است و از ابو الحسن ابن محمد ابن سليمان عربى عدوى و او از حراش « صعوة»اقساسى ملقب به 
 .«كند مالك روايت مىو او از انس ابن 

  شرح حال خاندان اقساسى

معروف « ابو القاسم حسن اقساسى»درباره جد اعلاى سيد محمد اقساسى  267صفحه  6جلد « تاريخ الشام»ابن عساكر در 
 :نويسد به اديب پسر ابى جعفر محمد مى

 «.ه وارد دمشق شد و بعد به مدينه و مكه رفت 367او، در محرم سال »

يب و شاعر و داراى هيبت و عظمت و چهره زيبا بود، به شعر و لغت و ادب آگاهى كامل داشت، به خوبى شعر او مردى اد
« اقساسى»ترين آنها بود و به  گفت از لحاظ زندگى از بهترين افراد خاندان ابى طالب بود و از جهت اخلاق، خوش اخلاق مى

 .اى است از كوفه معروف بود كه ناحيه

ابو القاسم حسن در پى كسب دانش زياد مسافرت كرده و خوب ادب آموخته و داراى : ن فوطى نقل شده كهاز مجمع آداب اب
  و من اشعارى كه او با خط خودش براى ابن نباته سعدى نوشته است. خط زيبائى بوده و ياران زيادى داشته است
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چوپان آنها خوابيده است، پس كجا است گرگ؟ بنيانش را گوسپندان عراق گولت نزنند، : خواندم و ترجمه آن اين است
خرابى غارت كرده و تازيانه عذاب بر سر مردمش نواخته شده است، مالك شدند اما پستى ذليلشان كرد، عقل و ادب رامش 

 .نكرد

 كل الفضائل عندهم مهجورة
 

  و الحر فيهم كالسماح غريب

 

 .«در ميان آنها همانند آدم بخشنده و بزرگوار، غريب و كم است تمام فضائل پيش آنها مهجور شده، آزاده»

  يكى ديگر از خاندان اقساسى

 .ياد شده، يكى ديگر از نياكان شاعر ما است« محمد پسر ابو القاسم حسن« 1»  كمال الدين شرف ابو الحسن»

كرد و او بارها به عنوان « حاج»مير كوفه و ا« نقيب»او را ( شرح حالش در ضمن شعراى قرن پنجم گفته شده)سيد مرتضى 
 .امير حاج به مكه مشرف شد

در مرثيه او اشعارى سرود كه ترجمه آن « شريف مرتضى»ه فوت كرد و  615، او در سال «2»  همانطور كه در تواريخ آمده
 :اين است

 .تلخى زندگى براى كسى است كه او را شناخته باشد. او را شناختم و اى كاش نشناخته بودم»

 .و گرنه تحمل اين همه اندوه و تأسف مشكل است. بدانيد كه توانائيم در اين روزها زياد است

 .اى است كه جانشين ندارد گردد و گذشته اى است كه بر نمى و اين حالتم به خاطر رفته

 .گرداند كند و نه از گذشتگان برايم برمى مندم مى ها بهره نه روزگار به زنده

______________________________ 
 .دانسته است« ابى يعلى»كنيه او را « اليقين»سيد ابن طاووس، در كتاب ( 1)

، مجالس 18صفحه  12، تاريخ ابن كثير جلد 127صفحه  9ابن اثير جلد  19صفحه  8ابن جوزى، جلد « منتظم»( 2)
 .211المؤمنين صفحه 
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 از جام مرگ ننوشد و جاودانه بماند؟توانيد كسى را نشانم دهيد كه بالاخره  اگر مى

 زند در گروش نباشد؟ خواند و يا بانگ مى و هنگامى كه داعى مرگ او را مى

 !روزگار جز گول زننده نيرنگ باز نيست، پس اين همه دلباختگى و به آب و آتش زدن براى آن چرا؟

 .روزگار جز همانند يك برق زدن و يا ورزيدن باد خزان پائيز نيست

 .نديدم« كمال اشرف»وزى را اگرچه روز بدى هم بوده همانند روز مرگ هيچ ر

 .گويا بعد از فراق او و قطع اسباب اين الفت، من عازم سفر طولانى خواهم بود كه جز بقاياى لطفش زادى ندارم

 .يكى نموده استخوابى داده و روشنائيم را بدل به تار روزگار با مرگ او، در عوض خواب و آرامش، به من اضطراب و بى

 .مفارقتى كه ديگر ملاقاتى به دنبال ندارد و مانعى كه رفع شدنى نيست

 .به خاطر تو گذشت زمان را سرزنش كردم و هر كه چنين كند، انتقامش را از آن نگرفته است

 .شود ربايد، اما همانند تو هرگز از ميان ما ربوده نمى مرگ همه مردان را مى

ها  ها دور و دامنت از آلودگى كردى و در تمام دوران زندگى از بدى داشتى و از آن پرهيز مى دشمن مى تو همواره قلبا، ستم را
 .پاك بود

 ها را بگيرند؟ توانند جلو مرگ اشكها در مرگش جارى است، اما كى اشكهاى جارى مى

 اى؟ يدهتوانند به سوى تو خيره شوند، در صورتى كه در ميان خاك و گل آرم ديگر كجا چشمها مى

  اى كه بغض و ناراحتى همه جانبه افسردگيم را دور كن كه چه بسيار دور كننده
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 .را، به آهستگى از بين برده است

ها را ميان قبرها فرو باريد و همواره از دو طرف آن نسيم جانبخش به سوى  كرد، ضريحت نيكى به قدرى كه لطف ايجاب مى
 .بهشت روان است



هاى آن بگرداند تا مجاور پدران پاكت باشى، كه بازماندگان به گذشتگان  ، از ساكنان بهشت و مقيمان غرفهخداوند ترا
 .«1»پيوندند  مى

ه با مردم براى انجام عمل حج،  612در سال « ابو الحسن اقساسى»: گويد مى 121صفحه  9جلد « كامل»ابن اثير در كتاب 
قاضى « 2»  ابو محمد ناصحى. اى از اعراب آنها را محاصره كردند رسيدند عده« يدف»به سوى مكه حركت كرد، هنگامى كه به 

القضاة، حاضر شد پنجهزار دينار به آنها بدهد تا دست از آنان بكشند، ولى آنها حاضر نشدند و تصميم گرفتند كه حاجيان را 
 .گرفته لخت نمايند

او در حالى كه زره بر تن داشت و غرق . بود« بنى نبهان»فتند و از گ مى« حمار ابن عدى»پيشاپيش آنان، مردى بود كه او را 
 .در اسلحه بود، سوار بر اسب شد و آن را بطرز وحشتناكى بجولان آورد

در اين هنگام، جوانى از سمرقند كه در تيراندازى مهارت كامل داشت، تيرى به سوى او رها كرد و او را كشت در نتيجه 
 .يان به سلامت به مكه رفتند و مراجعت نمودنديارانش متفرق شدند و حاج

حاجيان از مكه به عراق باز گشتند »: دهد ه چنين ادامه مى 615همان كتاب، درباره حوادث سال  127باز ابن اثير در صفحه 
 .«اما به خاطر دشوارى راه از طريق معتاد يعنى از راه شام آمدند

  هاى فرمانرواى مصر مال« ظاهر علوى»آنان هنگامى كه به مكه رسيدند 

______________________________ 
صفحه  8جلد « المنتظم»اين اشعار، در ديوان خطى سيد مرتضى موجود است كه ابن جوزى قسمتى از آن را در كتابش ( 1)

 .آورده است 20

اى از افراد  سمعانى عده. تاس« ناصح پسر طلحه پسر جعفر پسر يحيى»هاى علمى نيشابور است و منسوب به  از خانواده( 2)
 .آورده است« نون»در حرف « الانساب»اين خانواده را در كتاب 
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و براى آنكه در برابر مردم خراسان، ابراز شخصيت كند خود را به تكلف . هاى قيمتى به آنان بخشيد زياد و خلعت
ابو الحسن »ا كرد در حالى كه امير الحاج مردم عراق انداخت و به هر كدام از حاجيان مبالغ زياد و هداياى فراوان عط

 .بود« سبكتكين»پسر « يمين الدوله»نائب « حسنك»و امير الحاج مردم خراسان « اقساسى

از دجله عبور كرد و به خراسان رسيد، خليفه، پسر اقساسى « حسنك»بعد از آنكه . گران آمد« القادر باللّه»اين كار بر خليفه 
 .او مريض شد و مرد و سيد مرتضى و ديگران در مرگ او مرثيه گفتند را تهديد كرد و



 :سلام على زمزم و صفا: را كه اولش اينست« 1« »سلامى»كمال اشرف قصيده 

و باب بعد از آن اين اشعار را از او  155در باب « اليقين»شرح كرده و سيد ابن طاووس در كتاب « درود بر زمزم و صفا»
 .كند نقل مى

ابو الحسن اقساسى داراى اشعار مليحى است، از آن جمله شعرى است : نويسد مى 19صفحه  8جلد « المنتظم»زى در ابن جو
 :بوده سروده و ترجمه آن اين است« بدر»كه درباره جوانى كه نامش 

از  صورتت ماه شب چهارده است، و ناز چشمهايت سحر است، آب رويت گل است و آب گودى زنخدانت شراب،! اى بدر»
 .«كنى در صورتى كه قادر بر آن نيستم ات مأمور به شكيبائى شدم، ليكن قدرت بر آن ندارم، مرا امر به فراموشى مى ناحيه

  نياى اقساسى

او : نويسد درباره جد سيد محمد اقساسى يعنى، فخر الدين ابو الحسين حمزه مى« المجدى»در كتاب « العمرى»نسابه معروف 
 .فضل و بردبار و صاحب رياست و نيكو كارم بوده است نقيب كوفه و دوست با

  كه سمعانى« ابو محمد يحيى»اين آقاى فخر الدين، داراى برادرى است به نام 

______________________________ 
او در . رود است و از شعراء پيشين عراق به شمار مى« وليد ابن مغيره»او محمد ابن عبد اللّه مخزومى است كه از فرزندان ( 1)

 .ه فوت كرده است 393ه متولد گرديد و در  338سال 

 .اند ثعالبى و ابن جوزى در المنتظم و ابن خلكان در تاريخش از او ياد كرده
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او مرد بزرگوار و مورد اعتمادى است و از ابو عبد اللّه محمد ابن عبد اللّه قاضى »: نويسد اش مى درباره« الانساب»در 
 .ى سماع خبر كرده استجعفر

در بغداد و ابو البركات عمر ابن ابراهيم « 2»  و ابو الفضل محمد ابن عمر ارموى« 1»  ابو القاسم اسماعيل ابن احمد سمرقندى
 .اند در كوفه از او براى ما روايت كرده« 3»  حسينى

 1فت و ياقوت حموى در معجم البلدان جلد ه متولد شده و در سال چهار صد و هفتاد و اندى وفات يا 395او در شوال سال 
 .از او ياد كرده است 312صفحه 

  آشنائى بيشتر با شاعر ما و دودمانش



 :نويسد درباره شاعر ما چنين مى 176صفحه  11ابن اثير در تاريخ كامل جلد 

 :خواند را زياد مى نقيب علويان در كوفه در گذشت و او اين شعر« محمد ابن على ابن حمزه اقساسى»ه  575در سنه »

  رب قوم فى خلائقهم
 

 غرر قد صيروا غررا

  ستر المال القبيح لهم
 

 سترى ان زال ماسترا

 

مال . درخشند چه بسا افرادى در ميان قومشان در معرض هلاكتند كه بعدا چون ماه شب چهارده بر تارك اجتماعشان مى»: 
 .«بين برود بزودى چيزى را كه مال پوشانده بود خواهى ديدزشتيهايشان را پوشانده است كه اگر مالشان از 

علم الدين ابو محمد الحسن النقيب الطاهر ابن على ابن حمزه، كه در كوفه متولد شد و در آنجا »او داراى برادرى است به نام 
 .ه وفات يافت 593زندگى كرد و در سال 

______________________________ 
 .ه وفات كرد 536ه در دمشق متولد شد و در سال  656دانست، سال  يادى مىاو روايات عالى ز( 1)

است كه يكى از شهرهاى آذربايجان است، او در بغداد سكونت كرد و بسيارى از دانشمندان « ارومية»ارموى از اهل ( 2)
 .ه وفات يافت 567ه متولد شد و در  657او در . پيش او تحصيل كردند

ه فوت كرد و سى هزار نفر بر  539ه متولد شد و در  662و در بسيارى از علوم، دست داشت در سال  او مفتى كوفه بود( 3)
 .اش نماز خواندند و حسينى نسب، از دودمان زيد شهيد است جنازه
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 :نويسد اش مى درباره 16صفحه  13جلد « البداية و النهاية»ابن كثير در 

اى است كه معروف به ادب و رياست و  او از خانواده. كرده است ء و وزراء زمانش را مدح مىاو شاعر توانائى بوده كه خلفا»
 .جوانمردى هستند

هم به او « الناصر»را مدح كرد و « الناصر»و پسر او « ء المستضيى»و پسرش « المستنجد»و « المقتفى»او به بغداد رفت و 
 .كرد ش از هشتاد تجاوز مىو او پيرمرد با هيبتى بوده و عمر. منصب نقابت داد



بر دشمنى زمانه شكيبا باش كه همواره »: و ابن السباعى، براى او قصائد زيادى نقل كرده كه از آن جمله است مضامين زير
يكسان نخواهد بود، و چون خواست خدا است، پس نسبت به آن راضى باش و تغيير آن را طلب مكن، چه بسا تو گاهى 

 .«بينم، اين وضع همواره در فرزندان آدم ادامه دارد اره ترا در وسعت و مضيقه آن مىشوى، اما همو پيروز مى

« رياض العلماء»ميرزا در كتاب »: نويسد درباره او چنين مى 211صفحه « مجالس المؤمنين»در كتاب « قاضى مرعشى»
كه از بزرگان اصحاب ما « ن على ابن نماشيخ على اب»او از اجله سادات و شرفاء و علماء و ادباء كوفه بوده كه : گفته است

 «.كند است از او روايت مى

الافصاح عن شرح معانى »به كتاب « علم الدين»: آمده است 310ابن سنجر صفحه « تجارب السلف»همانطور كه در 
ن آن با او پادشاه كشور فصاحت است كه براى بدست آورد»: تقريظى با شعر نوشته كه ترجمه آن اين است« 1« »الصحاح

مشكلاتى روبرو نشده است، او بيان را آشكار كرد تا جائى كه با سخن گفتن هر سخنورى را لال كرده است، او هر مشكلى از 
معانى متون صحاح را كه پيش از او هيچ صاحب هدايت و اصلاحى حق آن را اداء نكرده بود، در كتابى براى ما حل كرده 

 .«است

  جانشين او و نقيب« طب الدين ابا عبد اللّه الحسينق»پسرش « علم الدين»بعد از 

______________________________ 
صفحه  2به تاريخ ابن خلكان جلد . كتاب است 19ه اين كتاب شامل  555تأليف عون الدين يحيى پسر هبيرة متوفى ( 1)

 .مراجعه كنيد 396
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 .نقيبان سادات علوى در بغداد شد

 626ه را در سال  636متوفى « ابو على الحسن ابن معد»و بعد از آنكه قوام الدين . شاعر و مطلع بر تاريخ بوداو دانشمندى 
 .ه از نقابت عزل كرد به منصب نقابت نائل آمد

ه نقيب قطب الدين ابو عبد اللّه الحسين پسر حسن ابن  665در سال »: آمده است 220صفحه « الحوادث الجامعة»و در كتاب 
در زمان . گفت در بغداد وفات كرد و او مردى اديب و فاضل بود و شعر خوب مى« اقساسى علوى»معروف به پسر  على

 :اى از روى اشتباه از دهانش خارج شد و آن جمله اين بود جمله« الناصر»خليفه 

 «!خواهيم ما خليفه جديدى مى»

آنگاه دستور داد او را زنجير كنيد و به كوفه « ه دو زنجيريك زنجير كافى نيست، بلك»: رسيد و گفت« الناصر»اين جمله به 
به خلافت « الظاهر»ه  623ببريد، طبق دستور خليفه او را به كوفه بردند و زندانيش كردند و همچنان در زندان بود تا در سال 



فت رسيد، با او رفيق شد و از ه به خلا 626رسيد دستور داد او را آزاد كنند و پس از آن هنگامى كه المستنصر باللّه در سال 
 -گو و حاضر نزديكان و نديمانش قرار داد و منصب نقابت را به او عنايت كرد و او مردى با هوش، خوش مجلس، بذله

 .جواب بود

در آن . گذشت« حله سيفية»ه ناصر الدين داود پسر عيسى سلطان وقت، وارد بغداد شد و در بين راه از  633در محرم سال 
 .رياست آنجا را به عهده داشت« شرف الدين على»ير وقت ام

به ديدنش رفت و در « نقيب قطب الدين ابو عبد اللّه الحسين ابن الاقساسى»هنگامى كه سلطان ناصر الدين وارد بغداد شد 
و دو نفر « ىنقيب حسين اقساس»فرمانرواى موصل وارد بغداد شد، باز « امير ركن الدين اسماعيل»آخر ربيع الاول همان سال 

 .از خادمان خليفه به ديدنش رفتند

  موسى ابن»به زيارت قبر « المستنصر باللّه»ه خليفه  636در سوم رجب سال 
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نقيب سادات طالبى « ابو عبد اللّه ابن الحسين اقساسى»وقتى كه برگشت سه هزار دينار براى . رفت« جعفر عليهما السلام
 .«1»كنند تقسيم نمايد  ها را ميان سادات علوى كه در نجف و كربلا و كاظمين زندگى مى پولفرستاد و دستور داد آن 

« ابى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى»بغداد در مجلس « نظاميه»ه امير سليمان پسر نظام الملك متولى مدرسه  637در سال 
فت كه فى المجلس توبه كرد، در حال وجد و ابراز شد، حاضر گرديد، چنان تحت تأثير قرار گر تشكيل مى« باب بدر»كه در 

هايش را در راه  تمام بنده: اش را پاره كرد، سرش را برهنه نمود و ايستاد واعظ و مردم را شاهد گرفت كه علاقه شديد، جامه
 .«2»  خدا آزاد كرده، املاكش را وقف نموده و اموالش را در راه خدا بخشيده است

شود براى او  اشعار زيادى كه ترجمه قسمتى از آن ذيلا آورده مى« ابو عبد اللّه الحسين ابن اقساسى نقيب»بعد از اين واقعه 
 «3»: نوشت

اى پسر وزير دو دولت كه صبح و شام ! اى بهترين كسى كه توبه كرده و زهد او را ملاقات نموده است! اى پسر نظام الملك»
اى را كه طالعش سعد بوده پديد آورد، بى  سر كسى كه از مالش مدرسهاى پ! رود به سوى مجد و عظمت پيش مى( همواره)

 .علاقه گيت از چيزهائى كه آزاد و بنده بدان رغبت دارند خورسندم كرد

از من دور شو كه : حقيقت براى تو آشكار شد و ديدى آنچه را كه چشمهاى ما از ديدن همانند آن عاجز است و به دنيا گفتى
تو ندارم، ديگر چيزى از تو برايم لذت بخش نيست تا جائيكه شيرينى و تلخى تو در كامم مساوى  اى جز اعراض از چاره

 .است، روش تو خدعه و نيرنگ است چنانكه روشم نيكو وفا دارى و دوستى است

 :گويد تا اينكه مى



 كند، ليكن به سوى منزلت ميل دارد و هايشان ميل نمى دنيا به سوى خانه

______________________________ 
 .79 -77الحوادث الجامعة صفحه : تلخيص شده از( 1)

 .95الحوادث الجامعة صفحه ( 2)

 .126الحوادث الجامعة صفحه ( 3)
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اى است از اين رو ثمره اعمال نيكت آشكار خواهد شد، مردم در  چون خدمت براى مردم، داراى ارزش فوق العاده
 .يدار كردى حتى دشمنان تو هم بيدار شدندخواب بودند و تو آنها را ب

 .گويند ات چيزى مى اى درباره هاى مردم را درباره خود گونه گونه ساختى كه هر طائفه گمان و قضاوت

آمده « 1« »تشرين»گردد، و حال آنكه ماه  برمى: گويند و برخى ديگر مى! دهد آن جوان اين راه را ادامه مى: گويند برخى مى
كند در آن  اى نيست مگر آنكه مريضى كه سختى زندگى را لمس مى در اين ماه، خانه. به آن دوخته است كه چشم زندگى

 .دهد سراسر حيله است و بر پا داشتن چيزى است كه پايانى دارد سكونت دارد، و هر چه كه او انجام مى

ت، او سليمان است كه زهدش در صفا همانند رأى او اين نيست و در ميان شما براى او همانندى نيس! نه بخدا قسم: من گفتم
گل است، او همانند سليمان پيغمبر است كه روزى اسبان جوانى بر او عرضه شد او به آنها علاقمند نشد، البته شوخى همانند 

 .جدى نيست

لشكر . گمراه است گوارا باد ترا نيل به هر چيزى كه جاهل نادان در رسيدن به آن عاجز و: كند او در همين اشعار اضافه مى
كارى  شيطان را شكست دادى در صورتى كه بيشتر مردم سربازان اويند، براى خدا به كارى قيام كردى كه براى انجام چنان

 .«رود، پس شكيبا باش كه نتيجه كوشش را جز كسى كه قاطع و نيرومند باشد درك نخواهد كرد بهشت جاويدان اميد مى

 باز درباره برادرزاده شاعر ما

بندى چهار منطقه اقدام به فرستادن كبوترهائى به سوى  براى تقسيم« مستعصم ابو احمد عبد اللّه»خليفه « 2»ه  663در سال 
 مشهد: آن چهار جهت نمود كه عبارتند از

______________________________ 
 .هاى رومى است كه مقارن با اكتبر و نوامبر است نام ماه دهم و يازدهم از ماه( 1)



 .203الحوادث الجامعه صفحه ( 2)
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 .«قادسيه»در كوفه و « غنى»و مشهد « سر من راى»در مدائن، مشهد امام حسن عسكرى در « حذيفة ابن اليمان»

و با هر دسته از كبوترها، دو عادل و يك وكيل نيز روانه كرد و بعد از انجام كارها در اين مورد چيزى نوشته شد و افراد 
و « يمانيات»لى پيش قاضى شهادت دادند كه چنين امرى پيش آنها به ثبوت رسيده است و اين مناطق چهارگانه به عاد

 .نام گذارى شدند« قادسيات»و « غنويات»و « عسكريات»

 :در اين باره اشعارى سروده تقديم خليفه نمود كه ترجمه ابتداى آن چنين است« قطب الدين الحسين ابن الاقساسى»نقيب 
 :افزايد آنگاه مى« دار حفاظت گذشت زمان و امنيت اجتماعى است اى كسى كه شمشير تصميم و ثباتش عهده! خليفه خدا»

« قادسيات»شناختيم شرافت دارند، كبوتران  كبوترانى كه به عنوان تقسيم مناطق فرستادى، بر كبوتران ديگر كه از پيش مى»
هستند كه به وسيله آنها « غنويات»ا آنها را فرستادى، بعد از آنها كبوتران پرندگان مقدسى هستند چون شما اى مالك دني

 .شود خواهد حاصل مى نيازى زندگى و آنچه را كه گسيل دارنده آنها مى بى

« يمانيات»و سپس كبوتران . پرندگان با ارزشى هستند كه جز تو ديگرى به آنها ارزش نداده است« عسكريات»و كبوتران 
 .ر داده نشدند مگر شمشيرهاى تيز نسبت به دشمنانهستند كه قرا

 .«هماره تو اى خليفه در پناه خدا و در خوشى و نعمت باشى تا مردم در پرتو عظمتت راه به سوى پيروزى و سعادت بيابند

 .بعضى از آن كبوتران را به او بدهد: از خليفه درخواست نمود كه« قطب الدين اقساسى»آنگاه جناب آقاى 

 .اش را برآورد، او را در مجلسش حاضر كرد و كبوترى را به او داد نيز خواستهخليفه 

 :شود اش برگشت، اشعارى سرود كه ترجمه آن ذيلا آورده مى وقتى كه به خانه
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ر هائى از تو دريافت كردم كه زندگى دوباره به من بخشيد، و مرا به محضر مقدست راه دادى، د پيشواى هدايت، نعمت»
نگريستم، كبوترى كه با دست مبارك و نورانيت به من عطا كردى  حالى كه به بهترين مخلوق خدا از لحاظ جسم و روح مى

. ام را بالا بردى و نامم را مشهور و مقامم را رفيع ساختى، در نتيجه عزت و بزرگى بر ديگر مردم پيدا كردم بدين وسيله مرتبه
 .«شان خواهم داشت ز آنها ياد خواهم كرد و از اين راه هميشه زندهكبوترانى كه اگر ناگهان بميرند ا



اى امير المؤمنين جاودانه . كند كه او هماره پيشواى بزرگوار ملت باشد قضاى خدا ايجاب مى»: گويد و در آخر اين اشعار مى
 .«بر ملك و سلطنت پيروز و سرفراز باشيد

خطيب مقام نقابت نقيبان عباسى و نماز و خطابه « هبة الدين ابن المنصورى مجد الدين ابو القاسم« »1»ه  630در محرم سال 
را از ناحيه خليفه به عهده گرفت و خليفه به او جامه اطلس طلاباف و جبه ابريشمى موج دار سياه و عمامه ابريشمى موج 

اش  نشان خلعت داد و استوار نامهاى و شمشير و زين طلا  دار سياه طلاباف بدون تحت الحنك، و طيلسان زبرجد نشان سرمه
اى كه در كنار دار الخلافه قرار داشت و  در وزارت خانه قرائت شد و به او تسليم گرديد، آنگاه سواره با جمعى به سوى خانه

 .از ناحيه خليفه به او عنايت شده بود حركت كرد و پانصد دينار نيز به او بخشيد

م و از فضلاى متكلمين بوده و با فقرا، مصاحبت داشته و خود را با سياحت و روزه و حال آنكه از بزرگان عدول مدينة السلا
 .داده است هميشگى و سختگيرى در بهرمندى از مظاهر زندگى و بى علاقگى به دنيا رياضت مى

سروده است وقتى كه  كه از شاگردان او بوده بعد از اين تغيير حالت، اشعارى در انتقاد از او« موفق عبد الغافر ابن الفوطى»و 
 اشعار او به دار الحكومة رسيد مورد

______________________________ 
 .38الحوادث الجامعه صفحه ( 1)

 61: ص

استنكار جناب استاد قرار گرفت و دستور بازداشتش صادر شد و تا زمانى كه هبة الدين از او شفاعت نكرده بود آزادش 
 .نكردند

او . چارگى ندا كردم در حالى كه او در حرير و طلا بود شيخم را از شدت بى»: چنين است« ابن الفوطى»ر ترجمه ابتداى اشعا
 !نشسته بود، و افرادى با كمال ادب در برابرش ايستاده بودند« بسم اللّه»در جايش با 

 !زند اى كه باشند طعنه مى نحوه سواريش را كه من از او سراغ دارم، ديگران در هر مرتبه

 !گويا ديگران پيش او مستوجب غضب الهى هستند

 .آن كس كه ترا براى اين كار دعوت كرد، رأى صائبى داشت، ولى تو هنگامى كه اجابت كردى كار درستى انجام ندادى

 .نخستين صدائى كه روى سوء نيت، ترا دعوت به اين كار نمود، تو با آغوش باز لبيك گفتى

 :كند و اضافه مى



 .رفت كردى، همان بودى كه گمان مى ه سوى آن مقام و مرتبه نمىتو اگر شتاب ب

 آورد؟ داد و آن را از عوامل قرب به خدا به حساب مى استادم كجا است، آنكه بما زهد و وارستگى تعليم مى

 داشت؟ كجا است آنكه هميشه ما را از قبول هر شغلى باز مى

 داد؟ را به ما تعليم مى كجا است آنكه هميشه فضيلت آراسته به گرسنگى و رنج

 كرد؟ كجا است آنكه هميشه ما را ترغيب به پوشيدن لباس پشمى و خشن مى

 !پنداشتيم او زاهد عرب است؟ كجا است آنكه ما را با حرفهاى مزخرفش فريفت هنگامى كه مى

 داد و غير خود را در كوشش زيانكار كجا است آنكه به ما وارستگى تعليم مى
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 انست؟د مى

 كرد؟ گران و دروغ را مذمت مى كرد و گفتار حيله و كجا است آنكه هميشه براى ما از دنيا بدگوئى مى

 كرد؟ فريفت و گريه بر چوب خشك مى هايش ما را مى و كجا است كسى كه هميشه با گريه

 داد؟ هايش، هر كار زشتى را مورد انتقاد شديد قرار مى و كجا است آنكه در موعظه

 !كرد ه خاطر انقلاب روحى گفتارش را ناتمام قطع مىو او ب

 .خورد كه از لحاظ مهارت همانند ندارد و او از روى جهالت قسم مى

 .كرد نيازى اعراض مى بود، از آن همانند آدم بى او چنان بود كه اگر تمام زمين طلا مى

 .آشكار نمود اما اين روزگار آدم ظاهرساز را از دنياطلب جدا ساخت و حقيقت هر دو را

 !!لرزاند او در ناز و تنعم است هاى جگر خراش بينوايان و بيچارگان ما را مى در حالى كه اين ناله

 !!كردى به سوى آن شتافتى استادم بعد از مذمت آشكار از آنچه كه از آن امتناع مى

 !!گفتى فراموش كردى ، مىآوردم آنچه را كه از روى پرهيزكارى در مورد چيزهائى كه به طور معمول به دست مى



 !!آور نيست واى بر او اگر در اين حال بميرد، در آنصورت او كافر مرده است و اين شگفت

 .«1»مال سلطان براى مسلمان سالم مايه هلاكت است و نبايد در صورت امكان از آن استفاده نمايد 

______________________________ 
 .ر نيز هست كه به خاطر اختصار از آنها صرفنظر كرديمبيت ديگ 160بعد از اين شعر، ( 1)
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اشعارى براى مجد الدين نامبرده كه مورد حمله ابن الفوطى قرار گرفته بود « قطب الدين حسين ابن الاقساسى»نقيب 
شعارش چنين نوشت و در آن از وى دلجوئى به عمل آورد و تسليتش داد و عذرش را مشروع دانست كه ترجمه ابتداى ا

 :است

همه ياران پيامبر جز على و آل نجيبش، بعد از زهد و بى علاقگى به دنيا، به سوى ملك و مال رو آوردند و بعد از رسول »
هايشان مردم را  خدا داراى مقامات ادارى و اجتماعى شدند، در صورتى كه همه آنها، زاهد و پرهيزگار بودند و در سخنرانى

 «.نمودند تشجيع مىبه زهد و پرهيزگارى 

پيغمبر بوده مورد انتقاد سخت انتقاد كنندگان قرار « صحابه و تابعين»پس از اين مكاتبه آن قسمت از اشعارش كه مربوط به 
مبالاتى  گرفت و اشعارى در رد او سرودند، تا جائى كه گروهى به اين جهت كه او توهين به ياران پيغمبر نموده و آنها را به بى

بت داده است، از فقهاء زمان، عليه او در خواست فتوى كردند و آنان نيز طبق خواسته بدخواهان عليه او فتوى در دين نس
 !دادند

از بعضى از عقلاى شيوخ اهل كوفه كه مورد اعتمادم : گويد مى 65صفحه  2جلد « نهج البلاغه»در شرح « ابن ابى الحديد»
 :گويند بعضى مى: نوشته مبنى بر اينكه( 138صفحه  1جلد )ريخش هستند، درباره مطلبى كه خطيب ابو بكر در تا

آنان : سؤال كردم و او جواب داد« است« مغيرة ابن شعبه»مورد زيارت شيعه است همان قبر « غرى»اين قبرى كه در ناحيه »
يله پدران و نياكانمان آن قبرها واقع در اطراف كوفه است و ما از ديرباز، وس« ثوية»كنند، زيرا قبر مغيره و زياد در  اشتباه مى

اش  آن را در حماسه« ابو تمام»دانستيم، آنگاه شعرى را كه در سوگ زياد سروده شده و  شناختيم و مدفن آنها را مى را مى
 :آورده، برايم خواند و ترجمه قسمتى از آن اشعار اين است

ريزد، قريش جنازه بزرگش را در آن دفن  را روى آن مىقرار دارد و باد خاك « ثويه»درود خدا و طهارتش بر قبرى كه در »
  كرد كه اكنون حلم وجود در آن
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 «.مدفون است، آيا تنها با مرگ مغيره دنيا به ناله در آمده است؟ هر كه دنيا فريبش دهد او فريب خورده است

ه الحسين اقساسى خداى رحمتش كند نيز از اين از قطب الدين نقيب آل ابى طالب ابى عبد اللّ: گويد ابن ابى الحديد مى
 :موضوع سؤال كردم او در جواب گفت

است و « ثويه»دانيم كه محل قبور طائفه ثقيف در  كسى كه جريان را به شما گفته راست گفته است، ما و همه مردم كوفه مى
فرورفتگى محو شده و با ديگر قبور در تاكنون نيز معروف است و قبر مغيره نيز در آنجا است اما در اثر گرد و خاك و 

 .آميخته و ناشناخته مانده است

اغانى ابى الفرج »خواهى بدانى كه قبر مغيرة در ميان قبور طائفه ثقيف است، كتاب  اگر مى: آنگاه قطب الدين اضافه نمود كه
. ده است كه او در مقابر ثقيف مدفون استرا مطالعه كن و ببين آنچه را كه او درباره مغيرة نوشته و متذكر ش« على ابن الحسين

 .و گفتار ابى الفرج برايت كافى است، زيرا كه او نقد كننده بينا و طبيب آگاه است

من آن كتاب را ورق زدم در شرح حال مغيرة مطلب را همانطور يافتم كه نقيب قطب الدين : افزايد كه آنگاه ابن ابى الحديد مى
 .اقساسى گفته بود

: گويد كند و مى نيز آمده است، او از وى تجليل مى 173صفحه  13در تاريخ ابن كثير جلد « طب الدين اقساسىق»شرح حال 
 .اشعار زيادى از او نقل كرده است كه خدايش رحمت كناد« ابن السباعى»

 (ع)داستان طى الارض امير المؤمنين 

وى : گويد آورده است و مى« عز الدين ابن الاقساسى»شرحى درباره  212صفحه « مجالس المؤمنين»تنها علامه مرعشى در 
 :اند كه نقل كرده. از اشراف و نقيبان كوفه و شخص فاضل و اديب بوده و در شعر يد طولائى داشته است

عز الدين »عباسى روزى به عزم زيارت قبر سلمان فارسى رحمة اللهّ عليه به آن سامان حركت كرد و « المستنصر»خليفه 
 :او بود، خليفه در بين راه به او گفت با« اقساسى
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بعد از مرگ سلمان، على ابن ابيطالب عليه السلام براى غسل : گويند هاى شاخدار است كه غلات شيعه مى از دروغ
 .دادنش از مدينه به مدائن آمده و بعد از فراغت از عمل همان شب به مدينه مراجعت نموده است

 :اين اشعار را در پاسخ او سرودابن اقساسى بالبديهة 

  انكرت ليلة اذ صار الوصى الى
 

 ارض المدائن لما ان لها طلبا



  و غسل الطهر سلمانا و عاد الى
 

 عراص يثرب و الاصباح ما وجبا

 ذالك من قول الغلاة و ما: و قلت
 

 ذنب الغلاة اذا لم يورد و اكذبا

 

مدينه به مدائن رفته، بعد از غسل سلمان پاك در همان شب پيش از صبح به  منكر اين شدى كه وصى پيامبر در يكشب از»
 اين حرف از گفتار غلات است، گناه غلات در صورتى كه دروغ نگفته باشند چيست؟: مدينه مراجعت كرده باشد، و گفتى

 فاصف قبل رد الطرف من سباء
 

 بعرش بلقيس و انى يخرق الحجبا

  فانت فى آصف لم تغل فيه بلى
 

 فى حيدر انا غال ان ذا عجبا

 

به بيت المقدس آورد، اين پرده « سبا»پيش از يك چشم برهم زدن تخت بلقيس را از مملكت « آصف ابن برخيا»از اينكه 
 .ابهام را پاره كرد و اين مشكل را حل نمود

اگر احمد بهترين فرستادگان !! شگفتى استام، جاى بسى  تو درباره آصف، معتقد به غلو نيستى، اما من درباره حيدر غلو كرده
 «ها و خبرها بيهوده است ها است و گرنه تمام حرف است، على بهترين وصى

نسبت داده و پنداشته ( سيد محمد اقساسى)نقل كرده و آن را به شاعر ما « الطليعه»در كتاب « سماوى»اين اشعار را علامه 
« غديريه معروف»ه او از تاريخ مستنصر و وفات سيد محمد صاحب است كه او مصاحب مستنصر بوده است در حالى ك

 .غفلت داشته است

ه يعنى چهارده سال بعد از وفات او  589ه وفات يافته و مستنصر در سال  575چنانكه در سابق گفتيم شاعر ما در سنه 
  ه به 626متولد گرديده و در سنه 
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قهرمان اين داستان مصاحب مستنصر باشد و علامه سيد محسن امين جبل عاملى  تواند عليهذا نمى. خلافت رسيده است
اين داستان را « ابى محمد عز الدين حسن بن حمزه اقساسى»ضمن شرح حال  233صفحه  21جزء « اعيان الشيعة»در كتاب 

است و او « ابن نقله»ربوط به در صورتى كه ندانسته كه اين اشعار م. آورده و اشعار ياد شده را مربوط به او دانسته است
كرده و از شاعر ما هم مقدمتر بر مستنصر  زندگى مى« محمد اقساسى»ها پيش از  است و او سال« حسن بن حمزه»برادرزاده 

 .زيسته است مى



نسبت داده « ابى الفضل تميمى»اين اشعار را با مختصر تغييرى به  669صفحه  1جلد « مناقب»و ابن شهر آشوب در كتاب 
كمى از شگفتيهاى حالات على را از من شنيدى در صورتى كه همه كارهاى او همواره عجيب »: است كه ترجمه آن اين است

بوده است، دانستى كه در شبى وصى پيامبر از مدينه به مدائن رفت، هنگامى كه از او خواسته شد، سلمان پاك را در قبر نهاد 
پيش از چشم برهمزدنى، تخت بلقيس را پيش « آصف»صبح نشده بود، همانند  و به مدينه مراجعت كرد در صورتى كه هنوز

دانى، ولى درباره على مرا غلو كننده و دروغگو  سليمان پيغمبر آورد، پس چگونه درباره آصف چنين عملى را غلو نمى
 !پندارى؟ مى

 .ها دروغ است مام گفتهها است و گرنه ت بهترين وصى( على)اگر احمد بهترين پيامبران است، پس اين مرد 

 !گويند؟ هنگامى كه چيز درست و صحيحى را مى! و گفتى كه اين گفته غلات شيعه است، گناه غاليان چيست؟

الدين اقساسى نيست، زيرا ابن شهر آشوب يكسال  -بنابراين طبق روايت ابن شهر آشوب نيز اين اشعار مربوط به سيد قطب
شود چنين مطلبى را از آنها  سال پيش از وفات سيد قطب الدين فوت كرده بود و نمىپيش از تولد مستنصر و پنجاه و هفت 

 .نقل نمايد

  يا ديگر از گذشتگان آل اقساسى« ابى الفضل تميمى»و گويا آن اشعار مال 
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 .بوده كه قطب الدين آن را هنگام گفتگو با مستنصر قرائت كرده است

 آيا طى الارض محال است؟

اين كرامت آشكارى كه براى مولاى ما امير المؤمنين عليه السلام در مورد : رسد هاى دشمنى و كينه به گوشم مى ت پردهاز پش
محال است اين همه راه را در آن : كنند دهند، چون فكر مى كنند و آن را به غلو نسبت مى نقل شده تكذيب مى« طى الارض»

 !وقت كم بشود طى نمود

كه )فهميدند كه اين عمل، بر فرض محال بودن محال عادى است، نه عقلى و گرنه مسأله معراج  ن مىاى كاش اين بيچارگا
رود، و همچنين داستان آصف ابن برخيا كه در قرآن كريم آمده است  و جزء ضروريات دين بشمار مى( قطعا جسمانى است
 !!نبايد صحيح باشند؟

از آنكه سليمان از جايش حركت كند پيش او حاضر نمايد در صورتى كه  و نبايد عفريتى از جن بتواند تخت بلقيس را پيش
 .نه قرآن و نه سليمان پيشنهاد او را رد نكردند، جز آنكه سليمان خواستار سرعت عمل بيشتر بوده است



مور دشوار و قدرت همه جانبه خدا نسبت به سير دادن تند و آهسته، همانند همه ا: اينها گويا از اين حقيقت غفلت دارند كه
 .آسان، يكسان است

بنابراين چه مانعى دارد كه گاهى خداوند متعال بنده خاص و مقربش را مورد مرحمت بيشتر قرار دهد و به او قدرت انجام بر 
 !كارهائى را عنايت كند كه ديگران از انجام آن عاجز باشند؟

ى كه توانائيهايشان مختلف است، اين يكى بر كارى توانا است بين گون آفريده، و لذا مى و از سوى ديگر، خداوند مردم را گونه
اى ندارد و از همين جا است كه امور عادى موجودات نيز با هم  كه ديگرى از آن عاجز است، و قدرت خدا هم حد و اندازه

 .متفاوت است
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و . نمايد ست كه شخص پياده طى مىكند، غير مسافتى ا و لذا مسافتى را كه يكفرد سوار در زمان محدودى طى مى
و هنگامى كه اين مسافت با فواصلى كه با . كنند روند از هر دوى اينها سريعتر طى مسافت مى ماشينهائى كه با بخار راه مى

ر ها د و با طياره. شود، مقايسه گردد معلوم خواهد شد كه آن در برابر اين چقدر ناچيز است هاى سريع السير پيموده مى طياره
 .شود كه با وسائل ديگر پنج ماه وقت لازم دارد ضمن پنج ساعت، مسافتى طى مى

ميل در  1250حركت كرد و بعد از طى  1926ابريل سال  26است كه از پاريس صبح  19« بريحيه»و اين طياره اكتشافى 
ر به آن افزود و هنوز پنج ميل ديگ 770رسيد و فرداى همان روز « بخارست»ساعت شبانگاه همان روز به آسمان  11مدت 

ميل در  150ها به مافوق  و هم اكنون سرعت سير طياره. ميل به هند رسيد 3730روز بر آن نگذشته بود كه با طى كردن 
هائى براى ما بسازد كه از اينها نيز  و چه بسا ممكن است علم در آينده طياره« 1»كنند  پا سير مى 27000ساعت و در ارتفاع 

 .«2»ر باشند سريع السيرت

و چنين ! بنابراين چه مانعى دارد از امور عادى بنده خاص خدا اين باشد كه هر گاه بخواهد بتواند چنين سيرهائى را بنمايد؟
 .كارى بر خدا دشوار نيست

دا و بعلاوه ما هيچ گاه مولايمان على و ديگر از ائمه هدى عليهم السلام را با ديگر از آحاد مردم بلكه اوليا، مقرب خ
  دانيم، ما براى آن بزرگواران، در صورتى كه مصلحت ايجاب كند، معجزه دانشمندان و مخترعين يكسان نمى
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 .118 -82بسائط الطيران صفحه ( 1)

كنند و با  هايى ساخته است كه مافوق صوت حركت مى هم اكنون كه بشريت فضا را تسخير كرده هواپيماها و موشك( 2)
ها و كنكوردها و آپولوها و زوندها و سيوزها، فضا را جولانگاه تاخت و تاز خود قرار داده است كه  ها و ميك فانتوم



توانند  ها مى ها و موشك كنند در نتيجه ماهواره كيلومتر راه را طى مى 60000و آپولوها  33000در ساعت  23هاى  ميك
 :آرى. چهل ميليون كيلومترى زهره را در مدت كوتاهى طى نمايند فاصله چهارصد هزار كيلومترى ماه و

 باش تا صبح دولتش بدمد
 

  اين هنوز از نتايج سحر است
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 .و كرامت قائليم، بلكه صدور كرامت و معجزه از ضروريات مقام آنان است

 !هاى عامه در مورد طى الارض قصه

اند، روى دلشان را زنگار گرفته، چنين كرامتى را از  اعمال زشتى كه مرتكب شدهگروهى در اثر : جاى بسى شگفتى است
كنند در صورتى كه همانها نظير چنان كرامت را درباره كسانى كه بدون شك از او  مولايمان على عليه السلام انكار مى

 !!ترند بدون كوچكترين انكار قبول دارند پست

 :كنيم ه مىو ما به برخى از آن موارد ذيلا اشار

حبيب ابن محمد »: كند كه او گفته است نقل مى« سرى ابن يحيى»از  33صفحه  6در تاريخش جلد « حافظ ابن عساكر» -1
 !شده در روز ترويه در بصره و در روز عرفه در عرفات ديده مى« عجمى بصرى

 :اند گفته: آورده است 96صفحه  13حافظ ابن كثير در تاريخش جلد  -2

رفته و عمل حج انجام  به مكه مى( طى الارض)ها از طريق هوا  ه در بعضى از سال 617لّه يونينى متوفى در سنه شيخ عبد ال
 .داده است مى

نظير اين عمل از گروه زيادى از زاهدان و بندگان صالح سرزده است كه متأسفانه از بزرگان دانشمندان در اين زمينه چيزى به 
است كه از اصحاب حسن بصرى بوده است و بعد « حبيب عجمى»نين كرامتى از او نقل شده ما نرسيده و نخستين فردى كه چ

 .از او از ديگر شايستگان نيز نظير چنين عملى نقل شده است

ه عادتش اين بوده كه بعد از نماز عصر تا پيش از نماز  371احمد ابن محمد ابو بكر غسانى صيداوى، متوفى در سال  -3
رود، و او بدون توجه آنقدر با آن مرد صحبت  تفاقا روزى مردى براى ديدارش بعد از عصر پيش او مىا. خوابيد مغرب مى

او كى بوده است؟ احمد در جواب : پرسد هنگامى كه آن مرد ميرود خادمش مى. ماند كند كه از خواب بعد از عصر مى مى
 .آيد ديدنم مى شناسد و هر سال يكبار به را مى« ابدال»او مردى است كه : گويد مى



 همواره مترصد فرا رسيدن اين وقت و آمدنش بودم تا: گويد خادم مى
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تصميم رفتن به كجا را : آنكه در همان وقت او آمد و ماندم تا گفتارش با شيخ تمام شد، آنگاه شيخ احمد از او پرسيد
 .كند ملاقات نمايم مىخواهم ابو محمد ضرير را كه در فلان غار زندگى  مى: دارى؟ او گفت

بسم اللّه بفرمائيد، با او رفتم تا رسيديم به پلهاى آب در اين : از او خواستم كه مرا نيز با خود ببرد، او گفت: گويد خادم مى
بسم اللّه، هنوز ده قدم راه نرفته بوديم كه خود را نزديك همان : وقت مؤذن اذان مغرب گفت، او دستم را گرفت و گفت بگو

 .رسيديم بايد فردا بعد از ظهر به آنجا مى كرديم مى افتيم در صورتى كه اگر آن فاصله را بطور عادى طى مىغار ي

به آن كسى كه در غار بود سلام كرديم و نماز را در آنجا خوانديم و از هر درى سخن گفتيم هنگامى كه ثلث شب گذشته بود 
آنگاه دستم را گرفت و . من به منزلت برگردى؟ گفتم ميل دارم كه برگردمآيا ميل دارى كه اينجا بمانى و يا با : به من گفت

بسم اللّه گفت و در حدود ده قدم راه رفتيم كه ناگهان خود را در كنار در صيدا يافتيم، آنگاه چيزى گفت و در شهر باز شد 
 «1». من وارد شهر شده و او برگشت

كه با سرعت از مسجد « بشر حافى»از فراغت از نماز جمعه برخوردم به  اى بعد روز جمعه: گويد يكى از تجار بغداد مى -6
شد، با خود گفتم، اين مرد معروف به زهد را ببين كه حاضر نيست در مسجد كمى توقف كند و در آن مشغول  خارج مى

اين زاهد را ببين كه : فتمآنگاه تعقيبش كردم ديدم رفت جلو نانوائى و يك درهم داد و نانى خريد، باز با خود گ!! عبادت شود
آنگاه يك درهم ديگر داد و كبابى خريد خشمم نسبت به او زيادتر شد، سپس پيش حلوا فروشى رفت و ! خرد؟ نان مى
 !كنم تا بنشيند و بخورد گفتم بخدا قسم ولش نمى. خريد« 2»  اى فالوده

______________________________ 
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 (المنجد ماده فلذ)كنند  فالوده حلوائى است كه از آرد و عسل و آب درست مى( 2)
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زارى غذا بخورد، در تعقيبش ادامه دادم  خواهد در كنار سبزه ولى او راه بيابان پيش گرفت، با خود گفتم بطور قطع او مى
اى شد و در آن مسجدى بود و در آن مريضى بسر  وارد قريه رفت و من نيز به دنبالش، بالاخره او او تا عصر همچنان راه مى

گذاشت، از اين فرصت استفاده كرده و به گردش در آن  برد، بالاى سرش نشست و آن غذا را لقمه لقمه به دهانش مى مى
، گفتم او كجا است؟ گفت به بغداد رفته است: پرداختم و يك ساعت در آن گردش كردم، ديدم بشر نيست از مريض پرسيدم

با خود پولى ! عجب كارى كردم؟« انا لله و انا اليه راجعون»: چهل فرسخ گفتم: از اينجا تا بغداد چقدر فاصله است؟ گفت
 !!ندارم تا مالى كرايه كرده خود را به بغداد برسانم و قدرت بر پياده روى هم ندارم



جا ماندم و او در همان وقت آمد و با او چيزى بود كه آن را تا جمعه آينده در آن. همين جا بمان تا او برگردد: او به من گفت
اى ابا نصر اين مرد با تو از بغداد آمده و از جمعه گذشته در : به مريض داد كه بخورد و او هم خورد، آنگاه مريض به او گفت

اشتباه كردم، : مدى؟ گفتمچرا با من آ: اين جا مانده است او را به محلش برگردان، او با نظر خشم به من نگريست و گفت
 :گفت

محله شما در كجاى بغداد : برخيز و با من بيا تا نزديك غروب با او راه رفتيم هنگامى كه به بغداد نزديك شديم، به من گفت
 :است؟ گفتم در فلان موضع گفت

 .«1»برو و ديگر بر نگرد 

ه، خدا  587دائيم شيخ احمد رفاعى متوفى سنه  روزى در حيات اطاق خلوت: گويد مى« ابو الحسن على»شيخ بزرگوار  -5
از او راضى باد، بودم و غير او كسى در آنجا نبود، صداى خفيفى شنيدم، نگاه كردم مردى را در آنجا ديدم كه قبلا نديده بودم، 

ق زودگذر آنها مدتى طولانى با هم سخن گفتند آنگاه آن مرد از شكاف ديوار همان اطاق خلوت بيرون رفت و همانند بر
 .ناپديد شد

 او: آن مرد كى بود؟ گفت: بعد از اين پيش دائيم برگشتم و به او گفتم

______________________________ 
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 .آرى: را ديدى؟ گفتم

است اما مدت سه روز « خواص»چهار  كند و او يكى از او مردى است كه خدا وسيله او آبهاى اقيانوس را حفظ مى: گفت
 !است كه از اين سمت بركنار شده، ولى از طرد شدنش خبر ندارد

اى در اقيانوس اقامت داشت و مدت سه شبانه روز  او در جزيره: آقاى من چرا خداوند او را طرد كرده است؟ گفت: به او گفتم
 .ها سيل جارى شد در آنجا باران باريد تا جائى كه در دره

باريد چقدر بهتر بود، بعد از اين پشيمان شد و استغفار كرد اما  ها مى اگر اين باران در آبادى: ر او اين فكر پديد آمد كهد
 .بخاطر همان اعتراض رانده شد

: تكنم، گف اگر اجازه بدهى به او اعلام مى: كردم، گفتم آيا جريان را به او اطلاع دادى؟ گفت خير، زيرا از او حيا مى: گفتم
اى على سرت : گفت آرى، گفت سرت را پائين آر و چشمت را ببند، اطاعت كردم، آنگاه صدائى شنيدم كه مى: حاضرى؟ گفتم



هستم و در كارم متحير بودم و شروع كردم به قدم زدن در آن، « بحر محيط»را بالا كن، سرم را بالا كردم ديدم در جزيره 
گويم  آنچه كه مى: دهم ترا بخدا قسم مى: م كردم و جريان را به او گفتم، او گفتناگهان به همان مرد برخوردم و به او سلا

اين جزاى كسى است كه : ام را به گردنم بيافكن و مرا بروى زمين بكش، و به من بگو خرقه: بچشم، گفت: عمل كنى، گفتم
 .بخدا اعتراض كرده باشد

اى على ولش كن ملائكه آسمان به ناله و گريه افتادند، خدا از او : گفت من هم طبق درخواستش عمل كردم، ناگهان هاتفى مى
 .راضى شده است

دانم چگونه  ساعتى در حال بيهوشى بودم، آنگاه به هوش آمدم خود را پيش دائيم در حيات اطاق خلوت ديدم، بخدا قسم نمى
 رفتم و چگونه آمدم؟

 (611صفحه  3مرآت الجنان جلد )
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يك بار از يمن از درياى شور سفر كردم، هنگامى كه به : كند كه حكايت مى« غانم ابن يعلى تكريتى»شيخ صالح  -6
كرد، در نتيجه كشتى ما  وسط درياى هند رسيديم و در اثر باد شديد دريا طوفانى شد و امواج از هر سو به ما حمله مى

گردش پرداختم، كسى را در آنجا نديدم، در صورتى كه  اى رسيدم و در آن به اى نشسته و به جزيره شكست، روى تخته پاره
منطقه آبادى بود، در آنجا مسجدى ديدم و وارد آن شدم، در آنجا چهار نفر را مشاهده كردم بر آنها سلام گفتم جواب سلامم 

ارند، هنگامى كه وقت را دادند، از ماجرايم پرسيدند، جريان را گفتم و بقيه روز را پيش آنها ماندم، ديدم روح عبادت خوبى د
او جلو . همه به عنوان احترام برخاستند و به او سلام گفتند. نماز عشاء فرا رسيد، ديدم شيخ حيوة حرانى وارد مسجد شد

ايستاد و با آنها نماز عشاء را به جماعت خواند آنگاه تا به صبح مشغول نماز خواندن شدند، پس شنيدم كه شيخ حيوة اين 
نور : آنگاه گريه شديدى كرد و ديدم( تا آخر دعا)يابم  خدايم در غير تو محل طمعى برايم نمى: كرد ت مىطور با خدا مناجا

 .زيادى آنها را احاطه كرده و آن مكان را همانند روشنائى شب چهارده روشن نموده است

عجله است، در اين سير  سير محب به سوى محبوب با شتاب و»: كرد سپس شيخ حيوة از مسجد بيرون رفت چنين زمزمه مى
ها  كنم گرچه در اين راه كوه دل در تاب و تب است، تحمل رنج پيمودن بيابان بى آب و علف با پا براى رسيدن به خدمتت مى

 .«و دشتها از وصول به مقصد ممانعت كنند

دريا، كوه و دشت زير پايمان دنبال او راه بيافت من هم به دنبالش راه افتادم، گويا زمين از خشكى و : آنان به من گفتند
 .«اى خداى حيوة براى او باش»: گفت داشت مى پيچيد، هر قدمى كه بر مى مى

هستيم و حال آنكه از زمان حركت ما چيزى نگذشته بود، و در آنجا به اتفاق مردم با او نماز « حران»ناگاه ديديم كه در 
 .«1»  جماعت خوانديم
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روزى شيخ هنگام : كند كه ه نقل مى 911محمد ابن على حباك، خادم شيخ جلال الدين سيوطى متوفى در سنه  -7
خواهى نماز عصر را  آيا مى: بود، به او گفت« قرافه مصر»در حالى كه نزديك زاويه شيخ عبد اللّه جيوشى واقع در « قيلوله»

چشمت را : ام اين جريان را به كسى نگوئى؟ گفتم آرى، دستم را گرفت و گفت مكه بخوانى به شرط آنكه تا زمانى كه زنده در
يافتيم، ام « المعلاة»گام با من برداشت و گفت چشمت را باز كن، ناگهان خود را در باب  27ببند، چشمم را بستم، در حدود 

ابن عيينة و ديگران را زيارت كرديم، آنگاه داخل حرم شديم، طواف كرديم و از  المؤمنين خديجه، فضل ابن عباس، سفيان
آب زمزم نوشيديم و پشت مقام ابراهيم آنقدر توقف كرديم تا نماز عصر را خوانديم و دوباره طواف كرديم و از آب زمزم 

 .نوشيديم

م از اهل مصر كه در اينجا مجاورند ما را طى الارض ما عجيب نيست، شگفت از اين است كه هيچ كدا: آنگاه به من گفت
 !!شناسند نمى

آيم و  با شما مى: خواهى همين جا بمان تا حاجيان بيايند؟ گفتم خواهى با من مراجعت كن و اگر مى اگر مى: سپس به من گفت
گهان خود را چشمت را باز كن نا: و گفت چشمت را ببند و بستم و هفت قدم با هم برداشتيم، گفت« باب معلاة»آمديم 

 «1». ديديم و به آقايم عمر ابن الفارض وارد شديم« جيوشى»نزديك 

آقاى : ه پرسيد 661شيخ معالى از شيخ سلطان ابن محمود بعلبكى متوفى در سنه : در طبقاتش آورده است كه« سخاوى» -8
 .سيزده بار: گفت! من چند بار در يكشب بمكه رفتى؟

 «2»تواند؟  اگر بخواهد نماز را جز در مكه نخواند، مى: ويدگ گفتم شيخ عبد اللّه يونينى مى

______________________________ 
 .50صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 1)

 .211صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 2)

 55: ص

دى را ديدم مر: او گفته است: كند كه از سهل ابن عبد اللهّ نقل مى 228ص  6ج « صفة الصفوة»حافظ ابن جوزى در  -9
 .گفتند و در دستش آثار زعفران بود كه به او مالك ابن القاسم جبلى مى



ام و  ام، ليكن به مادرم غذا داده استغفر اللّه مدت يك هفته است كه چيزى نخورده: اى؟ گفت تازه زعفران خورده: به او گفتم
در حالى كه فاصله آنجا با . دستم را نداشتم براى اينكه نماز صبح را در اين جا بخوانم با سرعت آمدم و فرصت شستن

 آيا به اين امر ايمان دارى؟: آنگاه گفت! فرسخ بوده است 700محلش 

 .سپاس خدائى را كه به من مؤمن با يقينى را نشان داد: گفت. آرى: گفتم

حسن ابن خليل را در  يكبار: كند كه از موسى ابن هارون نقل مى 293صفحه  6در صفة الصفوة جلد « ابن جوزى»باز  -10
و به او گفتم از خدا بخواه كه حجم را قبول كند، . عرفات ديدم و با او صحبت كردم، و بار ديگر در حال طواف دور خانه خدا

 .او گريه كرد و برايم دعا نمود

او امسال حج : د كهگفتن آنها مى. حسن با ما در مكه بود: آمدند، گفتم كه پس از آن به مصر برگشتم، كسانى كه بديدنم مى
پس از چندى او را ديدم درباره . رود، كسى تصديقم نكرد به من رسيده است كه او هر شب به مكه مى: گفتم. نكرده است

بدين وسيله مشهورم كردى كه دوست نداشتم از من در اين باره سخن بگوئى، بعد از : افشاى اين راز، سرزنشم كرد و گفت
 .دهم كه چنين نكنى دارم سوگند مىاين ترا به حقى كه بر شما 

  نتيجه اين بحث

ها پراكنده است، كتابى جامع تأليف نمايد و ما به  ها كه در ميان كتاب در توانائى جستجوگر است كه از امثال اين نوع قصه
ا گرفت كه ولى خدا توان اين نتيجه ر ها كه برشمرديم مى و از همين. هاى ياد شده اكتفا كرديم خاطر رعايت اختصار به نمونه

اى كه دلش  هر كسى را كه بخواهد با خودش به نقطه: تواند عنايت كرده مى« طى الارض»يعنى كسى كه خداوند به او نعمت 
 خواهد با مى
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 .طى الارض ببرد و در زير پاى او نيز همانند ولى خدا زمين بچرخد

ان پيامبر اكرم و امير مؤمنان نيست از ناحيه برادران اهل سنت ما مورد هائى كه نقل كرديم چون مربوط به خاند اين نمونه
مناقشه و انكار قرار نگرفته است و گرنه همانطور كه درباره طى الارض على عليه السلام از مدينه به مدائن براى غسل دادن 

 .گرفت و دفن كردن سلمان ديديم مورد حمله و جدال و انكار قرار مى
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 !!فت از اين تعصب بى جاشگ



اين انكارى كه نويسندگان متعصب اهل سنت، درباره بسيارى از فضائل مولايمان امير المؤمنين و خاندان بزرگوارش از خود 
اى نيست، زيرا در آنها خوى انكار آميخته با تعصبى وجود دارد كه ايجاب ميكند يكايك آن فضائل  دارند، چيز تازه ابراز مى

تمسخر و طعنه، و گاهى ديگر با ساختگى بودن آنها و زمانى با نادرست شمردن اسناد آنها و موقعى ديگر با  را گاهى با
 !!استبعاد محض و وقتى هم با مناقشه در دلالت آنها انكار نمايند

پندارند كه  آنان مى. رسد هر روز صداى جاهلانه آميخته با تعصب و كينه و خشم آنان به گوش مى: روى همين جهت است كه
شمرند بدون آنكه در آن،  كنند در صورتى كه آنان امثال اين گونه فضائل را براى غير اين مردان پاك جائز مى كار خوبى مى

ترديدى به خود راه دهند و يا ديگ دشمنى آنان به جوش آيد و يا دست جرح و تعديل به سوى آن دراز كنند و يا آن را به 
 !!غلو و بدعت نسبت دهند

 :دهيم اى از آن مسائل را مورد بررسى قرار مى اينك گوشه و
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  حديث برگرداندن خورشيد براى امير المؤمنين عليه السلام -1

براى مولايمان على عليه « برگرداندن خورشيد»مقدارى از سندهاى حديث  161 -126در جزء سوم همين كتاب صفحه 
 «1». صحت آن و گفتار دانشمندان اسلامى در اين باره كه چهل گفته بوده آمده است السلام با دعاى پيامبر اكرم و شواهد

يابى و  رود به خوبى مى تو در آنجا دلائل روشن صحت حديث را و اينكه دروغى در آن رخ نداده و امكان آن هم نمى
ابن محمد حضرمى متوفى در سنه سبكى، يافعى، ابن حجر، صاحب شذرات و ديگران نيز نظير اين كرامت را براى اسماعيل 

 .اند بدون آنكه نسبت به آن انكارى ابراز دارند ه نقل كرده 676

اند اين  از جمله كرامات حضرمى كه بسيارى آن را نقل كرده»: گفته است 51صفحه  5جلد « طبقات الشافعين»سبكى در 
در صورتى كه او در . د تا ما به منزل برسيمدر جايش بمان: به خورشيد بگو: او روزى در سفر به خادمش گفت: است كه

 .جائى دور از منزلش قرار داشت و غروب نزديك بود

وقتى . در جايت توقف كنى، او هم توقف كرد تا آنها به منزل رسيدند: دهد كه فقيه اسماعيل دستور مى: خادم به خورشيد گفت
  كنى؟ خادم به خورشيد دستور داد غروب چرا اين زندانى را رها نمى: كه به منزل رسيدند به خادم گفت

______________________________ 
 .شود منظور جلد سوم عربى اين كتاب است كه جلد پنجم فارسى مى( 1)
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 «.كند و او هم غروب كرد و فورا شب فرا رسيد و هوا تاريك شد

مات اسماعيل حضرمى اين بوده كه خورشيد برايش از كرا: گويد مى 178صفحه  6جلد « مرآت الجنان»يافعى در كتاب 
و اين كرامت هم اكنون در . او در اواخر روز به خورشيد دستور توقف داد او هم اطاعت نمود. توقف نمود تا به منزلش رسيد

 .ميان مردم يمن درباره حضرمى شايع است

اش به او و يارانش بخوراند و او هم  كه از ميوه درخواست كرد« سدرة المنتهى»و از جمله كرامات او اين است كه از درخت 
 .اطاعت نمود

« محمد»او حضرمى است فرزند مولا : ام ام آنجا كه گفته اشاره كرده( توقف خورشيد)در اشعارم به اين كرامت ( يافعى)و من 
 .پيشواى هدايت و فرزند امام با عظمت

 .ند او هم توقف نمود تا به منزلش رسيدو از مقامش اين است كه اشاره به خورشيد كرد كه توقف ك

توقف كن تا : هنگامى كه به خورشيد گفت: او حضرمى مشهور است: گويد و نيز از قصائد يافعى درباره حضرمى است كه مى
 .به منزلم برسم، خورشيد هم اطاعتش كرد

ماتى است كه طبق گفته براى شيخ اسماعيل حضرمى كرا: گويد مى 362صفحه  5جلد « شذرات الذهب»ابن عمار در 
از جمله آن كرامات اين است كه تصميم رفتن به شهر : گويد آن كرامات به حد تواتر نقل شده است، تا اينكه مى« مطرى»
كند و ترسيد كه پيش  را داشت، در بين راه كه هنوز فاصله زيادى تا آنجا باقى مانده بود، ديد خورشيد دارد غروب مى« زبيد»

 .جادر شهر بسته شود از اين رو به خورشيد دستور توقف داد تا وارد زبيد شد از رسيدن به آن

 «او حضرمى است فرزند مولا محمد تا آخر دو بيت ياد شده»: گويد كند آنجا كه مى و يافعى به همين كرامت اشاره مى

  از جمله كرامات: نويسد مى 232صفحه « الفتاوى الحديثة»ابن حجر در 
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غروب نكن : خواست وارد شهر زبيد شود، ديد خورشيد نزديك است كه غروب كند به او گفت مى: ى اين است كهحضرم
تا وارد شهر شويم او هم ساعتها توقف كرد، هنگامى كه وارد شهر شد به او دستور غروب كردن داد، ناگهان خورشيد غروب 

 .ندكرد و جهان در تاريكى فرو رفت و ستارگان كاملا آشكار شد

 :گفته است« العجب اللزومى»علامه سماوى در 

  و اعجبا من فرقة قد غلت
 

  من دغل فى جوفها مضرم



  تنكر رد الشمس للمرتضى
 

  بامر طاها العيلم الخضرم

  و تدعى ان ردها خادم
 

  لامر اسماعيل الحضرم

 

 .كشد بانه مىاى كه از روى دغل و كينه در اندرونشان آتش مشتعل ز شگفتا از طائفه»

براى مرتضى على آنهم به دستور پيامبر اكرم هستند، در صورتى كه آن را براى خادمى به امر اسماعيل « رد شمس»منكر 
 «!شمارند حضرمى جائز مى

اسماعيل حضرمى پيش خدا از پيامبر اكرم و وصيش امير : تواند چنين نتيجه بگيرد كه انسان جستجوگر از اين داستان مى
ن برتر و بالاتر است، زيرا برگرداندن خورشيد براى على امرى بوده كه يا با دعاى على و يا با دعاى پيامبر بزرگوار المؤمني

. اسلام واقع شده، اما در مورد اسماعيل حضرمى او به خادمش دستور داد كه به خورشيد فرمان دهد تا بماند آنهم توقف كرد
 !!اد نمايد، يا خود او دستور توقف خورشيد را صادر كرد آنهم توقف نمودآنگاه دستور داد خورشيد را از اسارت آز

ها و احلام واقعيت داشته باشند، ليكن عقلاء و راويان اين  و اين يكنوع امتياز و برترى و نزديكى به خدا است اگر خواب
 !چه منظورى تنظيم شده است؟ اين افسانه چه زمانى ساخته شده و كجا بافته شده و براى: دانند كه داستان بخوبى مى

 : يُرِيدُونَ أَنْ يُطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نُورهَُ

 .«1« »خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند، ليكن خدا نميخواهد مگر اينكه نورش را تمام نمايد مى»

______________________________ 
 .32سوره توبه آيه ( 1)
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  نماز هزار ركعت -2

هر كدام از مولايمان امير المؤمنين و امام حسين و فرزند برومندش زين العابدين عليهم السلام در : اند كه بسيارى نقل كرده
ور همه علماء بوده است تا اينكه و اين موضوع همواره مورد اعتقاد عمومى و با« 1»خواندند  شبانه روز هزار ركعت نماز مى

 .قدم به عرصه دانش گذاشت« ابن تيمية»جناب 



نماز هزار ركعت ارزشى ندارد و كسى كه آن را با ارزش بداند نادان : او گاهى اين عمل نيك را مكروه پنداشته و گفته است
خوانده چنين نبوده كه او تمام شب را  است، زيرا رسول خدا در شب بيش از سيزده ركعت و در روز ركعات معينى نماز نمى

 .نماز بخواند و يا تمام روزها را روزه بگيرد

دارى در تمام شب نه تنها مستحب نيست بلكه مكروه است و اين امر همانند دائما  مداومت بر شب زنده: كند آنگاه اضافه مى
 .روزه نگهداشتن از سنت آن حضرت نيست

 :ز توانائى آدمى خارج است و گفته استو گاهى هم گمان كرده كه اين كار ا

 تر اگر چنين كارى ممكن باشد على رضى اللّه عنه داناتر به سنت پيامبر و شايسته

______________________________ 
صفحه  2صفة الصفوة تأليف ابن جوزى جلد  -350صفحه  1تاريخ ابن خلكان جلد  -309صفحه  2عقد الفريد جلد ( 1)

طبقات  -نقل از مالك 306صفحه  7تهذيب التهذيب ابن حجر جلد  -نقل از امام مالك 71صفحه  1جلد  طبقات ذهبى -56
اسعاف الراغبين تأليف  -92مشارق الانوار حمزاوى صفحه  -55روض الرياحين يافعى صفحه  -37صفحه  1شعرانى جلد 

 .و مدارك ديگر 196ابن الصبان در حاشيه المشارق صفحه 
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هايش و دورتر از چنين مخالفتى با آن حضرت است در صورتى كه در بيست و چهار ساعت هزار  پيروى از راهنمائىبه 
 ...ركعت نماز خواندن و به ديگر وظائف نيز پرداختن غير مقدور خواهد بود، زيرا آدمى نيازمند به خوراك و خواب و 

 !نيز هست

گيرد و چنين كارى عارى از خضوع و خشوع  با سرعت و عجله صورت مى طبعا چنين عملى: كند كه و زمانى ديگر فكر مى
 !!و همانند دانه برداشتن كلاغ از زمين خواهد بود و چنين عملى فائده زيادى نخواهد داشت

دارى با تهجد و قرائت همه قرآن در يك ركعت نماز درباره  شب زنده: دهد جناب ابن تيمية آنگاه گفتارش را چنين پايان مى
 «1». دارى و تلاوت قرآنش از ديگران آشكارتر است ثمان رضى اللّه عنه ثابت است، پس شب زندهع

 پاسخ پندارهاى ابن تيمية

اما گمان كراهت اين عمل و مخالفتش با سنت پيامبر و خارج شدنش بدين جهت از فضيلت، مطلبى است كه از نادانى همه 
كند زيرا سيزده ركعت  ونه جلوه دادن حقائق از روى جهالت و يا عمد حكايت مىجانبه او از شئون عبادات و فقه السنة و وار

نماز پيامبر اكرم در شب و ركعاتى در روز چنانكه در اخبار بيان شده همان نمازهاى شب، شفع، وتر، نافله صبح و نوافل 



ز پيغمبر اكرم به آن ترغيب شده كه ذيلا نمازهاى روزانه است و با مطلق نمازها كه استحباب ذاتى دارند و در احاديث زياد ا
 :شود، ارتباطى ندارد به برخى از آنها اشاره مى

 .«2« »نماز بهترين چيز است زياد خوانده شود يا كم»: الصلاة خير موضوع استكثر او استقل

______________________________ 
 .مراجعه شود 119صفحه  2جلد « منهاج السنة»به كتاب ( 1)

 .با شش طريق اين روايت را نقل كرده است 166صفحه  1جلد « الحلية»فظ ابو نعيم در حا( 2)
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 «1». «نماز بهترين چيز است، پس هر كس توانائى زياد خواندنش را دارد كوتاهى نكند»

 .«2« »خواهد كم بخواند خواهد زياد و هر كس مى نماز بهترين چيز است هر كس مى»

 .«3« »ه روز نماز زياد بخوان كه ترا حفظ خواهد كرداى انس در شبان»

 .«6« »فرستند خوانى بر تو درود مى اى انس اگر توانستى همواره نماز بخوانى بخوان كه فرشتگان تا زمانى كه نماز مى»

 .«5« »گردد اش نيكو مى در روز چهره( يا زياد نماز كند)كسيكه در شب نمازش زياد باشد »

وارد بهشت : خدا با تو چه كرد؟ گفت: حافظ يزيد ابن زريع را در خواب ديدم و به او گفتم: گويد ى مىنصر ابن على جهضم
 .«6« »با نماز زياد: با چى؟ گفت: شدم گفتم

پيامبر اكرم آنقدر شب را به عبادت روى پا ايستاد كه از پايش خون جارى : بطريق صحيح از بخارى و مسلم روايت شده كه
 .شد

آنقدر پيامبر روى پا به عنوان عبادت ايستاد يا نماز خواند تا پاها و يا : ديگرى از آن دو و ترمذى آمده و در روايت
 .هايش ورم كرد ساق

______________________________ 
آمده اين  30صفحه  2جلد « كشف الخفاء»و  109صفحه  1جلد « الترغيب و الترهيب»چنانكه در « الاوسط»طبرانى در ( 1)

 .ايت را نقل كرده استرو



او گفته  30صفحه  2كشف الخفاء عجلونى جلد  -160صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -597صفحه  2مستدرك حاكم جلد ( 2)
 .اند و از طريق ابوذر آن را صحيح دانسته است طبرانى و احمد و ابن حبان و حاكم آن را روايت كرده: است

 .162صفحه  3تاريخ ابن عساكر جلد ( 3)

 .162صفحه  3تاريخ ابن عساكر جلد ( 6)

 .390صفحه  7و جلد  361صفحه  1تاريخ الخطيب جلد  -600صفحه  1سنن ابن ماجه جلد ( 5)

 .298صفحه  1شذرات الذهب جلد ( 6)

 66: ص

 .هايش خون جارى شد تا جائى كه از قدم: و در روايت ديگر از عايشه آمده

 .هايش تركيد و از آن خون جارى شد تا قدم: دهو در روايت ديگر از ابى هريره آم

خواند بعد از آنكه آنقدر سر  پيامبر اكرم در زمان پيرى بعضى از وردهاى نمازش را نشسته مى: آمده« المواهب اللدنية»و در 
 .هايش تركيده و خون از آن جارى شده بود پا عبادت كرده بود كه قدم

نماز، روزه، حج، قرائت قرآن و ديگر اعمالى كه موجب تقرب به خدا : اتى از قبيلو روش جارى ميان مسلمين در انجام عباد
اى كه براى رسول  دادند و هيچ گاه اكتفاء به آن عبادات معدوده شود اين بوده كه هر كدام طبق توانائيشان از آن انجام مى مى

به مقدار توانائيتان از خدا »: فرمايد د در قرآنش مىكردند البته مردم در توانائى مختلفند چنانكه خداون خدا شمرده شده نمى
 :بينى از اين روست كه مى« كند خداوند كسى را جز به مقدار توانائيش تكليف نمى -بپرهيزيد

 :و ديگرى دويست ركعت مانند« 1»خواند  اين يكى هر روز صد ركعت نماز مى

 «2». ه 182ابو يوسف قاضى و فقيه كوفى متوفى در سال 

 «3». ه 233ى ابى عبد اللّه محمد ابن سماغه بغدادى متوفى در سال و قاض

 «6». 238و بشر ابن وليد كندى متوفى در سال 

 «احمد ابن حنبل»پيشواى حنبليها : و بعضى ديگر هر كدام سيصد ركعت مانند



______________________________ 
صفحه  1دول الاسلام جلد  -523صفحه  2جلد « اهر المضيهالجو»مراجعه شود به كتاب مناقب ابى حنيفة در حاشيه ( 1)

 .77صفحه  16مرآت الجنان جلد  -216صفحه  10البداية و النهاية جلد  -6صفحه  16تاريخ بغداد جلد  -96

 .298صفحه  1شذرات الذهب ج  -270صفحه  1طبقات الحفاظ جلد ( 2)

 .78صفحه  2شذرات الذهب جلد  -58صفحه  2الجواهر المضيه جلد  -363صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .152ميزان الاعتدال صفحه  -82صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 6)
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 «1». 261متوفى در سال 

 .«2» 298و ابو القاسم جنيد قواريرى متوفى در سال 

 .«3» 600و حافظ عبد الغنى مقدسى متوفى در سال 

 .«6» 187بشر ابن مفضل و قاشى متوفى در سال : الو برخى ديگر هر كدام چهارصد ركعت، امث

 «5». 150ابو حنيفه نعمان متوفى در سال »و پيشواى حنفيها 

 .«6» 276و ابو قلابة عبد الملك ابن محمد متوفى در سال 

 .«7»  و ضيغم ابن مالك ابو مالك

 .«8»خواند  خواست مى و ام طلق نيز چهارصد ركعت نماز و از قرآن هر چه مى

 .نيز چنين بوده است« 9» 556احمد ابن مهلهل حنبلى متوفى در سال و 

 :خواندند، مانند و جمعى ديگر پانصد ركعت نماز مى

 .«10» 180بشر ابن منصور بصرى متوفى در سال 

______________________________ 
 .67صفحه  1يار جلد طبقات الاخ -36صفحه  2تاريخ الشام جلد  -39صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 1)



چهارصد ركعت  236صفحه  2و در صفة الصفوة جلد  116صفحه  11البداية و النهاية جلد  -106صفحه  6المنتظم جلد ( 2)
 .نقل شده است

 .39صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 3)

 .659صفحه  1تهذيب التهذيب جلد  -310صفحه  1شذرات الذهب جلد  -285صفحه  1طبقات الحفاظ جلد ( 6)

 .266صفحه  1مناقب كردرى جلد  -267صفحه  1مناقب احمد تأليف خوارزمى جلد ( 5)

 .620صفحه  6تهذيب التهذيب جلد  -57صفحه  11البداية و النهاية جلد  -103صفحه  5المنتظم جلد ( 6)

 .270صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 7)

 .26صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 8)

 .170صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 9)

 .293صفحه  1شذرات الذهب جلد  -660صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 10)

 66: ص

 

 «1» 298و سمنون ابن حمزه متوفى در سال 

 :خواندند، مانند و گروهى ديگر، ششصد ركعت نماز مى

 «2» 130حارث ابن يزيد حضرمى متوفى در سال 

 «3» 282و حسين ابن فضل كوفى متوفى در سال 

 «6»  و على ابن على ابن النجاد ابى اسمعيل بصرى

 «5»و ام الصهبا، معاذة عدوية 

 :خواندند، مانند و بعضى ديگر هفتصد ركعت نماز مى



 «6» 75نخعى متوفى در سال « زيد»اسود ابن يزيد 

 «7» 98و عبد الرحمن ابن اسود متوفى در سال 

روز و يا تنها در روز هزار ركعت نماز  اند كه آنان در شبانه كردهخود آنان در شرح حال بسيارى از رجال اهل سنت نقل 
 :اند و از آن جمله است اند و اين را از فضائل آنان بشمار آورده خوانده مى

 .«8»  خوانده است ه، چنانكه گفته شده در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مى 76مرة ابن شراحيل همدانى متوفى در سال  -1

 ان ابن ابان ابن عثمان ابن عفان در هر روز هزار ركعت نمازعبد الرحم -2

______________________________ 
 .108صفحه  6المنتظم جلد  -236صفحه  9تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .163صفحه  2تهذيب التهذيب جلد  -59خلاصة التهذيب صفحه ( 2)

 .308صفحه  2لسان الميزان جلد  -178صفحه  2شذرات الذهب جلد  -195صفحه  2مرآة الجنان جلد ( 3)

 .236خلاصة التهذيب صفحه ( 6)

 .16صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 5)

، ششصد ركعت 39صفحه  1و در دول الاسلام جلد  82صفحه  1شذرات الذهب جلد  -36صفحه  1طرح التثريب جلد ( 6)
 .آمده است

 .68صفحه  1طبقات الحفاظ جلد ( 7)

 .17صفحه  3صفة الصفوة جلد  -70صفحه  8البداية و النهاية جلد  -162صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 8)

 67: ص

 .«1»  خوانده است مى

نويسد كه او در هر روز هزار ركعت نماز و صد هزار تسبيح  ترمذى درباره عمير ابن هانى ابو الوليد الدمشقى تابعى مى -3
« تهذيب التهذيب»نيز چنين آورده است، ولى در  7صفحه « اقامة الحجة»و محمد عبد الحى انصارى حنفى در . گفته است مى

 .گفته است كرده و صد هزار تسبيح مى آمده است كه او هر روز هزار سجده مى 150صفحه  8جلد 



 .«2»  خوانده است روز هزار ركعت نماز مى ه در هر روز و يا در شبانه 117على ابن عبد اللّه عباسى متوفى در سال  -6

بوده است در مدت هفده روز هفده هزار ركعت نماز خوانده « الجزيره»ه كه از علماء  117ميمون ابن مهران الرقى متوفى  -5
 .«3»  است

 .«6»  خوانده است ه در شبانه روز هزار ركعت نماز مى 120بلال ابن اسعد اشعرى متوفى  -6

 .«5»كه در هر روز هزار ركعت نماز بخواند  عامر ابن عبد اللّه اسدى مدنى بر خود فرض كرده بود -7

 .«6»  خوانده است در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مى 157مصعب ابن ثابت ابن عبد اللهّ ابن زبير متوفى در سنه  -8

______________________________ 
 .98رسائل الجاحظ صفحه  -120صفحه  5انساب البلاذرى جلد ( 1)

شذرات الذهب جلد  -358صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -306البداية و النهاية صفحه  -157صفحه  2كامل مبرد جلد ( 2)
 .168صفحه  1

 .931طبقات الحفاظ صفحه ( 3)

تهذيب التهذيب جلد  -368صفحه  9البداية و النهاية جلد  -315صفحه  3تاريخ الشام جلد  -65خلاصة التهذيب صفحه ( 6)
 .503صفحه  1

طبقات الاخيار  -169صفحه  7تاريخ الشام جلد  -128صفحه  3صفة الصفوة جلد  -89صفحه  2لياء جلد حلية الاو( 5)
 .26صفحه  1جلد 

 -172صفحه  3، ميزان الاعتدال جلد 111 -99صفحه  2صفة الصفوة جلد  -227صفحه  6الترغيب و الترهيب جلد ( 6)
 .159صفحه  10تهذيب التهذيب جلد 

 68: ص

 .«1»  خوانده است سائب مخزومى در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مىابو ال -9

گير شده در آن وقت نشسته  خوانده تا آنكه زمين در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مى: سليمانان كه قيسى گفته است -10
 .«2»  خوانده است هزار ركعت نماز مى

 .«3»  خوانده است ز هزار ركعت نماز مىكهمس ابن حسن ابو عبد اللّه الدعاء در شبانه رو -11



  خوانده است چه بسا از صبح تا عصر هزار ركعت نماز مى 371محمد ابن حنيف الشيرازى ابو عبد اللّه متوفى در سال  -12
«6». 

 گذشت شنيد كه زنى به و روزى از راهى مى. خوانده است ها در هر شب سيصد ركعت نماز مى ابو حنيفة پيشواى حنفى -13
 :گويد كه زن ديگرى مى

و روزى . خواند خواند و او بعد از اين همان پانصد ركعت نماز را در هر شب مى اين مرد در هر شب پانصد ركعت نماز مى
اين مرد در هر شب هزار ركعت نماز : گذشت كه برخى از آنها به برخى ديگر گفتند ها مى ديگر از ميان جمعى از بچه

 .وابدخ خواند و شب را نمى مى

 «5».! ها هزار ركعت نماز بخوانم و اصلا نخوابم گويد از اين ساعت تصميم گرفتم شب ابو حنيفه مى

 .«6»  خوانده است رابعه عدوية شبانه روز هزار ركعت نماز مى -16

زار ركعت شناسيم كه گاهى در شب و گاهى در شبانه روز كمتر از هفت ساعت، ه و ما هم اكنون از يارانمان، كسانى را مى
 نماز همه چيز تمام بر خلاف پندار

______________________________ 
 .109صفحه  1الاغانى جلد ( 1)

 .195صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 2)

 .236صفحه  3صفة الصفوة جلد  -211صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 3)

 .177صفحه  2مفتاح السعادة جلد ( 6)

 .9د الحى حنفى صفحه اقامة الحجة شيخ محمد عب( 5)

 .5صفحه  1روض الاخبار المنتخب من ربيع الابرار جلد ( 6)

 69: ص

 .خوانند مى« پنداشته محال است ابن تيمية كه مى»



كند و نيازمند به مصرف تمام وقت و يا  گاه تمام وقت آن را اشغال نمى روز هيچ بنابراين بجا آوردن هزار ركعت نماز در شبانه
باشد، بلكه عين سنت است و عمل علماء و اولياء نيز آن را تأييد  يست و چنين كارى مخالف با سنت پيامبر نيز نمىنصف آن ن
 .خواهد از نماز زياد و يا كم بجا آورد پس هر كه مى. كرده است

خالف سنت ثابته دارى در تمام شب اگر مستحب نباشد و چنانكه ابن تيميه پنداشته مكروه و م عليهذا مداومت بر شب زنده
ها از فضائل بزرگان آنان به شمار آمده است؟ و اينك اسامى و چگونگى اعمال بعضى  پيامبر اكرم باشد، چگونه در طى كتاب

 :شود از آنان ذيلا آورده مى

ه خواند گرفته نماز صبح را مى ه چهل سال با وضوئى كه در ثلث اول شب مى 93سعيد ابن مسيب تابعى متوفى در سال  -1
 .«1»  است

 .«2»  خوانده است گرفته نماز صبح را مى ه چهل سال با وضوئى كه در ثلث اول شب مى 110حسن بصرى تابعى متوفى  -2

 .ها نعمان چهل سال نماز صبح را با طهارت نماز عشاء خوانده است پيشواى حنفى -3

 .«3»  چهل و پنج سال: و ابن مبارك گفته است

 .«6»  ه نماز صبح را با وضوء عشاء خوانده است 98ابن اسود نخعى متوفى  ابو جعفر عبد الرحمن -6

 فقيه ابو بكر نيشابورى رحال چهل سال نماز صبح را با طهارت عشاء -5

______________________________ 
 .66صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 1)

 .6روضة الناظرين صفحه ( 2)

 .262صفحه  1مناقب كردرى جلد  -260 -236صفحه  1 مناقب ابى حنيفة تأليف خوارزمى جلد( 3)

 .53صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 6)
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 .خوانده است

غذا قوتش را « 1« »حبة»دارى مشغول بوده و نخوابيده است و هر شب پنج  ها به شب زنده چهل سال شب: گويد او مى
 .«2»  خوانده است داده و نماز صبح را با طهارت عشا مى تشكيل مى



 .«3»  خوانده است ه تمام شب را نماز مى 159محمد ابن عبد الرحمن ابو الحارث متوفى  -6

ه بيست سال نماز صبح را با وضوء عشاء خوانده  183ابن بشير ابو معاوية متوفى ( در صفة الصفوة هشم آمده)هاشم  -7
 .«6»  است

آورده  ب را با يك ركعت نماز بدون ركوع و سجده به صبح مىه تمام ش 132ابو غياث منصور ابن معتمر سلمى متوفى  -8
 .«5»  است

 .«6»  خوانده است ابو الحسن اشعرى بيست سال نماز صبح را با وضوء عشاء مى -9

 .«7»  خوانده است ه نماز صبح را با وضوء ثلث اول شب مى 199ابو الحسين ابن بكار بصرى متوفى  -10

 .«8»  يمى چهل سال نماز صبح و عشاء را با يك وضوء خوانده استحافظ سليمان ابن طرخان ت -11

______________________________ 
 (.المنجد ذيل ماده حبب)حبة مقدارى است كه با وزن دو شعير و يك ششم عشر دينار برابر است ( 1)

 .302صفحه  2شذرات الذهب جلد  -38صفحه  3طبقات الحفاظ جلد  -112صفحه  10تاريخ الشام جلد ( 2)

 .98صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 3)

 186البداية و النهاية صفحه  -6صفحه  3صفة الصفوة جلد  -91صفحه  1دول الاسلام جلد ( 6)

 .63صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 5)

 .172صفحه  2طبقات الاخيار جلد ( 6)

 .260صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 7)

 .162صفحه  1طبقات الحفاظ جلد  -218صفحه  3الصفوة جلد  صفة -29صفحه  3حلية الاولياء جلد ( 8)

 71: ص

 .«1»  ابو خالد يزيد ابن هارون حافظ چهل و چند سال نماز صبح را با وضوء عشاء خوانده است -12

 .«2»  خوانده است عبد الواحد ابن زيد چهل سال نماز صبح را با وضوء عشاء مى -13



 پاسخ ديگر به ابن تيمية

طبق عقيده برادران سنى ما تنها با فعل پيامبر اكرم « سنت»ه ديگرى كه در پاسخ ابن تيمية بايد متذكر بود اين است كه نكت
 .شود، بلكه با رفتار هر فردى از افراد مسلمين نيز ثابت خواهد شد ثابت نمى

هزار ركعت نماز را در يك شبانه روز  روى اين حساب، چه مانعى دارد كه امير المؤمنين عليه السلام كسى باشد كه خواندن
 سنت قرار داده باشد؟

را سنت قرار داده عمر « 3« »تراويح»نخستين كسى كه نماز »: اند كه چنانكه باجى، سيوطى، سكتوارى و ديگران تصريح كرده
بر انجام نماز و او اول كسى است كه مردم را « 6»  بن خطاب بوده كه در سال چهاردهم هجرى چنين كارى را كرده است

 .«6»  هاى اوست -و بجا آوردن نوافل با جماعت در ماه رمضان نيز از بدعت« 5»  تراويح گرد آورده

ها كه بعدا نيكو  كه نظير اين گونه بدعت« 7»  و نيز نخستين كسى كه شارب الخمر را هشتاد تازيانه زده، عمر بن خطاب بوده
 شمرده شده و مورد پيروى قرار

______________________________ 
 .8صفحه  3صفة الصفوة جلد  -292صفحه  1طبقات الحفاظ جلد ( 1)

 .60صفحه  1طبقات الاخيار جلد  -63صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 2)

 .اى است كه در شبهاى ماه رمضان مستحب است خوانده شود و آن هزار ركعت است تراويح نمازهاى نافله( 3)

 .1300چاپ  98و صفحه  1311چاپ  169 محاضرات الاوائل صفحه( 6)

 .169صفحه  7شرح المواهب زرقانى جلد  -98صفحه  1300محاضرات الاوائل چاپ ( 5)

 .92صفحه  3طرح التثريب جلد ( 6)

 .1300چاپ  111محاضرات الاوائل صفحه ( 7)
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 «.گرفته است



يگرى بر عدم انحصار سنت به فعل رسول خدا است، آنان و گفته حافظ ابو نعيم اصفهانى و خازن و ديگران نيز شاهد د
انصارى بوده « خبيب بن عدى»كشته شده سنت قرار داده « 1« »صبرا»نخستين كسى كه نماز را براى مسلمانى كه : گويند مى

 .«2»  است

ول خدا طبق عقيده گفتار مورخان درباره سنت معاوية در موضوع ارث و دية دليل ديگرى بر عدم انحصار نسبت به فعل رس
اين كار معاوية خلاف سنت پيامبر اكرم و خلفاء چهارگانه بعد از آن حضرت است كه آنان چون : گويند آنان است، آنان مى

 .«3»  معروف و مورد پيروى قرار گرفته است« سنت خلفاء»كردند، روش آنان به نام  راه پيامبر اكرم را پيروى مى

در مورد سنت قرار دادن رسم تبريك در عيدها دليل ديگرى بر عدم انحصار سنت به فعل  و نيز عمل عمر بن عبد العزيز
 .«6»  رسول خدا است

 .«5»! سنتم و سنت خلفاء راشدين هدايت يافته؟ -بر شما باد عمل كردن به: مگر از پيامبر اسلام به طريق صحيح نيامده است

دهيد و از شمول آن نسبت به سنتهاى امير المؤمنين عليه  هاى على مىو اگر رسيده چرا آن را اختصاص به سنتهاى خلفاى من
 !نمائيد؟ السلام منع مى

اى نوشته و نام آن را  خورند، شيخ محمد عبد الحى حنفى رساله و براى رفع پندارهاى ابن تيمية و كسانى كه قى كرده او را مى
اى از صحابه و تابعان را كه كوشش فراوان  است و در آن نام عده گذارده« اقامة الحجة على ان الاكثار فى التعبد ليس ببدعة»

 .كند اند ذكر مى در بندگى خدا داشته و عمرشان را در آن راه نهاده

______________________________ 
 (.المنجد ماده صبر)كسى كه محبوس شود تا مقتول گردد ( 1)

 .161صفحه  1 تفسير خازن جلد -113صفحه  1حلية الاولياء جلد ( 2)

 .139صفحه  8و جلد  232صفحه  9البداية و النهاية جلد ( 3)

 .365صفحه  2تاريخ ابن عساكر جلد ( 6)

 .96صفحه  1مستدرك الحاكم جلد ( 5)
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 .ه در هند چاپ شده است 1311شود محتواى آن را ناچيز شمرد و در سال  اين رساله، داراى فوائد زيادى است كه نمى



: باشد اين است كه خلاصه مطلب كه پيروى از علماء بزرگوار مورد قبول من نيز مى»: نويسد همان رساله مى 18در صفحه او 
تمام شب را به عبادت مشغول بودن و خواندن تمام قرآن در شبانه روز يكبار يا چند بار و انجام هزار ركعت نماز، يا بيشتر »

 .«و نه در شرع از آن نهى شده، بلكه عملى نيكو و مطلوب است و امثال اين گونه عبادات نه بدعت است

چنين كارى مقدور نيست، منشأ آن كسالت روحى او از انجام عبادت زياد است و كسانى كه در تمام : و اما اينكه گفته شده
ن خالص خدا بدور و عمرشان نشاط انجام چنين عباداتى را نداشته و از رفتار پسنديده و عادات خدائى پارسايان و بندگا

اند اين گونه  پندارند كه چنين كارى غير مقدور است، ولى كسانى كه شيرينى اطاعت و بندگى خدا را چشيده اند مى بهره بى
 .شمارند اعمال را، جزء امور عادى مى
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 ها مشكل اوراد و ختم

كند  را كه بيش از هزار ركعت نماز وقت را اشغال مى ها، اعمال زياد طاقت فرسائى گر، در طى كتب و قاموس انسان بررسى
يابد كه به افراد معمولى نسبت داده شده و احدى از ابن تيمية و ديگران، چنان اعمال را منكر نشده و راويان چنان رواياتى  مى

كرده فضائل ائمه عليهم  هائى كه ايجاب مى اند و فلسفه آن بسيار روشن است، زيرا انگيزه را مورد طعن و انكار قرار نداده
 .السلام را انكار كنند در آن موارد وجود نداشته است

 :كنيم اى از آن اعمال را ذيلا خاطرنشان مى و اينك گوشه

 .«1»  گفته است ه در هر روز صد هزار تسبيح مى 32عويمر بن زيد ابو الدرداء صحابى متوفى  -1

گفته و در هر روز  هزار مرتبه تسبيح مى 12در هر شبى پيش از خواب ه  59 -58 -57ابو هريره دوسى صحابى متوفى  -2
 .«2»  كرده است هزار بار استغفار مى 12

 .«3»  گفته است خوانده چهل هزار تسبيح مى ه در هر روز غير از قرآنى كه مى 108 -106 -103خالد بن معدان متوفى  -3

 «6»  گفته است سبيح مىه در هر روز صد هزار ت 127عمير ابن هانى متوفى  -6

______________________________ 
 .173صفحه  1شذرات الذهب جلد ( 1)

 .173صفحه  1شذرات الذهب جلد  -112 -110صفحه  8البداية و النهايه جلد ( 2)

 .56دول الاسلام صفحه  -88خلاصة التهذيب صفحه  -210صفحه  5حلية الاولياء جلد ( 3)



 1شذرات الذهب جلد  -150صفحه  8تهذيب التهذيب جلد  -305ميزان الاعتدال صفحه  -163صفة الصفوة صفحه ( 6)
 .173صفحه 
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خوانده و قرآن را در آن  رفت براى نماز جمعه و پيش از آن بيست ركعت نماز مى ها مى ابو حنيفه، پيشواى حنفى -5
 .«1»  كرده است ختم مى

سوره توحيد را سى و ( در هر شب: در نسخه ديگر آمده)ه در هر روز  287متوفى يعقوب ابن يوسف ابو بكر مطوعى  -6
 (.ترديد از جعفر راوى بوده است)« 2»  خوانده است يك هزار بار يا چهل و يك هزار بار مى

خوانده و سيصد هزار  ه هر روز سيصد ركعت و به قول ابن جوزى چهارصد ركعت نماز مى 298جنيد قواريرى متوفى  -7
 .«3»  گفته است تسبيح مى

 «6»  خوانده و اين قسمتى از اوراد او بوده است فقيه حرم امام محمد در هر روز شش هزار مرتبه قل هو اللّه احد مى -8

گفته و چهل هزار مرتبه صلوات بر پيغمبر  ه هر روز و شب بيست هزار مرتبه تسبيح مى 922شيخ احمد زواوى متوفى  -9
 .«5»  فرستاده است مى

 .«6»  گفته محمد بن سليمان جزولى هر روز چهارده هزار مرتبه بسم اللّه مى -10

از روز بلوغم تاكنون حسابم را رسيدم ديدم لغزشهايم بيش از سى و شش تا نيست و براى : گويد عبد العزيز مقدسى مى -11
 .«7»  ر هر ركعتى يك ختم قرآن نمودمهر لغزشى صد هزار مرتبه استغفر اللّه گفتم و هزار ركعت نماز خواندم كه د

 دانى كه هزار ركعت نماز شامل هشتاد و سه هزار كلمه است، زيرا و تو مى

______________________________ 
 .266صفحه  1مناقب كردرى جلد  -260صفحه  1مناقب ابى حنيفة تأليف خوارزمى جلد ( 1)

 .26صفحه  6المنتظم جلد  -86صفحه  11نهاية جلد البداية و ال -289صفحه  16تاريخ بغداد جلد ( 2)

تاريخ بغداد جلد  -116صفحه  11البداية و النهاية جلد  -235صفحه  2صفة الصفوة جلد  -106صفحه  6المنتظم جلد ( 3)
 .262صفحه  7

 .170صفحه  2طبقات الاخيار جلد ( 6)



 .107صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 5)

 .317نيل الابتهاج صفحه ( 6)

 .219صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 7)
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شود و هرگاه همين ركعت هزار مرتبه خوانده  كلمه مى 69ركعت اول نماز از تكبيرة الاحرام تا سجدتين مجموع كلماتش 
شود پس مجموع كلماتش  هزار كلمه و از ركعت دوم چون تكبيرة الاحرام ندارد، هزار كلمه خارج مى 69شود  شود مى

السلام عليكم و رحمة »هزار كلمه و هنگامى كه كلمات تشهد را طبق مسلك شيعه و سلام را كه عبارت است از  68د شو مى
كلمه از  5057هزار كلمه كه  83شود  هزار كلمه در اين صورت مجموع كلماتش مى 15شود  به آن بيافزائيم مى« اللّه و بركاته

 .مجموع كلمات قرآن بيشتر است

شده را با هزار ركعت نماز مقايسه كن تا ببينى كه چقدر بر آن فزونى دارد؟ اما دوستى نسبت به صاحب اوراد پس اعمال ياد 
ممكن  -شود كه آن را غير دهد كه آن را ممكن بداند، ولى دشمنى با خاندان پيغمبر موجب مى ياد شده به او اجازه مى

 !!بشمارد

خوانده، مطلبى  عثمان تمام قرآن را در يك ركعت از نمازش مى: آورده از اينكه و اما آنچه را كه ابن تيمية در پايان گفتارش
است كه از موضوع بحث خارج بوده، نهايت آنكه ابن تيمية آن را به خاطر اين آورده كه مقابله كند فضيلت امام را با فضيلتى 

رده بوده بر عمل عثمان نيز وارد خواهد بود، زيرا اولا از عثمان، غافل از اينكه اشكالى را كه بر نماز ائمه عليهم السلام وارد ك
چنين عملى طبق پندار او مخالف با سنت است، چون ثابت نشده كه رسول خدا تمام قرآن را در يك ركعت از نماز خوانده 

 .باشد

كلمه  77639ر است و بنا به قول عطاء ابن يسا 77936چنين عملى از حد امكان خارج است؛ زيرا كلمات قرآن : و ثانيا
است و در هر صورت اين يك ركعت نماز عثمان يا بايد بين مغرب و عشاء واقع شده باشد و يا بعد از عشاء تا صبح و در هر 

 .دو صورت خواندن تمام قرآن در يك ركعت نماز غير ممكن خواهد بود

  اند كه آن حضرت و از سوى ديگر؛ بخارى و مسلم، از پيامبر اكرم روايت كرده
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و نيز به طريق صحيح از آن حضرت روايت « قرآن را در هفت روز بخوان نه بيشتر»: به عبد اللّه بن عمر فرموده است
به علاوه عثمان از زمره كسانى بشمار آمده كه در هر « فهمد كسى كه قرآن را كمتر از سه روز بخواند از آن چيزى نمى»: شده

 .«1»  كرده است هفته يك ختم قرآن مى



 !مشكل ختم قرآن

اى از ابهام  هاى علماء اهل سنت به قدرى پيچيده و گوناگون نقل شده كه خود مشكلى شده و شعبه مسأله ختم قرآن، در كتاب
 .و تاريكى را بوجود آورده است

عشاء و يا غير  بعضى از مسلمين تمام قرآن را در يك ركعت نماز بين ظهر و عصر يا مغرب و: اند آنان در كتب خود آورده
 :اند اند و از اين طائفه بشمار آورده خوانده اينها مى

 .«2»  خوانده است عثمان بن عفان اموى كه تمام قرآن را در يك ركعت نماز در شب مى -1

 .«3»  خوانده است -تميم بن اوس دارى صحابى، تمام قرآن را در يك ركعت نماز مى -2

 .«6»  ه وفات يافته است 95ه و در سال سعيد بن جبير كه از تابعين بود -3

. خوانده است ه تمام قرآن را گاهى بين ظهر و عصر و گاهى بين مغرب و عشاء مى 131منصور بن زاذان متوفى در سال  -6
خواندم شنيدم كه ميان نماز مغرب و عشاء دوبار قرآن را ختم كرد و بار سوم تا به  در كنار منصور نماز مى: گويد هشام مى

رسيده بود كه نماز عشاء شروع شد، و در آن وقت مردم در ماه رمضان نماز عشاء را تا گذشتن ربع از « طس»هاى  سوره
  در روز يك: كرده است، و در تهذيب التهذيب آمده انداختند، و او بين ظهر و عصر نيز يك ختم قرآن مى شب تأخير مى

______________________________ 
 .77حزينة الاسرار صفحه  -261صفحه  1احياء العلوم جلد  -76ى صفحه تذكار قرطب( 1)

 .57صفحه  1حلية الاولياء جلد ( 2)

 .310صفحه  1صفة الصفوة جلد ( 3)

 .73صفحه  6حلية الأولياء جلد ( 6)
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 .«1»  كرده است ختم قرآن مى

 .از ابن ابى داود نقل شده است 66صفحه « الحديثه الفتاوى»ه چنانكه در  132ابو الحجاج مجاهد متوفى در سال  -5

كرده و تمام قرآن را در يك ركعت نماز  دارى مى ها مدت سى سال شب زنده ابو حنيفه نعمان بن ثابت، پيشواى حنفى -6
 .«2»  آورده است بپايان مى



 «3». ه 198يحيى بن قطان متوفى در سال  -7

 «6». ه 369وفى در سال حافظ ابو احمد محمد بن احمد عسال مت -8

  خوانده است ه چه بسا تمام قرآن را در يك ركعت نماز مى 371ابو عبد اللّه محمد بن حفيف شيرازى متوفى در سال  -9
«5». 

ه داراى ختمهاى زيادى از قرآن است كه هر كدام از آن را در يك  506جعفر بن حسن درزيجانى متوفى در سال  -10
 .«6»  ستخوانده ا ركعت نماز مى

 :شوند اند و از آن گروهند كسانى كه ذيلا نامبرده مى كرده و بعضى از آنها تمام قرآن را در يك روز ختم مى

 «7». ه 27سعد بن ابراهيم زهرى متوفى در سال  -1

 «8». ه 193ابو بكر بن عياش اسدى كوفى متوفى در سال  -2

 «9». ه 311 ابو العباس محمد بن شاذل نيشابورى متوفى در سال -3

______________________________ 
دول الاسلام جلد  -136صفحه  1طبقات الحفاظ، جلد  -6صفحه  3صفة الصفوة جلد  -57صفحه  3حلية الاولياء جلد ( 1)
 .355صفحه  1شذرات الذهب جلد  -97صفحه  1

 .696مناقب ابى حنيفة تأليف قارى صفحه ( 2)

 .161صفحه  16تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .97صفحه  3طبقات الحفاظ جلد ( 6)

 .177صفحه  3مفتاح السعادة جلد ( 5)

 .16صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 6)

 .روز در هر شبانه: آمده است 113و در صفة الصفوة صفحه  -66صفحه  1دول الاسلام جلد ( 7)

 .36صفحه  12تهذيب التهذيب جلد  -226صفحه  10البداية و النهاية جلد ( 8)

 .263صفحه  2شذرات الذهب جلد  (9)
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 .«1»  كرده است ابو جعفر كتانى، تمام قرآن را تا ظهر ختم مى -6

 .«2»  كرده است ه در غير از ماه رمضان روزى يك ختم قرآن مى 390ابو العباس آدمى، متوفى  -5

 .«3»ه  261ها، متوفى در سال  احمد بن حنبل امام حنبلى -6

 .«6»  كرده است ه در غير ماه رمضان روزى يك ختم قرآن مى 206ها، متوفى در سال  م شافعىشافعى اما -7

 .«5»ه  256بخارى صاحب صحيح بخارى متوفى  -8

 .«6»ه  286محمد بن يوسف ابو عبد اللّه بنا، متوفى  -9

 .«7»  ه در غير ماه رمضان 363محمد بن على كرخى، متوفى  -10

 .«8»ه  366 -365رى شافعى، متوفى ابو بكر بن حداد مص -11

 .«9»  كرده است ه در ماه رمضان چنين مى 371الحافظ ابن عساكر، متوفى  -12

 .«10»ه  363خطيب بغدادى، صاحب تاريخ معروف بغداد متوفى  -13

 .«11»ه  639احمد بن احمد بن سيبى ابو عبد اللّه قصرى، متوفى  -16

______________________________ 
 .363صفحه  10حلية الاولياء جلد ( 1)

 .257صفحه  2شذرات الذهب جلد  -251صفحه  2صفة الصفوة جلد  -160صفحه  6المنتظم جلد ( 2)

 .287مناقب احمد تأليف ابن جوزى صفحه ( 3)

 .33صفحه  1طبقات الاخيار جلد  -165صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 6)

 .12صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .376صفحه  6ظم جلد المنت( 6)



 .237صفحه  6المنتظم جلد  -228صفحه  11البداية و النهاية جلد ( 7)

 .و در مصادر ديگر شبانه روز آمده است 108صفحه  3طبقات الحفاظ جلد  -167صفحه  1دول الاسلام جلد ( 8)

 .239صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 9)

 .610صفحه  1تاريخ الشام جلد ( 10)

 .6صفحه  6داد جلد تاريخ بغ( 11)
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 .«2« »1»خوانده است،  شيخ احمد بخارى در هر روز يك ختم قرآن و نصف مى -15

 :كردند و از اين گروهند و برخى از آنها در هر شبى يك ختم قرآن مى

 .«3»  كرده است على بن عبد اللّه ازدى تابعى، در ماه رمضان هر شبى يك ختم قرآن مى -1

 .«6»  كرده است -ه در دهه ماه رمضان چنين مى 117بو الخطاب بصرى، متوفى قتادة ا -2

 .«5»ه  197وكيع بن جراح متوفى  -3

 .«6»  كرده است ه در ماه رمضان هر شب يك ختم قرآن مى 256بخارى صاحب كتاب صحيح بخارى، متوفى  -6

 «7». ه 136عطاء بن سائب ثقفى، متوفى  -5

 .«8»  كرده است ها يك ختم قرآن مى ر تمام شبعلى بن عيسى حميرى، د -6

 «9». ه 672ابو نصر عبد الملك بن احمد، متوفى  -7

 .«10»  كرده است ركعت نماز ختم مى 13ه در هر شب تمام قرآن را ضمن  206حافظ ابو عبد الرحمن قرطبى، متوفى  -8

______________________________ 
 .170صفحه  6طبقات الاخيار جلد ( 1)

 .كردند و به خاطر اختصار از ذكر نام آنها خوددارى نموديم عده زيادى را يافتم كه هر روز يك ختم قرآن مى( 2)



 .358صفحه  7تهذيب التهذيب جلد ( 3)

 .182صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 6)

 .129 صفحه 11تهذيب التهذيب جلد  -670صفحه  13تاريخ بغداد جلد  -96صفحه  1دول الاسلام جلد ( 5)

 .26صفحه  11البداية و النهاية جلد ( 6)

 .225خلاصة التهذيب صفحه ( 7)

 .560صفحه  1طبقات القراء جلد ( 8)

 .326صفحه  8المنتظم جلد ( 9)

 .185صفحه  2طبقات الحفاظ جلد ( 10)
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 .«1»  كرده است ها در غير ماه رمضان در هر شبى يك ختم قرآن مى شافعى، پيشواى شافعى -9

 «2». ه 167حسين بن صالح بن حى، متوفى  -10

 .«3»  زبيد بن حارث -11

 .«6»  ابو بكر بن عياش، چهل سال هر شب يكبار قرآن را ختم كرده است -12

 :اند و از اين گروهند كرده و برخى از آنها در هر شبانه روز يك ختم قرآن مى

 .«5»ه  127سعد به ابراهيم ابو اسحاق مدنى، متوفى  -1

 «6». ه 127ثابت بن اسلم بنائى، متوفى  -2

 «7». جعفر بن مغيره تابعى -3

 .«8»  عمر بن الحسين الجمحى -6

 «9». ه 587ابو محمد عبد الرحمن لخمى شافعى، متوفى  -5



 «10». ه 590ابو الفرج بن جوزى، متوفى  -6

 «11». ه 596ابو على عبد الرحيم مصرى قاضى فاضل، متوفى  -7

 «12». ه 636و الحسن مرتضى متوفى اب -8

______________________________ 
 .63صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .50صفحه  1طبقات الاخيار جلد ( 2)

 .18صفحه  5حلية اولياء جلد ( 3)

 .607صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .82صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 5)

 .118صفحه  1قات الحفاظ جلد طب -321صفحه  2حلية الاولياء جلد ( 6)

 .79صفحه  6تاريخ الشام جلد ( 7)

 .636صفحه  7تهذيب التهذيب جلد ( 8)

 .289صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 9)

 .9صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 10)

 .26صفحه  13البداية و النهاية ج ( 11)

 .168صفحه  5شذرات الذهب ج ( 12)
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 .«1» 609مان حنبلى، متوفى محمود بن عث -9

 .«2»ام حبان السلمية  -10



 :اند از قبيل كرده و برخى از آنها در شبانه روز دو ختم قرآن مى

 .«3»  سعيد بن جبير كه از تابعان بوده، دو ختم قرآن و نصف در نمازى كه در خانه خدا خوانده كرده است -1

 .«6»  كرده است ته شد در شبانه روز دو ختم قرآن مىه چنانكه قبلا گف 131منصور بن زاذان، متوفى  -2

 .«5»  كرده است ها، در ماه رمضان هر شبانه روز دو ختم قرآن مى ابى حنيفة پيشواى حنفى -3

 .«6»كرده است آنهم در نماز  ها، در ماه رمضان چنين مى شافعى پيشواى شافعى -6

 .«7»  كرده است رآن مىحافظ عراقى، در نماز جماعت ماه رمضان، دو ختم ق -5

 .«8»  ابى عبد اللّه محمد بن عمر قرطبى -6

 «9». ه 930سيد محمد منير، متوفى در حدود  -7

______________________________ 
 .29صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 1)

 .25صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 2)

 .63 صفحه 3صفة الصفوة جلد  -98صفحه  9البداية و النهاية جلد ( 3)

 :نويسد مى 365صفحه  3قسطلانى در ارشاد السارى جلد  -6صفحه  3صفة الصفوة جلد ( 6)

 .شده است رسيده كه وقت نماز عشاء مى مى« طواسين»كرده و ختم سوم را تا به  او بين نماز مغرب و عشاء دو ختم قرآن مى

 .696 -693مناقب ابى حنيفه تأليف قارى صفحه  -76التذكار صفحه ( 5)

كرده غير از آنچه كه  ختم قرآن مى 60او در ماه رمضان : آمده است 165صفحه  2المواهب اللدنية و در صفة الصفوة جلد ( 6)
 .خوانده است در نماز مى

 .621صفحه  7شرح مواهب زرقانى جلد ( 7)

 .265الديباج المذهب صفحه ( 8)

 .118صفحه  2طبقات الاخيار جلد ( 9)
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 «1». ه 930د الحليم منزلاوى، متوفى در حدود شيخ عب -8

 :اند از قبيل كرده و بعضى از آنها در يك شب دو ختم قرآن مى

  كرده است ه در هر شب از ماه رمضان دو ختم قرآن مى 936تقى الدين ابو بكر بن محمد بلاطنسى شافعى حافظ، متوفى  -1
«2». 

 «3». كرده است را تا پيش از طلوع فجر دو ختم قرآن مى ه شب 623متوفى . احمد بن رضوان بن جالينوس -2

 :اند و از اين گروهند كرده و برخى از آنها در شبانه روز سه ختم قرآن مى

 .«6»  كرده است كرز بن وبرة كوفى، در هر شبانه روز سه ختم قرآن مى -1

 .«5»  كرده است ىه در ماه رمضان چنين م 268زهير بن محمد بن قمير حافظ بغدادى، متوفى  -2

 .«6»  كرده است ه در ماه رمضان سه ختم قرآن مى 309ابو العباس بن عطاء آدمى، متوفى  -3

او در شب سه ختم قرآن : نويسد مى 369صفحه  9جلد « عمدة القارى»سليم بن عنز تجيبى قاضى مصرى، عينى در  -6
كند كه او هر شب چه در  نقل مى 118صفحه  9ر تاريخش جلد و ابن كثير د. كرده و ابو عبيد نيز اين را نقل كرده است مى

 .كرده است نماز و چه در غير آن سه مرتبه قرآن را ختم مى

 «7». ه در روز زمستانى سه ختم و ثلث قرآن خوانده است 821عبد الرحمن بن هبة اللّه يمانى، متوفى  -5

______________________________ 
 .121صفحه  2طبقات الاخيار جلد ( 1)

 .213صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 2)

 .261صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .321صفحه  3الاصابة جلد  -67صفحه  3و جلد  -123صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 6)

 .6صفحه  5المنتظم جلد  -685صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .166صفحه  11البداية و النهاية جلد  -160صفحه  6المنتظم جلد  -27صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 6)



 .151صفحه  7شذرات الذهب جلد ( 7)

 86: ص

 :و برخى از آنها در يك روز چهار بار قرآن را ختم كرده و از اين گروهند

 امروز چهار بار قرآن را تا به آخر خواندم و اينك براى: گويد ه مى 282ابو قبيصة محمد بن عبد الرحمن ضبى، متوفى  -1
 .«1»  رسيدم كه مؤذن اذان نماز عصر گفت« برائت»بار پنجم به سوره 

ه روزى در محضر گروهى از قراء كه از آنها در اين باره  707ء، متوفى  على بن ازهر ابو الحسن لاحمى بغدادى مقرى -2
 .«2»  گواهى گرفته، چهار بار قرآن را ختم كرده مگر يك هفتم آن

 :اند كرده و عشاء پنج ختم قرآن مىو برخى از آنها بين مغرب 

ه وارد شد، بعد از نماز مغرب تا هنگام  965روزى آقايم ابو العباس مصرى حريثى، متوفى در سال : گويد مى« 3»  شعراوى
نماز عشاء پيشم نشست و من شاهد بودم كه پنج ختم قرآن نمود و من اين قضيه را براى آقاى ديگرم على مرضعى متوفى در 

ختم قرآن در يك شبانه روز خواندم كه  60من در حال سلوكم سيصد ركعت نماز و ! پسرم: ه نقل كردم و او گفت 930سال 
 .«6»  اى يك ختم قرآن بوده است هر درجه

 :اند و از اين قبيلند كرده و بعضى از آنها، در يك شبانه روز هشت ختم قرآن و يا بيشتر مى

سيد بن كاتب صوفى : اند مانند كرده ى از مسلمين در شبانه روز، هشت ختم قرآن مىبعض: گويد سيد بن كاتب، نووى مى -1
 .«5»  رضى اللّه عنه

 همان كتاب نيز او را از اين گروه بشمار 78و صاحب خزينة الاسرار در صفحه 

______________________________ 
 .156صفحه  5المنتظم جلد  -315صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .526صفحه  1طبقات القراء جلد ( 2)

 .ه وفات يافته است 973شيخ عبد الوهاب بن احمد شعراوى شافعى پيشوا و فقيه و محدث و اصولى است كه در سال ( 3)

 .75صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 6)

 .63الفتاوى الحديثة صفحه  -369صفحه  8و جلد  199صفحه  7ارشاد السارى جلد ( 5)



 85: ص

كرده و گويا اين كار روى طى لسان و  او چهار ختم قرآن در روز و چهار ختم قرآن هم در شب مى: و گفته است آورده
 .گرفته است بسط زمان صورت مى

 .بيشترين رقم ختم قرآن در شبانه روز كه ما از آن آگاهى داريم هشت ختم قرآن است: گويد مى« التوضيح»صاحب كتاب 

كرده  ابن كاتب در روز چهار و در شب نيز چهار ختم قرآن مى: گفت بو عثمان مغربى شنيدم كه مىاز شيخ ا: گويد و سلمى مى
 .«1»  است

يكى از آنان على بن ابى طالب است كه در هر روز : گويد مى 7صفحه « اقامة الحجة»شيخ عبد الحى حنفى، در كتاب  -2
 .كرده است قرآن مى هشت ختم: اند چنانكه برخى از شارحان صحيح بخارى نقل كرده

اى از خواب برخاستم و تا عصر همان روز هشت ختم  صبح جمعه: گويد ه مى 289بكر بن سهيل دمياطى، متوفى در سال  -3
 .«2»  قرآن نمودم

روز بيش از ده ختم  ه در قدس ديدم و از او شنيدم كه در شبانه 867ابو طاهر مقدسى را در سال : گويد مى« 3»  قسطلانى
الاسلام برهان بن ابى شريف كه خدا از علمش همگان را بهرمند سازد، از او برايم  -و از اين بالاتر شيخ. كرده است ىقرآن م

شود به آن نائل  كرده و اين امر حقيقتى است كه جز از طريق فيض الهى نمى روز پانزده ختم قرآن مى در شبانه: نقل كرد كه
 .گرديد

شيخ نجم الدين اصفهانى مردى از يمن را هنگام طواف ديد كه تمام قرآن را : خواندم كه« ادارش»در كتاب : گويد و هم او مى
توان بدان  خوانده است و اين توفيقى است كه جز از طريق فيض الهى و مدد ربانى نمى در يكدور و يا هفت دور از طواف مى

 .«6»نائل گرديد 

 كرز بن وبرة: گويد مى 319صفحه  1جلد « احياء العلوم»غزالى در كتاب 

______________________________ 
 .369صفحه  9عمدة القارى جلد ( 1)

 .اين مطلب را آورده است 1ذهبى در ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .396صفحه  8و جلد  199صفحه  7ارشاد السارى جلد ( 3)

 .199صفحه  7ارشاد السارى جلد ( 6)
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 «1». نمود كرد و دو ختم قرآن مى هر شبانه روز هفت بار دور خانه خدا طواف مىكه در مكه اقامت داشت در 

شود ده فرسخ و با هر هفت بار طواف دو  طول هفتاد و هفت بار طواف مى: دهد و اين عمل در مقام حساب چنين نتيجه مى
 !!ن و ده فرسخ راه رفتنركعت نماز و دو ختم قرآ 280: شود روز مى خوانده كه مجموعا در شبانه ركعت نماز مى

از شيخ موسى سدرانى كه از اصحاب شيخ ابى مدين مغربى است نقل شده : گويد مى 78صفحه « خزينة الاسرار»در « نازلى»
كرده و در محاذات  قرآن را شروع مى« حجر الاسود»كرده است، وى بعد از بوسيدن  او در شبانه روز هفتاد ختم قرآن مى: كه

كرده كه برخى از اصحاب آن را حرف بحرف  نموده و از لحاظ خواندن هم طورى قرآن را قرائت مى ىباب آن را تمام م
 .«2»اند  شنيده مى

شيخ ابو مدين مغربى يكى از سه تا و رئيس اوتادى است كه هر روز هفتاد : همان كتاب آمده است كه 180و نيز در صفحه 
 .اند كرده هزار مرتبه قرآن را ختم مى

قرآن بر حضرت داود سبك آمد تا : از ابى هريرة و او از رسول خدا نقل كرده كه فرموده است« 3»  صحيحش بخارى در
 !خواند داد مركوبش را زين كنند و پيش از زين شدن تمام قرآن را مى جائى كه فرمان مى

در آن عمل زياد واقع  گاهى زمان كم داراى بركت زياد است در نتيجه« 6»: و قسطلانى در شرح اين حديث گفته است
پيچد چنانكه  اش كه بخواهد زمان را مى كند كه خداوند متعال براى هر كسى از بندگان شايسته شود و اين حديث دلالت مى مى

 .«5»مكان را 

______________________________ 
 .كرده است روز سه ختم قرآن مى در صفحات پيش گذشت كه او در شبانه( 1)

 .«شرح المشكاة»و « الاحياء»د به مراجعه شو( 2)

 .در احاديث انبياء 166صفحه  2جلد  -«و آتينا داود زبورا»در كتاب تفسير در باب فرموده خدا  101صفحه  1جلد ( 3)

 .396صفحه  8ارشاد السارى جلد ( 6)

 .دهد پيچد يا زمان را بسط مى زبان را مى: شايسته بود اينطور گفته شود( 5)
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 :گويد ينى مىام



با آنكه . هاى پيشينيان نيست كه دستهاى اوهام آنها را نوشته است گوئى هاى گذشتگان و بيهوده اينها كه گفته شد، جز افسانه
همه اينها در برابر چشمهاى ابن تيميه و پيروانش قرار داشته با اين حال از هيچ كدام از آنان كوچكترين صدائى در نيامد و به 

نه در )ها و مطالب بى اساسى در كتب افسانه نوشته شود  راضى نكردند در صورتى كه شايسته بود چنين افسانههيچ وجه اعت
 .ها دفن گردد و يا در ميان درياها افكنده شود هاى بيابان و يا در گودال( هاى علمى و اسلامى كتاب

 !هاى بزرگى كه شامل چنين خرافات و موهومات است وااسفا بر اين كتاب

 !!اند هايشان دانسته اى بر آن بزرگانى كه در برابر اين موهومات سر تعظيم فرود آورده و آنها را شايسته نقل در كتابو

آيند، آشكار  دانست كه دقت كامل در اين باره، چهره واقعى اين شرمندگى را براى كسانى كه بعدا مى و اگر ابن تيمية مى
كرد و از نماز امير المؤمنين و امام حسين و حضرت زين العابدين عليهم السلام  سازد، هر آينه در اين باره سكوت مى مى

 !!گرديد كرد و با ايراد گرفتن از آن دور عار و ننگ نمى صرفنظر مى

 : وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سمَِعنْا وَ أطََعنْا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرنْا لكَانَ خيَْراً لهَُمْ وَ أقَْومََ

 .«1« »شنيديم و اطاعت كرديم، تو هم بشنو و بحال ما بنگر، هر آينه براى آنان بهتر و استوارتر بود: ندگفت و اگر مى»

______________________________ 
 .65سوره نساء آيه ( 1)
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  محدثّ در اسلام -3

پيامبر بزرگوار . گويند مى« محدث»ه آنها در امت اسلام همانند امم سابقه افرادى هستند كه ب: تمام مسلمين اتفاق دارند كه
 .اسلام، چنانكه در صحاح و مسانيد از طرق عامه و خاصه آمده از اين واقعيت خبر داده است

گويد بدون آنكه پيامبر باشد و يا آنكه فرشته را ببيند، و يا آنكه در او دانشى  محدث، كسى است كه فرشته با او سخن مى
مبدأ اعلى ايجاد شود، و يا آنكه در قلبش از حقائقى كه بر ديگران مخفى است پديد آيد، و يا معانى  بطريق الهام و مكاشفه از

 .ديگرى كه ممكن است از آن اراده نمود

عليهذا بودن چنين كسى در ميان امت اسلام، مورد اتفاق تمام فرق مسلمين است نهايت آنكه اختلاف در تشخيص و شناخت 
 .دانند و اهل سنت عمر ابن خطاب را مى« محدث»ندان گرامش را كه امامان بعد از او هستند شيعه، على و فرز: اوست

 :هائى از نصوص دو طائفه ذيلا توجه فرمائيد و اينك به نمونه



 :نصوص اهل سنت

از ابى هريره و او از رسول خدا آورده است كه آن  196صفحه  2بخارى در صحيحش در باب مناقب عمر بن خطاب جلد 
شد بدون  كردند، مردانى بودند كه با آنها سخن گفته مى قطعا در ميان بنى اسرائيل كه پيش از شما زندگى مى»: ضرت فرمودح

  آنكه پيامبر باشند، پس اگر در ميان امتم كسى از آنان وجود داشته

 89: ص

 «1« »من نبى و لا محدث»: ابن عباس گفته است« باشد، او عمر بن خطاب است

اين كلام و شرط را از روى « اگر در ميان امتم كسى از آنان باشد: اينكه رسول خدا فرموده است»: گويد مى« 2»  طلانىقس
 .اگر دوستى برايم باشد او فلانى است: گوئى ترديد نگفته است، بلكه به عنوان تأكيد فرموده است چنانكه مى

 .دادن كمال صداقت به اوست منظور اين نيست كه او هيچ دوستى ندارد، بلكه اختصاص

و هنگامى كه ثابت شد كه چنين حقيقتى در ميان غير امت اسلام وجود داشته پس بودنش در اين امت برتر، سزاوارتر خواهد 
 .بود

اين گفته تنها براى ابوذر ثابت شده و پيش ديگران جمله : گويد مى( من نبى و لا محدث)قسطلانى در شرح گفته ابن عباس 
ابن عباس : ثابت نشده است و اين كلمه را سفيان بن عيينه در اواخر جامعش آورده و عبد بن حميد گفته است« حدثو لا م»

 .«و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا محدث»كرده  چنين قرائت مى

سند چنين آورده از ابى هريره همين حديث را بدون اتصال  171صفحه  2جلد « غار»بخارى در صحيحش بعد از حديث 
 .«اند كه اگر در ميان امتم از آنها كسى باشد او عمر بن خطاب است پيش از شما در امم سابقه، افراد محدثى بوده»: است

 :بخارى گفته است: گويد مى 631صفحه  5قسطلانى در شرحش جلد 

 .شود محدث كسى است كه بدون داشتن منصب نبوت، حقائق بر زبانش جارى مى

رسد،  برد و بحق مى شود گويا كه به او خبرى داده شده، در اين حال گمان مى چيزى در نفسش واقع مى: فته استو خطابى گ
  آيد و اين مقام پندارد و درست در مى مى

______________________________ 
است در صورتى كه تنها  از سوره حج نيز ياد شده 51خواهد بگويد كه از محدث در قرآن كريم آيه  يعنى ابن عباس مى( 1)

وَ ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا : طبق قرائت او كلمه محدث در آيه آمده است و گرنه آيه موجود در قرآن چنين است
 .و كلمه محدث ندارد... نبَِيٍّ إِلَّا إذِا تَمنََّى 



 .99صفحه  6ارشاد السارى شرح صحيح البخارى جلد ( 2)
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 .ارجمند، از منازل اولياء است

اين گفته رسول خدا بر سبيل توقع است گويا او آگاهى نداشته كه چنين : گويد مى« ...اگر در ميان امتم »و در شرح جمله 
 .و نظيرش مشهور است« 2« »يا سارية الجبل»و داستان « 1»چيزى واقع خواهد شد، ولى واقع گرديد 

« محدث»در امتهاى پيش از شما افراد »عمر از عايشه و او از پيامبر اكرم آورده است  مسلم در صحيحش در باب فضائل
 .«اند و اگر در ميان امتم كسى از آنان باشد قطعا او عمر بن خطاب است بوده

 .كسى است كه به او الهام شده باشد« محدث»منظور از : گويد ابن وهب مى

 :بعد از نقل اين روايت ميگويد 106صفحه  1جلد « صفة الصفوة»ابن جوزى در 

بطرق مختلف از عايشه و ابو  257صفحه  2جلد « مشكل الآثار»و ابو جعفر طحاوى در « اين روايت مورد اتفاق همه است»
و ما ارسلنا من قبلك »: از سوره حج چنين نقل كرده است 51و قرائت ابن عباس را در آيه مباركه . هريره آن را آورده است

 .يعنى الهام شده« محدث»و گفته است « لا نبى و لا محدثمن رسول و 

از اين قبيل است آنچه را كه از : افزايد گفته روى الهام بوده است و مى عمر رضى اللّه عنه آنچه را كه مى: كند آنگاه اضافه مى
 :ام قت كردهدر سه مورد خدا با من و يا من با خدا مواف: انس بن مالك نقل شده كه عمر بن خطاب گفته است

وَ اتَّخذُِوا مِنْ مقَامِ : فورا اين آيه نازل شد! داديم؟ گفتم، اى رسول خدا اى كاش مقام ابراهيم را براى خود مصلى قرار مى -1
 . إِبْراهيِمَ مُصَلًّى

را بپوشانند شوند خوب است كه به آنها دستور دهى كه خود  افراد خوب و بد بر زنان شما وارد مى! گفتم اى پيامبر خدا -2
  پس از چندى آيه حجاب

______________________________ 
 .را براى تأكيد دانسته نه ترديد تناقض آشكارى است« اگر»ميان اين گفته با گفته سابق كه ( 1)

 .در صفحات بعد، در مناقب عمر خواهد آمد كه اين داستان ساختگى و دروغ است( 2)
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 .نازل گرديد

هائى بهتر از شما  اميد است خدايم چنانچه طلاقتان بدهد، زن: ن آن حضرت نسبت به او اظهار غيرت كردند گفتمزنا -3
 !!!نصيبش فرمايد، آنگاه همين آيه نازل گرديد

 :گويد امينى مى

 !اگر اين گونه مطالب از قبيل الهام باشد، پس فاتحه اسلام را بايد خواند

شمارند در صورتى كه  اى چون حادثه فوق را جز فضائل مى ب جاهلند كه حوادث لرزانندهآنان چقدر از شناخت حقيقت مناق
بايد اين گونه گفتار را از عمر نپذيرند و آن را نادرست بدانند، زيرا اين گفته مقام نبوت را پائين  كردند مى اگر خوب تعقل مى

 .رود آورد و منقصتى براى پيامبر اسلام بشمار مى مى

 .اند اختلاف كرده« محدثون»علما، درباره معنى : گويد ح صحيح مسلم مىنووى در شر

 .محدثون كسانى هستند كه به آنها الهام شده باشد: ابن وهب گفته است

شوند  كنند نظرشان صائب است گويا كه آنها ابتدا، خبردار مى آنان كسانى هستند هنگامى كه درباره چيزى فكر مى: و گفته شد
 .نندك آنگاه فكر مى

 .با آنها سخن گفته شده است: و نيز در روايتى آمده است. گويند فرشتگان با آنها سخن مى: و نيز گفته شده

شود و قسمتى از كرمات اولياء از همين جا سرچشمه  آنان كسانى هستند كه حقيقت بر زبانشان جارى مى: بخارى گفته است
 .گيرد مى

با آنكه خدا داناتر است، كسانى « محدثون»معنى : گفته است 199صفحه  1د جل« الرياض»و حافظ محب الدين طبرى، در 
و ممكن است كه اين كلمه به معنى ظاهريش گرفته شود كه عبارتست از كسانى كه . هستند كه حقيقت به آنها الهام شده باشد

  گويند اما نه از راه وحى، بلكه بطريقى فرشتگان به آنها حديث مى
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 .شود و اين خود فضيلت بزرگى است آن اسم حديث اطلاق مى كه به

 :آورده است كه ابن عطية گفته است 79صفحه  12و قرطبى در تفسيرش جلد 



و اين « و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا محدث»: كرده است از سوره حج را چنين قرائت مى 51ابن عباس آيه 
 .اللّه ذكر كرده و سفيان از عمرو بن دينار و او از ابن عباس روايت كرده استمطلب را مسلمة بن قاسم بن عبد 

دهند و به حكمت  ، زيرا آنان از امور غيبى عالى خبر مى(طبق قرائت ابن عباس)محدثين همپاى نبوّتند : مسلمة گفته است
باشند، همانند عمر بن  طا و دروغ مىگويند و گفتارشان با واقع مطابقت دارد و در گفتارشان معصوم از خ باطنى سخن مى

 .اى كه بدان تكلم كرده است و براهين عاليه« 1« »ساريه»خطاب در داستان 

 :چنين آورده است 88صفحه  1جلد « طرح التثريب فى شرح التقريب»حافظ ابو زرعه، حديث ابى هريره را در 

شد بدون آنكه مقام نبوت داشته باشند  قائق به آنها گفته مىبطور مسلم پيش از شما در ميان بنى اسرائيل مردانى بودند كه ح»
الجامع »و سيوطى در  270صفحه  2جلد « المصابيح»بغوى در . «و اگر در امتم كسى از آنها باشد او عمر بن خطاب است

 .اند نيز آن را همينطور نقل كرده« الصغير

بفتح دال اسم مفعول و « محدثون»: ى چنين آورده استاز قول قرطب 507صفحه  6در شرح الجامع الصغير جلد « مناوى»
 محدث كسى است كه در او بطريق الهام و مكاشفه از مبدأ. جمع محدث به معنى الهام شده و يا داراى گمان درست

______________________________ 
مر به او دستور داد با لشكرى به سوى در سال سيزدهم ع: است و داستان او چنين است« سارية بن زنيم بن عبد اللّه»او ( 1)

اى با دشمن  لشكر او در وادى: اى مشغول سخنرانى بود از خاطرش گذشت كه فارس برود، جناب عمر در حالى كه روز جمعه
كوه، كوه، ! اى سارية: عمر در حال سخنرانى گفت. روبرو شده و در معرض شكست قرار دارد، و در نزديكى آنها كوهى است

بلند كرد و خدا آن را به گوش ساريه رساند و او با لشكر به كوه پناه برد و از يكسو با دشمن جنگ كردند و  صدايش را
 (.نقل از حاشيه تفسير قرطبى)پيروز شدند 
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اعلى واقعيتى القاء گردد و يا آنكه حقيقت بدون توجه، بر زبانش جارى شود و يا فرشتگان با او سخن بگويند بدون 
برد چنان با واقع تطبيق كند كه گويا در آن مورد از عالم غيب به  دهد و گمانى مى نكه پيامبر باشد، و يا هنگامى كه نظرى مىآ

دارد و اين مقام  او خبر داده شده است و اين كرامتى است كه خداوند هر كدام از بندگانش را كه بخواهد بدان گرامى مى
 .رود خدا بشمار مى ارجمندى است كه از مقامات اولياء

و اگر در امتم كسى از آنها باشد او عمر است، گويا كه او را در اين امر بى نظير دانسته و گويا كه او پيامبر : و اينكه فرموده
 .است، از اين روست كه با لفظ اگر و با صورت ترديد آورده است



اگر برايم دوستى باشد او زيد : تصاص اين گفته استو نظير اين تعليق در دلالت كردن بر تأكيد و اخ»: قاضى گفته است
خواهد بطور مبالغه آميز بگويد كه صداقت مختص به اوست  خواهد در صداقت او ابراز ترديد كند، بلكه مى گوينده نمى« است

 .«كند و از او تجاوز نمى

ست كه چنين فردى بسيار كم است و اينكه دليل بر اين ا« ...اگر در امتم كسى باشد »اينكه در روايت آمده : گويد قرطبى مى
نيست، زيرا چه بسيارى از علماء و مردم عوام هستند كه داراى حدس صائبى « محدثين»هر كسى گمانش صائب باشد جزء 

 .باشند و در آن صورت خصوصيتى در خبر عمر نخواهد بود مى

كند از  ما قرائن قطعى زيادى تحقق آن را تثبيت مىعمر خبر نداده است؛ ا« محدث بودن»گر چه پيامبر اكرم بطور قاطع از 
خدا حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده »و گفتار رسول خدا درباره عمر بدين مضمون « يا ساريه كوه، كوه»داستان : قبيل
 .«1« »است

  زياد بودند و فلسفه« محدث»بعد از صدر اسلام، افراد : ابن حجر گفته است

______________________________ 
كند، بلكه تاريخ صحيح و سيره عمر كه در صفحات كتب ضبط است  واقعيت و سيره عمر محتواى اين خبر را تصديق نمى( 1)

 .نمايد آن را تكذيب مى
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ست و آن هم برترى اسلام بر ديگر امم است و چون در بنى اسرائيل پيامبران برانگيخته شدند و پيامبر ما خاتم انبياء ا
 .شود پيامبرى بعد از او برانگيخته شود از اين رو در عوض آن، محدثون در اين امت زياد پيدا شدند نمى

 :نكته قابل توجه

پرسيدم، او به طرف راست و « مقامات نفس»درباره بعضى از « ابدال»از برخى از : اند بعضى از عرفاء گفته: گويد غزالى مى
گوئيد؟ آنگاه  شما چه مى: اش توجه كرد و گفت گوئيد؟ آنگاه به سينه رحمت كند چى مىخدا شما را : چپش نگريست و گفت

دانستم  جواب سؤالت را نمى: جواب سؤال را داد، از او پرسيدم به چه جهت به طرف راست و چپ توجه نموديد؟ پاسخ داد
ز دلم پرسيدم آنطور كه پاسخ دادم به من خبر داد، از دو فرشته كه در دو طرفم قرار داشتند پرسيدم آنان نيز بلد نبودند آنگاه ا

 .«گويا همين معنى اين حديث است: كند غزالى اضافه مى. بنابراين او از دو فرشته داناتر بوده است

عمران بن حصين خزاعى، : اند از قبيل يابد كه فرشتگان با آنان سخن گفته انسان جستجوگر در كتب تراجم افرادى را مى
گفته تا اينكه سوخت  ديده و با آنها سخن مى فرشتگان حفاظت كننده را مى: اند اش نوشته هجرى كه درباره 52ل متوفى در سا

 .«2»و « 1»و داغ شد 



كردند تا آنكه داغ شد در اين وقت سلامشان  فرشتگان بر او سلام مى: آورده است كه 60صفحه  8ابن كثير در تاريخش جلد 
 .گفتند د لحظه قبل از مرگ دوباره پيشش آمدند و به او سلام مىقطع گرديد، آنگاه پيش از چن

شنيد تا آنكه با آتش سوخت ديگر  گفتند مى سلامى كه فرشتگان به او مى»: آمده است 58صفحه  1و در شذرات الذهب جلد 
 .«اشتدوباره اين نعمت را بر او ارزانى د: به مدت يكسال سلامشان را نشنيد پس خداوند به او لطف فرمود

______________________________ 
 .26صفحه  3الاصابة جلد  -655صفحه  2استيعاب جلد ( 1)

در زندان مداركى در دست نيست كه در مورد علت و چگونگى سوختن و داغ شدنش به آنها مراجعه كنم بجا است كه ( 2)
 .خواننده محترم به مصادر مربوطه مراجعه نمايد
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چنانكه در تلخيص « تهذيب الكمال»و ابو الحجاج المزى در  90صفحه  1جلد « طرح التثريب»ى در حافظ عراق
 .اند جريان سلام گفتن فرشتگان را به او نقل كرده: التهذيب آمده

: اند كه گفته 128صفحه  8و ابن حجر در تهذيب التهذيب جلد  283صفحه  1جلد « صفة الصفوة»ابن سعد و ابن جوزى در 
 .«كردند تگان با او مصافحه مىفرش»

 .ه است 627اند، ابو المعانى صالح متوفى در سال  از جمله كسانى كه فرشتگان با آنان سخن گفته

ابو المعالى در ماه رمضانى گرفتار بيچارگى شديدى شد، تصميم گرفت برود پيش يكى : اند كه ابن جوزى و ابن كثير نقل كرده
 :ام نشست و گفت اى روى شانه رفتم پرنده همينكه داشتم مى: گويد او مى. يرداز بستگانش تا مقدارى قرض بگ

 .«1»فردا همان مرد پيشم آمد : گويد ام، به آنجا مرو، او را پيش تو خواهيم آورد، او مى من فلان فرشته! اى ابو المعالى

و اگر در امتم كسى باشد او « محدث»دند در امتهاى پيشين مردمى بو»: رسول خدا فرموده است: گويد ابو سليمان خطابى مى
 :گويم و من مى« عمر است

 .«2»  اگر در اين عصر كسى باشد او ابو عثمان مغربى است

« ابى يحيى زكريا ابن يحيى ناقد»خطيب بغدادى و ابن جوزى از « ابى يحيى ناقد»با « حورا»و از اين قبيل است سخن گفتن 
اى خريدم هنگامى كه در ختم آخر  از خدا با چهار هزار ختم قرآن حوريه: ه او گفته استاند ك ه نقل كرده 285متوفى در سال 

 .«3« »تو به عهدت وفا كردى و اينك من همانم كه مرا خريدى»: گفت اى شنيدم كه مى بودم خطابى از حوريه



______________________________ 
 .163صفحه  12البداية و النهاية جلد  -136صفحه  9المنتظم جلد  -28صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 1)

 .113صفحه  9تاريخ بغداد جلد ( 2)

مناقب احمد تأليف ابن  -236صفحه  2صفة الصفوة جلد  -8صفحه  6المنتظم جلد  -362صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 3)
 .510جوزى صفحه 
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  اما نصوص شيعه درباره محدث

چهار حديث درباره آن « فرق ميان رسول و نبى و محدث»تحت عنوان  86صفحه « صول كافىا»ثقة الاسلام كلينى در كتاب 
 :آورده است

و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا »و او از امام باقر و صادق عليهما السلام ذيل آيه « بريد»يكى از آنها را از 
و بر « 1»  در قرائت ما نيست( محدث)فدايت شوم، اين كلمه : به امام عرض كردم: گويد بريد مى»: چنين آورده است« محدث

گويد، و  شود و با او سخن مى رسول كسى است كه فرشته بر او ظاهر مى: ها هستند؟ فرمود فرض، رسول و نبى و محدث كى
 .بيند نبى كسى است كه در خواب مى

بريد . بيند شنود، ولى فرشته را نمى صدا را مىشود، و محدث كسى است كه  و چه بسا نبوت و رسالت در يك فرد جمع مى
تواند بفهمد آنچه را كه در خواب ديده درست است و از ناحيه فرشته  ات بگرداند چگونه مى گويد، گفتم، خدا شايسته مى

برتان هاى آسمانى و با پيام فهمد، خداوند با قرآنتان كتاب دهد كه آن را مى خداوند به او چنان توفيق مى: است؟ فرمود
 .«پيامبرى را ختم كرده است

 .و حديث ديگر نيز همينطور ميان رسول و نبى و محدث فرق گذاشته است

 :گويد است كه مى« زرارة»و دو حديث ديگر نيز به تفصيل ياد شده است، يكى از آنها از 

نبى كسى است كه : نبى كيست؟ فرمودپرسيدم كه منظور از رسول و « و كان رسولا نبيا»از امام باقر عليه السلام از قول خدا 
بيند و  شنود و در خواب نمى صدا را مى: منزلت امام چيست؟ فرمود: گفتم. كند بيند و فرشته را مشاهده مى در خواب مى

 .فرمودو لا محدث قرائت   آنگاه اين آيه را وَ ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍ. كند فرشته را مشاهده نمى

______________________________ 
 .اين همان روايت ابن عباس است چنانكه در سابق گذشت( 1)
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: اى به امام رضا عليه السلام نوشت كه حسن بن عباس معروف نامه: گويد است كه مى« اسماعيل بن مرار»و ديگرى از 
رسول، كسى است : نبى و امام است؟ امام در جوابش نوشت يا گفتقربانت گردم به من خبر بده كه چه فرقى ميان رسول و 

بيند  شود و چه بسا در خواب مى شنود و بر او وحى نازل مى بيند و كلامش را مى شود، و او را مى كه جبرئيل بر او نازل مى
 .همانند رؤياى حضرت ابراهيم عليه السلام

شنود، و امام كسى است كه كلام را  بيند و كلام را نمى خص را مىشنود و گاهى هم ش نبى كسى است كه گاهى كلام را مى
 .بيند شنود و شخص را نمى مى

امامان عليهم السلام محدثون و تفهيم »همان كتاب تحت عنوان  135تمام آنچه كه در اين باب كافى بوده همين است و صفحه 
 :پنج حديث آورده است« شدگانند

وقتى كه . محدث بوده است( ع)على : امام باقر عليه السلام فرمود: گويد است كه مى «حمران بن اعين»يكى از آنها از 
از امام باقر عليه السلام شنيدم كه : چيست؟ گفتم: ها گفتم كه چيز عجيبى برايتان آوردم، گفتند برگشتم پيش اصحابم به آن

 !كند؟ پرسيدى كى به او حديث مىچه كارى كردى چرا ن: على عليه السلام محدث است، آنها گفتند: فرمود مى

كند؟  كى به او حديث مى: آنچه كه به من فرموده بودى به اصحابم گفتم آنان پرسيدند: برگشتم خدمت امام و به او عرض كردم
فرمائيد كه او پيامبر است؟ حضرت دستش را به علامت نفى تكان داد  يعنى مى: كند، گفتم فرشته به او حديث مى: امام فرمود

: او همانند همراه سليمان و موسى است و يا مانند ذى القرنين است مگر به شما نرسيده كه رسول خدا فرموده است: فرمودو 
 !در ميان شما مانند آنها است؟

شناخت و امور مهمى را كه براى مردم  امير المؤمنين على عليه السلام كه قاتلش را مى: و حديث ديگر ملخصش اين است
و دو حديث ديگر، يكى . بود« و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا محدث»، وسيله اين آيه مباركه كرد بازگو مى

  امامان، علماء راستگوى: اند و ديگرى« محدثون»( ص)اوصياء محمد : اين است كه
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 .تفهيم شده محدث هستند

 .بيند شخص را نمىشنود و  صدا را مى: حديث پنجم در معنى محدث اين است كه

على عليه السلام محدث بوده و سلمان نيز محدث بوده : از ابى عبد اللّه آورده است كه 260شيخ الطائفه در امالى خود صفحه 
 :گويد، گفتم راوى مى. است



 .كند آيد و در دلش چنين و چنان ايجاد مى فرشته پيش او مى: نشانه محدث چيست؟ فرمود

شود و بعضى ديگر در دلش انداخته  از ما كسى است كه در دلش وارد مى: عليه السلام آورده است و نيز از ابى عبد اللّه
 .گيرد شود و برخى ديگر مورد خطاب قرار مى مى

شود و در آن باره چيزى  چيزى كه از امام سؤال مى: به امام ششم گفتم: گويد آورده است كه او مى« حرث نصرى»و از 
 :و به حضرت گفته شد. زند شود، يا در گوشش مى در دلش وارد مى: داند؟ فرمود -را مىپيششش نيست از كجا آن 

بصائر »در « صفار»از روى الهام و شنيدن و چه بسا با هر دو و : دهد؟ فرمود هنگامى كه سؤال شود چگونه جواب مى
« محدث»على عليه السلام : مودى كهآيا به من نفر: از حمران بن اعين آورده است كه به امام پنجم عرض كردم« الدرجات

 است؟

مثل او همانند همراه : او پيامبر است يا رسول؟ فرمود: فرشته، گفتم: كرد؟ فرمود كى به او حديث مى: چرا، گفتم: فرمود
سليمان و همراه موسى و ذى القرنين است، آيا به شما نرسيده كه از على در مورد ذى القرنين پرسش كردند كه او پيامبر 

داشته، خيرخواه مردم در راه خدا بوده و  اى است كه خدا را دوست داشته خدا نيز او را دوست مى خير او بنده: است؟ فرمود
 .«خدا نيز خير خواهش بوده است

 :به امام پنجم عرض كردم: و نيز از حمران نقل كرده كه او گفته است

  مقام ذى القرنين و همراه: دهمانن: تا چه اندازه است؟ فرمود( امامان)موقعيت علماء 
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 .«سليمان و داود

مقام و مرتبه شما تا چه اندازه است و به چه : به امام پنجم و ششم عرض كردم: كند كه گفته است نيز نقل مى« بريد»و از 
 .«همانند همراه موسى و ذى القرنين: كسانى از گذشتگان شباهت داريد؟ فرمودند

داراى چه مرتبه و مقامى هستند؟ آيا ( امامان -)آنان : به امام پنجم عرض كردم: كرده كه گفته است و از عمار نيز نقل
 .«خير، آنان دانايانند و منزلت آنان همانند ذى القرنين است در دانش و همراه موسى و همراه سليمان: پيامبرند؟ فرمود

  داورى و انصاف

بودن خاندان عصمت و طهارت بود كه اين نوع روايات زياد « محدث»در باب  اينها كه برشمرديم قسمت عمده روايات شيعه
 «1». است و در كتب شيعه پراكنده است



در ميان امت اسلام، : و مفاد اين روايات، همواره جزء اعتقاد عموم شيعه در گذشته و حال بوده و فشرده آن چنين است
منين و فرزندانش كه امامان بعد از اويند، همان دانايان و محدثونند نه ، امير المؤ«محدث»همانند امم گذشته افرادى هستند 

پيامبر، و اين صفت منحصر به آنها و مخصوص به منصب امامتشان نيست، بلكه دختر پيغمبر فاطمه زهرا سلام اللّه عليها و 
: و همانطور كه در سابق گفتيم. تاما هر محدثى امام نيس« محدثند»آرى همه امامان . سلمان فارسى نيز داراى اين مقامند

هائى كه در روايات گذشته تفصيل داده شده بداند، اين است معنى محدث در  كسى است كه حقائق را به يكى از راه« محدث»
 .نظر شيعه نه چيز ديگر

. گفته آمد ها بود كه و آخرين گفتار پيش شيعه و سنى درباره محدث همين است و بخصوص هر دو طائفه در اين باب همين
 :كنيد بنابراين چنانكه ملاحظه مى

 هيچ اختلافى ميان شيعه و ديگر مذاهب اسلامى در اين باره وجود ندارد، جز

______________________________ 
 .علامه مجلسى همه آن روايات را در بحار الانوار گرد آورده است( 1)
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د و اين هم به خاطر سيره خاص او در مورد علم است كه تاريخ براى ما روشن دان نمى« محدثين»آنكه شيعه عمر را از 
 .«1»  كرده است و فعلا در مقام بيان آن نيستيم

اى فضيلت بزرگ  است نسبت به طائفه« محدث بودن»آيا معقول است اين حقيقتى را كه مورد اتفاق شيعه و سنى در مورد 
 !!نقصت؟شمرده شود و نسبت به ديگران گمراهى و م

، جرثومه نفاق و بذرافشان فساد در جامعه اسلامى بپرسيم كه چگونه در (عبد اللّه قصيمى)با من بيا تا از دروغگوى حجاز 
شود و  ها وحى مى امامان اهل بيت بنظر شيعه انبياء هستند و به آن: دهد كه نظر مى« الصراع بين الاسلام و الوثنية»كتابش 

آورند و شيعيان درباره فاطمه و امامان از فرزندانش همان چيزى را كه درباره انبياء قائلند،  ىفرشتگان براى آنان وحى م
 !!!«درباره آنان معتقدند

ايم، استناد كرده  كه در كافى ذكر شده و ما در صفحات قبل آن را آورده« حسن بن عباس»او در اين اظهار نظر به مكاتبه 
 .است

اش جهانگير شده جز انكار مسأله  ها نسبت به امت بزرگى كه آراء شايسته افتراها و تهمتفهمد كه اين  چرا اين مرد نمى
كه در قرآن مجيد آمده و تكلم كردن فرشتگان با امامان اهل بيت و مادرشان فاطمه عليهم السلام نيست در « محدث بودن»

 !صورتيكه همه مسلمين در اين باره اتفاق دارند؟



عمر بن خطاب و ديگران طبق عقيده عامه پيامبرند و فرشتگان بر : تواند بگويد كه مى« محدث بودن»آيا شيعه با قبول اصل 
 !اند؟ رسانده شده و وحى مى آنان نازل مى

بزرگى : دهد و از هيچ فردى از شيعه واقعى شنيده نشده است اما شيعه هيچ گاه دروغ و تهمت را در عواطف مذهبى راه نمى
 .الب ناروا كند و حاشا كه امتى را به چيزهائى متهم كند كه از آن بدور استرا متهم به دروغ و مط

______________________________ 
 .در اين باره بيارى خدا بطور مستوفى بحث خواهيم كرد( البته جلد ششم عربى)اين كتاب  6در جلد ( 1)
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 امامان عليهم السلام عالمانند نه انبياء نبوده است؟ آيا پيش روى اين مرد نصوص صريح شيعه مبنى بر اينكه

 آيا صريح اين احاديث نبوده كه مثل امامان اهل بيت همانند مثل همراه موسى و سليمان و ذى القرنين است؟

آنتان خداوند با قر»: همان بابى كه او گفتار امام باقر و صادق عليهما السلام را عوضى نقل كرده نبوده است« كافى»آيا در 
 !؟«هاى آسمانى را پايان داده و با پيامبرتان نبوت را ختم كرده است كتاب

چرا، تمام اينها در برابر ديدگانش قرار داشته، اما از كوزه برون تراود آنچه كه در اوست و كسى كه فرزند ناپاك روح اموى و 
فحش و ناسزا بدور نخواهد بود، و از خصوصيات هاى نادرست باشد، طبعا ملازم با پستى و رذالت است و از  حامل انگيزه

كند و به  كند و با زبان زشت به آنان حمله مى زند و هتك ناموس مسلمين مى زاده اموى اين است كه همانند افعى نيش مى
 !!زند اش به پيروى از اسلاف ناپاك و پليدش افترا و تهمت مى اهل بيت و شيعه

گير اين  هاى پى وريم، تا انسان جستجوگر با بصيرت كامل بتواند مقاصد شوم و كوششآ و اينك نص گفتارش را در اينجا مى
 .مرد را در مورد ايجاد اختلاف ميان امت اسلام، و شق عصاى مسلمين از راه دروغ و تهمت دريابد

حسن : گفته است در كافى. شود بنظر شيعه به امامان اهل بيت، وحى مى»: نويسد مى 1صفحه  1جلد « الصراع»او در كتاب 
رسول كسى است : ميان رسول و نبى و امام چه فرقى است؟ او در جواب گفت: اى به امام رضا نوشت و پرسيد بن عباس نامه

شنود  گردد، و نبى گاهى سخن را مى شنود و وحى بر او نازل مى بيند و كلامش را مى شود و او را مى كه جبرئيل بر او نازل مى
بيند، امامان هيچ كارى  شنود و شخص را نمى شنود، و امام كسى است كه كلام را مى ند و سخن را نمىبي و گاهى شخص را مى

و نيز در كافى نصوص متعدده ديگرى در . كنند دهند، مگر با پيمانى از خدا و فرمانى از او هيچ گاه از آن تجاوز نمى انجام نمى
 اين باره وجود دارد،

 102: ص



شود و رسول نيز هستند زيرا آنان همانند رسولان مأمور به تبليغ  ر شيعه پيامبرند و به آنها وحى مىپس امامان به نظ
 !!باشند چيزهائى كه به آنها وحى شده نيز مى

 :ايم در جزء اول اين كتاب گفته: نويسد همان كتاب مى 35صفحه  2و در جلد 

 .آورند تگان از ناحيه خدا و آسمان برايشان وحى مىشود و فرش پندارد كه به امامان اهل بيت وحى مى شيعه مى

به نظر شيعه فرق ميان : گويند مگر با وحى الهى و نيز گذشت كه كنند و سخنى نمى امامان، كارى نمى: و گذشت گفتارشان كه
ى و صداى فرشته بيند، اما امامان وح آورد مى اى را كه برايش وحى مى محمد فرشته: اش اين است كه محمد و امامان از ذريه

بينند، و همين است فرق ميان نبى و امام، و رسول و امام پيش شيعه، و معلوم است كه اين  شنوند، ولى شخص او را نمى را مى
 .در حقيقت فرق نيست

نسانى پس امامان از اهل بيت پيش شيعه انبياء و رسولانند به هر معنائى كه براى آنها باشد، زيرا كسى كه نبى و رسول است، ا
است كه خداوند رسالتش را به او وحى كرده و به او تكليف نموده كه آن را تبليغ و پخش نمايد، خواه وحى خدا به او با 
واسطه فرشته باشد يا نه و خواه واسطه را ببيند يا نه، بلكه تنها از او بشنود و درك كند، و به اتفاق ديدن فرشته دخالتى در 

 .رسول، انسانى است كه به او وحى شده و مأمور گشته كه آن را تبليغ نمايد: گويند ارد و لذا مىحقيقت معنى نبى و رسول ند

 .و نبى انسانى است كه به او وحى شده اما مأمور به تبليغ نيست

ه پس شيع. بنابراين ديدن فرشته دخالتى در حقيقت معنى نبى و رسول ندارد و اين واقعيتى است كه همه در آن باره متفقند
آنان : پندارند كه آنها مى. آنچه را كه درباره انبياء و رسولان معتقد است درباره فاطمه و امامان از فرزندانش نيز عقيده دارد

گردند و براى آنان معجزاتى است كه  هاى الهى نازل مى شود و فرشتگان بر آنها با فرمان معصومند و به آنها وحى مى
  كوچكترين آنها مرده زنده
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 !!«اند تصريح كرده( كافى)هايشان  كردن است، چنانكه در بهترين كتاب

  إِنَّما يفَتَْريِ الْكذَبَِ الَّذِينَ لا يُؤْمنُِونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذبِوُنَ

 .«1« »دهند، اينان همان دروغگويانند قطعا دروغ را كسانى كه ايمان بخدا ندارند نسبت مى»

______________________________ 
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  علم امامان شيعه به غيب -6

گفتگو در اطراف علم امامان از آل محمد صلوات اللّه عليه و عليهم از كسانى كه نسبت به شيعه و امامانشان كينه و دشمنى در 
 .دل دارند، شيوع پيدا كرده است

دهد و بدون بصيرت كافى در امور نظر  ها گفتار عجيب و غريبى وجود دارد كه باطل را حق جلوه مىپيش هر كدام از آن
آورد گويا كه شيعه در ميان مذاهب اسلامى به اين عقيده متفرد است و غير از شيعه كسى  دهد و بر جهالتش دليل مى مى

 !!و لذا تنها آنان مستحق همه فحشها و ناسزاها هستند اى را ابراز نكرده است درباره امامى از امامان مذاهب چنان عقيده

دانند و آنان هرگاه كه بخواهند  امامان طبق عقيده شيعه همه چيز را مى»: تحت عنوان« الصراع»در « قصيمى»چيزى را كه 
است، علم ما كان  چه وقت خواهند مرد، مردنشان طبق خواست آنها: دانند دهد، آنان مى چيزى را بدانند، خداوند تعليمشان مى

 .به هم بافته است در اين مورد براى تو كافى است« 1« »و ما يكون دارند و چيزى بر آنها پوشيده نيست

 .در كافى نصوص ديگرى نيز در اين باره موجود است»: نويسد از همان كتاب مى« ب»او در صفحه 

  نند كهدا امامان با خدا در علم غيب شريكند در صورتى كه همه مسلمين مى

______________________________ 
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باشند و نصوص كتاب و سنت و گفتار پيشوايان مذهب، درباره اينكه  پيامبران و رسولان در اين صفت با خدا شريك نمى
 .«...آورد  شود همه آنها را در يك كتاب گرد داند بقدرى است كه نمى جز خدا كسى علم غيب نمى

  حقيقت علم غيب

علم غيب يعنى آگاهى بر چيزهائى كه بيرون از ديد و حواس ظاهرى ما قرار دارند خواه مربوط به حوادث كنونى و يا آينده 
 .باشد، حقيقتى است كه همانند آگاهى بر امور ظاهرى براى تمام افراد بشر ممكن و مقدور است

ه كه فعلا قابل رؤيت نيستند تنها از رهگذر دانائى كه از سرچشمه غيب و شهادت خبر هرگاه كسى از حوادث كنونى و يا آيند
رود و هيچ مانعى  دهد آگاهى حاصل كند و يا از طريق دانش و خرد مطلع گردد چنين علمى نيز از علم غيب به شمار مى مى

 .از تحقق آن وجود ندارد

و فرشتگان و كتابهاى آسمانى و پيامبران و روز قيامت و بهشت و جهنم و  ايمان بخدا: مثلا مؤمنان بيشتر باورهايشان از قبيل
لقاء اللّه و زندگى پس از مرگ و برانگيخته شدن و نشور و نفخ صور و حساب و حوريان و قصرهاى بهشتى و چيزهائى كه 



آيند و در قرآن كريم  شمار مى كند، جزء علوم غيب به شوند و هر چه را كه مؤمن باور دارد و تصديق مى در آن روز واقع مى
 :نيز از آنها تعبير به غيب شده است

 «1« »ايمان دارند« غيب»كسانيكه به »:  الَّذِينَ يُؤْمنُِونَ بِالْغيَْبِ

 «2»ترسند  كسانيكه از خدايشان در نهان مى»:  الَّذِينَ يَخشْوَْنَ رَبَّهُمْ بِالْغيَبِْ

 «3« »ترسانى ترسند مى تنها كسانيكه از خدايشان در نهان مى»:  رَبَّهُمْ بِالْغيَْبِ إِنَّما تنُذِْرُ الَّذِينَ يَخشْوَْنَ

  تنها كسى را كه از قرآن پيروى»:  إِنَّما تنُذِْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خشَِيَ الرَّحْمنَ باِلْغيَْبِ

______________________________ 
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 «1« »ترسانى ترسد مى كند و از رحمان در نهان مى مى

 «2« »ترسد كسى كه از خدا در نهان مى»:  مَنْ خشَِيَ الرَّحْمنَ بِالْغيَْبِ

 «3« »سند بخشش استتر براى كسانيكه از خدايشان در نهان مى»: إِنَّ الَّذِينَ يَخشْوَْنَ رَبَّهُمْ بِالْغيَْبِ لهَُمْ مَغفِْرةٌَ

« بهشتهاى عدنى كه خداوند به بندگانش در نهان اين جهان وعده فرموده است»:  جنََّاتِ عدَْنٍ الَّتِي وَعدََ الرَّحْمنُ عبِادَهُ بِالْغيَبِْ
«6» 

تر و  گستردهكند كه دارنده آن علاوه بر آنچه كه مؤمنان بر آن باور دارند، داراى علم غيب  منصب نبوت و رسالت ايجاب مى
 :كنند آيات زير اشاره به همين حقيقت مى. ترى باشد همه جانبه

و همه اين اخبار »:  لِلْمُؤْمِنيِنَ  كْرىوَ كُلًّا نقَُصُّ عَليَْكَ مِنْ أَنبْاءِ الرُّسُلِ ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الحَْقُّ وَ مَوْعِظةٌَ وَ ذِ
 .«5« »كنيم تا قلبت را بدانوسيله نيرومند سازيم و در اينكار موعظه و تذكرى براى مؤمنين باشد بيان مى پيامبران را براى تو



ذلِكَ منِْ : هاى گذشتگان را نقل كرده و بعد از بيان داستان مريم فرموده است و از همين جا است كه براى پيامبرش داستان
 «6« »كنيم ز خبرهاى غيب است كه بتو وحى مىاين ا»:  أَنبْاءِ الْغيَْبِ نُوحيِهِ إِليَْكَ

اين از خبرهاى غيب است كه بتو »:  تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغيَْبِ نُوحِيها إِليَْكَ: و بعد از بيان داستان حضرت نوح نيز افزوده است
 «7« ».كنيم وحى مى

اين از اخبار غيب است كه بتو وحى »:  يْبِ نُوحيِهِ إِليَكَْذلكَِ منِْ أَنبْاءِ الْغَ: و بعد از داستان برادران يوسف نيز فرموده است
 «8« ».كنيم مى
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عالِمُ : كند مرحله از علم به غيب مخصوص به پيامبران است نه ديگران، قرآن مجيد چنين تصريح مى و در اينكه اين
كند مگر  خدا عالم به غيب است و كسى را بر غيبش آگاه نمى»:  مِنْ رَسُولٍ  غيَبِْهِ أحَدَاً إِلَّا مَنِ ارْتَضى  الْغيَْبِ فَلا يُظهِْرُ عَلى

 .پيامبرى را كه پسنديده است

 :ما در عين حال بايد توجه داشت كه هيچ كس احاطه به علم او نداردا

 :و بشر از علم ناچيزى برخوردار است« 1»ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ  وَ لا يحُيِطُونَ بشَِيْ



 «2»وَ ما أُوتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا 

اما . يد داراى علم غيب هستند، و براى هر كدامشان بهره مخصوصى استپس همه انبياء و اولياء و مؤمنان طبق نص قرآن مج
اى كه قرار داشته باشد، باز از لحاظ كم و كيف محدود و عرضى است نه ذاتى، و مسبوق به عدم  دانش همه آنها، در هر مرحله

پيش »: دَهُ مفَاتِحُ الْغيَْبِ لا يَعْلَمهُا إِلَّا هُوَوَ عنِْ: است نه ازلى و براى آن ابتداء و انتهائى است نه سرمدى و از خدا گرفته شده كه
 .«ها جز او آگاهى ندارد او كليدهاى غيب است كسى از آن

ها و حوادث، و همچنين  در عمل كردن بر طبق علم غيبشان در موارد بلاها و مرگ« 3»  پيامبر و وارث علمش در ميان امتش
 .ه و فرمان خدا هستنددر اعلام آنها به مردم، نيازمند به اجاز

علم و عمل و اعلام آن به مردم، سه مرحله هستند كه هيچ كدام از آنها ارتباط با مرحله ديگر ندارد، هيچ گاه علم به چيزى 
اى است كه  مستلزم عمل كردن به آن و يا اعلام آن به مردم نيست، و براى هر كدام از آنها جهات مقتضى و عوامل منع كننده

 .ت گرددبايد مراعا

 .عليهذا هر چه كه دانسته شود واجب العمل و گفتنى نيست

______________________________ 
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تمام مسلمين در اينكه وارث علم رسول خدا على بن ابيطالب عليه السلام است اتفاق دارند مراجعه شود به جزء سوم ( 3)
 .اب كه جلد پنجم و ششم فارسى استعربى همين كت
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الموافقات »اش  ه در كتاب ارزنده 790حافظ و اصولى بزرگ امام ابو اسحق ابراهيم بن موسى لخمى مشهور به شاطبى متوفى 
 ء معين اگر براى شخص حاكم از راه مكاشفه معلوم شود كه اين شى»: نويسد مى 186صفحه  2جلد « فى اصول الاحكام

گويد و يا آنكه اين مال ملك زيد است، ولى از راه دليل و بينه ثابت  غصبى و يا نجس است و يا آنكه اين شاهد دروغ مى
تواند تيمم كند و شاهد را  شود كه مثلا مال عمرو است براى شخص حاكم جائز نيست كه بر طبق مكاشفه عمل كند، پس نمى

توان از آن بخاطر  شود و نمى د نيست، زيرا با ظواهر، احكام ديگرى تعيين مىنپذيرد و شهادت دهد كه مال مربوط بذى الي
 .متكى بود« رؤيا»شود به  كشف اعتماد به كشف و شهود و فراست صرفنظر نمود چنانكه نمى



نين بايد بتوان با آن احكام را اگر در ظاهر موجباتش فراهم باشد نقض كرد در صورتى كه چ و اگر چنين كارى روا بود مى
 .كارى روا نيست

آوريد و شايد برخى از شما در بيان مقصودش گوياتر و  شما شكايت پيشم مى»: و در روايت صحيح از رسول خدا آمده
حكم را بر طبق : كنيد به طورى كه ملاحظه مى« ...كنم  شنوم قضاوت مى تر از ديگرى باشد، اما من طبق آنچه كه مى منطقى

شده از حقيقت و حق و باطل  نه واقع در صورتى كه بسيارى از احكامى كه وسيله او اجرا، مى شنود مقيد كرده چيزى كه مى
اش قضاوت  كرده تنها طبق شنيده عمل نمى« 1»  بودنش آگاهى كامل داشته است، اما هيچ گاه رسول خدا بر طبق علمش

 .ددار نموده است و اين اصلى است كه حاكم را از عمل كردن به علمش باز مى مى

هر گاه چند نفر عادل پيش حاكم درباره چيزى شهادت دهند اما او بداند : نقل شده اين است كه« مالك»قول مشهورى كه از 
 كه حق خلاف آن است بر او

______________________________ 
لمش كه از طريق غير پيامبر اكرم هيچ گاه طبق ع: گفته است« الموافقات»سيد محمد الخضر الحسن التونسى در حاشيه ( 1)

كرد، تا براى مردم روش نيكوئى در عمل كردن  عادى بوده چنانكه در قرآن درباره خضر عليه السلام آمده است قضاوت نمى
حكم به ظاهر اگر چه مطابق با واقع نباشد اشتباه نيست، زيرا همان حكم نيز طبق فرمان : گويد به ظاهر باشد، تا اينكه مى

 .خدا است
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واجب است كه بر طبق شهادت آنها عمل كند در صورتى كه علم به تعمد كذب آنان نداشته باشد، زيرا اگر طبق شهادت 
و اين در صورتى است كه علم حاكم صد در صد از طريق عادى حاصل . آنها عمل نكند حاكم به علم خويش خواهد بود

 .آن دخالت دارد شده باشد نه از راه خوارق عاداتى كه امور ديگرى در

تواند طبق علمش قضاوت كند، نظر او درباره علمى است كه از طريق عادى حاصل شده  حاكم مى: كند كسى كه اظهار مى
 .باشد نه از خوارق عادات و روى همين جهت است كه رسول خدا آن را معتبر ندانسته و اين خود دليل بزرگى است

شود كه ظواهر محفوظ نماند، زيرا  گشودن اين باب منجر به اين مى: دهد مى همان كتاب چنين ادامه 187حافظ در صفحه 
كسى كه با سبب ظاهرى قتل بر او مقرر شده عذر او هم بايد ظاهرى باشد و اگر كشتن او را با امور غيبى بخواهد چه بسا 

هميده شده كه بايد جلو اين كار آيد در صورتى كه از روح اسلام ف كند و تزلزلى در ظواهر پديد مى خاطرها را مشوش مى
 .گرفته و اين درب بسته شود



و در اين قاعده كلى « 1« »البينة على المدعى و اليمين على من انكر»: بينى كه مستند به اين است كه آيا باب دعاوى را نمى
احتياج به بينة پيدا كرد و  كسى مستثنى نشده است حتى رسول خدا درباره چيزى كه خريده بود و مورد انكار قرار گرفته بود،

 .«دهد؟ تا اينكه خزيمة بن ثابت برايش شهادت داد و شهادتش جاى دو شهادت قرار گرفت كى برايم شهادت مى»: فرمود

 كنى كه ديگر آحاد امت چه بايد بكنند؟ وقتى كه رسول، طبق موازين ظاهرى عمل كند، فكر مى

بينه : ترين آنان ادعائى بكند قاعده همان است كه گفته شد يعنى ه شايستهروى اين حساب اگر بزرگترين فرد جامعه نسبت ب
 .اعتبار خواهد بود پس اعتبارات غيبى در مورد اوامر و نواهى شرعى بى. مال مدعى است و قسم مال منكر

 وقتى كه اعتبار اين شرط»: گويد از همان كتاب مى 189و نيز او در صفحه 

______________________________ 
 .دليل بر عهده مدعى و قسم به عهده منكر است( 1)
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اى هست طبق  اى كه در آنها سعه امور جائزه يا مطلوبه: ثابت شد پس كجا جائز است عمل بر طبق آن؟ حقيقت اين است
 :آنچه كه گفته شد عمل در آنها جائز است و آن بر سه قسم است

خواهد پيش او بيايد  داند كه فلانى در فلان وقت مى اينكه شخص داراى كشف و شهود، مىاول آنكه در امر مباحى باشد، مثل 
يا تصميم او عملى خواهد شد يا نه يا آگاه است از آن اخبار و اعتقاد درست و نادرستى كه در دل دارد در نتيجه خود را 

 .جويد كند و يا از آن دورى مى براى آمدنش آماده مى

ين علمى در اين گونه موارد براى او جائز و مشروع است چنانكه اگر درباره اين امور خوابى ببيند در عمل كردن بر طبق چن
 .صورتى كه مستلزم نامشروعى نباشد بر طبق آن عمل خواهد نمود

اقبتش رود، زيرا خردمند اقدام به عملى كه از ع اى باشد كه از آن اميد مى دوم اينكه عمل كردن بر طبق آن به خاطر فائده
 .آيد كند نهايت آن كه گاهى روى عدم توجه به عاقبت كار، نتيجه ناخوش آيند پيش مى ترسد نمى مى

كرامت چنانكه امتيازى است امتحانى هم هست تا از آن راه ببيند كه چه خواهيد كرد، پس اگر حاجتى باشد يا جهتى آن را 
داد و معلوم است كه پيامبر اكرم به  ياج، به امور پنهانى خبر مىايجاب كند، مانعى نخواهد داشت و رسول خدا در موارد احت

فرموده  داده است، بلكه تنها در بعضى اوقات و طبق مقتضاى نيازمنديها از آن استفاده مى دانسته خبر نمى تمام آنچه كه مى
 .است



بيند، گفتن اين مطلب به خاطر  آنها را از پشت سر مى: خواندند خبر داد كه رسول خدا به كسانى كه پشت سرش نماز مى
 .مصلحتى بوده كه در اخبار آن وجود داشته است با آنكه ممكن بوده بدون آن امر و نهيشان كند

و همچنين است سائر كرامات و معجزاتش، پس عمل امت پيامبر اكرم در اين مورد از مورد نخست سزاوارتر است، ليكن با 
 .قبيل عجب و خودخواهى و غيره بيش از جواز نخواهد بود اين حال به خاطر ترس از عواقب سوء از
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 .شود تا خود را كاملا آماده كنند سوم در موردى است كه از آن براى ترساندن و يا بشارت دادن مردم استفاده مى

در صورت بودن امر  اين صورت نيز جائز است مثل خبر دادن از وقوع چيزى در صورت نبودن چيز ديگر و يا واقع نشدن آن
 ....آخر تا بر طبق آن عمل شود 

پس چرا از غيب نباشد نقل داستان فرزند نوح و اخبار قوم هود و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و لوط و ذى القرنين و خبر انبيا 
 !و رسولان گذشته؟

او آن را براى پدرش افشاء كرده و  و چرا از غيب نباشد آنچه را كه پيامبر بطور سرى به برخى از همسرانش گفته بوده و
خداى عليم و خبير : كى اين خبر را به شما داده است؟ فرمود: هنگامى كه جريان را به همسرش خبر داد او برسول خدا گفت

 «1»! اين خبر را بمن داده است؟

 «2»! خبر داد؟و چرا از غيب نباشد آنچه را كه همراه موسى به او در تأويل چيزى را كه تحمل آن را نداشت 

تان ذخيره  خوريد و در خانه دهم به چيزى كه مى و خبرتان مى: و چرا از غيب نباشد چيزى را كه عيسى به امتش گفت
 «3»! كنيد؟ مى

اى بنى اسرائيل من رسول خدا به سوى شمايم توراتى كه پيشرويم قرار »: و چرا از غيب نباشد گفته عيسى براى بنى اسرائيل
 «6»! دهم؟ آيد و نامش احمد است بشارت مى كنم و به آمدن پيامبرى كه بعد از من مى دارد تصديق مى

! تا آنان را به اين امرشان كه از آن غافلند، آگاهشان نمائى؟: و چرا از غيب نباشد آنچه را كه خدا به يوسف وحى فرموده
«5» 

______________________________ 
 3تحريم آيه ( 1)

 82ه سوره كهف آي( 2)
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 «1»! و چرا از غيب نباشد آنچه را كه آدم به فرشتگان در مورد حقائق آفرينش به فرمان خدا خبر داد؟

م و شمائل و هاى گذشتگان درباره پيامبر اسلا و چرا از غيب نباشد اين بشارات فراوان كه از تورات و انجيل و زبور و كتاب
 !تاريخ زندگانى و امتش آمده است؟

چرا از غيب نباشد اين همه خبرهاى صحيحى كه از كاهنان و رهبانان و قسيسان درباره پيامبر اسلام پيش از ولادتش روايت 
 !شده است؟

ما يكون، علم  علم ما كان و: در اين جا هيچ مانعى وجود ندارد كه خداوند به برخى از بندگانش مقدارى از علم غيب
ها و زمين، علم اولين و آخرين و علم فرشتگان و رسولان، تعليم دهد، چنانكه هيچ مانعى در اينكه خداوند كسى را  آسمان

 .مقدارى از علم ظاهريش عطا كند تا ابراهيم وار ملكوت آسمانها و زمين را ببيند وجود ندارد

اى  خدا شريك در علم غيب و يا علم ظاهرى است و لو آنكه در هر مرحلهدر اين گونه موارد، هيچ گاه تصور اينكه بنده با 
رود ميان آنها فرق بسيار زيادى است، زيرا قيود امكانى بشرى در علم او همواره ملحوظ است،  از آن قرار داشته باشد، نمى

 .شود او را از اين قيدها جدا نمود خواه متعلق علمش غيب يا آشكار باشد و نمى

 .الهى به غيب يا آشكار با قيود يكتائى مخصوص به ذات واجب احد اقدس همراه است اما علم

هر گاه خدا مثلا به اسرافيل اذن بدهد كه از طريق مطالعه در لوح محفوظ : و همچنين است علم فرشتگان نسبت به خدا، يعنى
ا خدا شريك در علم غيب نخواهد بود و از كه در آن بنيان همه چيز هست به اسرار آفرينش آگاهى حاصل كند به هيچ وجه ب

 .اين راه شرك لازم نخواهد آمد

______________________________ 
 .33بقره آيه ( 1)
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پذيرد و زمان و مكان ندارد  بنابراين اصلا مقايسه ميان علم ذاتى مطلق و علم عرضى محدود، و علمى كه چگونگى نمى
علم ازلى و ابدى با علم حادث و موقت، و علم اصيل با علم از ديگران كسب شده، غلط است با علم محدود و مقيد، و 

ها در امكان شريك است، اما به  چنانكه شايد علم پيامبران با دانش ديگر افراد بشر، مقايسه شود، زيرا با آنكه علم همه آن
شود ميان علم  سازد، بلكه نمى ا از هم متمايز و جدا مىخاطر اختلاف در راه آن و خصوصياتى كه در آنها وجود دارد آن دو ر

مجتهد و علم مقلد در مورد احكام شرعى اگر چه مقلد به همه آنها احاطه داشته باشد، مقايسه نمود، زيرا راه تحصيل آن دو با 
 .هم فرق زياد دارد

 علم غيب مخصوص به خدا؟

ن آنكه مقيد به كم و كيف باشد مانند علم به آشكار به همين طريق با توجه به مطالب ياد شده، علم غيب ذاتى و مطلق بدو
 .مخصوص خدا و از صفات ذاتى اوست نه هر علم غيب و آشكارى

: وبگ»:  قُلْ لا يَعْلمَُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الْغيَْبَ إِلَّا اللَّهُ: و همين معنى نفيا و اثباتا در اين آيات مباركه منظور شده است
 .«1« »دانند جز خدا كسانى كه در آسمان و زمين قرار دارند، علم غيب نمى

ها و زمين است او داناى به اسرار  خدا داناى غيب آسمان»: إِنَّ اللَّهَ عالمُِ غيَْبِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ
 .«2« »ها است دل

داند و به آنچه كه انجام  ها و زمين را مى خدا غيب آسمان»:  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اللَّهُ بَصيِرٌ بمِا تعَْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلمَُ غيَْبَ
 .«3« »دهيد بينا است مى

ايى كه داناى غيب و آشكار است برگردانده سپس به سوى خد»:  عالمِِ الْغيَْبِ وَ الشَّهادةَِ فَينُبَِّئُكمُْ بِما كنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ  ثمَُّ تُردَُّونَ إِلى
 .«6« »داديد خبردارتان كند -شويد تا به آنچه كه انجام مى مى

______________________________ 
 .65سوره نمل آيه ( 1)
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 .«1« »او خداى داناى غيب و شهادت است او رحمان و رحيم است»:  هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ عالِمُ الْغيَْبِ وَ الشَّهادةَِ



 .«2« »اين است آن خدايى كه داناى آشكار و نهان، عزيز و رحيم است»:  ذلِكَ عالِمُ الْغيَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحيِمُ

 .«3« »خداى داناى آشكار و نهان، عزيز و حكيم است»:  لحَْكيِمُعالِمُ الْغيَْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ ا

گويم كه  به شما نمى»:  لا أقَُولُ لَكمُْ عنِدْيِ خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلمَُ الْغيَْبَ وَ لا أقَُولُ إِنِّي مَلكٌَ: كند و از نوح پيامبر نقل مى
 «6« ».ويم كه من فرشته هستمگ هاى خدا پيش من است و نه از غيب آگاهم و نمى خزينه

« افزودم و اگر علم غيب داشتم بر نفع و خيرم مى»: لَوْ كنُْتُ أَعْلمَُ الْغيَْبَ لَاستَْكثَْرتُْ مِنَ الْخيَْرِ: كند و از قول پيامبرش نقل مى
«5». 

در اين مسأله از لحاظ نفى و شود كه تعارضى ميان ادله كتاب و سنت  و با اين تفصيلى كه درباره علم بيان كرديم دانسته مى
 .اثبات وجود ندارد، بلكه هر كدام از ادله نفى و اثبات به ناحيه خاصى توجه دارد

در . آنچه را كه در مورد علم غيب در بعضى از ادله نفى شده غير آن است كه در بعضى ديگر اثبات شده است، و بر عكس
دو جهت شده است مانند بيان حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در  بعضى از نصوص وارده از طريق اهل بيت اشاره به اين

امام در جوابش ! كنند كه شما علم غيب داريد؟ قربانت گردم مردم خيال مى: جواب يحيى بن عبد اللّه بن حسن كه عرض كرد
 :گاه فرمودسبحان اللّه دستت را روى سرم بگذار بخدا قسم تمام موهاى سر و بدنم راست شده است آن»: فرمود

______________________________ 
 22سوره حشر آيه ( 1)

 6سوره سجده آيه ( 2)

 18سوره تغابن آيه ( 3)
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 «1« ».نه به خدا قسم كه اين جز ميراثى از رسول خدا نيست

كند، مثلا اگر  ها از لحاظ اطلاق و تقييد فرق مى ا نظير همان صفات در آفريدهو همچنين است ديگر صفات پروردگار كه ب
اى از گل با اذن خدا بسازد،  ها را با اذن خدا زنده كند، يا انسان دانائى از گل به جاى پرنده عيسى عليه السلام تمام مرده

شود  دمم و با اذن خدا پرنده مى آنگاه در آن مىسازم  از گل براى شما همانند پرنده مى»: چنانكه در قرآن مجيد آمده است



كننده و  -توان گفت كه عيسى در صفت زنده كردن مرده و آفريدن شريك شده است، باز صاحب اختيار و زنده نمى«« 2»
 .دهد، صفت او مطلق است صفت ديگران محدود ميراننده خدا است، ديگرى با فرمان او چنين كارى انجام مى

كند و برايش گوش و چشم و پوست و گوشت و  خواهد تصوير مى ها طفل را چنانكه خدا مى اى كه در رحم و همچنين فرشته
، او با خدايش در اين صفات شريك نيست، خدا است كه آفريننده و تصوير كننده است و اوست «3»دهد  استخوان قرار مى

 .كند ها هر طور كه بخواهد تصوير مى در رحم

______________________________ 
 .شيخ مفيد اين حديث را در مجلس سوم از امالى خود نقل كرده است( 1)

 69سوره آل عمران آيه ( 2)

از حذيفه مرفوعا از رسول خدا  60صفحه  6مسلم، در صحيحش، ابن اثير در جامع الاصول، و ابن الدبيع در تيسير جلد ( 3)
فرستد آن را تصوير كند و گوش و چشم و  اى را مى خداوند فرشته روز بر نطفه در رحم گذشت 62وقتى كه »: اند آورده

كند و  خواهد حكم مى خدايا نر باشد يا ماده؟ خدا آنچه را كه مى: كند آنگاه عرض مى. پوست و گوشت و استخوانش بيافريند
در حديث . كم نخواهد شدآيد و بعد از اين چيزى بر آن زياد و يا  نويسد سپس فرشته با همان نوشته بيرون مى فرشته مى

اى رسد كه  هنگامى كه مضغه به مرحله»: در اين باره چنين آورده است 60صفحه  6ديگرى ابن الدبيع در تيسير الوصول جلد 
كند و آن را  فرستد تا او را تصوير كند پس او مقدارى خاك در آن داخل مى اى مى بايد به شكل آدمى درآيد، خدا فرشته مى
بايد او نر باشد يا ماده، شقى باشد يا  آيا مى: كند كند، آنگاه عرض مى كه به او دستور داده شده تصويرش مىآميزد چنان مى

 .«نويسد كند و مى دهد و او هم اطاعت مى خداوند دستور مى! سعيد، عمر، روزى و مصائبش چه مقدار باشد؟
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اجل و رفتار و مصائب و آنچه را كه مربوط به خير و شر و سعادت  فرستد تا روزى و اى كه خدا به رحم مى و نيز فرشته
او نيز شريك خدا نخواهد بود، تنها خدا است كه در سلطنت « 1»و شقاوت جنين است بنويسد و آنگاه روح را در او بدمد 

 .شريكى ندارد و همه چيز را آفريده و تقدير فرموده است

ها را  جان« 2« »گيرد هايتان را مى بگو ملك الموت كه مأمور شما است جان» با آنكه طبق نص قرآن« ملك الموت»و نيز 
« گيرد -ها را هنگام مردن مى خدا جان»: گويد ها چنانكه قرآن كريم مى گيرد، با اين حال درست است كه گرفتن جان مى
در اين امر نباشد، چنانكه درست اختصاص به خدا داشته باشد و ميراننده او باشد و ملك الموت به هيچ وجه شريك او « 3»

اند فرشتگان  آنان كه بر خود ستم كرده: گويد ها به فرشتگان داده شود همانگونه كه قرآن كريم مى نسبت گرفتن جان: است
 .«5« »گيرند آنانكه با خوشى فرشتگان جانشان را مى« 6»گيرند  جانشان را مى

 .نسبت دادن ميراندن به غير خدا، گناه و معصيت نخواهد بودو هيچ گونه تعارضى در ميان اين آيات نيست و در 



 خوابد و نيز فرشته، طبق آفرينش مخصوصى كه خدا برايش قرار داده، نمى

______________________________ 
 شود و پس از چهل هنگامى كه نطفه چهل روز در رحم ماند تبديل به علقه مى»: ابن مسعود از رسول خدا آورده است( 1)

روزى، اجل، رفتار و سعادت و شقاوتش : اى با چهار جمله در مورد شود، آنگاه خداوند فرشته روز ديگر تبديل به مضغة مى
اين روايت را بخارى در باب ذكر ملائكه در صحيحش و مسلم و « دمد فرستد تا آنها را بنويسد، پس روح را در او مى مى

و ابو داود در  630 -616 -376صفحه  1د و همچنين احمد در مسند جلد ديگر از بزرگان صحاح مگر نسائى در كتب خو
 .اند آورده 39صفحه  6و ابن اثير در الجامع و ابن الدبيع در التيسير جلد  38صفحه  5مسند جلد 

 11سوره سجده آيه ( 2)

 62سوره زمر آيه ( 3)

 28سوره نحل آيه ( 6)

 32سوره نحل آيه ( 5)
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شريك نخواهد « 2»  لا تَأخْذُُهُ سِنةٌَ وَ لا نَومٌْ  با اين حال در اين صفت با خدا چنانكه خود را ستوده« 1»زند  و چرت نمى
 .بود

و اگر خدا به كسى چنان قدرتى عنايت كند كه بتواند زمين مرده را زنده كند، چنين كسى شريك خدا نخواهد بود باز اوست 
 .كند كه زمين مرده را زنده مى

  رى با قصيمىگفتا

امامان هر گاه بخواهند چيزى را بدانند، خداوند همان را به »: گفتار شيعه در مورد اينكه: اينك بيائيد از قصيمى سؤال كنيم كه
اين گفته شيعه ملازم است با اينكه امامان با خدا در علم : گيرد چه ارتباطى با شرك دارد كه او نتيجه مى« دهد آنان تعليم مى
 !خواهند بود؟ غيب شريك

توان علم آنان را با خدا يكسان  دانش آنان با اخبار از ناحيه خدا و اعلام او خواهد بود، چگونه مى: آخر بعد از فرض اينكه
 !دانست؟

عالمند و چيزى بر آنان مخفى و پوشيده نيست، « بما كان و ما يكون»امامان نسبت : اين نادان گمان كرده است اعتقاد به اينكه
زم شرك به خدا در صفت علم غيب، و تحديد دانش او و محدود كردن صفات او است، و كسى كه او را محدود كند او را مستل



در صورتى كه حقيقت نصوص كتاب و سنت در مورد اينكه جز خدا كسى علم غيب !! شمرده است و خدا منزه از آن است
 :داند بر او مخفى مانده است نمى

كنند و از  برخى از مردم درباره خدا بدون علم مجادله مى»: يجُادلُِ فِي اللَّهِ بِغيَْرِ عِلمٍْ وَ يتََّبِعُ كُلَّ شيَطْانٍ مَرِيدٍوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 
 .«3« »نمايند شيطان نافرمان پيروى مى

ايان اهل سنت در مورد چگونه اين شركى كه در او در مورد علم غيب امامان شيعه پنداشته بر پيشو: كنيم و ما از او سؤال مى
 !روايت زير پنهان مانده است؟

______________________________ 
 .به خطبه نخست نهج البلاغه مراجعه شود( 1)

 255سوره بقره آيه ( 2)

 3سوره حج آيه ( 3)
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احمد امام . «1»  و آموخته استرسول خدا علم ما كان و ما يكون تا روز قيامت را به ا: اند كه نقل كرده« حذيفة»درباره 
كند كه او گفته است از حذيفة بن اليمان شنيدم كه  از ابى ادريس نقل مى 388صفحه  5مذهب قصيمى در مسندش جلد 

 .«دانم اى كه تا روز قيامت واقع شود مى بخدا قسم من هر حادثه»: گفت مى

ر كردن آن در صورت تخيير ميان آن و زندگى نه محال است بيچاره قصيمى ندانسته كه آگاهى انسان از هنگام مرگش و اختيا
 .و نه بعيد از مقام با عظمت مؤمن تا چه رسد به امامان شيعه عليهم السلام

 !اطلاع و ناآگاه است؟ اند بى چرا اين مرد آنچه را كه هممذهبانش درباره امامانشان نقل كرده و جزء فضائلشان قرار داده

اى كه براى ابو بكر بعنوان  ابو بكر بن ابى قحافه و حارث بن كلدة، حريره« »2»  اند كه گفته است ردهآنان از ابن شهاب نقل ك
اى خليفه رسول خدا از اين غذا دست بردار، زيرا در آن سم يكساله : خوردند، حارث به ابو بكر گفت هديه آورده بودند، مى

آنان همواره عليل بودند تا آن سال به آخر رسيد و آنان در يك  است من و تو در يك روز خواهيم مرد، او هم دست برداشت
 .«روز مردند

داستان خوابى كه عمر در مورد مرگش  76صفحه  2، و طبرى در رياضش جلد 51و  68صفحه  1و احمد در مسندش جلد 
 .نشده بوداند و ميان خواب او تا روزى كه به او خنجر زدند بيش از يك جمعه فاصله  ديده بود، نقل كرده



اى امير المؤمنين وصيتت را بكن، : از كعب الاحبار نقل كرده كه او به عمر گفته است 75صفحه  2و در كتاب رياض جلد 
  زيرا تا سه روز ديگر خواهى مرد، وقتى كه سه روز گذشت ابو لؤلؤ به او خنجر زد و مردم و از آن جمله كعب

______________________________ 
تيسير  -96صفحه  6تاريخ ابن عساكر جلد  -بيهقى -386صفحه  5مسند احمد جلد  -مسلم در كتاب الفتنصحيح ( 1)

 .82التقريب صفحه  -218صفحه  1الاصابة جلد  63خلاصه التهذيب صفحه  -261صفحه  6الوصول جلد 

 .180صفحه  1لد البداية و النهاية ج -10صفحه  1صفة الصفوة جلد  -66صفحه  3مستدرك الصحيحين جلد ( 2)
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 .حرف همان است كه كعب گفته است: بر او وارد شدند، عمر گفت

 :يعنى)مواظب باش : عيينة بن حصن فزارى به عمر گفت: روايت شده كه

و دستش را گذاشت . ترسم آنان در اين موضع ترا ترور كنند يا عجمها را از مدينه بيرون كن، زيرا مى( محافظ داشته باش
 .وى آن موضعى كه بعدا ابو لؤلؤ او را در آن موضع ترور كردر

! اى خليفه: گفت با عمر در عرفه روى كوه بوديم كه شنيديم مردى مى»: ابن ضحاك از جبير بن مطعم نقل كرده گفته است
نين سال آينده زنده اين صدا چيست؟ خدا زبانت را قطع كند بخدا قسم امير المؤم: اى از قبيله لهب از پشت سرم گفت اعرابى

كرديم سنگ كوچكى به سر او خورد و سرش  هنگامى كه با عمر رمى جمره مى. من به او بد گفتم و ادبش كردم. نخواهد بود
من توجه كردم . كه سال آينده در اين جا نخواهى توقف كرد! توجه داشته باش اى امير المؤمنين: را شكست، مردى گفت

 .بخدا قسم كه ديگر عمر حج نكرد. ديدم او همان مرد لهبى است

بيهقى . اى هنگام دفن از شهادت عمر خبر داده است آورتر اين است كه در ايام خلافت ابو بكر، مرده كنى شگفت اگر تعجب مى
بود، كشته شده « 1« »يمامه»در زمره كسانى كه ثابت بن قيس را كه در : از عبد اللّه بن عبيد اللّه انصارى آورده كه گفته است

محمد رسول خدا است، ابو بكر صديق است، عمر شهيد است و عثمان نيكوكار و : گفت كردند بودم كه شنيديم مى دفن مى
 !!رحيم است، به او نگريستيم كه مرده بود

 .ها و سخنانشان، آورده است در فصل زنده كردن مرده« الشفاء»اين داستان را در كتاب « قاضى»

  در آن زمانى كه عثمان در محاصره بود، پيش: ويدگ عبد اللّه بن سلام مى



______________________________ 
هجرى در خلافت ابى بكر واقع  12شهرى است در يمن در فاصله شانزده منزلى مدينه، واقعه يمامه در ربيع الاول سال ( 1)

 .شده است
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رم مرحبا به برادرم، آيا به تو خبر ندهم چيزى را كه ديشب در خواب مرحبا به براد: او رفتم و به او سلام گفتم، او گفت
 .آرى: ات كردند؟ گفتم محاصره: رسول خدا را در اين دريچه بالا مشاهده كردم، فرمود: گفت. چرا: ديدم؟ گفتم

و سيراب شدم و هنوز هم آرى، آنگاه دلوى از آب از بالا برايم فرستاد و از آن نوشيدم : اند؟ گفتم ات نگهداشته تشنه: فرمود
خواهى بر آنان پيروزت  اگر خواستى پيش ما افطار كن و اگر مى: آنگاه فرمود. كنم برودت آن را بين سينه و كتفم احساس مى

 .«1»  سازم، من افطار پيش او را اختيار كردم

شكيبا باش كه فردا : دم به من گفتندمن رسول خدا و ابو بكر و عمر را ديشب در خواب دي: و باز از او نقل شده كه گفته است
 .شب پيش ما افطار خواهى كرد

تو در همين جمعه پيش ما : من رسول خدا را در خواب ديدم به من فرمود: و كثير بن صلت از عثمان نقل كرده كه گفته است
 .«2»خواهى بود 

: سول خدا را در خواب ديدم به من فرمودر: گفت عثمان صبح كرد در حالى كه براى مردم چنين حديث مى: گويد ابن عمر مى
 .فردا پيش ما افطار خواهى كرد، او فردا در حالى كه صائم بود كشته شد! اى عثمان

اختلاف اين روايت به اين : گويد بعد از نقل روايت ياد شده چنين مى 127صفحه « الرياض»محب الدين طبرى، در جلد دوم 
 .ه گاهى در شب و گاهى در روز رسول خدا را در خواب ديده بوده استجهت است كه عثمان مكرر خواب ديده بود

عبد اللّه بن عمرو انصارى كه از : داند آورده است كه با سندى كه صحيحش مى 203صفحه  3جلد « مستدرك»حاكم در 
ان رسول خدا است، دهد كه در احد كشته خواهد شد و او نخستين شهيد از يار ياران رسول خدا بوده، به پسرش جابر خبر مى

 .و چنانكه گفته بود، واقع شد

______________________________ 
 92الاتحاف تأليف شبراوى صفحه  -127صفحه  2الرياض النضرة جلد ( 1)

 99صفحه  3مستدرك الصحيحين جلد ( 2)

 121: ص



محمد بن )ها  با بهترين بافنده: ته استاز ابى الحسين مالكى آورده كه او گف 69صفحه  2خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
پيش از هشت روز قبل از وفاتش : ساليان زيادى مصاحب بودم و از او كرامات زيادى ديدم و از آن جمله اين بود( اسماعيل

شوم، زود است كه آن را فراموش كنى اما  ميرم و در روز جمعه پيش از نماز دفن مى من غروب روز پنجشنبه مى: به من گفت
 .راموشش نكنف

او مرده است، رفتم تا : اين جريان را، تا روز جمعه فراموش كردم، در آن روز كسى به من رسيد و گفت: گويد ابو الحسين مى
بعد از نماز دفن خواهد شد، من به : گردند؟ گفتند آيند، پرسيدم چرا برمى اش شركت كنم ديدم مردم دارند مى در تشييع جنازه

ابن جوزى . شود؟ رفتم و ديدم همانطور كه او گفته بود، پيش از نماز دفنش نمودند دم رفتم ببينم چه مىحرف آنها اعتنا نكر
 .اين داستان را نقل كرده است 276صفحه  6جلد « المنتظم»نيز در 

 اى از دريا قطره

ود كه آنها را برايشان ش در طى كتاب تاريخ و فرهنگ بزرگان اهل سنت، قضاياى زيادى درباره بسيارى از مردم يافت مى
اند و آن قضايا مربوط به علم غيب و آگاهى آنان از مكنونات خاطر ديگران است و هيچ  فضيلت و كرامت به حساب آورده

اند در صورتى كه امثال همان قضايا در مورد امامان شيعه،  كدام از آنان حتى قصيمى و پيروانش آن قضايا را شرك ندانسته
 .و تكلف و مزخرف گوئى وادار نموده استآنان را به بررسى 

 :آوريم اى از آن قضايا را ذيلا مى و اينك گوشه

اى را ديدم دنبالش راه افتادم تا بر آن  رفتم جنازه« رحبة»روزى به خاطر حاجتى به بازار : گويد ابو عمرو بن علوان مى -1
تعمد چشمم به زن رو بازى افتاد، ميل كردم كه او را همچنان در اين هنگام بدون . نماز بخوانم و ماندم تا مرده را دفن كردند

در دلم افتاد كه شيخت جنيد را زيارت كن، به سوى بغداد :( گويد تا اينكه مى)نگاه كنم اما منصرف شدم و استغفار كردم 
  حركت
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كنى  مرو داخل شو، در رحبه گناه مىع -اى ابو: اش رسيدم دربش را زدم، او به من گفت كردم هنگامى كه نزديك حجره
 .«1»  نمائيم و ما در بغداد برايت طلب مغفرت مى

گفت و  روزى درباره اخلاص و ريا، و عجب سخن مى 605شيخ ابو محمد عبد اللّه جبائى متوفى : گويد مى« ابن نجار» -2
 ى يافت؟چگونه بايد از عجب خلاص: من در آن مجلس حاضر بودم، ناگهان در دلم افتاد كه

هنگامى كه همه چيز را از ناحيه خدا دانستى و معتقد بودى كه او ترا براى عمل نيك موفق : شيخ به من نگريست و گفت
 .«2»كند، در اين وقت است كه از عجب بدور خواهى بود  دارد و از فساد و دشمنى خارج مى مى



توانم براى تو  گفتم من كه پنج درهم بدهكارم از كجا مىزنم نيازمند به روپوشى بود، به او : گويد شيخ على شبلى مى -3
هر گاه خواستى به ابراهيم خليل نظر كنى به شيخ عبد اللهّ : گفت مقنعه بخرم؟ خوابيدم و در خواب كسى را ديدم كه به من مى

 .بن عبد العزيز بنگر

او به منزلش رفت و برگشت . ا بنشينچه هست ترا اى على؟ اينج: رفتم به من گفت« قاسيون»وقتى كه صبح پيش او در 
 .«3»  اى كه در گوشه آن پنج درهم بوده به من داد و من مراجعت نمودم مقنعه

 :گفت از برادرم ابو عبد اللّه شنيدم كه مى: گويد ابو محمد جوهرى مى -6

است؟ و بر طبق كدام يك از آنها كدام يك از اين مذاهب از همه بهتر ! يا رسول اللّه: پيامبر اكرم را در خواب ديدم و گفتم
ورودم مصادف با روز جمعه بود، . حركت كردم« عكبرا»از بغداد به سوى « 6« »ابن بطة، ابن بطة»: رفتار نمايم؟ فرمود

: مقدمه به من گفت در مسجد جامع شرفياب شوم، هنگامى كه مرا ديد بى« عبد اللّه بن بطه»تصميم گرفتم خدمت شيخ 
  فته است، رسول خدا راسترسول خدا راست گ»

______________________________ 
 .236صفحه  2صفة الصفوة جلد  -267صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .16صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 2)

 .76صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 3)

 .ه است 387او حافظ ابو عبد اللّه عبيد اللّه بن محمد فقيه حنبلى عكبرى متوفى ( 6)
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 .«1« »گفته است

ام بود  ام جز كمان و كفشم كه مورد استفاده زمانى آن چنان فقير و بيچاره شده بودم كه در خانه: گويد ابو الفتح قواس مى -5
ابى »خواستم آنها را بفروشم، روزى بوده كه  در آن روزى كه مى. چيز ديگرى نبوده است، تصميم گرفتم آنها را بفروشم

گردم و كمان و كفشم را  روم، آنگاه بر مى جلوس داشته است، با خود گفتم اول به مجلس مزبور مى« بن سمعون الحسين
و چنان كردم و به ( آمد كه از رفتن به مجلس ابن سمعون تخلف كند بايد توجه داشت كه قواس كمتر پيش مى)فروشم  مى

ها و  ابو الفتح كفش»: ون آيم، ابو الحسين مرا صدا زد و گفتخواستم از مجلس بير مجلس مزبور وارد شدم، هنگامى كه مى
 .«2« »كمانت را نفروش، زيرا خداوند به زودى از پيشش، روزيت خواهد داد



از عمر خطيب اردشير بن منصور ابو الحسين عبادى زياد : گويد مى 166صفحه  12حافظ ابن كثير در تاريخش جلد  -6
 :گويد كردند، يكى از آنها مى از سى هزار نفر از مردان و زنان شركت مىگذشته بود و گاهى در مجلسش بيش 

نوشيدم تا حافظ قرآن  داد و مى خورد با خود گفتم؟ اى كاش زيادى آن را به من مى روزى بر او وارد شدم كه آبگوشت مى»
نوشيدم خداوند به من حفظ قرآن را من هم آن را . اين را با همان نيت بخور: شدم، او هم زيادى آن را به من داد و گفت مى

 .«روزى فرمود

غذاى : رفتم، يكى از برادران به من گفت -به قصد دريا بيرون مى« اولاس»از قلعه : گويد ابو الحارث اولاسى مى -7
ذا ام نرو تا از اين غذا ميل بفرمائى، من هم قبول كردم و نشستم و با او از آن غ برايت آماده كرده« 3« »عجة»مخصوص 

: علوى كه مشغول نماز بوده برخوردم و با خود گفتم( ابو اسحاق حسنى)خوردم آنگاه كنار دريا رفتم و به ابراهيم بن سعد 
  با من روى: خواهد بگويد شك ندارم كه او مى

______________________________ 
 .123صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 1)

 .272صفحه  1تاريخ ابن عساكر جلد ( 2)

 (.المنجد)كنند  عجة غذائى است كه از تخم مرغ و روغن و آرد درست مى( 3)
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آب حركت كن و اگر چنين حرفى بزند عملى خواهم كرد، هنوز اين فكر در خاطرم مستحكم نشده بود كه او گفت 
رد من نيز خواستم به دنبالش بسم اللهّ او از روى آب حركت ك: همانطور كه برخاطرت گذشته است آماده حركت باش، گفتم

 .«1»  غذاى عجة پايت را گرفته آنگاه مرا ترك كرد و رفت: حركت كنم كه پايم توى آب فرو رفت او به من نگريست و گفت

كرد و ابو الفتح بن قواس  ه روى منبر مردم را موعظه مى 387متوفى در سال « ابن سمعون محمد بن احمد واعظ»روزى  -8
هم اكنون : نشسته بود ناگهان چرتش گرفت، واعظ از سخن گفتن باز ايستاد تا او از خواب بيدار شد و گفت نيز، پاى منبرش

  به اين جهت از گفتار باز ماندم كه ترا از حالى كه دارى باز ندارم: اى؟ گفت آرى، واعظ گفت رسول خدا را در خواب ديده
«2». 

ر خواب ديدم كه گويا برهنه بود، به او گفتم، آيا از مردم شرم ندارى؟ او در شيطان را د: اند كه گفت از ابن جنيد آورده -9
كنند،  ها كه با توپ بازى مى اگر آنان انسان بودند من آنان را همانند بچه: پنداشت، گفت حالى كه آنان را از مردمى بدور مى
« شونيزى»در مسجد : آنان كجايند؟ گفت: د، گفتمها گروهى غير اينان هستن دادم، انسان مورد ملعبه و بازيچه خود قرار نمى

كنند، گويا كه  گيرم آنان را گمراه كنم، به سوى خدا اشاره مى دلم را خون كردند و بدنم را رنجور، هرگاه كه تصميم مى
ته ديدم خواهم بسوزم، هنگامى كه بيدار شدم لباسم را پوشيدم و به سوى همان مسجد روان شدم، در آنجا سه نفر را نشس مى



اى ابو القاسم گول گفته آن : كه سرهايشان را روى زانوهايشان نهاده بودند، يكى از آنها سربرداشت و به من توجه كرد و گفت
 .گويد بپذيرى خبيث را مخور و چنان مباش كه هر چه به تو مى

______________________________ 
 .262صفحه  2صفة الصفوة جلد  -208صفحه  2تاريخ الشام جلد  -86صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .323صفحه  11تاريخ ابن كثير جلد  -199صفحه  7المنتظم جلد  -276صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 2)
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 .«2»  و ابو حمزه محمد بن على جرجانى فقيه شافعى« 1»  ابو بكر دقاق، ابو الحسين نورى: ديدم آنان عبارتند از

معنى ! اى ابو القاسم: ن نصرانى با سرو وضع و آرايش مسلمين پيش ابو القاسم جنيد خزاز آمد و به او گفتروزى جوا -10
 :گفته پيغمبر كه فرموده است

 چيست؟« بيند از فراست مؤمن بپرهيزيد كه او با نور خدا مى»

 .«3»است، او نيز مسلمان شد  اسلام بياور كه اينك وقت آن: جنيد سرش را پائين انداخت و آنگاه سر برداشت و گفت

اگر دهنى شريعت بر دهانم نهاده نشده بود، هر آينه »: ه حكايت شده كه گفته است 656از ابى الحسن شاذلى متوفى در سال 
 .«6« »دادم از حوادثى كه تا روز قيامت واقع خواهد شد به شما خبر مى

 !!شگفتا

خواند و آن همه  بيند و محتواى آن را مى لوح محفوظ را مى: گويد كه مى آورتر از همه اينها، ادعاى آن مرد سنى است شگفت
 .شود آورد و به صورت حقائق غير قابل انكار در كتبشان نقل مى كند و در زمره فضائل مى ادعاهاى بزرگ را از آن اخذ مى

ه  950ى، متوفى در سال در شرح زندگانى محى الدين مصطفى قوجوى حنف 286صفحه  8ابن عماد در شذرات الذهب جلد 
اى از قرآن شك داشتم به خدا  هر گاه در فهم آيه: گفت او مى»: نويسد صاحب حواشى بر تفسير بيضاوى و كتب ديگر، مى

 كرد شد و در آن دو ماه طلوع مى ام به قدر دنيا باز مى كردم سينه توجه مى

______________________________ 
: آمده اين است كه 106صفحه  11فت و از جمله عجائب حالاتش كه در تاريخ ابن كثير جلد ه وفات يا 295او در سال ( 1)

 .اش از آن آگاه نبودند دار بود كه حتى زن و بچه او بيست سال روزه

 .236صفحه  2صفة الصفوة جلد  -97صفحه  11تاريخ ابن كثير جلد ( 2)



 .116صفحه  11تاريخ ابن كثير جلد ( 3)

 .279صفحه  5جلد  شذرات الذهب( 6)
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ديدم و معنى آن آيه را از آن  آمد كه بدان وسيله لوح محفوظ را مى آنگاه نورى پديد مى. دانستم آنها چه هستند كه نمى
 .«كردم استخراج مى

عرب او بسوى ديار »: نويسد ه مى 931در شرح زندگانى مولا بخشى رومى حنفى متوفى در سال  178صفحه  8و در جلد 
لوح : گفت چه بسا مى( گويد تا اينكه مى)ها اخذ كرد و يد طولائى در فقه و تفسير پيدا كرد  كوچ كرد و از دانشمندانشان دانش

 «.محفوظ را ديدم كه چنين و چنان در آن نوشته بود و هرگز خلاف آن در نيامد

با كسى عهدى نبستم مگر »: گفت ه مى 590سال شيخ جاكير، متوفى در : گويد مى 671صفحه  3يافعى در مرآت الجنان جلد 
 .«آنكه اسمش را در لوح محفوظ جزء مريدانم يافته بودم

شد مگر آنكه  ه با كسى همنشين نمى 612ابن صباغ ابو الحسن على بن حميد، متوفى »: گويد مى 25صفحه  6و در جلد 
 .«1« »ديد اسمش را در لوح محفوظ جزء اصحابش مى

 :هاى ع مطالب خرافى و دور از منطق و عقل در كتاببسيارى از اين نو

 .شود طبقات شعرانى، كواكب الدرية نووى، روض الرياحين يافعى، روضة الناظرين شيخ احمد و ترى و نظائر اينها يافت مى

  وَ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآياتنِا سنَسَتْدَْرِجهُمُْ مِنْ حيَْثُ لا يَعْلَموُنَ

 «2« »دانند هلاك و معذب خواهيم كرد كذيب كردند، به زودى آنها را از آنجا كه نمىآنانكه آيات ما را ت»

______________________________ 
 .نيز آمده است 52صفحه  5در شذرات الذهب جلد ( 1)

 .182سوره اعراف آيه ( 2)
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  ها به مشاهد مشرفه نقل جنازه -5



اند كه اين  و غافل از مصادر فتوى درباره اين مسأله سر و صداى زيادى كرده و پنداشتهگروهى بى اطلاع، از احكام اسلام، 
جانب  -موضوع از مختصات شيعه است و بس، از اين رو تيرهاى طعنه و عيبجوئى به سوى آنان پرتاب كرده و از هر سو به

 .آنان هجوم بردند

اين عمل : به اينكه( تى كه در جهالت و يا غفلت با آنان شريكنددر صور)در اين ميان، گروهى ناپخته در صدد دفاع برآمدند 
 .شود آن را عيب علماء و مذهب دانست كار مردم عوام و نادانست و نمى( نقل جنازه)

 .اند و طائفه ديگر به خاطر تحقق آرزوهايش، حقيقت را تحريف كرده آن را وارونه جلوه داده

 .فن، پرده از روى اين راز برداشته و چهره حقيقت را آشكار نمودندها متخصصان  اما دور از همه اين نادانى

ها به خاطر اغراض صحيح، از  ها مخفى مانده است كه پيروان مذاهب ديگر نيز با شيعه در جواز نقل مرده بر اين بى چاره
 :محلى به محل ديگر، پيش از دفن و يا بعد از آن، خواه ميت وصيت كرده باشد يا نه موافقند

 :نقل ميت از جائى به جائى ديگر، پيش از دفن و يا بعد آن، با سه شرط جائز است: گويد ذهب مالكى مىم

 .در حال انتقال منفجر نشود -1

 .هتك حرمتش نباشد، يعنى طورى حمل نشود كه مايه تحقير او باشد -2
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بترسد و يا به خاطر بركتى كه در مكان ديگر اميد  انتقال او روى مصلحتى باشد، مثل اينكه از طغيان آب بر قبرش -3
 .اش بتواند آن را زيارت كند اش نزديك است و يا به جهت اينكه خانواده رود، و يا با محل سكونت خانواده مى

 «1»و اگر هر كدام از اين شرطها مفقود باشد، انتقال او حرام خواهد بود 

آنجا مرده، به جائى دورتر از آن، به شرط اينكه براى غرض صحيحى باشد، مثل نقل ميت از محلى كه در : گويند ها مى حنبلى
اى صالح دفن كنند، مانعى ندارد به شرط آنكه از تغيير بو و متعفن شدنش  اينكه بخواهند او را در مكانى مقدس و يا كنار بنده

 .«2»  ايمن باشند و در اين حكم فرقى ميان قبل از دفن و يا بعد از آن نيست

مكروه است، مگر در : و گفته شده كه. نقل ميت از جائى به جائى ديگر براى دفن كردن حرام است: گويند ها مى شافعى
نزديكى مكه يا مدينه يا بيت المقدس يا قبر بنده صالح كه در آن صورت كراهت هم ندارد و اگر وصيت كرده باشد كه او را 

  منى از تغيير بو واجب خواهد بود و منظور از مكه تمام حرم است، نه شهر مكهبه يكى از اماكن ياد شده ببرند در صورت اي
«3». 



مستحب است هر كس در هر جا كه مرده است در همانجا دفنش كنند، انتقال او به جائى ديگر پيش از : گويند ها مى حنفى
در صورتى كه زمين غصبى و يا به شفعه  دفن در صورت ايمنى از تغيير بو مانعى ندارد، اما بعد از دفن خارج كردن او جز

 .«6»اخذ شده باشد حرام خواهد بود 

يابد كه علماء همه مذاهب، عملا اتفاق بر جواز حمل جنائز چه  كسى كه در تاريخ غور كرده باشد اين حقيقت را به وضوح مى
 مكه، مدينه، جوار قبر امام،: قبل از دفن و چه بعد از آن دارند و اينكه نقل اموات به سوى اماكن مقدسه از قبيل

______________________________ 
 .621صفحه  1الفقه على المذاهب الاربعة جلد ( 1)

 .622صفحه  1الفقه على المذاهب الاربعة جلد ( 2)

صفحه  1شرح شربينى شافعى جلد  -تأليف محى الدين نووى شافعى 357صفحه  1المنهاج كه در حاشيه المغنى جلد ( 3)
358. 

 .و غير اينها 280صفحه  1حاشيه شرح ابن قاسم عزى تأليف شيخ ابراهيم با جورى شافعى جلد ( 6)
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كنار قبر بنده صالح، سرزمين پاك، يا محيطى كه خانواده ميت در آنجا هستند، و يا مقبره خانوادگى جزء امور مرتكز در 
 .اذهان همگان بوده است

اك شده، بسيارى از آنها كه از پيروان مذاهب اربعه بودند، جمع كثيرى از علماء و خطباء و قراء و و روز انتقال استخوان خ
 .اند ديگران شركت نموده

 .و همه اينها، نشانه جواز اين امر و اتفاق امت اسلامى درباره آن است

ميت يا تصميم اوليائش رواج داشته و  و تابعان در صورت وصيت« 1»  اين كار از زمان صحابه: دهد كه بلكه تاريخ گواهى مى
 .گويا كه عملا ميان تمام فرق مسلمين در جميع قرون اسلامى مورد اتفاق بوده است

كردند كه آن  و اگر اين موضوع، از همان ابتداى اسلام، مورد قبول نبوده، هيچ گاه صحابه درباره رسول خدا اختلاف نمى
 .«2»ضرت ابراهيم عليه السلام دفن نمايند حضرت را در مدينه يا مكه يا كنار جدش ح

 .و اين موضوع نه تنها در اسلام، بلكه در شرايع پيشين نيز مشروع بوده است



حضرت آدم كه در مكه وفات يافته و در غار ابو قبيس دفن شده بود، بوسيله حضرت نوح تابوتش به كشتى : بينيم و لذا مى
 .و يا طبق احاديث شيعه در نجف اشرف دفن نمود« 3»  ن را در بيت المقدسحمل گرديد و پس از پايان غائله طوفان، آ

موسى عليه السلام، بدن يوسف را كه در مصر وفات يافته و . «6»  يعقوب عليه السلام، در مصر فوت كرد و به شام برده شده
 .«5»در آنجا دفن شده بود، به مقبره خانوادگيش در فلسطين حمل نمود 

______________________________ 
جابر جنازه پدرش را بعد از : بلكه از زمان پيامبر بزرگوار اسلام اين موضوع رواج داشته، چنانكه بعدا خواهيم ديد كه( 1)

 .دفن، به جائى ديگر منتقل نموده است

ائل مناوى شرح الشم -208صفحه  2شرح الشمائل قارى جلد  -حاشيه الفصل 21صفحه  1ملل و نحل شهرستانى جلد ( 2)
 .19صواعق محرقه صفحه  -393صفحه  3سيره حلبى جلد  -208صفحه  2جلد 

 .29العرائس ثعلبى صفحه  -80صفحه  1تاريخ طبرى جلد ( 3)

 .كه در حاشيه درر الاحكام چاپ شده است 168صفحه  1حاشيه ابى الاخلاص حنفى جلد ( 6)

 .آنو شرح مناوى در حاشيه  208شرح الشمائل قارى صفحه ( 5)
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 .«1»مقبره خانوادگيشان برده و در آنجا دفن كرد « حبرون»يوسف عليه السلام، جسد پدرش يعقوب را از مصر به 

حسن و حسين عليهما السلام بدن پاك پدرشان امير المؤمنين عليه السلام را از كوفه به مدفن كنونيش نجف اشرف حمل كرده 
 .و در آنجا دفن نمودند

نخستين كسى كه از قبرى به قبر ديگر نقل گرديد، على بن ابيطالب عليه السلام « 2»: نكه در دلائل النبوة آمده استنهايت آ
است كه روز جمعه هفدهم رمضان، شمشير دشمن بر فرق همايونش وارد آمد و بعد از دو روز وفات يافت و فرزند برومندش 

« نجف»ار الاماره كوفه مدفون گرديد و قبرش پنهان نگاه داشته شد، تا بعدا به امام حسن عليه السلام بر او نماز خواند و در د
و در آن زمان، مدفن آن بزرگوار آشكار شد و روى آن . حمل گرديد و تا زمان هارون الرشيد، قبر آن حضرت پنهان بود

 :ساختمانى وسيله هارون بنا گرديد و داستان آن چنين است

اى كه  برند، از علت اين امر از مردم قريه نى به آن محل انس دارند و از صيادان به آنجا پناه مىهارون ملاحظه كرد كه وحشيا
 .«3»  اين جا قبر امير المؤمنين على و نوح عليهما السلام است: در نزديكى آن بوده پرسش نمود، پيرمردى در پاسخ گفت

 :آوريم دفن و يا بعد از آن، به جاى ديگر منتقل گرديده ذيلا مىهايشان پيش از  و ما در اينجا قسمتى از افرادى را كه جنازه



 كسانى كه پيش از دفن، جنازه آنها به جاى ديگر منتقل گرديد -1

  سه ميلى« جرف»ه در  33مقداد بن عمر بن ثعلبه صحابى، متوفى در سال  -1

______________________________ 
 .197 -176صفحه  1تاريخ ابن كثير جلد  -208ص  3جم البلدان جلد مع -169 -161صفحه  1تاريخ طبرى جلد ( 1)

 .151تمام المتون صفدى صفحه  -1300طبع  102محاضرات الاوائل تأليف سكتوارى صفحه ( 2)

از اهل سنت درباره مدفن امير المؤمنين عليه السلام نظرات مختلفى است كه دست سياست براى محروم كردن امت اسلام ( 3)
ت اين محل مقدس و ذليل نمودن پيروان آن حضرت آنها را بوجود آورده است، از اينها كه بگذريم، مسأله ضربت از زيار

 .خوردن آن حضرت در هفدهم رمضان نيز خلاف مشهور و نادرست است

 131: ص

 .«1»كردند دفن « بقيع»اش را روى دوش گرفته و به مدينه آوردند و در  مدينه وفات يافت و از آنجا جنازه

ه در العقيق ده ميلى مدينه وفات يافت و  52يا  51، در سال (كه يكى از عشره مبشره است)سعيد بن زيد قرشى عدوى  -2
 .«2»از آنجا به مدينه آورده شد و در آن دفن گرديد 

ت و به مكه آورده كه تا مكه شش ميل فاصله دارد وفات ياف« حبشى»ه در  52عبد الرحمن بن ابى بكر صديق، در سال  -3
ما همانند نديمان جذيمه، در »: و در آنجا دفن گرديد و عايشه از مدينه به مكه كنار قبرش آمد و نماز خواند و چنين گفت

شد كه هرگز از هم جدا نخواهيم شد، ولى هنگامى كه از  كرديم كه درباره ما گفته مى قسمتى از روزگار چنان با هم زيست مى
 «3« »كه با مالك هرگز شبى را به صبح نياورده بوديم هم جدا شديم گويا

وفات يافت و به مدينه آورده و در آن « 6»ه در حمراء الاسد  56و يا  55يا  56سعد بن ابى وقاص، صحابى در سال  -6
 .«5»جا دفن شد 

 .«6»وفات يافت و او را به مدينه آوردند « جرف»ه در  56اسامة بن زيد صحابى در سال  -5

اش را به مدينه منوره  وفات يافته است، جنازه« العقيق»ه در  59و يا  58يا  57ابو هريره صحابى شهير كه در سال  -6
 .«7»آوردند 

______________________________ 
 .307صفحه  9مجمع الزوائد جلد  -611صفحه  6سد، جلد  -280صفحه  1الاستيعاب جلد ( 1)



 .127صفحه  6تاريخ الشام جلد  -160صفحه  1صفة الصفوة جلد ( 2)

 .ترمذى نيز آن را با مختصر زيادى نقل كرده است 211صفحه  3معجم البلدان جلد ( 3)

 .تا آنجا تعقيبشان كرده بود« احد»ميلى مدينه كه رسول خدا براى جستجوى مشركان در روز  18جائى است در فاصله ( 6)

البداية و النهاية  -108صفحه  6تاريخ الشام جلد  -160صفحه  1جلد  صفة الصفوة -166صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .78صفحه  8جلد 

 .66صفحه  1سد، جلد  -210صفحه  1صفة الصفوة جلد ( 6)

 .210صفحه  6الاصابة جلد ( 7)

 132: ص

ا به دمشق بردند و در اش ر از قراء دمشق وفات كرد و جنازه« حوارين»در  66يزيد بن معاوية بن ابى سفيان، متوفى  -7
 .«1»آنجا دفن گرديد 

حمل و در آنجا دفن گرديد « صور»اش به  جنازه. فوت كرد« الجزيره»ه در  162ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم، در سال  -8
«2». 

 .«3»اش به بغداد حمل گرديد  ه كشته شد و جنازه 189سال « الغمر»جعفر بن يحيى، در  -9

گذاشته و به « مركبى»اش را روى  وفات يافت و جنازه« حيرة»ه در  266المصرى در سال  ابو الفيض ذو النون -10
 .«6»دفن نمودند « المعافر»حمل كرده در قبرستان مردم « فسطاط»

اش  وفات يافت و از آنجا به مدينه( «العرج»و گفته شده در )« الروثية»ه در  267هارون بن عباس هاشمى، سال  -11
 .«5»جا دفن كردند آوردند و در آن

اش بردند و در آنجا  ه وفات يافت و او را در تابوتى نهاده به بصره 275احمد بن محمد بن غالب باهلى، در بغداد سال  -12
 .«6»دفن كرده و بر روى قبرش بارگاهى بناء نمودند 

ت يافت و به كوفه حملش كرده و ه در بغداد وفا 275محمد بن اسحاق بن ابراهيم ابو العنبس صيمرى، متوفى در سال  -13
 .«7»در آنجا دفنش نمودند 



حمل و در « سر من رأى»اش را به  جنازه. ه در بغداد با مرگ ناگهانى مرد 279معتمد على اللّه خليفه عباسى، در سال  -16
 .«8»آنجا دفنش نمودند 

______________________________ 
 .236صفحه  8البداية و النهاية جلد ( 1)

 .132صفحه  2صفة الصفوة جلد ( 2)

 .337صفحه  1شذرات الذهب جلد ( 3)

 .293صفحه  6صفة الصفوة جلد ( 6)

 .27صفحه  16تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .67صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -80صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .99صفحه  5المنتظم جلد ( 7)

 .61صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 8)
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 .«1»اش را به بغداد حمل كردند  وفات يافت و جنازه« دينور»ه در شهر  280جعفر بن معتضد، متوفى در سال  -15

اش نماز  در بغداد وفات يافت، و بر جنازه 283يا  282على بن محمد بن ابى الشوارب ابو الحسن اموى بصرى، در سال  -16
 .«2»در آنجا دفنش نمودند حملش كرده و « سر من رأى»آنگاه به . خوانده شد

كه يكى از منازل طريق حج از راه بغداد است وفات يافته « العمق»ه در  287جعفر بن محمد بن عرفة، در ذيحجه سال  -17
 .«3»ه در بغداد دفنش كردند  288او را به بغداد حمل كرده و در محرم سال 

ه در بغداد وفات يافت و به كوفه حملش كرده و در  300ال حسين بن عمر بن ابى الاحوص ابو عبد اللهّ كوفى، در س -18
 .«6»آنجا دفنش نمودند 

 .«5»اش بردند  ه در بغداد وفات يافت و به كوفه 300محمد بن جعفر ابو عمر القتات كوفى، در سال  -19



ت يافت و تابوتش به مكه حمل وفا« القصر»ه در  307در سال « ابن الاكفانى»ابو القاسم عبد اللّه بن ابراهيم معروف به  -20
 .«6»و در آنجا دفن گرديد 

اش را به كوفه آورده و در آنجا دفن كردند  ه در بغداد وفات يافت جنازه 313ابراهيم بن نجيح ابو القاسم كوفى، در سال  -21
«7». 

 .«8»ن گرديد ه در بغداد وفات يافت و به كوفه حمل و در آنجا دف 318بدر بن هيثم كوفى قاضى در سال  -22

______________________________ 
 .69صفحه  11البداية و النهاية جلد ( 1)

 .166صفحه  5المنتظم جلد  -61صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .و منابع ديگر 25صفحه  6المنتظم جلد ( 3)

 .81صفحه  8تاريخ بغداد جلد  -117صفحه  6المنتظم جلد ( 6)

 .120صفحه  6المنتظم جلد ( 5)

 .605صفحه  9تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .197صفحه  6المنتظم جلد ( 7)

 .108صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 8)
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اش  اش در كوفه بودند جنازه ه در بغداد وفات يافت و چون خانواده 318محمد بن حسين ابو الطيب لخمى، در سال  -23
 .«1»را به آنجا برده و همانجا دفنش كردند 

ه در بغداد وفات يافت  320ابو اسحاق ابراهيم بن محمد خطابى عمرى كوفى كه از احفاد عمر بن خطاب است، در سال  -26
 .«2»و به كوفه حمل و در آنجا دفن گرديد 

ه بين راه وفات يافت و به بغداد حمل و در  323اسماعيل بن عباس ابو على وراق، در هنگام مراجعت از مكه در سال  -25
 .«3»جا مدفون گرديد آن



اش را به كوفه منتقل و در آنجا دفن نمودند  ه در بغداد وفات كرد و جنازه 367على بن عبد الرحمن كوفى، در سال  -26
«6». 

 .«5»اش حمل كردند  ه در بغداد وفات يافت و به كوفه 368ابو الحسن على بن محمد بن زبير كوفى، در سال  -27

ه در قرطبه وفات يافت و از آنجا به شهرش  357ه يا  356قاسم غسانى البيرى، متوفى در سال مطرف بن عيسى ابو ال -28
 .«6»آورده و در آنجا دفنش كردند 

يا ساوه وفات يافت و به نيشابور حمل و در « 7« »سوسنتين»ه در  362ابراهيم بن محمد ابو الطيب عطار، در سال  -29
 .«8»آنجا دفن گرديد 

رفت  به واسط مى« دير عاقول»ه هنگامى كه با پسرش الطائع للّه از لشگرگاه  366ه خليفه عباسى، در سال المطيع للّ -30
  اش را به بغداد حمل وفات يافت، جنازه

______________________________ 
 .226صفحه  6المنتظم جلد  -238صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .158صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .278صفحه  6المنتظم جلد  -301صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .389صفحه  6المنتظم جلد  -32صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .81صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .392بغية الوعاة صفحه ( 6)

 .سوسنتين محلى است ميان همدان و ساوه( 7)

 .169صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 8)
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 .«1»دفنش نمودند « الرصافه»و در 



صور حمل شده و در « صفد»عكا وفات يافته است به « منواث»ه در  369احمد بن عطاء ابو عبد اللّه زاهد، كه در سال  -31
 .«2»آنجا مدفون گرديد 

صيتش، وفات يافت و طبق و« خواف نيشابور»ه در  278محمد بن عباس بن احمد ابو عبد اللّه ضبى هراتى، در سال  -32
 .«3»برده و در آنجا دفن كردند « هرات»اش را به  جنازه

برده و در آنجا دفن « جرجان»در نيشابور وفات كرد و تابوتش به « 6»ه  392على بن عبد العزيز جرجانى، در سال  -33
 .«5»گرديد 

اش را به مدينه  يافت و جنازه رفت وفات ه هنگامى كه از مصر به مكه مى 60ابو عبد اللهّ قمى مصرى، متوفى در سال  -36
 .«6»برده و در آنجا دفن كردند 

ه در بغداد وفات يافت و بعد از آنكه ابو الحامد اسفراينى  603اسماعيل بن حسن ابو القاسم صرصرى، متوفى در سال  -35
 .«7»بردند « صرصر» -اش را به بر او نماز خواند جنازه

اش را به كوفه برده و در آنجا دفن  وفات يافت و جنازه« ارجان»ه در  603ر سال ابو نصر فيروز بهاء الدين، متوفى د -36
 .«8»كردند 

  ه در شهر نيشابور وفات يافت 618در سال « 9»ابو اسحق اسفراينى شافعى،  -37

______________________________ 
 .379صفحه  12تاريخ بغداد، جلد ( 1)

 .68صفحه  3رات الذهب جلد شذ -237صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .166صفحه  7المنتظم جلد  -121صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .در تاريخ وفاتش غير اين نيز گفته شده است( 6)

 .57صفحه  3شذرات الذهب جلد  -332صفحه  11البداية و النهاية جلد  -222صفحه  7المنتظم جلد ( 5)

 .268صفحه  7المنتظم جلد ( 6)

 .312صفحه  6داد جلد تاريخ بغ( 7)

 .266صفحه  7المنتظم جلد ( 8)



 .يكى از فقهاء بزرگ طائفه شافعى است( 9)

 136: ص

 .«1»برده و در آنجا دفنش كردند ( اسفراين)و از آنجا، به شهرش 

ده و در آنجا وفات يافت، او را به نجف بر« ميافارقين»ه در  618ابو القاسم الحسين بن على مغربى، متوفى در سال  -38
 .«2»دفنش كردند 

 .«3»حمل گرديد « بيهق»ه در نيشابور وفات يافت و تابوتش به  658ابو بكر بيهقى حافظ بزرگ، در سال  -39

بردند « دجيل»ه در بغداد وفات كرد و او را به  666محمد بن احمد بن مشارة ابو عبد اللّه اصفهانى شافعى، در سال  -60
«6». 

 .«5»اش را به موصل بردند  ه در بغداد وفات كرد و جنازه 679نصر موصلى، متوفى در سال على بن ابى  -61

وفات « رى»در راه  686ها بوده، در سال  ابو بكر محمد بن عبد اللّه ناصحى نيشابورى كه در زمانش پيشواى حنفى -62
 .«6»ن برده و در آنجا دفن كردند اش را به اصفها يافت و تابوتش به نيشابور حمل گرديد و گفته شده كه جنازه

اش را به  ه در مدائن كسرى وفات يافت، جنازه 689قاضى ابو احمد القسم بن مظفر شهرزورى، متوفى در سال  -63
 .«7»اسكندريه برده و در آنجا دفن كردند 

ه بردند و طوافش دادند و اش را به مك ه در عرفات وفات يافت جنازه 503ابو بكر احمد بن على علبى حنبلى، در سال  -66
دفن نمودند و هنگامى كه خبر مرگش به بغداد رسيد، براى او نماز غايب خواندند و مسجد جامع « فضيل بن عياض»كنار قبر 

 .«8»براى اين كار پر از جمعيت شده بود 

______________________________ 
 .210صفحه  3شذرات الذهب جلد  -26صفحه  12البداية و النهاية جلد ( 1)

 .33صفحه  8المنتظم جلد ( 2)

 .96صفحه  12البداية و النهاية جلد  -26صفحه  8المنتظم جلد ( 3)

 .105صفحه  12البداية و النهاية جلد  -275صفحه  8المنتظم جلد ( 6)

 .32صفحه  9المنتظم جلد ( 5)



 .66صفحه  2الجواهر المضيئة جلد ( 6)

 .393صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 7)

 .6صفحه  6شذرات الذهب جلد  -279صفحه  2صفة الصفوة جلد  -166صفحه  9المنتظم جلد ( 8)
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اش را به كوفه برده  جنازه. ه در حله وفات يافت 510حافظ ابو الغنائم محمد بن على نرسى كوفى مقرى، در سال  -65
 .«1»و در آنجا دفنش كردند 

در سمرقند وفات يافت و تابوتش را به بخارا  516ى القضاة الشعيبى حنفى مفتى در سال ابو بكر محمود بن مسعود قاض -66
 .«2»بردند 

ه ميان مرو و بلخ كه از شهرهاى خراسان آن روز بوده وفات يافت و  526ابو اسحاق الغزى ابراهيم بن عثمان در سال  -67
 .«3»اش را به بلخ برده و در آنجا دفنش كردند  جنازه

 .«6»ه در حلب وفات يافت او را به صفين برده و در آنجا دفنش كردند  532ى بهاء الدين شهرزورى، در سال قاض -68

 .«5»و به اصفهان نقل داده شد . ه در نهاوند وفات كرد 560ابو سعد احمد بن محمد حافظ اصفهانى، در سال  -69

« مرو»اش را به  وفات يافت و جنازه« سرخس»ه در  562احمد بن محمد ابو المعالى بن البسر بخارى، متوفى در سال  -50
 .«6»بردند و در آنجا دفن كردند « بخارا»و از آنجا به 

دكه »اش را به بغداد برده، و در  جنازه. ه در لشگرگاه مكرم فوت كرد 567المظفر بن اردشير ابو منصور عبادى، در سال  -51
 .«7»دفن نمودند « جنيد

اش را به كوفه انتقال داده  و جنازه. ه در بغداد وفات يافت 552ن مبارك بغدادى فقيه شافعى، در سال ابو الحسن محمد ب -52
 .«8»و در آنجا دفنش كردند 

______________________________ 
 .189صفحه  9المنتظم جلد ( 1)

 .162صفحه  2الجواهر المضيئة جلد ( 2)

 .68صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 3)



 .212صفحه  1لاولياء جلد حلية ا( 6)

 .125صفحه  6شذرات الذهب جلد  -117صفحه  10المنتظم جلد ( 5)

 .127صفحه  10المنتظم جلد ( 6)

 .151صفحه  10المنتظم جلد ( 7)

 .166صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 8)
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و او را به . همدان و كرخ وفات يافتاى ميان  ه در قريه 552صدر الدين ابو بكر خجندى اصفهانى شافعى، در سال  -53
 .«1»دفنش كردند « سيلان»اصفهان برده، و در 

ه در اشبيلية وفات يافت و به غرناطه برده شد،  569محمد بن عبد الرحيم انصارى ابو عبد اللهّ مالكى غرناطى، در سال  -56
 .«2»و در آنجا دفن گرديد 

اش را به اصفهان برده، و در آنجا دفنش  ه در همدان وفات كرد و جنازه 580عبد اللطيف فقيه شافعى اصفهانى، در سال  -55
 .«3»كردند 

نزديك عكا وفات كرد و به قدس حمل شده و در آنجا « خروبة»ه در  585ضياء الدين عيسى الهكارى فقيه، در سال  -56
 .«6»دفن گرديد 

واقع در « قوص»ه در شهر  591ب حنفى است، در سال ابو الفضل حسين بن احمد همدانى يزدى كه از پيشوايان مذه -57
 .«5»دفنش كردند « حنفية»اش را به مصر آورده و در خاك  مصر عليا وفات يافت و جنازه

برده و در « حلب»اش به  وفات يافت جنازه« رأس العين»ه در مدرسه  606مسعود بن صلاح الدين، متوفى در سال  -58
 .«6»آنجا دفن گرديد 

اش را به مقابر  ه در مدائن وفات يافت، جنازه 608حمدون تاج الدين ابو سعد حسن بن محمد، متوفى در سال ابن  -59
 .«7»قريش برده و در آنجا دفنش كردند 

 وفات يافت، و« فيوم»ه در  619قطب الدين عادل، متوفى در سال  -60



______________________________ 
 .163صفحه  6ذرات الذهب جلد ش -179صفحه  10المنتظم جلد ( 1)

 .287الديباج المذهب صفحه ( 2)

 .163صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 3)

 .336صفحه  12البداية و النهاية جلد ( 6)

 .207ص  1الجواهر المضيئة جلد ( 5)

 .55صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 6)

 .62صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 7)
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 .«1»ش به قاهره برده شد ا جنازه

اش را به مكه برده و در آنجا  ه در بغداد وفات كرد و جنازه 650ابو الفضائل حسن بن محمد عدوى عمرى، در سال  -61
 .«2»دفن كردند 

واقع در « مارستانة»او را دربارگاهش در نزديكى . وفات كرد« نابلس»در  653سيف الدين ابو الحسن قيمرى، در سال  -62
 .«3»دفن كردند « لحيةصا»

او را به دمشق حمل كرده و در . وفات يافت« حماة»ه در  599ابو الفضائل القسم بن يحيى شهرزورى، متوفى در سال  -63
 .«6»آنجا دفن نمودند 

دامنه و از آنجا به شام برده و در . دمشق وفات يافت« البويضا»ه در قريه  655الملك الناصر داود بن المعظم، در سال  -66
 .«5»دفن گرديد « قاسيون»كوه 

 .«6»دفن كردند ( صرصر)ه در بغداد وفات يافت او را در محلش  656جمال الدين صرصرى فقيه حنبلى، در سال  -65

اش را به دمشق برده كنار شيخ  ه در مصر وفات يافت وصيت كرده بود جنازه 672شيخ محمد قونوى مصرى، در سال  -66
 .«7»ادش دفن نمايند محى الدين عربى است



اش را پس از نه روز،  و جنازه. ه در دريا وفات كرد 675ابو الخير رمضان بن الحسين السرمارى مدرس حنفى، در سال  -67
 .«8»به شهر انبار رسانده و در آنجا دفن كردند 

  اش فوت كرد جنازه« كرك»ه در  678ملك سعيد بركه، متوفى در سال  -68

______________________________ 
 .99صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 1)

 .250صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 2)

 .161صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 3)

 .362صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 6)

 .198صفحه  1البداية و النهاية جلد ( 5)

 .51مختصر طبقات الحنابلة صفحه ( 6)

 .177صفحه  1طبقات الاخيار جلد ( 7)

 .263صفحه  1الجواهر المضيئة جلد ( 8)
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 .«1»را به دمشق برده، در آنجا دفن كردند 

اش به مدينه  جنازه. ه در تبوك فوت كرد 683نجم الدين عبد الرحيم القاضى ابن البارزى الشافعى فقيه بصير، در سال  -69
 .«2»حمل و در آن جا دفن گرديد 

و او را در تابوتى . ه در دمشق در زمان تتار فوت كرد 699ن السفارى، محدث، در سال يوسف بن ابى نصر دمشقى اب -70
 .«3»اش برده در آنجا دفنش كردند  نهادند تا سر و صدا خوابيد به مدينه

ه در وادى بنى  723شرف الدين ابو عبد اللّه محمد بن محمد الحرانى معروف به ابن النجيح فقيه عابد، متوفى در سال  -71
 .«6»در بقيع دفنش كردند « روضه مباركه»او را به مدينه بردند، پس از غسل و نماز بر او، در . سالم فوت كرد



كه يكى از « ديروط»ه دو  726ها، متوفى در سال  ابو الحسن على بن يعقوب مصرى نور الدين شافعى پيشواى شافعى -72
 .«5»دفن گرديد حمل و در آنجا « قرافه»و به  -قراء مصر بوده فوت كرد

دفن « قرافه»فوت كرد و به قاهره حمل و در « بيس»ه در شهر  727ها، سال  كمال الدين ابن الزملكانى بزرگ شافعى -73
 «6»گرديد، 

او را به بيت . فوت كرد« رميله»ه در  737عبد القادر بن عبد العزيز حنفى كه يكى از بزرگان اين طائفه است، در سال  -76
 .«7»د المقدس بردن

او را به محلش . فوت كرد« فاس»در ( يكى از مجتهد بن مالكى در قرن هشتم. )محمد بن محمد تلمسانى مقرى -75
 .«8»بردند « تلمسان»

______________________________ 
 .روضة الناظر ابن الشحنة( 1)

 .382صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 2)

 .656صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 3)

 .110صفحه  16داية و النهاية جلد الب( 6)

 .115صفحه  16البداية و النهاية جلد ( 5)

 .132صفحه  16البداية و النهاية جلد ( 6)

 .326صفحه  1الجواهر المضيئة جلد ( 7)

 .چاپ شده است 250نيل الابتهاج كه در حاشيه الديباج صفحه ( 8)
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ه فوت كرد او را به  786الدين شارح صحيح بخارى در راه حج سال محمد بن يوسف كرمانى پس بغدادى شمس  -76
 .«1»بغداد برده در قبرى كه قبلا براى خود آماده ساخته بود، دفن كردند 

حلب فوت كرد « مرحلين»ه در  803عز الدين ابو جعفر احمد بن احمد اسحاقى حلبى شافعى رئيس بزرگوار در سال  -77
 .«2»اش دفن كردند  آنجا در مقبره خانوادهاو را به حلب حمل نموده در 



او را به دمشق حمل و در . فوت كرد« دمر»ه در قريه  930امير عماد الدين ابو الفداء اسماعيل عنابى دمشقى، در سال  -78
 .«3»دفن كردند « عنابه»

قاضى همانجا بوده وفات  ه در بندر جده كه 968ه يا  938ها، در سال  شهاب الدين احمد بخارى مكى پيشواى حنفى -79
 .«6»دفن كردند « المعلى»اش را به مكه برده، و در  جنازه. كرد

اش را به مكه برده و در آنجا دفنش  ه، بين مكه وطائف فوت كرد جنازه 955ابو الحسن على بن احمد كيزوانى، در سال  -80
 .«6« »5»كردند 

 :ردندكسانى كه بعد از دفن، جنازه آنها را بجاى ديگر ب -2

كه او و صديقش عمرو بن جموح « جابر بن عبد اللّه»انصارى، پدر صحابى بزرگوار ( حرام)عبد اللّه بن عمرو بن حزام  -1
 .انصارى در احد شهيد شده و در آنجا ميان يك قبر دفن گرديدند و بعد از شش ماه جابر او را از آنجا بيرون آورد

شد با او در يك قبر باشد، از اين رو او را در آوردم و در قبر  كه دلم راضى نمى با پدرم كسى دفن شده بود: گويد جابر مى
 .اى دفنش كردم جداگانه

______________________________ 
 .171صفحه  1مفتاح السعادة جلد  -110بغية الوعاة صفحه ( 1)

 .26صفحه  7شذرات الذهب جلد ( 2)

 .172صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 3)

 .288صفحه  8ت الذهب جلد شذرا( 6)

 .307صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 5)

 .اند فكر كن كه برخى از اينها بعد از دفن به جاى ديگر منتقل شده( 6)
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او را بعد از شش ماه در آوردم و هيچ تغيير در او پديد نيامده بود، جز آن قسمت از : كنند كه ابو داود و بيهقى اضافه مى
 .«1»  روى زمين قرار داشتريشش كه 

 :با اسناد صحيحى از جابر آورده است 203صفحه  3جلد « مستدرك»حاكم در 



او را با يكى ديگر در قبرى گذاردم، بعدا ديدم دلم راضى به اين كار نيست كه او با ديگرى . بود« احد»پدرم اولين شهيد روز 
 .گويا مانند روزى بود كه ميان قبرش نهاده بودم غير گوشش. دمدر يك قبر باشد بعد از شش ماه، او را از قبرش در آور

از اين حديث : گويد بعد از ذكر حديث جابر و نقل جنازه سعد و سعيد ياد شده مى 609صفحه  1جلد « التاج»ناصف در 
لب آن باشد و يا در صورتى كه صاحب قبر طا. شود كه نقل ميت، قبل از دفن و بعد از آن به جاى ديگر جائز است فهميده مى

و اگر در ميان مردم اشرارى باشد نيز جائز است و . از فرا گرفتن آب بر آن و يا خراب شدن آن بترسد، انتقال آن واجب است
 .بطور كلى در صورت احتياج انتقال جائز است

عدى خدمت رسول مادرش انيسة دختر . عبد اللّه بن سلمة بن مالك بن حارث بلدى انصارى، در جنگ احد كشته شد -2
يا رسول اللّه پسرم عبد اللّه بن سلمة از شركت كنندگان جنگ بدر بود، ولى در احد كشته شده ميل : خدا رفت و عرض كرد

اش را به مدينه برده با آن مأنوس گردم، رسول خدا به او اجازه داد او فرزندش را توى عبا پيچيده و روى شترش  دارم جنازه
را و حركتشان داد و چون عبد اللّه سنگين و مجذر سبك بود و توازن « 2« »مجذر بن ديار»گر شتر قرار داد و در طرف دي

 بهم خورده بود اصحاب رسول خدا از اين منظره به شگفت آمده بودند،

______________________________ 
سنن بيهقى جلد  -86صفحه  6سنن نسائى جلد  -72صفحه  2سنن ابى داود جلد  -267صفحه  2صحيح بخارى جلد ( 1)
التاج فى الجمع  -350صفحه  2الاصابة جلد  -232صفحه  3اسد الغابة جلد  -368صفحه  1استيعاب جلد  -58صفحه  6

 .610صفحه  1بين الصحاح جلد 

 .«ديار»است نه « زياد»چنانكه در رقم سوم خواهد آمد ( 2)
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 .«1»ازن برقرار خواهد كرد عملشان ميان آنان تو: پيامبر اكرم فرمود

مجذر بن زياد بن عمرو بن احزم بلوى، در جنگ احد كشته شد و انيسة مادر عبد اللّه بن سلمة او را با پسرش از آنجا با  -3
 .اجازه صريح رسول اكرم به مدينه برد

در بصره در ناحيه ثقيف دفن ه كشته شده و  36كه در جنگ جمل سال ( يكى از عشره مبشرة)طلحة بن عبيد اللّه تميمى  -6
 .گرديد

دخترم مرا از اين مكان به جاى : عايشه، دختر طلحه، پدرش را در خواب ديد به او گفت: حافظ بن عساكر آورده است كه
كند، پس از سى سال يا مانند آن در حالى كه بدنش تر و تازه بوده و تغييرى در او  ديگر منتقل كن، زيرا رطوبت اذيتم مى

 .واقع در بصره دفن كرد« هجرتين»يامده بود از قبر در آورد و در پديد ن



 .«2« »هاى آل ابى بكر را خريدند و در آنجا دفنش كردند اى از خانه خانه»: و در روايت ديگرى آمده است

لّه عنه عثمان رضى ال: گفته است 63صفحه  6جلد « عمدة القارى»عينى در : كسانى كه در جوار مسجد رسول خدا بودند -5
مسجدتان را »: ها را به قبرستان بقيع منتقل نمايند و گفت قبرهائى كه نزديك مسجد است خراب كنند و جنازه: دستور داد

 .«وسعت دهيد

هنگامى كه معاويه تصميم گرفت : از جابر روايت كرده 167صفحه  1ابن جوزى در صفة الصفوة جلد : شهداء احد -6
اين كار مقدور نيست، مگر آنكه آن را بر روى قبور شهداء احد جارى : ، به او نوشتنداش را در احد جارى سازد چشمه
 .«قبرها را نبش كنيد: او در جواب نوشت. سازيم

اى  هر كس كشته»: او به منادى اى دستور داد در ميان مردم ندا دهد كه: آمده است 277و در نوادر الحكيم ترمذى صفحه 
 .«به جاى ديگر ببرد اش را در آورد و دارد جنازه

______________________________ 
 .265صفحه  6و جلد  321صفحه  2الاصابة جلد  -177صفحه  3اسد الغابة جلد ( 1)

 .63صفحه  6عمدة القارى جلد  -267صفحه  7تاريخ ابن كثير جلد  -87صفحه  7تاريخ الشام جلد ( 2)
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و كلنگ به گوشه پاى . شدند و گويا كه خوابيده بودند هاى رجال حمل مى وى گردنآنان را ديدم كه ر: گويد جابر مى
 .حمزه عليه السلام اصابت كرد و خون از آن جارى گرديد

هاى احد هنگام جريان  از طرف معاويه ما را در مورد كشته»: در كتابش از جابر آورده است كه 196ابن جوزى در صفحه 
 .«بعد از چهل سال تر و تازه از قبرها بيرون آورديم آب چشمه ندا دادند، آنها را

ه ابتداء در قبرستان بنى هاشم بغداد دفن گرديد، آنگاه از آنجا به جاى ديگر منتقل  150جعفر بن منصور، متوفى در سال  -7
 .«1»شد 

يكى از آنها . قل كردندبه خاطر بيم از آب گرفتن منت« رصافة»هاى جمعى از خلفاء را به خاك  ه تابوت 667در سال  -8
است كه بعد از سيصد و پنجاه و چند سال از دفن او را به آن جا منتقل كردند و « المقتصد بن الامير ابى احمد المتوكل»

 .«2»پسر المقتدر باللّه را « المقتفى»و « المكتفى»همچنين پسرش 

اش را به بغداد حمل  تى قبرش را نبش كرده و جنازهه در شيراز فوت كرد، پس از مد 311ابو النجم بدر الكبير در سال  -9
 «3». نمودند



اش  و در دار السلطان دفن گرديد، آنگاه خانواده. ه وفات يافت 328محمد بن ابو على ابن مقلة بغدادى، در سال  -10
پسرش ابو الحسين او را . اش را به آنها تسليم كنند، قبرش را شكافته جسدش را به آنها تسليم نمودند درخواست كردند جنازه

 .«6»قبر او را شكافته و در خانه خود دفن نمود « دينارية»اش دفن كرد پس زن معروفش  در خانه

 ، وزير و محدث، در«5« »حنزابه»جعفر بن الفضل ابو الفضل معروف به ابن  -11

______________________________ 
 .107صفحه  10تاريخ ابن كثير جلد ( 1)

 .177صفحه  13ية و النهاية جلد البدا( 2)

 .180صفحه  6المنتظم جلد ( 3)

 .311صفحه  6المنتظم جلد ( 6)
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 .اش، دفن گرديد و گفته شده در خانه« قرافة»ه فوت كرد و در  391ه يا  371سال 

 .اى خريده و قبرى در آن براى خود تعبيه كرده بود و گفته شده كه او در مدينه خانه

به  اش را به مكه برده مراسم حج و وقوف هايش بودند جنازه وقتى كه او را به آنجا بردند، چون بزرگان آنجا متنعم به نعمت
 .«1»اش انجام دادند، آنگاه او را به مدينه برگردانده و در آنجا دفنش نمودند  عرفات را درباره

اش  ه فوت كرد و در خانه 387ذى القعدة سال  16ابن سمعون محمد بن احمد پيشوا و واعظ شهير، در روز پنجشنبه  -12
ه از آنجا منتقل گرديد و  626ا آنكه پنجشنبه يازده رجب سال دفن گرديد همچنان در آنجا بود ت« الغتابيين»واقع در خيابان 

 .«2»ها دفن شد در صورتى كه كفنش رطوبت برنداشته بود  در مقبره احمد بن حنبل پيشواى حنبلى

اش را به مقبره  ه در بغداد وفات كرد و بعد از يك سال يا كمتر جنازه 390ابو الحسن محمد بن عمر كوفى، در سال  -13
 .«3»دگيش واقع در كوفه برده و در آنجا دفن كردند خانوا



اش واقع در كوچه مجوس از  ه فوت كرد و در خانه 603ابو بكر محمد بن طيب باقلانى متكلم اشعرى شافعى در سال  -16
 .«6»منتقل و در آنجا دفنش كردند « باب الحرب»دفن گرديد آنگاه از آنجا به « طابق»نهر 

ه فوت كرد و در  603وسى خوارزمى فقيه حنفى كه رياست مذهب به او منتهى گرديده بود در سال ابو بكر محمد بن م -15
 منتقل و در آنجا« بازارچه غالب»ه به خاكش واقع در  608مدفون گرديد و در سال « عيده»اش واقع در كوچه  خانه
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 .«1»ن گرديد دف

اش دفن  ه فوت كرد و در خانه 606ها در زمانش بوده در سال  ابو حامد احمد بن محمد اسفرائينى كه پيشواى شافعى -16
 .«2»اش واقع در باب الحرب منتقل و در آنجا مدفون گرديد  ه به مقبره 616يا  610گرديد آنگاه در سال 

. دفن گرديد« بركة زلزل»اش واقع در  ه در خانه 621نعمان، متوفى در سال ابو الحسن على بن عبد العزيز ابن حاجب  -17
 .«3»ه در آنجا مدفون گرديد  625ذى قعده سال  25پس تابوتش به مقابر قريش منتقل و در شب جمعه 

نجم ذيقعده اش دفن شد، آنگاه بعد از يك سال يعنى پ ه فوت كرد و در خانه 622خليفه القادر باللّه در ذى حجة سال  -18
 .«6»منتقل و در آنجا دفن گرديد « رصافه»ه تابوتش را به  623سال 

رئيس مذهب حنفى در عراق كه رياست مذهب به او منتهى گرديده )احمد بن محمد ابو الحسين قدورى بغدادى حنفى  -19
، آنگاه به جاى ديگر واقع در دفن گرديد« كوچه ابى خلف»اش واقع در  ه در بغداد فوت كرد و در خانه 628در سال ( بود

 .«5»خيابان منصور كنار قبر ابى بكر خوارزمى فقيه حنفى دفنش نمودند 

اش دفن شد، آنگاه در ششم ماه رمضان  ه در بغداد وفات يافت، و در خانه 635ابو طاهر جلال الدين، متوفى در سال  -20
 .«6»منتقل و در آنجا دفن گرديد ه تابوتش به مقبره خانوادگيش واقع در مقابر قريش  636سال 

 (ها در زمانش پيشواى شافعى)عبد السيد بن محمد مشهور به ابن الصباغ  -21
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ن گرديد اش واقع در كرخ دفن گرديد، پس به باب حرب منتقل و در آنجا مدفو و در خانه. ه فوت كرد 667در سال 
«1». 

در قصر السدلى : و گفته شده« جامع المحدثة»ه فوت كرد و در مسجد  653ابو نصر احمد بن مروان كردى، در سال  -22
 .«2»متصل بوده برده در آنجا دفنش كردند « جامع المحدثة»دفن شد، پس او را به بارگاه معروفه آنها كه به مسجد 

نهر »اش واقع در  ه در بغداد فوت كرد و در خانه 666قاضى حنفى، متوفى در سال  احمد بن محمد ابو الحسن السمنانى -23
اش را به جائى واقع در خيابان منصور برده دفن كردند، پس او را در  دفن گرديد، آنگاه پس از يك ماه جنازه« القلائين

 «3»دفن نمودند « خيزرانية»

منتقل گرديد كه « رصافه»د و در كنار قبور نياكانش دفن گرديد، آنگاه به ه فوت كر 667خليفه القائم بامر اللّه در سال  -26
 .«6»  هم اكنون مورد زيارت است

دفن گرديد، آنگاه او را « سكة الخرقى»اش واقع در  ه در خانه 667حسن بن عبد الودود ابو على شامى، متوفى در سال  -25
 .«5»فن نمودند د« مسجد جامع مدينه»اش در  بيرون آورده و در مقبره

الباب »اش دفن شد، پس او را به مقبره  ه فوت كرد و در خانه 668احمد بن على بن محمد، قاضى دمشق در سال  -26
 .«6»برده در آنجا دفنش نمودند « الصغير

« العلابين درب»اش واقع در  ه فوت كرد و در خانه 678ابو عبد اللهّ دامغانى حنفى، قاضى القضاة فقيه بزرگ، در سال  -27
 .«7»دفن شد، پس او را به محل دفن ابى حنيفه برده در آنجا دفنش كردند 
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ه در نيشابور فوت كرد و در  678ال ابو المعالى عبد الملك بن عبد اللّه الجوينى، امام الحرمين فقيه شافعى، در س -28
اش را كنار مقبره حسين برده كنار مادرش دفن كردند و كسانى كه از علمش  ها جنازه اش دفن گرديد، آنگاه بعد از سال خانه
 .«1»مند شده بودند حدود چهارصد نفر بودند و در شهر دسته راه انداخته برايش مرثيه خوانى نمودند  بهره

اش واقع در  ه در بغداد فوت كرد و در خانه 680در سال « غرس النعمة»ل ابو الحسن الصابى ملقب به محمد بن هلا -29
 «2»دفن شد، سپس به نجف كنار قبر امير المؤمنين عليه السلام منتقل و در آنجا دفن گرديد « ابن عوف»خيابان 

دفن گرديد « باب المراتب»اش واقع در  كرد و در خانهه فوت  588ابو محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمى، در سال  -30
 .«3»ه بعد از مرگ فرزندش در كنار قبر احمد دفنش كردند  691و در سال 

از بارگاه شيخ « باب ابرز»ه فوت كرد و در مقبره  688محمد بن ابى نصر ابو عبد اللهّ اندلسى، حافظ مشهور، در سال  -31
معروف به « بشر بن الحارث»شد و در كنار قبر « باب حرب»ه منتقل به مقبره  691فر ابى اسحاق شيرازى دفن شد و در ص

 .«6»دفن گرديد « حافى»

و در ذى الحجه سال . دفن شد« باب البصرة»اش واقع در  ه در خانه 691طراد بن محمد عباسى بغدادى، متوفى در سال  -32
 «5»ه جنازه او را به مقابر شهداء  622
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گروهى از ياران امير المؤمنين عليه السلام كه با آن حضرت در جنگ نهروان شركت كرده و مجروح شده بودند، هنگام ( 5)
 1خ بغداد جلد تاري. )فوت كرده على عليه السلام آنها را در آنجا مدفون فرمود( مقابر الشهداء)مراجعت در همين موضع 

 (.98صفحه  10المنتظم جلد  -126صفحه 
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 .«1»نقل كرده و در آنجا دفن كردند 

ه سيزده سال پيش از فوت پدرش، فوت كرد  510ها، در سال  ابو الحسن عقيل بن ابى الوفاء على، بزرگ طائفه حنبلى -33
 .«2»دفن شد « دكه امام احمد»در هنگامى كه پدرش فوت كرد با او . اش دفن گرديد و در خانه

و در . دفن گرديد« باب الازج»اش واقع در  ه فوت كرد و در خانه 527محمد بن محمد ابو حازم، فقيه حنبلى، در سال  -36
 .«3»ه از آنجا منتقل و نزديك مقبره احمد كنار قبر پدرش دفن گرديد  536سال 

دفن « باب البريد»اش واقع در  ه فوت كرد و در خانه 531ر سال د( يكى از مردان حديث)حسين بن حميد تميمى  -35
 .«6»برده در آنجا دفنش كردند « قاسيون»گرديد و سپس از آنجا به كوه 

« باب الحرب»دفن گرديد پس از آن به مقبره « حربيه»ه در  536احمد بن جعفر ابو العباس حربى، متوفى در سال  -36
 .«5»منتقل و در آنجا دفنش كردند 

دفن گرديد، و پس از مدتى « مرو»سر راه « يامن»ه فوت كرد و در  535شيخ ابو يعقوب يوسف همدانى در سال  -37
 .«6»اش را به مرو منتقل كرده و در آنجا دفنش نمودند  جنازه

بوده وقتى كه دار  ه كه همواره جز ايام محرم روزه 536احمد بن محمد بن على ابو جعفر عدل بغدادى، متوفى در سال  -38
 منتقل و در« باب الحرب»اش را به مقبره  دفن گرديد پس از مدتى جنازه« الهراس»اش واقع در خرابه  مرد در خانه
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 .«1»آنجا دفنش كردند 

دفن گرديد « باب الراتب»اش واقع در  ه در خانه كنار دجله 538متوفى در سال  على بن طراد ابو القاسم زينبى بغدادى، -39
 .منتقل كردند« الحربية»اش واقع در  او را به مقبره« 2»ه  566و در شب سه شنبه شانزده رجب 

ظه كردند، اش جمع شده موع خواستند جنازه او را منتقل كنند شب تا سحر واعظان و قراء و علماء در خانه هنگامى كه مى
 .«3»اش برده و در آنجا دفنش نمودند  هاى فراوان و زياد او را به مقبره آنگاه با شمع

ه فوت كرد و  566شيخ الاسلام محمد بن محمد الخلمى، مفتى حنفى كه رياست مذهب به او منتهى شده بود، در سال  -60
 .«6»جا مدفونش كردند منتقل و در آن« خلم»در بلخ مدفون گرديد، آنگاه او را به ناحيه 

اش واقع در جلو مسجد جامع دفن گرديد، پس  ه فوت كرد و در خانه 569على بن محمد ابو الحسن الدرينى، در سال  -61
 .«5»نزديك مدرسه ناجية برده، در آنجا دفنش نمودند « باب ابرد»اش را به  ه جنازه 576از آن در سال 

ه فوت كرد و در موصل دفن گرديد، سپس او را به مكه حمل  559صور، در سال جمال الدين محمد بن على بن ابى من -62
كرده دور خانه خدا طوافش دادند و با او روى كوه عرفات توقف كردند و مادامى كه در مكه بودند هر روز چند دفعه او را 

در كاروانسرائى كه در « 6»خدا  دادند، آنگاه به مدينه منوره حملش كردند و بعد از طواف مكرر دور حرم رسول طواف مى
 .«7»شرقى مسجد پيغمبر بنا شده بود دفنش نمودند 
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ه جلو در مسجدى كه تعميرش كرده بود دور از ديوار دفن شد، پس از  560عمر بن بهليقا الطحان، متوفى در سال  -63
مدتى قبرش را نبش كرده به خاطر اينكه دانسته شود او بنا كننده مسجد است، در جائى كه متصل به ديوار بوده دفنش كردند 

«1». 

ه در مصر فوت كرد و نزديك قبه  562در سال ( پرهيزگار پارسا)ه كنانى، شافعى مصرى، محمد بن ابراهيم ابو عبد اللّ -66
« ام مودود»نزديك حوض معروف به « المقطم»دفنش كردند، آنگاه از آنجا به پائين كوه « قرافه كوچك»امام شافعى واقع در 

 .«2»  ام است و خودم بارها آن را زيارت كردهمنتقل و در آنجا دفنش نمودند و اكنون قبرش در آنجا مشهور و مورد زيارت 

ها قاضى بوده وقتى كه مرد او را در خانه  ه كه پدرش ماه 563جعفر بن عبد الواحد ابو البركات ثقفى، متوفى در سال  -65
ر دفن كردند، هنگامى كه پسرش مرد هر دو را كنده و نزديك كاروانسراى زوزنى، مقابل مسجد جامع منصو« درب بهروز»

 .«3»دفن نمودند 

دفن شد، پس از « الرباط»ه فوت كرد و در مقبره  566مهذب الدين سعد اللّه بن نصر بن الدجاجى فقيه حنبلى، در سال  -66
 .«6»اش را انتقال داده در مقبره امام احمد پيش پدر و مادرش دفن كردند  پنج روز جنازه

او را در ناحيه كاروانسراى زوزنى كه محل توقف و انجمن صوفيه : گفته است 228صفحه  10ابن جوزى در المنتظم جلد 
 .بوده دفن كردند و علت آن اين بوده كه مدتى پيش آنها توقف كرده بود

ها  مثل اين مرد بزرگ حنبلى چرا بايد پيش صوفى: گفتند كردند و مى ها پسرش را براى اين عمل ملامت مى همواره حنبلى
 روز پسرش بعد از پنج! دفن شود؟
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 .قبر پدر و مادرش دفن نمود شبانه قبر او را نبش كرد و طبق وصيتش او را كنار

ببينيد براى چه منظورهائى نبش قبر و انتقال مرده از جائى به جاى ديگر پيش اهل سنت جائز شمرده شده : امينى گويد
 !است؟

ه فوت كرد و در دار الخلافه دفن شد، سپس در شبانگاه دوشنبه  566خليفه المستنجد باللّه در هشتم ربيع الآخر سال  -67
 .«1»برده و در آنجا دفنش نمودند « الرصافة»اش را به  ن همان سال، جنازهشعبا 28

 580ه يا  579ه فوت كرد و كنار برادرش در قاهره دفن شد، پس در سال  568امير نجم الدين ايوب الدوينى، در سال  -68
 .«2»ه آنها را به مدينه منوره منتقل و در آنجا دفنشان كردند 

اش واقع در قلعه دمشق دفن گرديد، پس او  ه فوت كرد و در خانه 569ين محمود بن زنگى، در سال ملك عادل نور الد -69
 .«3»اش برده در آنجا دفنش نمودند  را به مدرسه

( حريم طاهرى)اش  ه فوت كرد مدتى در خانه 569احمد بن على بن معمر ابو عبد اللّه طاهر حسينى، متوفى در سال  -50
 .«6»واقع در مدائن انتقال داده و در آنجا دفنش كردند « به مشهد صبيان»ا دفن گرديد سپس او ر

او را به موصل برده در آنجا . فوت كرد« 5« »دنيسر»در شهر  576جلال الدين بن جمال الدين اصفهانى، در سال  -51
 .«6»دفنش كردند، سپس او را در مدينه در مقبره مادرش دفن نمودند 
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و . ه فوت كرد 622در يكشنبه آخر رمضان سال : ء بامر اللّه خليفه الناصر لدين اللهّ ابو العباس احمد بن المستضى -52
 .«1»بخاك سپردند « الرصافة»ون آورده در ه، او را بير 622در دار الخلافه دفن گرديد، سپس در دوم ذى الحجة، سال 

« الرصافة»ه فوت كرد و در دار الخلافه دفن گرديد، سپس او را به  623خليفه الظاهر بامر اللّه عباسى، متوفى در سال  -53
 .«2»برده در آنجا دفنش كردند 

ه  626خطيب بغدادى در سال  در ردبر( السهم المصيب)مؤلف كتاب ( متصلب در مذهبش)شرف الدين عيسى الحنفى  -56
اش به خاك سپرده شد و اين  اش دفن گرديد، سپس از آنجا به كوه صالحيه منتقل و در مدرسه در دمشق فوت كرد و در قلعه

 .«3»  ه صورت گرفته است 627كار در سال 

« اربل»اش را به قلعه  هجناز. ه فوت كرد 630، در سال «اربل»ابو سعيد كوكبورى بن ابى الحسن مظفر الدين صاحب  -55
اى زير كوه فراهم كرده  انتقال داده و در آنجا دفنش كردند، پس طبق وصيتش او را به مكه معظمه كه در آنجا براى خود مقبره

 .بود، منتقل نمودند

از مكه داد، طورى اتفاق افتاد كه حاجيان با خستگى  ه او را به سوى حجاز حركت مى 631و هنگامى كه كاروانى در سال 
 .«6»دفن كردند « مشهد»كردند در نتيجه آنان نيز از رفتن به مكه منصرف و به كوفه بازگشته او را نزديك  مراجعت مى

در مقبره باب حران، دفن شد، پس « الرها»ه فوت كرد و پشت  631، در سال «اربلى»ابو العباس احمد بن عبد السيد  -56
 .«5»دفن كرد « قرافه صغرى»واقع در  اش پسرش او را به مصر برده، در مقبره
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اى  ه فوت كرد و در قلعه منصوره دفن گرديد تا مقبره 665اشرف موسى بن عادل، در پنجشنبه چهارم محرم سال  -57
 .«1»ى همان سال به آنجا منتقل و مدفون گرديد در جمادى الاول. ساخته بودند تكميل شد« كلاسه»كه براى او در شمال 

ه در قلعه دفن شد تا آنكه مقبره مشبّكى كه در ديوار شمالى  635رجب سال  22كامل محمد بن عادل، متوفى در  -58
در شب جمعه بيست و يك رمضان همان سال به . مسجد جامع نزديك مقصوره ابن سنان برايش ساخته بودند تكميل گرديد

 .«2»ده مدفونش كردند آنجا بر

برده در آنجا « الرصافه»ه در دار الخلافة دفن شد، سپس او را به  660خليفه مستنصر باللّه عباسى، متوفى در سال  -59
 .«3»مدفونش نمودند 

 اش واقع در بالاى ه در مصر فوت كرد و در باب النصر دفن گرديد، سپس او را به مقبره 665امير عز الدين، متوفى  -60
 .«6»برده در آنجا دفنش كردند « الوراقه»

ه او را  669ه فوت كرد و در المنصوره دفن گرديد و در سال  667پادشاه صالح نجم الدين ايوب، در نيمه شب شعبان  -61
 .«5»اش منتقل و در آنجا دفنش كردند  به مدرسه

او را در . ه در بغداد فوت كرد 650ر در سال ها از فرزندان عم شيخ حسن بن محمد بن حسن عدوى عمرى، امام حنفى -62
اش واقع در حريم طاهرى دفن كرده، آنگاه طبق وصيتش او را به مكه حمل نموده و در آنجا دفن نمودند و به هر كسى  خانه

 .«6»كرده و در مكه دفن نموده بود پنجاه دينار دادند  كه او را حمل مى

ه  670سپس در اول سال . ه در حلب فوت كرد و در آنجا دفن گرديد 658شيخ ابو بكر بن قوام بالسى، در سال  -63
 برده در آنجا« قاسيون»تابوتش را به كوه 
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 .«1»دفنش نمودند 

ه فوت كرد ابتدا نزديك قبر جعفر دفنش كردند، سپس در سال  678الملك السعيد بن الملك الطاهر ابو المعالى، در سال  -66
 .«2»اش را به دمشق برده در مقبره پدرش به خاك سپردند  ازهه جن 680

ه در سمرقند فوت كرد، آنگاه در چهارشنبه نهم جمادى الاولى  792يا  791محرم سال  22سعد الدين تفتازانى دوشنبه  -65
 .«3»ه به سرخس منتقل و در آنجا دفن گرديد  792سال 

از توابع خراسان دفن گرديد، سپس طبق فرمانش او « مالين»د و در قريه ه فوت كر 738شيخ زين الدين خافى در سال  -66
 .«6»  آباد منتقل و در آنجا دفن كردند و اكنون مدفنش آباد است را به درويش

سال جنازه او را در حالى كه تغيير نكرده  77ه فوت كرد و پس از  870شيخ محمد بن سليمان جزولى مالكى، در سال  -67
 .«5»يگر منتقل كردند بود به جاى د

 .ه در هرات فوت كرد و در آنجا مدفون گرديد 898عبد الرحمن بن احمد جامى در سال  -68

كردند، پسرش او را از قبر در آورده و در ولايتى ديگر دفن نمود، وقتى كه  ها به سوى خراسان حمله مى هنگامى كه اردبيلى
 .«6»هاى قبر را سوزاندند  و را در آنجا نيافتند فقط چوبآنان به آن محل رفتند و قبر را شكافتند جسد ا

ه در حلب فوت كرد و در توى تابوتى گذارده همانجا  958شيخ حسين بن احمد خوارزمى، عابد، دهم شعبان سال  -69
  و پس از چهارماه او را كه. دفنش كردند
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 .«1»هيچ تغيير نكرده بود به دمشق برده، در آنجا مدفونش نمودند 

آنان در جستجوى زمين سختى : گويد ها خواهد آمد كه ابن جوزى مى ابى حنيفه پيشواى حنفى درباره ساختمان قبر -70
اش برآمدند و آن را با كندن هفده ذراع در شانزده ذراع يافتند و در اين كار در حدود چهار صد زنبيل  هاى مقبره براى پايه

ها بوده،  اى كه مال يكى از حنفى آوردند و همه را در بقعهاستخوان از كسانى كه از پيش در كنار قبرش دفن شده بودند بيرون 
 .برده و در آنجا دفنش كردند

 .منِهْمُْ مَنْ قَصَصنْا عَليَْكَ وَ منِهْمُْ مَنْ لَمْ نقَْصُصْ عَليَْكَ

 «2« ».داستان برخى از آنها را برايت حكايت كرديم و برخى ديگر را نكرديم»

______________________________ 
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 و دعا و نماز در آن اماكن و توسل و تبرك به آنها( ص)زيارت مشاهد مشرفه خاندان پيغمبر  -6

مبر بزرگوار اسلام از صدر اسلام تاكنون، همواره مسلمين قبور انبياء، امامان، اولياء و بزرگان دين و پيشاپيش همه آنها، قبر پيا
كردند و با رفتن به سوى اين مشاهد، و خواندن نماز و دعا در برابر آنها، و تبرك و توسل به آنها، به خدا تقرب  را زيارت مى

هاى اسلامى بدون كوچكترين اختلافى بوده است، تا آنكه روزگار ابن تيميه حرانى  جستند و اين كار مورد اتفاق همه فرقه مى
 !را زائيد

پروائى، هذيان گوئى و لا ابالى گرى را آغاز كرد، سنت را بازيچه قرار داد و منكر اين روش پسنديده كه  او در گمنامى و بى
همواره مقدس و مورد احترام همگان بود، گرديد و آن را مورد هتك و توهين قرار داد و با گفتارى دور از منطق و ادب، به 

پيامبر اكرم را حرام شمرد، و مسافرت براى اين عمل مقدس را معصيت دانسته فتوى  و حركت براى زيارت. آن حمله كرد



كسى كه براى زيارت پيامبر بزرگوار اسلام، مسافرت كند چون سفرش سفر معصيت است از اين رو بايد نمازش را تمام : داد
 .بخواند

اهل سنت عليه او قيام كردند و شديدا گفتارش را،  وقتى كه اين نغمه از ناحيه او ساز شد، بسيارى از دانشمندان و بزرگان
 -كتاب. مورد انتقاد قرار دادند
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هايش  هايش را مورد نقد و بررسى قرار داده عيوب و دروغ و عقائد نادرست و بدعت« 1»اى عليه او نوشتند  هاى ارزنده
 .«2»را براى همگان آشكار نمودند 

در حدود چهل سطر درباره نادرستى عقيده ابن تيمية « البرهان بن الفركاخ الفزارى»ادر كرده و فقهاء شام، فتوائى عليه او ص
نيز با او در اين عقيده موافقت كرده و زير خطش « شهاب بن جهبل»بر آن نوشته در آخر كار، حكم به تكفير او كرده است و 

 .«پيروان مالك نيز چنين عقيده دارند»: نوشته است

او نيز پشت همان ورقه . عرضه گرديد« البدر بن جماعة»نظر فقهاء شام، به قاضى القضاة شافعى مذهب مصر  آنگاه اظهار
ستايش مخصوص خدا است، آنچه كه در اين ورقه آمده پاسخ پرسشى است كه در مورد گفته ابن تيميه شده »: فتوى نوشت

اين گفته باطل « مسافرت براى زيارت قبور انبياء جائز نيستو ... زيارت پيامبران و صالحان بدعت است و »: مبنى بر اينكه
و شايسته . زيارت پيامبر اكرم فضيلت و سنت مورد اتفاق همگان است: اند كه و مردود است و لذا گروهى از فقهاء نقل كرده

ل است، منع گردد و از اين گونه فتاواى عجيب و غريب كه پيش ائمه و علماء باط( ابن تيمية)است كه اين مفتى ياد شده 
 .«چنانچه از آن دست نكشد به زندان افكنده شود و براى آنكه مردم به او اقتداء نكنند، طرز تفكر غلط او معرفى گردد

 .و محمد بن ابراهيم بن سعد اللّه بن جماعة شافعى آن را نوشت

 .«بايد قطعا او را زندانى كرد»: گويد و محمد بن جريرى انصارى حنفى نيز مى

  و بايد چنان او را از انتشار اين عقيده: گويد محمد بن ابى بكر مالكى مى و

______________________________ 
تأليف « الدرة المضية فى الرد على ابن تيمية»تأليف تقى الدين السبكى و « شفاء السقام فى زيارة خير الانام»مانند ( 1)
نجم المهتدى »ف قاضى القضاة طائفة مالكى، تقى الدين ابى عبد اللّه الاخنائى و تألي« المقالة المرضية»و . ياد شده« السبكى»

التحفة المختارة فى الرد على منكر »تأليف تقى الدين الحصنى و « دفع الشبه»تأليف فخر بن المعلم الفرشى و « و رجم المقتدى
 .ه 1229ه محمد بن عبد المجيد الفاسى، متوفى در سال ه و تأليف ابى عبد اللّ 836تأليف تاج الدين الفاكهانى متوفى « الزيارة



محمد بن عبد »تأليف شيخ سليمان بن عبد الوهاب در رد بر برادرش « الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية»: مانند( 2)
تأليف زرقانى « هبشرح الموا»تأليف قسطلانى و « المواهب اللدنية»تأليف ابن حجر و « الفتاوى الحديثة»و « الوهاب النجدى

 .و كتابهاى زياد ديگرى
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و احمد ابن عمر مقدسى حنبلى نيز چنين . بازداشت كه به طور كلى اين مفسده و ديگر مفاسد ناشى از آن، از بين برود
 .گفته است

و در اين زمينه به كتاب  اند، ه بوده 726اين چهار نفر، قاضى القضاة مذاهب چهارگانه مصر، هنگام وقوع اين فتنه در سال 
 .«1»مراجعه شود  67 -65صفحه « دفع الشبه»

اى به او نوشته و در آن نصيحتش كرده  بوده كه نامه« ذهبى»كرده  و از كسانى كه در عصر ابن تيمية او را از گمراهيش نهى مى
 :و اين است نامه او

م در گذر، و ايمانم را حفظ فرما، و احزنا بر كمى حزنم، كنم خدا را بر ذلتم، خدايا بر من رحم كن و از لغزش ستايش مى»
هاى دانش  -وااسفا بر سنت و اهلش، و اشوقا به برادران مؤمنى كه مرا در گريه كردن كمك كنند، اى افسوس بر نبودن چراغ

هاى  از عيبهاى خيرات، آن بر وجود درهمى حلال و برادرى همدم، خوشا به حال آنكه عيبش او را  و اهل تقوى و گنج
دارد، تا كى خار را در چشم  دارد، بدا به حال كسى كه عيوب ديگران او را از توجه به عيبش مشغول مى ديگران باز مى

ستائى و از علماء  هايت را مى بينى؟ تا كى خودت و عبارات و بلغور كرده هايت نمى بينى، ولى درخت را در چشم برادرت مى
هايتان جز  از مرده»: نمائى؟ با آنكه پيامبر اكرم از آن نهى كرده و فرموده است ا جستجو مىهايشان ر كنى و عورت مذمت مى

 .«هايشان دست به گريبانند به نيكى ياد نكنيد كه آنان رسالت خود را انجام داده و با كرده

لام به مشامشان نرسيده و خودت را يارى كن، بدنامى مال كسانى است كه بوئى از اس: دانم به من خواهى گفت كه گر چه مى
آنان چيزهاى خوب را كه اگر به آنها عمل شود رستگارى به بار ! آورده نشناخته است، اما بخدا قسم( ص)آنچه را كه محمد 

نيكى : اند و معلوم است كه از خورده از دانستن آن خوددارى كرده اند و چيزهائى كه به دردشان نمى آورد، بخوبى شناخته مى
  آدمى تركاسلام بر 

______________________________ 
 .مراجعه شود 155تأليف شيخ محمد زاهد كوثرى صفحه « تكملة السيف الصقيل»به كتاب ( 1)
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 .خورد چيزهائى است كه بدرد نمى



از مغلطه كارى در . دان لجوجى هستى كه خواب و آرام ندارى ترا بخدا قسم كه دست از ما بردار، زيرا كه تو زبان! اى مرد
مهمترين چيزى كه بر امتم »: دين بپرهيز كه پيامبر اكرم، آن را مكروه و زشت دانسته و از سؤال زياد نهى كرده و فرموده است

كند، تا چه  و زياد سخن گفتن بدون لغزش در حلال و حرام دل را سياه مى« ترسم، ترس از افراد دو روى زبان دان است مى
 كند؟ هاى كفرآميزى كه دل را كور مى ها و اين گونه حرف بافىرسد به فلسفه 

 هايمان آنها را رد كنيم؟ ايم، تا كى دقائق كفريات فلسفه را از قبرها در آورده با عقل بخدا قسم كه در جهان مسخره شده

خدا قسم جسم را مسموم كنى، در صورتى كه زياد مصرف كردن آن ب ها و سموم فلاسفه را نشخوار مى دارى قى كرده! اى مرد
 !كند مى

اما تو كارى كردى از صالحان . اى خوش آن مجلسى كه در آن از نيكان ياد شود، زيرا كه رحمت خدا در آن نازل خواهد شد
 !!كنند بالعنت و بدنامى ياد مى

ص هر دو را يكجا آرى شمشير حجاج و زبان ابن حزم برادر و همتاى يكديگر بودند كه تو به سوى آنها قصد كردى و خوا
هائى كه  بخدا قسم از يادآورى بدعت پنجشنبه و خوردن حبوب و لمان كنيد و كوشش كنيد در يادآورى بدعت. جمع نمودى

دانيم كه متأسفانه سنت محض و اساس توحيد به شمار آمده و كسى كه آنها را نداند كافر است يا  ما آنها را اساس گمراهى مى
 !!تر است فر نباشد از فرعون كافرتر و از نصارى سه خدائىالاغ، و اگر به آنها كا

اى بدا به حال كسى كه . سالم بماند، سعادتمند خواهى بود« شهادتين»ها است، اگر ايمانت نسبت به  ها شك بخدا قسم در دل
ندى و هوا چنين كسى در معرض زندقه و نابودى خواهد بود مخصوصا اگر علم و دينش كم و نيروم. از تو پيروى كند

كند و در باطن با حال و قلبش با تو  رساند و پيشت با دست و زبانش جهاد مى پرستيش زياد باشد، اما به تو منفعت مى
  آيا اكثر پيروانت جز زنجيريان. نمايد دشمنى مى
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 !يستند؟كم عقل، يا عوامان دروغگوى نفهم، يا افراد غريب خوددار مكار، يا خشك مقدسان نادان ن

 .اگر حرفم را قبول ندارى آنان را تفتيش كرده مورد آزمايش و سنجش قرار ده

كنى و چرا  در مورد خودستائيت از خر شهوت بزيرآ، آخر تا چند با آن صداقت، و با اخيار و نيكان دشمنى مى! اى مسلمان
 شمرى؟ اينقدر آن را بزرگ و بندگان خدا را كوچك مى

 كنى؟ ا پارسايان دشمنى مىتا كى با آن رفاقت و ب

 !ستائى؟ را چنان نمى( صحيح بخارى و مسلم)احاديث صحيحين ( بخدا قسم)ستائى كه  تا كى سخنانت را چنان مى



ماند، ولى تو در هر وقتى به آنها حمله كرده با تضعيف و تأويل و يا انكار و  اى كاش احاديث صحيحين از دست تو سالم مى
آيا تو در دهه هفتاد نيستى ! آيا وقت آن نرسيده كه دست از اين كار كشيده و توبه نمائى؟. اندازى ن مىابطال آنها از اعتبارشا

 .چرا بخدا قسم! كه وقت كوچ كردن نزديك شده است؟

 كنى؟ اش مى افتى يا آنكه كسى آن را ياد كند مسخره دانم به ياد مرگ مى نمى

ها سازى  ام را نپذيرى مگر آنكه تصميم داشته باشى اين ورقه را كتاب موعظه كنم توجه به گفتارم داشته باشى، ولى گمان نمى
وقتى كه حال تو نسبت به من كه . البته ساكت شدم: و دنباله گفتارم را قطع كنى و همواره بخواهى بر من غلبه نمائى تا بگويم

واهد بود؟ در صورتى كه در ميان دشمنانت چگونه خ -دوست مهربان و صميمى تو هستم اين چنين باشد، پس نسبت به
دشمنانت بخدا قسم صالحان و عاقلان و فاضلانى هستند، چنانكه در ميان دوستانت فاجران و دروغگويان و نادانان و هرزه 

خدا رحمت )مند گردى  من از تو راضيم كه مرا علنى فحش بدهى و در باطن از گفتارم بهره. درايان و كوران و گاوانى هستند
  هايم را برايم دى را كه عيبكند مر
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 .ها و گناهان زياد دارم من عيب( ارمغان بفرستد

ها، در صورتى كه دوايم بخشش خدا و بزرگوارى و توفيق و هدايت  واى بر من اگر توبه نكنم، اى رسوائيم از داناى غيب
ر آقاى ما محمد خاتم پيامبران و آل و يارانش سپاس مخصوص خدائى است كه آفريدگار جهانيان است و درود خدا ب. اوست

 .«1« »باد

هاى گناهكارش ساخته و  هاى او كه دست و بالاخره از اين جا دانشمندان و فقهاء عليه او قيام كرده درصدد نابود كردن بدعت
را، براى همگان آشكار  پرداخته بوده بر آمدند و گفتار فريبنده تو خالى و آراء مخالف با كتاب و سنت و اجماع و قياس او

 .نمودند

در نتيجه، . «2»  باشد خون و مالش حلال است« ابن تيميه»هر كس معتقد به عقيده : در دمشق عليه او اعلام گرديد كه
زند  اين چنين خداوند درباره حق و باطل مثل مى»گذر، سپرى شده و نابود گرديد  -هاى نحيف او همانند بادهاى زود بدعت

 .«3« »ماند رساند، در زمين باقى مى شود و اما آنچه كه به مردم منفعت مى زودى نابود مى كه آن كف به

اى افرادى را قرار داد تا حقيقت را يارى كنند و كلمه حق را زنده نموده تخم باطل را  سپس خداوند در هر قرن و منطقه
در نتيجه امت اسلام توانست راه وسيع و . طع مقابله كنندكننده با دلائل نيرومند و قا -بميرانند و با اين گونه عوامل گمراه

و هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد آن از »جاده مستقيم را به پيروى از كتاب و سنت طى نموده شعائر خدا را بزرگ دارد 
 .«6« »ها است پرهيزگارى دل



______________________________ 
و او از « برهان الدين بن حماعة»، اين نامه را از خط قاضى القضاة 190فحه تأليف كوثرى ص« تكملة السيف الصقيل»( 1)

 .خط شيخ حافظ ابى سعيد بن علائى و او از خط ذهبى نوشته است

 .آورده است 129صفحه « الفرقان»و الغرامى قسمتى از آن را در 

 .167صفحه  1الدرر الكامنة ابن حجر عسقلانى جلد ( 2)

 .17سوره رعد آيه ( 3)

 .31سوره حج آيه ( 6)
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هاى هوى و هوس آنها را  تا آنكه شر و فتنه سنگينيش را آشكار كرد، و روزگار، فرزندان جهالتش را پديد آورد و دست
تربيت كرد و مادران گمراهى به آنان شير دادند و مردان فاسد با آنان رفاقت نمودند و آنان در ميان مردم، همانند بشر جلوه 

در نتيجه، در همه جا نفوذ كرده گمراه شده و گمراه نموده و از طريق . دند در صورتى كه طينت آنان ضلالت و گمراهى بودكر
 .گمراهى پيروى كرده، ديگران را از راه خدا باز داشتند

و پيروى از هواى او كه راه ابن تيميه را پيموده و روش او را اتخاذ كرد « الصراع»مؤلف كتاب « قصيمى»و از اين گروه است 
نمود، بالنتيجه در قرن بيستم همانند استادش دروغ و راستى را بهم بافته فحش و ناسزاهائى گفته مخالفاتش را متهم به كفر و 

زيارت و دعا و نماز : ها را نثار آنان نموده است و به مردم اعلام كرد كه، اين اعمال يعنى ارتداد كرده، همه ناسزاها و فحش
ور و تبرك و توسل و استشفاع به آن، همه از آفات شيعه است و آنان با اين اعمالشان ملعون و خارج از ريسمان نزد قب

 !!اسلامند

 .او در اين زمينه، داد سخن داده و با زبان تند و فحش و ناسزا كه از ادب مناظره و بحث بيرون است به شيعه حمله كرده است

و با اين غلوى كه از طائفه شيعه درباره پيشوايانشان ديدى و با اين »: گفته است 56صفحه  1جلد « الصراع»او در كتاب 
خدائى كه از شيعيان درباره على و فرزندانش شنيدى، آنان قبور و صاحبان آن را عبادت كرده و براى آنان قبه و بارگاه 

كنند و  ها بر ايشان تقديم مى ذرها و هدايا و قربانىاند و از راه دور و نزديك، هموار و ناهموار به زيارت آنان رفته، ن ساخته
كنند كه براى خدا چنان خضوع و خشوعى ابراز  ريزند و آنچنان نسبت به آن اظهار اخلاص مى روى آن خون و اشك مى

 !!«نمايند نمى

كرم، فرقى در آن، درود و تحيت بر پيامبر ا: كارهاى مشروع از قبيل»: از همان كتاب گفته است 178صفحه  1او در جلد 
  ميان دور و نزديك نيست، زيرا اين
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نوع كارها در هر دو حالت مقدور است، اما ديدن قبر آن حضرت و يا سنگ و ساختمان آن فضيلت و ثوابى، به اتفاق 
يمان به او و تعلم از او و همه علماء ندارد، بلكه ديدن خود آن بزرگوار در زمان حياتش ذاتا فضيلتى نداشته، فضيلت تنها در ا

 .پيروى از او و پيمودن راه او و يارى دين او است

تواند براى زيارت قبر شريف پيامبر اكرم، كوچكترين فضيلتى اثبات كند و اين حقيقت از  و به طور خلاصه، هيچ كس نمى
 .«سيره مسلمين صدر اسلام بخوبى آشكار است

ها و گمراهى و تنها مرجع اين گونه مزخرفات  كه استاد بدعت)مرد و داد و فريادش  شايد خواننده محترم از انكار شديد اين
براى گفتارش محلى از حقيقت و رمزى از صداقت است، : فكر كند كه( و چرنديات آقاى ابن تيميه به اين صفت شناخته شده

بعد از آن، زمان محمد بن عبد الوهاب  در صورتى كه بزرگان مذاهب اسلامى، در قرون گذشته، قرن هشتم زمان ابن تيميه و
ها و چرنديات بوده، حكم به كفر كسانى كه به اين عقائد  ها را تجديد كرده تا زمان حاضر، منكر اين سفسطه بازى كه اين كهنه

رد انتقاد اند و به شدت عليه آنها تاخته و عقائدشان را مو نادرست و آراء گمراه كننده و دور از سيره مسلمين گرويده، كرده
 .اند قرار داده

تواند گفته انسان مسلمانى كه در برابر خدا تسليم است و به پيامبر  داند كه اين گفتار نادرست، نمى و خواننده محترم بخوبى مى
اكرم مؤمن است و آنچه كه در كتاب و سنت آمده باور دارد، باشد، گفتارى كه مكارم اخلاق و مبادى انسانيت آن را تجويز 

 .داند كند و ادب اسلامى آن را شايسته نمى نمى

 ها و ديدن شخص پيغمبر اكرم در زمان حياتش فرقى نگذارد؟ آيا براى مسلمانى جائز است كه ميان ديدن سنگ

آيا براى او شايسته است براى زيارت آن حضرت در زمان حيات و يا بعد از مرگش، ارزشى قائل نشود و در ملاء عام اعلام 
 رت پيامبر اكرم كاركند كه زيا
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 !اى است؟ بيهوده

دانند و به  دارند و آن را براى زائر افتخار مى آيا در ميان تمام ملل، اين رسم رواج ندارد كه زيارت بزرگانشان را محترم مى
 !كنند؟ اين كار ابراز علاقه مى

تمام ادوار تاريخ بشريت، بر اين اصل اتفاق داشته تا  سيره تمام عقلاء عالم از هر ملت و مذهبى، بر اين جارى بوده و در
 .نمودند گيرى مى جائى كه همواره ارزش بزرگان دين را با زيارت كردن و تبرك جستن ديگران به آنان اندازه



رفت مردم پشت  ه وقتى كه به سوى مسجد مى 218ابو مسهر عبد الاعلى دمشقى غسانى، متوفى در سال »: گويد ابو حاتم مى
 ،«1« »بوسيدند سرهم صف كشيده بر او سلام كرده دستش را مى

رفت مردم  ه هنگامى كه به سوى حرم مى 671ابو القاسم سعد بن على شيخ الحرم زنجانى، متوفى در سال »: گويد ابو سعد مى
 «2« »بوسيدند كردند و دستش را بيشتر از حجر الاسود مى محل طواف را برايش خالى مى

جستند و دستش را بيش از حجر الاسود  مردم به او تبرك مى»: گويد مى 120صفحه  12اريخش جلد ابن كثير در ت
 .بوسيدند مى

شان به استقبالش  گذشت مردم با زن و بچه ه هر گاه از محلى مى 676ابو اسحاق ابراهيم بن على شيرازى، متوفى در سال 
جستند و هنگامى كه  داشتن خاك زير پاى استرش، به آن تبرك مىرفتند و با بوسيدن و دست زدن به ركابش و چه بسا بر مى

 .«3»به ساوه رسيد مردم به استقبالش شتافتند و عزيزترين اشيائشان را نثار مقدمش نمودند 

 ه فقهاء و ديگران بر او وارد 676شريف ابو جعفر حنبلى، متوفى در سال 

______________________________ 
 .37صفحه  11ادى جلد تاريخ خطيب بغد( 1)

 .151صفحه  3صفة الصفوة ابن جوزى جلد  -366صفحه  3تذكرة الحفاظ ذهبى جلد ( 2)

 .350صفحه  3شذرات الذهب جلد  -123صفحه  12البداية و النهاية ابن كثير جلد ( 3)

 166: ص

 .«1»بوسيدند  شدند دست و سرش را مى مى

رفت، در  ه هنگامى كه در مصر روز جمعه به سوى مسجد مى 600متوفى در سال  حافظ ابو محمد عبد الغنى مقدسى حنبلى،
 .«2»شدند  جستند و دورش جمع مى اثر كثرت ازدحام قدرت بر راه رفتن نداشت و مردم به او تبرك مى

راى زيارت و تبرك زيست و مردم ب اش مى ه دور از مردم در قريه 635ابو بكر عبد الكريم بن عبد اللّه حنبلى، متوفى در سال 
 .«3»رفتند  جستن به او پيشش مى

ه از لحاظ احترام و مورد علاقه بودن طورى  658حافظ ابو عبد اللهّ محمد بن ابى الحسين يونينى، حنبلى، متوفى در سال 
 .«6»د كردن بوسيدند و كفشش را جفت مى بوده كه هيچ كس چنان احترامى را نداشته، تا جائى كه پادشاهان دستش را مى



ه در شيراز فوت كرد در تشييع جنازه و بوسيدن و لمس كردن آن به عنوان تبرك  832الجزرى محمد بن محمد، كه در سال 
توانست به آن دست يابد كسى كه به آن تبرك  گرفتند و چنانچه كسى نمى اشراف و خواص و عوام بر يكديگر سبقت مى

 .«5»شد  جسته بود متبرك مى

ه اعتقاد عجيبى داشتند و لذا به او تبرك  985به شيخ مسعود بن عبد اللّه، مغربى، متوفى در سال مردم دمشق نسبت 
 .بوسيدند هايش را مى جستند و دست مى

 .«6« »يابم او برايم دعا كرد و دست بر سرم كشيد و هم اكنون بركت دعايش را در خود مى: گويد النجم الغزى مى

______________________________ 
 .119صفحه  12البداية و النهاية جلد ( 1)

 .366صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 2)

 .171صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 3)

 .296صفحه  5شذرات الذهب جلد ( 6)

 .396صفحه  1مفتاح السعادة جلد ( 5)

 .609صفحه  8شذرات الذهب جلد ( 6)
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ها وابسته به اوست چگونه  دان آدم و كسى كه سعادت و پيشرفت انسانروى اين حساب گمانت درباره زيارت سيد فرزن
 .خواهد بود؟

ها هستند كه اين قبر شريف را هر روز زيارت ميكنند، هيچ روزى نيست مگر آنكه هفتاد هزار فرشته به  اين فرشتگان آسمان
گردند، همانند آنان  شود برمى وقتى كه شب مى. ندفرست گيرند و بر او درود مى شوند و دور قبر پيامبر اكرم را مى زمين نازل مى

 .«1»دهند تا آنكه زمين شكافته شود  آيند و كارهائى نظير آنان انجام مى مى

حقيقتى »: 96صفحه « الشفاء»و قول شيخ تقى الدين سبكى در كتاب ( قصيمى)و چقدر فرق است ميان عقيده فاسد اين مرد 
آيد، اين است كه به بعضى از مردگان شايسته تا چه رسد  ا كمال روشنى به دست مىكه از دين و روش گذشتگان صالح ما ب

جستند و كسى كه ادعا كند كه قبور انبياء و ديگر از مردگان با هم يكسانند، حرف عجيب و  به انبياء و پيامبران تبرك مى
ام پيامبر تا به درجه ديگر مسلمين است و غريبى زده يقين به خطا و نادرستى گفتارش داريم و اين ادعاء پائين آوردن مق

 .اش پائين آرد قطعا كافر است چنين سخنى كفر مسلم است، زيرا كسى كه رتبه پيامبر را از مقام شايسته



هاى او  ها و گمراهى گذارد و بدعت مردى كه قدم به قدم ابن تيميه مى: موضوع بسيار رسوا و بگو كار زشت آشكار اين است
و گويا كه قرون ! هاى صدر اسلام نيز بدعت و ضلالت بوده است پندارد كه اين نوع امور پيش مسلمان كند، مى را نشخوار مى

اسلامى بكلى دگرگون شده و كسى از سيره مسلمين آن عصر آگاهى نداشته و عامل به آن نيست جز جناب قصيمى و استاد 
 !!گمراهش ابن تيميه

______________________________ 
به نقل از دارمى و . «الجوهر المنظم»و ابن حجر در « المواهب اللدنية»و قسطلانى در  66صفحه  1دارمى در سننش جلد ( 1)

آنچه را كه قسطلانى  360صفحه  5در شرح المواهب جلد « الزرقانى»ابن المبارك و اسماعيل القاضى و بيهقى آن را آورده و 
 .آن را آورده نقل كرده است 223فحه ص« المطالب -كنز»ساقط كرده و حمزاوى در 
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ها با  ببين كه چگونه اين مرد، زيارت قبور و رفتن به سوى آنها و دعاء پيش آنها را، مايه كفر و ارتداد پيش همه مسلمان
گارد و از او در ان داند و آن را ناشى از غلو در تشيع و قائل بودن به خدائى على و فرزندانش مى همه اختلاف مذاهبشان مى

 !!شود دانند كه به آنها وحى مى شيعه على و فرزندانش را پيامبر مى: سابق گذشت كه

گرى آنها نسبت به خاندان پيغمبر و روح دشمنى آنان نسبت به شيعه و امامان بزرگوار  ها، ناشى از خوى اموى اين نوع تهمت
گاه شيعه على و فرزندانش را جز بندگان صالح و شايسته خدا  گيرد و گرنه همانطور كه در سابق ديديم، هيچ سرچشمه مى

 .داند نمى

و اينك سيره مسلمين را در مورد زيارت پيامبر اكرم و ديگران از زمان صحابه و تابعان آنان تاكنون، براى شما خواننده 
شود با دليل روشن و هر  تا هر كس كه هلاك مى»: عَنْ بيَِّنةٍَمَنْ حَيَّ   كنم تا ليِهَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَِّنةٍَ وَ يحَيْى محترم نقل مى

 .«1« »شود با دليل آشكار باشد كس كه زنده مى

______________________________ 
 .62سوره انفال آيه ( 1)
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 (ص)ترغيب به زيارت قبر پيامبر اكرم 

، روايات زيادى درباره زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسلام نقل ائمه مذاهب چهارگانه و حافظان احاديث در صحاح و مسانيد
 :آوريم اى از آنها را در اينجا مى اند كه پاره كرده

1 



: من زار قبرى وجبت له شفاعتى: از رسول خدا نقل كرده كه آن حضرت فرموده است« 1»  عبد اللّه بن عمر به طور مرفوع
 .«و واجب استكسى كه قبرم را زيارت كند، شفاعتم براى ا»

 :اند كه از آن جمله است اى از حافظان حديث و ائمه روايات نقل كرده اين روايت را عده

 .ه 255عبيد بن محمد ابو محمد الوراق نيشابورى، متوفى در سال  -1

 .ه 281ابن ابى الدنيا ابو بكر عبد اللّه بن محمد قرشى، متوفى در سال  -2

 .26صفحه  2ه در الكنى و الاسماء جلد  310متوفى در سال  الدولابى ابو بشر محمد رازى، -3

______________________________ 
سندش از وسط يا آخر، يكى يا بيشتر ساقط شده باشد با تصريح به لفظ ( 1: شود روايت مرفوع به دو معنى گفته مى( 1)
قول يا فعل و يا ( 2)رسانده است به امام ششم ع  كلينى روايت كرده از على بن ابراهيم و او: مثل اينكه گفته شود« رفع»

خواه روايت مقطوع يا مرسل ... ابوذر از رسول خدا روايت كرده كه : تقريرى كه اضافه به معصوم شود مثل اينكه گفته شود
 (.27صفحه « ضياء الدرايه»نقل از كتاب )باشد خواه تنها 
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 .ه مشهور به ابن خزيمه در صحيحش 311متوفى در سال  محمد بن اسحاق ابو بكر نيشابورى، -6

 .ه در كتابش 322حافظ محمد بن عمر و ابو جعفر عقيلى، متوفى در سال  -5

 .ه 330قاضى محاملى ابو عبد اللّه الحسين بغدادى، متوفى در سال  -6

 .ه در الكامل 365حافظ ابو احمد بن عدى، متوفى در سال  -7

 .ه 369محمد عبد اللّه بن محمد انصارى، متوفى در سال  حافظ ابو الشيخ ابو -8

 .ه در سننش 385حافظ ابو الحسن على بن عمر دار قطنى، متوفى در سال  -9

 .105صفحه « الاحكام السلطانيه»ه در  650ترين قاضيان ابو الحسن ماوردى، متوفى در سال  قاضى -10

 .و غير آن« السنن»ه در  658حافظ ابو بكر بيهقى، متوفى در سال  -11

 .ه در فوائدش 692قاضى ابو الحسن على بن حسن خلعى شافعى، متوفى در سال  -12



 .ه 535حافظ اسماعيل بن محمد بن فضل قرشى اصفهانى، متوفى در سال  -13

 .«الشفاء»ه در  566قاضى عياض مالكى، متوفى در سال  -16

و اين ( در باب كسى كه قبر پيامبر را زيارت كند)ه در تاريخش  571حافظ ابو القاسم على بن عساكر، متوفى در سال  -15
 .داند باب را تصحيح كننده در چاپ انداخته و خدا سر اين تحريف و آنچه كه در دل داشته مى

 .ه 576حافظ ابو طاهر احمد بن السلفى، متوفى در سال  -16

 ه در 581 ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اندلسى، متوفى در سال -17
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 .«1« »الاحكام الوسطى و الصغرى»

 .«مثير الغرام الساكن»ه در  597حافظ ابن جوزى، متوفى در سال  -18

 .ه 611حافظ على بن مفضل مقدسى اسكندرانى مالكى، متوفى در سال  -19

 .ه 611حافظ ابو الحجاج يوسف بن خليل دمشقى، متوفى در سال  -20

 .ه 656مد عبد العظيم منذرى، متوفى در سال حافظ ابو مح -21

الدلائل المبنية فى فضائل »ه در كتابش  662حافظ ابو الحسين يحيى بن على قرشى اموى مالكى، متوفى در سال  -22
 .«المدينة

 .ه 705حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -23

 .حافظ ابو الحسين هبة اللّه بن الحسن -26

 .«اخبار المدينة»بو الحسين يحيى بن الحسن الحسينى در كتاب ا -25

 1جلد « المدخل»ه در  737ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن العبدرى الفاسى المالكى، مشهور به ابن الحاج، متوفى در  -26
 .261صفحه 

درباره  11 -3صفحه « السقام شفاء»ه در كتاب  756تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى شافعى، متوفى در سال  -27
 .طرق اين حديث بطور مبسوط بحث كرده است



گفته « ابن عدى»شك ثقه هستند، و درباره موسى بن هلال،  تمام راويان تا موسى بن هلال، همه بى»: گويد مى 8او در صفحه 
از افراد مورد اطمينان روايت اميدوارم كه باكى بر آن نباشد، او از مشايخ احمد است و معلوم است كه احمد جز »: است
 .و دشمن به اين حقيقت در رد بر بكرى تصريح كرده است. كند نمى

اقل درجات اين حديث اين : و بدين وسيله آشكار گرديد كه: آنگاه شواهدى براى قوت سندش، نقل كرده سپس گفته است
 است، اگر در« حسن»است كه 

______________________________ 
او اخبار صحيح السند و معروف پيش اهل تحقيق را كه متداول پيش ثقات »: گفته است« الاحكام الصغرى»ه در خطب( 1)

مراجعه شود به كتاب « سكوتش از حديث دليل بر صحت آنست»: باشد، اختيار كرده است و در خطبة الوسطى گفته است
 .9صفحه . «شفاء السقام»
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تمام »: گردد، افتراء كسى كه ادعا كرده اين مقدار، بلكه با كمتر از آن آشكار مى: گويد ه مىتا اينك. صحتش منازعه گردد
 .«احاديثى كه درباره زيارت وارد شده ساختگى است

سبحان اللّه، آيا او از خدا و رسولش درباره اين گفتار كه هيچ كس پيش از او نه عالم و نه جاهل و نه اهل حديث و نه 
دانيم هيچ كس موسى بن هلال و نه ديگر راويان اين حديث را متهم به  و تا آنجا كه ما مى! كند؟ ت شرم نمىديگرى نگفته اس

دهد كه تمام اين احاديث را كه حديث مورد بحث  وضع و تهمت ديگر نكرده است، پس چگونه مسلمانى به خودش اجازه مى
 !.هم يكى از آنها است ساختگى بداند؟

بودن اين حديث را هيچ عالمى براى او نقل نكرده و هيچ عاملى كه ايجاب ساختگى بودن اين در صورتى كه ساختگى 
 -پس از كجا او حكم به. حديث را بنمايد، در آن آشكار نيست و هيچ گاه حكم متن اين حديث مخالف شريعت نيست

 .ساختگى بودن اين حديث كرده، اگر چه ضعيف باشد در صورتى كه آن حسن و صحيح است

 2جلد « الروض الفائق»ه در  801متوفى در سال « حريفيش»شيخ شعيب عبد اللّه بن سعد مصرى، مكى مشهور به  -28
 .137صفحه 

صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911، متوفى در سال «1»  سيد نور الدين على بن عبد اللّه شافعى قاهرى سمهودى -29
396. 

 8جلد « ترتيبش»چنانكه در « الجامع الكبير»ه در  911سيوطى، متوفى در سال حافظ جلال الدين عبد الرحمن ال -30
 .آمده است 99صفحه 



از طريق دار قطنى آن را نقل « المواهب اللدنية»ه در  923، متوفى در سال «2»  حافظ ابو العباس شهاب الدين قسطلانى -31
  عبد الحق در احكام: كرده و گفته است

______________________________ 
 .سمهود، قريه بزرگى است كه در غرب رود نيل قرار دارد( 1)

 .منسوب به قسطله است كه شهرى است در اندلس( 2)
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الوسطى و الصغرى آن را روايت كرده و درباره آن سكوت نموده و سكوتش از حديث در آن كتاب، دليل بر صحت آن 
 .است

 .162صفحه « تمييز الطيب من الخبيث»در كتاب  966شيبانى متوفى در سال  حافظ ابن الدبيع ابو محمد -32

نقل از صحيح ابن  696صفحه  1جلد « المغنى»در  977شيخ شمس الدين محمد خطيب شربينى متوفى در سال  -33
 .خزيمة

ع الصغير تأليف و شرح الجام 161صفحه « كنوز الحقائق»در  1031زين الدين عبد الرؤوف مناوى متوفى در سال  -36
 .160صفحه  6سيوطى جلد 

 .157صفحه  1جلد « مجمع الانهر»ه در  1078زاده، متوفى در سال  شيخ عبد الرحمن شيخ -35

 298صفحه  8ه در شرح المواهب جلد  1122ابو عبد اللّه محمد بن عبد الباقى زرقانى مصرى مالكى، متوفى در سال  -36
 .يانقل از ابى الشيخ و ابن ابى الدن

نقل از ابى  250صفحه  2جلد « كشف الخفاء»ه در  1162شيخ اسماعيل بن محمد جراحى عجلونى، متوفى در سال  -37
 .الشيخ و ابن ابى الدنيا و ابن خزيمة

نقل از بسيارى از ائمه  325صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250شيخ محمد بن على شوكانى، متوفى در سال  -38
 .حديث

 .266صفحه « حسن الاثر»ه در  1276محمد بن سيد درويش الحوت البيروتى، در سال شيخ  -39

 .166صفحه  2جلد « مصباح الظلام»ه در  1307سيد محمد بن عبد اللّه دمياطى شافعى، متوفى در سال  -60



 .590صفحه  1جلد « الفقه على المذاهب الاربعة»اى از فقهاء مذاهب چهارگانه مصر امروز در  عده -61

  كسى كه به زيارتم»: از عبد اللّه بن عمر، به طور مرفوع از رسول خدا، نقل شده
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و در روايتى « 1« »اى جز زيارتم نداشته باشد، به عهده من است كه از او در روز قيامت شفاعت كنم بيايد و انگيزه
تمايلى جز زيارتم »و در روايت ديگر « جتى مگر زيارتمنكشاند او را حا»و در جاى ديگر « وادار نكند او را مگر زيارتم»

 .«هدفى جز زيارتم نداشته باشد»: و در روايت غزالى آمده است« نداشته باشد، به عهده خدا است

اند و از  شود آنها و عددشان را ناديده گرفت، نقل كرده اين روايت را با اختلاف تعبيراتش، جمعى از حافظان حديث كه نمى
 :است آن جمله

او در آخر . «السنن الصحاح»ه در كتابش  353حافظ ابو على سعيد بن عثمان بن السكن بغدادى، متوفى در مصر سال  -1
قرار داده و در اين باب، روايتى جز اين حديث « باب ثواب كسى كه قبر پيامبر را زيارت كند»كتاب حج، بابى تحت عنوان 

 .را نياورده است

ذكر اين حديث از ناحيه او، دليل بر اين است كه اين حديث طبق شرطى كه »: گفته است 16صفحه « شفاء السقام»سبكى در 
او در مقدمه كتابش كرده بطور اتفاق صحيح است و اين ابن السكن، امام حافظ مورد اعتماد و كثير الحديث و زياد سفر كرده 

 «...است 

رواياتى كه ائمه حديث نقل كرده و كسى آنها را مورد طعن قرار : تىاما بعد، از من خواس»: او در مقدمه كتابش گفته است
نداده و آن احاديث به نظرم صحيح هستند، برايت جمع كنم، از اين رو درباره درخواستت انديشه كردم، گروهى از ائمه حديث 

اند، از آنها  ش از آنچه كه نقل كردههايشان را اخذ كرده و بي اند و من تمام فراورده ها در اين مورد كشيده را يافتم كه زحمت
حفظ نموده و به آنها اقتداء كرده و درخواستت را اجابت نمودم و آن را به ابواب مختلفه كه مسلمين به آنها احتياج دارند، 

 .ام تبويب كرده

 و« بخارى»آورى احاديث صحيح برآمده  نخستين كسى كه درصدد جمع

______________________________ 
 :و در روايتى. من جائنى زائرا لا تعمله الا زيارتى كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة (1)

 .لا تحمله الا زيارتى، لم تنزعه حاجة الا زيارتى، لا ينزعه الا زيارتى حقا على اللّه عز و جل، لا يهمه الا زيارتى
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آنچه را كه آنها نقل كرده بودند مورد بررسى قرار داده ديدم كه آنان در اين كار . بعد از او مسلم و ابو داود و نسائى است
 .اند واقعا كوشش كرده

ام از  ام، احاديث صحيح مورد اتفاق است و آنچه را كه بعد از اين ذكر كرده بنابراين آنچه كه در اين كتاب به طور اجمال آورده
اند نقل  شان را در قبول آنچه كه آورده پس دليل. اند اديثى است كه بعضى ديگر از ائمه حديث كه نامشان را بردم، آوردهاح

اند ذكر كردم، دليل آن را  و آنچه را كه بعضى از اهل حديث به تنهائى نقل كرده. كرده و آن را به آنها نسبت دادم، نه ديگران
 .«توفيق از ناحيه خدا استنيز بيان نمودم و در هر صورت 

 .ه آن را در معجم كبيرش آورده 360حافظ ابو القاسم طبرانى، متوفى در سال  -2

 .ه در معجمش آورده 381حافظ ابو بكر محمد بن ابراهيم مقرى اصفهانى، متوفى در سال  -3

 .ه در اماليش آورده 385حافظ ابو الحسن دار قطنى، متوفى، در سال  -6

 .602نعيم اصفهانى، متوفى در سال حافظ ابو  -5

 .«الفوائد»ه صاحب  692قاضى ابو الحسن على بن الحسن الخلعى شافعى، متوفى در سال  -6

 .266صفحه  1جلد « العلوم -احياء»ه در  505حجة الاسلام ابو حامد غزالى شافعى، متوفى در سال  -7

 .«امتاريخ الش»ه صاحب  571حافظ ابن عساكر، متوفى در سال  -8

 .ه 668حافظ ابو الحجاج يوسف بن خليل دمشقى، متوفى  -9

 .ه 662حافظ يحيى بن على قرشى اموى مالكى، متوفى در سال  -10

 .حافظ ابو على الحسن بن احمد بن الحسن الحداد، در كتابش -11

هاى  ده، و آن را از راهه به طور مفصل درباره طرق اين حديث بحث كر 756تقى الدين سبكى شافعى، متوفى در سال  -12
 «شفاء السقام»متعدد صحيح در كتاب 
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 .آورده است 16 -13صفحه 



 396صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين على بن عبد اللّه شافعى قاهرى سمهودى، متوفى، در سال  -13
به مقتضاى آنچه كه در مقدمه كتاب : اج كرده و گفته استاز طرق مختلف و از آن جمله طريق حافظ ابن السكن آن را استخر
 .شرط كرده است، اين حديث به اتفاق همه، از احاديث صحيحه است

به خاطر همين است كه گروهى و از آن جمله، حافظ زين الدين عراقى، آن را از او نقل كرده و صحيحش : آنگاه گفته است
 .اند دانسته

ابن السكن : آن را آورده و گفته است« اللدنية -المواهب»ه در  923سطلانى متوفى در سال ابو العباس شهاب الدين ق -16
 .آن را صحيح دانسته است

آن را آورده و  696صفحه  1شرح المنهاج جلد « مغنى المحتاج»ه در  977شيخ محمد خطيب شربينى، متوفى در سال  -15
 .ند آن را آورده استگفته است ابن السكن در سننش كه رواياتش صحيحة هست

 .157صفحه  1جلد « مجمع الانهر»ه در  1078زاده، متوفى در سال  شيخ عبد الرحمن شيخ -16

3 

هر كس حج كند و قبرم را بعد از وفاتم زيارت كند همانند كسى است كه در »: از عبد اللّه بن عمر، به طور مرفوع روايت شده
 .اضافه دارد« و مصاحبم باشد»ز طرقش جمله و در بسيارى ا. «1»حال حياتم زيارتم كند 

 :اند و از آن جمله است اين حديث را بسيارى از حافظان حديث آورده

 .ه 211حافظ عبد الرزاق ابو بكر صنعانى، متوفى در سال  -1

 .ه 303حافظ ابو العباس حسن بن سفيان الشيبانى، متوفى در سال  -2

 .ه در مسندش 307توفى در سال حافظ ابو يعلى احمد بن على موصلى، م -3

 .317حافظ ابو القاسم عبد اللّه بن محمد بغوى، متوفى در سال  -6

______________________________ 
 .من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى( 1)
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 .ه 360حافظ ابو القاسم طبرانى، متوفى در سال  -5



 .«الكامل»ه در  365دى، متوفى در سال حافظ ابو احمد ابن ع -6

 .ه 381حافظ ابو بكر محمد بن ابراهيم مقرى، متوفى در سال  -7

 .ه در سننش و غير آن 385حافظ ابو الحسن دار قطنى، متوفى در سال  -8

 .266صفحه  5ه در سننش جلد  658حافظ ابو بكر بيهقى، متوفى در سال  -9

 .ه در تاريخش 571در سال  حافظ ابن عساكر دمشقى، متوفى -10

 .«مثير الغرام الساكن الى اشرف الاماكن»ه در  597حافظ ابن جوزى، متوفى در سال  -11

 .«الدرة الثمينة فى اخبار المدينة»ه در كتابش  663حافظ ابو عبد اللّه ابن نجار بغدادى، متوفى در سال  -12

 .ه 668حافظ ابو الحجاج يوسف بن خليل دمشقى، متوفى  -13

 .ه 705حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -16

 .ابو الفتح احمد بن محمد بن احمد الحداد، در كتابش -15

 .حافظ ابو الحسين مصرى -16

 .ه تأليف شده در باب حرم مدينه در فصل سوم 737كه در سال « مشكاة المصابيح»ولى الدين خطيب تبريزى، در  -17

به طور « شفاء السقام»كتاب  21 -16ه درباره طرق اين حديث در صفحه  756سبكى، متوفى در سال تقى الدين  -18
 .تفصيل بحث كرده و آن را از بسيارى از اين حافظان، ياد شده و ديگران روايت كرده است

 .137صفحه  2جلد « الروض الفائق»ه در  801شيخ شعيب عبد اللّه مصرى حريفيش، متوفى در سال  -19

به طور تفصيل درباره طرق آن  397صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -20
 .بحث كرده است

 «الجامع الكبير»ه در  911حافظ جلال الدين سيوطى، متوفى در سال  -21
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 .آمده است 99صفحه  8چنانكه در ترتيبش جلد 



 3تأليف قاضى عياض جلد « الشفاء -شرح»ه در  1069ب الدين خفاجى حنفى، متوفى در سال قاضى القضاة شها -22
 .567صفحه 

 .157صفحه  1جلد « مجمع الانهر»ه در  1078شيخ عبد الرحمن شيخ زاده، متوفى در سال  -23

 .325صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250شيخ محمد شوكانى، متوفى در سال  -26

 .166صفحه  2جلد « مصباح الظلام»ه در  1307د بن عبد اللّه دمياطى شافعى، متوفى در سال سيد محم -25

6 

گروه . «1« »هر كس حج كند و مرا زيارت نكند به من جفا كرده است»: از عبد اللّه بن عمر به طور مرفوع نقل شده كه
 :زيادى اين حديث را نقل كرده و از آن جمله است

 .«الضعفاء»ه در  356د بن حبان تميمى بستى، متوفى در سال حافظ ابو حاتم محم -1

 .«الكامل»ه در  365حافظ ابن عدى، متوفى در سال  -2

 .ه در كتابش احاديثى را كه مالك در موطأ نياورده است، نقل نموده است 385حافظ دار قطنى، متوفى در سال  -3

، اين حديث را آورده و حكم ابن 22صفحه « شفاء السقام»ن در ه از طرق گوناگو 765تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -6
 .جوزى را در مورد ساختگى بودن حديث رد كرده است

 .398صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -5

______________________________ 
 .من حج البيت و لم يزرنى، فقد جفانى( 1)
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از ابن عدى و ابن حبان و دار قطنى « المواهب اللدنية»ه در  923ابو العباس شهاب الدين قسطلانى، متوفى در سال  -6
 .اين حديث را نقل كرده است

از ابن عدى و ابن حبان  278صفحه  2جلد « كشف الخفاء»ه در  1162شيخ اسماعيل جراحى عجلونى، متوفى در سال  -7
 .حديث را نقل كرده استو دار قطنى اين 



 .76صفحه  10جلد « تاج العروس»ه در  1205سيد مرتضى زبيدى حنفى، متوفى در سال  -8

 .325صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250شيخ محمد شوكانى، متوفى در سال  -9

5 

يا گواه او خواهم )و خواهم بود من شفيع ا( يا مرا زيارت كند)كسى كه قبرم را زيارت كند »: از عمر بطور مرفوع آمده است
و هر كس در يكى از دو حرم بميرد، خداوند او را در روز قيامت در زمره كسانى كه در امنيت هستند محشور خواهد ( بود

 .«1»فرمود 

 :اند و از آن جمله است اين حديث را گروهى از حفاظ نقل كرده

 .12صفحه  1ش جلد ه در مسند 206حافظ ابو داود طيالسى، متوفى در سال  -1

 .ه 630حافظ ابو نعيم اصفهانى، متوفى در سال  -2

 .265صفحه  5جلد « السنن الكبرى»ه در  658حافظ بيهقى، متوفى در سال  -3

 .«تاريخ الشام»ه در  571حافظ ابن عساكر دمشقى، متوفى در سال  -6

 .ه 668حافظ ابو الحجاج يوسف بن خليل دمشقى، متوفى در سال  -5

 .22صفحه « شفاء السقام»ه در  756قى الدين سبكى، متوفى در سال ت -6

______________________________ 
و من مات فى احد الحرمين بعثه اللّه عز و جل فى الامنين يوم ( او شهيدا)كنت له شفيعا ( او من زارنى)من زار قبرى ( 1)

 .القيامة

 180: ص

 .399صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911ال نور الدين سمهودى، متوفى در س -7

 .«المواهب اللدنية»ه در  923ابو العباس قسطلانى، متوفى در سال  -8

 .162صفحه « تمييز الطيب»ه در  966حافظ ابن الدبيع، متوفى در سال  -9

 .161صفحه « كنوز الحقائق»ه در  1031زين الدين عبد الرؤوف مناوى، متوفى در سال  -10



 .278صفحه  2جلد « كشف الخفاء»ه در  1162شيخ اسماعيل عجلونى، متوفى  -11
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كسى كه بعد از مرگم زيارتم كند همانند اين است كه در زمان حياتم زيارتم »: از حاطب بن ابى بلتعة بطور مرفوع آمده است
 «1« ».كند منيت هستند محشور مىكرده است، و كسى كه در يكى از دو حرم بميرد، خداوند او را در زمره كسانى كه در ا

 :اند اين روايت را نيز گروه زير نقل كرده

 .«السنن»ه در  385حافظ ابو الحسن دار قطنى، متوفى در سال  -1

 .ه 658حافظ ابو بكر البيهقى، متوفى در سال  -2

 .ه 571حافظ ابن عساكر دمشقى، متوفى در سال  -3

 .ه 668، متوفى در سال حافظ ابو الحجاج يوسف بن خليل دمشقى -6

 .ه 705حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -5

 .«المدخل»ه در  737ابو عبد اللّه عبدرى مالكى ابن الحاج، متوفى در سال  -6

 .25صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -7

 .137صفحه  2جلد « الروض الفائق»ه در  801شيخ شعيب حريفيش، متوفى در سال  -8

______________________________ 
 .من زارنى بعد موتى، فكأنما زارنى فى حياتى، و من مات فى احد الحرمين، بعث يوم القيامة من الامنين( 1)
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 .399صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -9

 .از بيهقى« المواهب اللدنية»ه در  923لعباس قسطلانى، متوفى در سال ابو ا -10

. از ابن عساكر و ذهبى نقل كرده است 551صفحه  2جلد « كشف الخفاء»ه در  1162جراحى عجلونى، متوفى در سال  -11
 .اين حديث از بهترين احاديث باب از لحاظ سند است: و از ذهبى نقل كرده كه گفته است



 .325صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250حمد شوكانى، متوفى در سال شيخ م -12

 .266صفحه « حسن الاثر»ه در  1276شيخ محمد بن درويش الحوت البيروتى، متوفى در سال  -13
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بر من  كسى كه حجة الاسلام كند و قبرم را زيارت نمايد، و جنگى كرده و درود»: از عبد اللّه بن عمر به طور رفع آمده است
 .«1« »در بيت المقدس بفرستد، خدا از او درباره چيزهائى كه بر او فرض كرده است پرسش نخواهد كرد

و حافظ . ه در فوائدش اين روايت را آورده است 376حافظ محمد بن الحسين بن احمد ابو الفتح ازدى، متوفى در سال 
و به همين طريق، تقى الدين . ن روايت را از او نقل كرده استه با اسنادش اي 576سلفى ابو طاهر اصفهانى، متوفى در سال 

وفاء »ه در  911و سيد سمهودى، متوفى در سال . آورده است 25ه در شفاء السقام صفحه  756سبكى، متوفى در سال 
نيز  326صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250، و شيخ محمد بن على شوكانى متوفى در سال 600صفحه  2جلد « الوفاء

 .اند اين روايت را ذكر كرده

______________________________ 
 .من حج حجة الاسلام و زار قبرى، و غزا غزوة و صلى على فى بيت المقدس، لم يسأله اللّه عز و جل فيما افترض عليه( 1)

 182: ص

8 

، همانند اين است كه در زمان حياتم زيارتم كرده هر كس بعد از مرگم زيارتم كند»: از ابو هريره، به طور مرفوع آمده است
 .«1« »باشد، و هر كس مرا زيارت كند من گواه و شفيعش در روز قيامت خواهم بود

 :اند اين روايت را، افراد زير نقل كرده

 .ه 616حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه، متوفى در سال  -1

 .ه 560حسن اصفهانى، متوفى در سال  حافظ ابو سعد احمد بن محمد بن احمد بن -2

 .ه 552ابو الفتوح سعيد بن محمد يعقوبى، در فوائدش در سال  -3

 .ه 562حافظ ابو سعد عبد الكريم سمعانى، شافعى، متوفى در سال  -6

 .ه 619ابن الانماطى، اسماعيل بن عبد اللّه انصارى مالكى متوفى  -5



 .26صفحه « شفاء السقام»در  ه 756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -6

 .600صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -7
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كسى كه مرا در مدينه بعنوان يك عمل نيك و قربة الى اللّه زيارت كند من شفيع »: از انس بن مالك به طور مرفوع آمده است
كسى كه در يكى از دو حرم بميرد در روز قيامت در »: او نيز چنين آمده استو در روايت ديگرى از . «2»او خواهم بود 

زمره افراديكه در امنيت هستند محشور خواهد بود و كسى كه بقصد قربت مرا در مدينه زيارت كند در قيامت در جوارم 
 .«دمن گواه و شفيعش در قيامت خواهم بو»: و در عبارت ديگر از او چنين آمده است. خواهد بود

 :اند و از آن جمله است اين روايت را جمع زيادى از حفاظ نقل كرده

______________________________ 
 .من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى و انا حى و من زارنى كنت له شهيدا و شفيعا يوم القيامة( 1)

 .من زارنى بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا( 2)

 183: ص

 .ه 200ك، محمد بن اسماعيل، متوفى در سال ابن ابى فدي -1

 .ه 281ابن ابى الدنيا ابو بكر قرشى، متوفى در سال  -2

 .ه 605حافظ ابو عبد اللّه حاكم نيشابورى، متوفى در سال  -3

 .«شعب الايمان»ه در  658حافظ ابو بكر بيهقى، متوفى در سال  -6

 .«اءالشف»ه در  566قاضى عياض مالكى، متوفى در سال  -5

 .ه 571حافظ على بن حسن، شهير به ابن عساكر، متوفى در سال  -6

 .«مثير الغرام الساكن»ه در  597حافظ ابن جوزى، متوفى در سال  -7

 .705حافظ عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -8

 .261صفحه  1جلد « المدخل»ه در  737ابو عبد اللّه العبدرى مالكى ابن الحاج، متوفى در سال  -9



 2جلد « زاد المعاد»ه در  751شمس الدين ابو عبد اللّه دمشقى، حنبلى، معروف به ابن القيم جوزية، متوفى در سال  -10
 .67صفحه 

 .27صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -11

 .600فحه ص 2جلد ( وفاء الوفاء)ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -12

 .«المواهب اللدنية»ه در  923ابو العباس شهاب الدين قسطلانى، متوفى در سال  -13

 .آمده است 99صفحه  8چنانكه در ترتيبش جلد « الجامع الكبير»ه در  911جلال الدين سيوطى، متوفى در سال  -16

: با اين عبارت آورده است 157صفحه  1جلد « مجمع الانهر»ه در  1078شيخ عبد الرحمن شيخ زاده، متوفى در سال  -15
 «.هر كس با قصد در مدينه زيارتم كند در قيامت در جوارم خواهد بود»

 .326صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250شيخ محمد شوكانى متوفى در سال  -16

 186: ص

 .299صفحه  8جلد « شرح المواهب»در  1122ابو عبد اللّه زرقانى مالكى، متوفى در سال  -17

 .251صفحه  2جلد « كشف الخفاء»در  1162جراحى عجلونى، متوفى در سال  -18

 .169سيد احمد هاشمى، در مختار الاحاديث النبوية صفحه  -19

 .166صفحه  2جلد « مصباح الظلام»ه در  1307سيد محمد بن عبد اللّه دمياطى شافعى، متوفى در سال  -20

 .216صفحه  2جلد « التاج»شيخ منصور على ناصف در  -21

10 

مرا مرده زيارت كند، مثل اين است كه در زمان حياتم زيارت « 1»  هر كس»: از انس بن مالك به طور مرفوع آمده است
كرده باشد و هر كس قبرم را زيارت كند شفاعتم در قيامت برايش واجب خواهد بود، هيچ فردى از افراد امتم كه داراى 

 .تم نكند، عذرى برايش نخواهد بودگشايشى باشد و زيار

 :اند اين روايت را گروه زير نقل كرده

 .«الدرة الثمينة فى فضائل المدينة»ه در كتابش  663حافظ ابو عبد اللّه محمد بن محمود ابن نجار، متوفى در سال  -1



 .28صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين السبكى، متوفى در سال  -2

 .آمده اشاره كرده است« المواهب»ه به اين حديث چنانكه در  806دين عراقى، متوفى در سال حافظ زين ال -3

 .600صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -6

  المواهب»ه در  923ابو العباس شهاب الدين قسطلانى، متوفى در سال  -5

______________________________ 
من زارنى ميتا فكأنما زارنى حيا و من زار قبرى وجبت له شفاعتى يوم القيامة و ما من أحد من امتى له سعة ثم لم يزرنى ( 1)

 .فليس له عذر

 185: ص

 .«اللدنية

 .278صفحه  3جلد « كشف الخفاء»ه در  1162عجلونى، در سال  -6

11 

از مرگم زيارتم كند همانند آن است كه در زمان حياتم زيارتم كند و كسى  كسى كه بعد»: از ابن عباس به طور رفع آمده است
 .«1« »كه به خاطر زيارتم پيش قبرم بيايد، منهم در قيامت گواه و يا شفيعش خواهم بود

و حافظ . در شرح حال فضالة بن سعيد مازنى آورده است« الضعفاء»ه در كتاب  322حافظ ابو جعفر عقيلى، متوفى در سال 
نيل »و  601صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»آورده و در  21صفحه « شفاء السقام»ه در  571بن عساكر، متوفى در سال ا

 .نيز آمده است 326 -325صفحه  6شوكانى جلد « الاوطار

12 

ند، گويا كه هر كس قبرم را بعد از مرگم زيارت ك»: از على امير المؤمنين عليه السلام به طور مرفوع و غير مرفوع آمده است
 .«2« »در حياتم زيارتم كرده، و هر كس قبرم را زيارت نكند به من جفا كرده است

 :اند اين روايت را گروه زير نقل كرده

 .«اخبار المدينه»ابو الحسين يحيى ابن الحسن بن جعفر حسنى، در كتابش  -1



 .«شرف المصطفى»در  ه 606ابو سعيد عبد الملك بن محمد نيشابورى خركوشى، متوفى در سال  -2

 .ه 571حافظ ابن عساكر، متوفى در سال  -3

 .«الدرة الثمينة»ه در كتاب  663حافظ ابو عبد اللّه ابن نجار، متوفى در سال  -6

 .ه 705حافظ عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -5

______________________________ 
 .او قال شفيعا. و من زارنى حتى ينتهى الى قبرى كنت له يوم القيامة شهيدا من زارنى فى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى( 1)

 .من زار قبرى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى و من لم يزر قبرى فقد جفانى( 2)

 186: ص

 .29صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -6

 .137صفحه  2جلد « الروض الفائق»ه در  801 شيخ شعيب حريفيش، متوفى در سال -7

 .601صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -8

 .161صفحه « كنوز الحقايق»ه در  1031زين الدين عبد الرؤوف مناوى، متوفى در سال  -9

13 

ينه براى زيارتم بيايد روز قيامت شفاعتم برايش واجب خواهد كسى كه به مد»: از بكر بن عبد اللّه به طور مرفوع آمده است
 .«1« »و كسى كه در يكى از دو حرم بميرد، در امن برانگيخته خواهد شد. بود

سبكى صفحه « شفاء السقام»اين روايت را آورده، چنانكه در « اخبار المدينة»ابو الحسين يحيى بن حسن حسينى، در كتابش 
 .نيز آمده است 602صفحه  2هودى جلد سم« وفاء الوفاء»و  30

16 

هر كس بعد از مرگم زيارتم كند مثل اين است كه در حياتم زيارتم كرده »: از عبد اللّه بن عمر به طور مرفوع آمده است
 .«2« »است

 :اند اين روايت را نيز افراد زير آورده



 .ه 227حافظ سعيد بن منصور نسائى ابو عثمان خراسانى، متوفى در سال  -1

 .ه 260حافظ ابو القاسم طبرانى، متوفى در سال  -2

 .ه 365حافظ ابو احمد ابن عدى، متوفى در سال  -3

 .ه 369حافظ ابو الشيخ انصارى، متوفى در سال  -6

______________________________ 
 .ث آمنامن اتى المدينة زائرا لى وجبت له شفاعتى يوم القيامة و من مات فى احد الحرمين بع( 1)

 .من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى( 2)

 187: ص

 .ه 385حافظ ابو الحسن دار قطنى، متوفى در سال  -5

 .ه 658حافظ ابو بكر بيهقى، متوفى در سال  -6

 .ه 566قاضى عياض مالكى، متوفى در سال  -7

آن را از بيهقى و دار قطنى و  565صفحه  3جلد « اءشرح الشف»ه در  1069قاضى القضاة خفاجى حنفى، متوفى در سال  -8
 .طبرانى و ابن منصور نقل كرده است

كسى كه قبرم را بعد از مرگم »: بالفظ 161« كنوز الحقايق»ه در  1031زين الدين عبد الرؤف مناوى، متوفى در سال  -9
 .آورده است« زيارت كند

از ابى الشيخ و طبرانى و ابن عدى و بيهقى نقل  251صفحه  2جلد  «كشف الخفاء»ه در  1162عجلونى، متوفى در سال  -10
 .كرده است

15 

كسى كه قصد مكه كند آنگاه مرا در مسجدم قصد كند برايش دو حج مقبول نوشته »: از ابن عباس به طور مرفوع آمده است
 «1« »شود مى



صفحه  6جلد « نيل الاوطار»و  601صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»فردوس، در مسندش، اين حديث را آورده، چنانكه در 
 .نيز آمده است 326

16 

كسى كه از روى قصد مرا زيارت كند روز قيامت در جوارم خواهد بود و »: از مردى از آل خطاب به طور مرفوع آمده است
 «2» «كسى كه در يكى از دو حرم بميرد خداوند او را در زمره افرادى كه در امنيت هستند محشور خواهد كرد

 .«كسى كه ساكن مدينه شود و با بلايش بسازد روز قيامت گواه و شفيعش خواهم بود»: اضافه كرده« شحامى»و 

 :اند راويان زير اين حديث را نقل كرده

______________________________ 
 .من حج الى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان مبرورتان( 1)

 (.من الآمنين)جوارى يوم القيامة و من مات فى احد الحرمين بعثه اللّه فى الآمنين  من زارنى متعمدا كان فى( 2)

 188: ص

 .ه 322حافظ ابو جعفر عقيلى، متوفى در سال  -1

 .ه 385حافظ ابو الحسن دار قطنى، متوفى در سال  -2

 .ه 605حافظ ابو عبد اللّه الحاكم، متوفى در سال  -3

 .«شعب الايمان»ه در  658متوفى در سال  حافظ ابو بكر بيهقى، -6

 .ه 571حافظ ابن عساكر دمشقى، متوفى در سال  -5

 .ه اين حديث را از حافظان فوق نقل كرده است 705حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمياطى، متوفى در سال  -6

ت در باب حرم مدينه در فصل ه تأليف شده اس 737كه در سال « مشكاة المصابيح»ولى الدين خطيب عمرى تبريزى در  -7
 .سوم آورده است

اين روايت، مرسل و خوب است و : و گفته است. 26صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -8
 :از او روايت كرده



 .39صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»سيد نور الدين سمهودى،  -9

17 

 «1« »هر كس مرا در مدينه زيارت كند گواه و شفيعش خواهم بود»: ه استاز عبد اللّه بن عمر به طور مرفوع آمد

 .نيز آمده است 398صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»آورده چنانكه در « السنن»حافظ دار قطنى، با اسنادش آن را در 

18 

ند به من جفا كرده كسى كه گشايشى در كارش باشد و مسافرتى به سوى من نك»: از رسول خدا روايت شده كه فرموده است
 .«2« »است

و « المواهب اللدنية»و قسطلانى در  266صفحه  1جلد « الاحياء»اين حديث را ابن فرحون، در مناسكش و غزالى، در 
 .اند آورده 278صفحه  2جلد « كشف الخفاء»عجلونى در 

______________________________ 
 .من زارنى الى المدينة كنت له شهيدا و شفيعا( 1)

 .الى فقد جفانى( بغد)من وجد سعة و لم يفد ( 2)

 189: ص

19 

دهم و ده فرشته او  كسى كه بعد از وفاتم زيارتم كند، و درود بر من بفرستد، ده بار به او پاسخ مى»: پيامبر اكرم فرموده است
 -فرستد خداوند روحم را بر من رد مىاش بر من سلام ب فرستند و كسى كه در خانه كنند و همه بر او درود مى را زيارت مى

 .«1« »كند تا بر او سلام بفرستم

 .اين حديث را نقل كرده است 137صفحه  2جلد « الروض الفائق»ه در  801شيخ شعيب حريفيش، متوفى در سال 

20 

بودم، قبر  وارد مدينه شدم در حالى كه سخت گرسنه»: گفته است -خداى رحمتش كند -از ابى عبد اللّه محمد بن علاء
اى رسول خدا خدمتت آمدم در حالى كه شدت : پيغمبر اكرم را زيارت كرده بر او و بر شيخين سلام گفتم، آنگاه عرض كردم

داند و امشب را مهمان تو هستم، آنگاه خواب بر من غلبه كرد در عالم رؤيا رسول خدا را  فقر و گرسنگيم را جز خدا نمى



كرد، نصفش را خوردم وقتى كه بيدار شدم نصف ديگر آن در دستم بود، با اين مطلب صدق ديدم كه به من گرده نانى لطف 
آنگاه . برايم روشن گرديد« آيد هر كس مرا در خواب ببيند واقعا مرا ديده، زيرا شيطان به شكل من در نمى»: گفتار پيامبر اكرم

ند مگر آنكه گناهش بخشوده و شفاعتم فرداى قيامت ك كسى قبرم را زيارت نمى! اى عبد اللّه»: گفت صدائى شنيدم كه مى
 .«نصيبش خواهد گرديد

همين مطلب را آورده، آنگاه در بيان معنى آن، چنين گفته  138صفحه  2جلد « الروض الفائق»شيخ شعيب حريفيش در 
حديثش را مكرر كن،  ياد و! را زيارت كند فردا از شفاعتش برخوردار خواهد شد، بخدا قسم( ص)كسى كه قبر محمد »: است

  درود دائمى و آشكارت را بر او بفرست تا هدايت يابى، او پيامبر برگزيده

______________________________ 
من زارنى بعد وفاتى و سلم على رددت عليه السلام عشرا و زاره عشرة من الملائكة كلهم يسلمون عليه و من سلم على ( 1)

 .وحى حتى اسلم عليهفى بيته رد اللّه تعالى على ر

 190: ص

كند، حوض كوثر كه داراى آب  صاحب جود و بخشش است، او در ميان امت از عذاب و هول فرداى قيامت شفاعت مى
 .«گوارا است در قيامت مخصوص به اوست، درود خداى ما همواره بر او باد

21 

« شايشى باشد و زيارتم نكند عذرى برايش نخواهد بوداز امتم كسى كه داراى گ»: از رسول خدا نقل شده كه فرموده است
«1». 

اين حديث را آورده و آن را از  157صفحه  1جلد « ملتقى الابحر»در شرح « مجمع الانهر»شيخ عبد الرحمن شيخ زاده، در 
 .ادله باب شمرده بدون آنكه كوچكترين ايرادى بر آن بگيرد

22 

 :من زار قبر رسول اللّه كان فى جواره: ستامير المؤمنين على عليه السلام فرموده ا

 .«كسى كه قبر رسول خدا را زيارت كند، در جوارش خواهد بود»

 .آمده است 326صفحه  6شوكانى جلد « نيل الاوطار»ابن عساكر آن را نقل كرده، چنانكه در 

 :يثِ أَسفَاً فبَِأيَِّ حدَِيثٍ بَعدَْهُ يُؤْمِنوُنَآثارهِمِْ إِنْ لمَْ يُؤْمِنُوا بهِذَا الحْدَِ  فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نفَسَْكَ عَلى



آنان بعد از آن به چه  -خواهى از شدت ناراحتى اعمالشان، قالب تهى كنى اگر آنان به اين حديث ايمان نياورند گويا كه مى»
 «حديثى ايمان خواهند آورد؟

 185اعراف  -5سوره كهف آيه 

______________________________ 
 .عذر لمن كان له سعة من امتى و لم يزرنىلا ( 1)

 191: ص

  گفتار بزرگان مذاهب چهارگانه پيرامون زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسلام

بزرگان مذاهب اربعه درباره زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسلام، گفتار فراوانى دارند كه ما از مجموع آنها چهل گفته را ذيلا 
 :«1»  آوريم مى

بعد « المنهاج فى شعب الايمان»ه در كتابش  603عبد اللّه حسين بن حسن حليمى جرجانى شافعى، متوفى در سال  ابو -1
اما امروز از بزرگداشت آن حضرت زيارت آن بزرگوار »: از ذكر مقدارى از امور مربوط به تعظيم پيامبر اكرم، گفته است

 .«است

براى حاجى بعد از فراغت »: گفته است« التجريد»ه در  625وفى در سال ابو الحسن احمد بن محمد محاملى شافعى، مت -2
 .«از مكه مستحب است قبر پيامبر اكرم را زيارت كند

 :ه گفته است 650قاضى ابو الطيب طاهر بن عبد اللّه طبرى، متوفى در سال  -3

 .«بعد از فراغت از حج و عمره مستحب است پيامبر اكرم را زيارت كند»

هنگامى كه »: گفته است 105صفحه « الاحكام السلطانية»ه در  650لقضاة ابو الحسن ماوردى، متوفى در سال قاضى ا -6
كند خوب است آنان را از راه مدينه عبور دهد تا قبر پيامبر اكرم را زيارت كنند و ميان  كاروان حج از مكه مراجعت مى

 و شكر گذارى از زحماتش، جمع نمايند زيارت خانه خدا و زيارت قبر پيامبر اكرم بخاطر احترام

______________________________ 
گفتار از  62گرچه علامه امينى وعده نقل چهل گفتار از بزرگان مذاهب اربعه را در اين بخش داده بود اما در مقام عمل ( 1)

 .اند آنان نقل كرده

 192: ص



 .«عبادات نيكوى حاجيان است و اين كار اگر از واجبات حج نباشد از مستحبات و

 .«اما زيارت قبر پيامبر اكرم مستحب و مأمور به است»: گفته است« الحاوى»و او در 

از شيخ ابى عمران مالكى نقل كرده كه گفته ( تهذيب الطالب)ه در كتابش  666عبد الحق بن محمد صقيلى، متوفى در سال  -5
پيامبر را زيارت كرديم، زيرا زيارت چيزى است كه ميشود انجام داد و ما قبر : مالك كراهت داشت كه گفته شود»: است

 .«شود ترك نمود، اما زيارت قبر پيامبر اكرم واجب است مى

در « منظور مالك از اينكه زيارت قبر پيامبر اكرم واجب است، اين است كه از سنن واجبه است»: گويد عبد الحق مى
 .نظور وجوب سنن مؤكده استم: گفته شده« 256صفحه  1المدخل جلد »

زيارت كردن قبر »: گفته است« المهذب»ه در  676ابو اسحاق ابراهيم بن محمد شيرازى، فقيه شافعى، متوفى در سال  -6
 .«پيامبر اكرم مستحب است

هنگامى » :گفته است« الهداية»ه در كتاب  510ابو الخطاب محفوظ بن احمد كلودانى فقيه بغدادى حنبلى، متوفى در سال  -7
 .«كه حاجى از حج فراغت پيدا كرد، برايش مستحب است كه قبر پيامبر اكرم و مصاحبانش را زيارت نمايد

 :گفته است« الشفاء»ه در  566قاضى عياض مالكى، متوفى در سال  -8

 .«و زيارت قبر پيامبر اكرم سنت مورد اتفاق همه مسلمين و داراى فضيلت مورد ترغيب است»

 :كند كه ى از احاديث باب را نقل كرده، سپس اضافه مىآنگاه مقدار

از چيزهائى كه همواره از شأن حاجى بوده زيارت كردن در مدينه و تصميم بر انجام »: اسحاق بن ابراهيم فقيه، گفته است
جلوس و موضع نماز خواندن در مسجد پيامبر اكرم و تبرك به ديدن روضه مباركه و منبر و قبر و محل : امور زير بوده است

  داده و جائى كه ها و پاهاى مبارك پيامبر اكرم و ستونى كه به آن تكيه مى دست
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شده و مشاهده زحمات افرادى از صحابه و پيشوايان اسلام كه آن را تعمير كرده و اعمالى در آن  جبرئيل بر وى نازل مى
 .«...اند و عبرت گرفتن از همه آنها و  انجام داده

 :گفته است« اتفاق الائمة»ه در كتاب  560ابن هبيرة، متوفى در سال  -9

زيارت پيامبر اكرم مستحب است : مالك و شافعى و ابو حنيفه و احمد ابن حنبل خداى رحمتشان كند، همگى اتفاق دارند كه
 (.256صفحه  1المدخل تأليف ابن الحاج جلد )



درباره زيارت قبر « مثير الغرام الساكن الى اشرف الاماكن»ه در كتابش  597حافظ ابن جوزى حنبلى، متوفى در سال  -10
 .پيامبر اكرم بابى منعقد كرده و دو حديث ابن عمر و انس ياد شده در احاديث باب را نقل كرده است

ات  عمره هنگامى كه حج و»: ه در مناسكش گفته است 612ابو محمد عبد الكريم بن عطاء اللّه مالكى، متوفى در سال  -11
به طريق شرعى اتيان شد، ديگر چيزى جز رفتن به مسجد رسول خدا براى درود فرستادن بر او و دعا كردن در برابرش و 

ماند و كسى كه  سلام بر مصاحبانش و رفتن به بقيع و زيارت قبور صحابه و تابعان و نماز در مسجد پيامبر اكرم باقى نمى
 .كندقدرت بر اين كار دارد آن را ترك ن

ه در كتاب  616ابو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن حسين سامرى حنبلى، معروف به ابن ابى سنينة، متوفى در سال  -12
رود مستحب است كه براى دخول در آن  هنگامى كه به سوى مدينه مى: باب زيارت قبر پيامبر اكرم گفته است« المستوعب»

 .ود و دعا و وداع را ذكر كرده استغسل كند، آنگاه آداب زيارت و چگونگى در

: گفته است« 1« »المغنى»ه در كتابش  620شيخ موفق الدين عبد اللّه بن احمد بن قدامه مقدسى حنبلى، متوفى در سال  -13
  مستحب( ص)زيارت قبر پيامبر اكرم 

______________________________ 
ه شرح مذكور از بزرگترين كتب  336القاسم عمر حنبلى متوفى  ها تأليف شيخ ابى شرح مختصر خرقى در فروع حنبلى( 1)

 .ها است مورد اعتماد حنبلى
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 .آنگاه دو حديث ابن عمر و ابى هريره را از طريق دار قطنى و احمد ذكر كرده است. است

 696صفحه  1جلد « المغنى»كه در حاشيه شرح آن « المنهاج»ه در  677محيى الدين نووى شافعى، متوفى حدود سال  -16
 .«بعد از فراغت از حج مستحب است آب زمزم بنوشد و قبر پيامبر اكرم را زيارت نمايد»: چاپ شده گفته است

و براى كسى : گفته است« الرعاية الكبرى فى الفروع الحنبلية»ه در  695نجم الدين ابن حمدان حنبلى، متوفى در سال  -15
قبر پيامبر اكرم و مصاحبانش را زيارت كند و اين كار را چه قبل از فراغت : كرد مستحب استكه از اعمال حج فراغت پيدا 

 .تواند انجام دهد از حج و چه بعد از آن مى

توقف كند « ملتزم»هنگامى كه از حج فراغت حاصل كرد، مستحب است در : گويد مى« الشفاء»قاضى حسين در كتاب  -16
 .نوشد، سپس به مدينه بيايد و قبر پيامبر اكرم را زيارت نمايدآنگاه از آب زمزم ب. و دعا كند

حاجيان و عمره كنندگان وقتيكه »: گويد مى« الغاية»ه در  710قاضى ابو العباس احمد سروجى حنفى، متوفى در سال  -17
 .«ترين اعمال استبايد به سوى مدينه به خاطر قبر پيامبر اكرم حركت كنند، زيرا آن از به از مكه مراجعت ميكنند مى



در فصل زيارت قبور جلد « المدخل»ه در  737امام ابن الحاج محمد بن محمد عبدرى قيروانى مالكى، متوفى در سال  -18
زائر از راه دور و نزديك : اما بزرگداشت مقام انبياء عليهم السلام، كنار قبورشان به اين است كه»: گويد مى 257صفحه  1

شتابد، وقتى كه كنار قبور آنان قرار گرفت، سعى كند كه با ادب و احترام  يرد و به سوى قبور آنان مىگ تصميم زيارت آنان مى
كنند،  شوند و نه تغيير مى چون آنان نه كهنه مى. و خضوع و خشوع باشد، و بكوشد با حضور قلب و چشم دل آنان را ببيند

 دآنگاه خداى را چنانكه هست سپاس بگذارد، سپس بر آنان درو
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بفرستد و براى اصحاب و تابعانش طلب خشنودى و ترحم كند، پس از آن وسيله آنها به خدا در مورد قضاء حوائج و 
هايش برآورده خواهد شد چون آنان در گشوده خدايند و سنت خدا بر اين  آمرزش گناهانش توسل جويد، و بداند كه خواسته

 .و به وسيله آنان برآوردجارى شده كه حوائج را به دست آنان 

بخشش : هايش را از قبيل تواند از دور بر آنها سلام فرستاده و نيازمندى و هر كس از وصول به قبور آنان، عاجز باشد مى
گناهان، پوشش عيوب و برآوردن حاجاتش را ذكر كند، زيرا آنان بزرگوار و كريمند و هيچ گاه كريمان كسانى را كه از آنها 

و اين در مورد زيارت و توسل به همه پيامبران . توسل جويند و سويشان روند و پناه برند محروم نخواهند كرد سؤال كنند و
 .است

و اما در مورد زيارت آقاى اولين و آخرين پيامبر عزيز ما صلوات اللّه و سلامه عليه آنچه كه درباره : آنگاه فرموده است
يت گردد، يعنى با ادب و احترام و خضوع و خشوع بيشتر باشد، زيرا او شفيعى ديگر پيامبران گفتيم بايد خيلى بيشتر رعا

شود و كسى كه رو سوى او كند و به بارگاه او نازل شود و از او كمك بگيرد و به او پناه برد،  است كه شفاعتش رد نمى
 .گردد، زيرا او قطب دائره كمال و عروس آفرينش است محروم نمى

ى كه به او توسل جويد و يا از او كمك بخواهد و يا حوائجش را از او طلب كند، همان طور كه تجربه كس: گويد تا اينكه مى
كه  -نشان داده محروم نخواهد شد، در صورتى كه آداب كلى زيارت در مورد او به نحو احسن رعايت گردد و لذا علماء ما

اشد كه در برابر رسول خدا همانند دوران حياتش قرار دارد، شخص زائر بايد توجه داشته ب: اند گفته -رحمت خدا بر آنها باد
ديده و از حال و نيات و مقاصدشان  همانطور كه در زمان حياتش امتش را مى: زيرا فرقى ميان حيات و ممات او نيست يعنى

 .آگاه بوده در زمان مماتش نيز چنان است

ارهاى سنگين و ريزش گناهان و خطاها است، زيرا كه بركت توسل به رسول خدا محل پائين گذاشتن ب»: گويد تا اينكه مى
 شفاعت آن حضرت و
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پس به كسى كه او . ماند، چون او از همه چيز اعظم است عظمت آن پيش خدا چنان است كه ديگر براى گناه عظمتى نمى
 .خدا پناه ببردرا زيارت كرده است بشارت ده و كسى كه او را زيارت نكرده بايد با شفاعتش به 

آمين يا رب العالمين و كسى كه خلاف اين عقيده را ! خدايا ما را به احترامى كه او پيشت دارد از شفاعتش محروم مفرما
 :آيا او گفته خدا را نشنيده است كه فرموده است. داشته باشد او محروم است

 .رُوا اللَّهَ وَ استَْغفَْرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لَوجَدَُوا اللَّهَ تَوَّاباً رحَيِماًوَ لَوْ أَنَّهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أَنفْسَُهُمْ جاؤُكَ فَاستَْغفَْ

اگر آنان هنگامى كه بخود ظلم كرده، پيشت آمده از خدا طلب مغفرت كنند و پيامبر نيز برايشان درخواست بخشش نمايد، »
 «1« »هر آينه خدا را توبه پذير و بخشنده خواهند يافت

ر برابر او ايستاد و به خدا توسل جست خدا را توبه پذير و بخشنده خواهد يافت، زيرا خدا منزه از خلف پس كسى كه د
وعده است در صورتى كه خدا وعده داده است توبه كسى را كه در برابرش ايستاده و طلب مغفرت كرده است بپذيرد و اين 

 .بريم به خدا از محروميت كند پناه مى نمىحقيقتى است كه جز منكر دين و معاند خدا و رسول، در آن شك 

صفحه  187ه كتاب جامعى در باره زيارت پيامبر بزرگوار اسلام در  756شيخ تقى الدين سبكى شافعى، متوفى در سال  -19
 .ناميده است« شفاء السقام فى زيارة خير الانام»تأليف كرده، آن را 

آنگاه فصلى را اختصاص . سيارى از احاديث مربوطه را در آن آورده استاين كتاب در پاسخ ابن تيميه نوشته شده، مؤلف، ب
به نصوص گفتار علماء مذاهب چهارگانه در مورد استحباب زيارت قبر پيغمبر و اينكه آن مورد اتفاق همه مسلمين است داده 

 .است

 نيازى به تتبع كلمات اصحاب در اين مورد»: گويد مى 68او در صفحه 

______________________________ 
 .66سوره نساء آيه ( 1)
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زيارت قبر پيامبر اكرم از افضل مستحبات بلكه نزديك به : اند ها گفته حنفى« با علم به اتفاق آنان و همه علماء نداريم
سكش و عبد اللّه ابو منصور محمد بن مكرم كرمانى است در منا: اند واجبات است و از كسانى كه به اين حقيقت تصريح كرده

 .بن محمود بن بلدحى در شرح مختار، و ابى الليث سمرقندى در فتاواش در باب اداء حج



شود كه زيارت پيامبر اكرم را منع كرده باشد در  چگونه درباره يكى از گذشتگان تصور مى»: گفته است 59و در صفحه 
د و به زودى احاديث و آثارى كه درباره زيارت آنان رسيده دانن صورتى كه آنان به اتفاق، زيارت ساير مردگان را جائز مى

 .«نقل خواهيم كرد

و . از قاضى عياض و ابى زكريا نووى، اجماع علماء و مسلمين را در مورد استحباب زيارت نقل كرده است 61او در صفحه 
ه خاطر حقانيت و وجوب وقتى كه زيارت قبر غير رسول خدا مستحب باشد زيارت قبر او ب»: گفته است 63در صفحه 

 .تعظيمش اولى خواهد بود

شوند چنانكه رسول  ديگران به خاطر احتياجشان با طلب مغفرت زيارت مى: فرق ميان آن دو اين است كه: اگر گفته شود
د گفت نياز است در پاسخ باي خدا درباره اهل قبور بقيع چنين كرده است اما پيامبر اكرم از اينكه برايش طلب مغفرت شود بى

زيارت پيامبر اكرم به خاطر تعظيم و تبرك به او است و براى اينست كه با درود و سلام ما بر او رحمت خدا شامل حال : كه
ما گردد چنانكه ما مأمور به درود و سلام فرستادن بر او و درخواست وسيله و غير آن از چيزهائى كه بدون درخواست ما 

بر اكرم ما را به اين كار ارشاد كرده تا با دعا كردنمان براى او مشمول عنايات و رحمت برايش حاصل است هستيم، ليكن پيام
 .خدا كه براى اين كار مقرر فرموده است گرديم

اما در مورد زيارت قبر پيامبر اكرم . در زيارت ديگران، مانعى از جهت مورد پرستش قرار گرفتن وجود ندارد: اگر گفته شود
  كم مورد پرستش رود كه كم بيم آن مى
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لرزاند و اگر بيم  اين بيان به قدرى نادرست است كه آدمى را مى: شود در پاسخ اين جهت امتياز نيز گفته مى. قرار گيرد
كرديم و اگر آن را بپذيريم بايد ادله شرعى را كه دلالت بر استحباب زيارت قبر پيامبر اكرم  گمراهى جهال نبود آن را ذكر نمى

 .كرده با اين گونه خيالات فاسده ترك كنيم در صورتى كه چنين كارى ترك ادله شرعى بدون دليل است مى

با چنين خيال واهى تخصيص زد و يا « قبور را زيارت كنيد»: آخر چگونه ممكن است عموم قول پيامبر اكرم را كه فرموده
بدون دليل ترك كرد و بر خلاف اجماع مسلمين « استكسى مرا زيارت كند شفاعتم براى او واجب »: گفته آن حضرت را

 !رفتار نمود؟

البته زيارت كردن قبور غير اين است كه آنها محل سجده و مورد پرستش قرار گيرند كه قطعا حرام است و لذا صحابه پيامبر 
ز ناحيه خود احكامى وضع كردند چون در اسلام از آن نهى شده است و ما هيچ گاه حق نداريم ا -اكرم جدا از آن احراز مى

 .كنيم و شريك خدا در دين در امورى كه خدا اجازه نداده است باشيم

پس كسى كه زيارت قبر پيغمبر اكرم را منع كرده، در دين، احكام جديدى آورده كه خداوند نفرموده است و اين خود بندگى 
نمايد، و كسى كه تعظيم و تكريم مشروع پيامبر تواند هدايتش  غير خدا است و كسى كه خدا گمراهش كند ديگر كسى نمى



اكرم را بخيال احترام به خدا ترك كند، به خدا دروغ بسته و حق رسالت را ضايع كرده است، چنانكه كسى افراط در تكريم 
كرده است،  پيامبران كند و آنان را از مرز انسانيت گذرانده به مقام الوهيت برساند بر آنان دروغ بسته و حق الهى را تضييع

 .«پس عدالت حفظ دستور خدا در هر دو مرحله است و در زيارت مشروع پيامبر محذور و مانعى وجود ندارد

فصلى در مورد اينكه سفر براى زيارت قبر پيامبر اكرم سبب نزديكى به خدا است، منعقد كرده و  87 -75او در صفحات 
  بطور مفصل درباره آن بحث كرده
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 .ا از نظر كتاب و سنت و اجماع و قياس اثبات نموده استآن ر

اند پيشت آمده از خدا طلب مغفرت كنند، و پيامبر نيز برايشان  اگر آنان هنگامى كه به خود ستم كرده»: و از كتاب با اين آيه
زائر در : با اين بيان كهاستدلال كرده است « 1« »پذير و بخشنده خواهند يافت درخواست بخشش نمايد، هر آينه خدا را توبه

كند، طبعا برايش طلب مغفرت  اش فرق نمى او هم كه زنده و مرده. گيرد كمال خضوع و طلب آمرزش كنار قبرش قرار مى
 .خواهد كرد و اين همان سبب نزديكى به خدا است كه گفتيم

كسى كه به عنوان زيارتم بيايد و »: نو صريح صحيحه ابن سك« هر كس مرا زيارت كند»و از سنت با عموم گفته پيامبر اكرم 
وقتى كه رفتن به جاى نزديك باشد از راه « رفتن پيامبر اكرم براى زيارت قبور»و « هيچ كارى جز زيارتم او را مشغول ندارد

 و در روايات صحيحه آمده كه آن حضرت به دستور خدا و براى تعليم عايشه كه چگونه بر مردگان. دور نيز جائز خواهد بود
 .رفته است( احد)« 3»به عنوان زيارت رفته و همچنين به زيارت شهداء « 2»  درود بفرستد به قبرستان بقيع

اند، زيرا مردم همواره در هر سال بعد از انجام  چهارم اجماع است كه همه مسلمين اتفاق بر اين كار داشته»: سپس گفته است
رفتند و اين حقيقتى  ند و بعضى پيش از انجام مراسم به مدينه مىحضرت متوجه مدينه ميشد -مراسم حج براى زيارت آن

 «.اند چنانكه در باب سوم گفتيم است كه ما و گذشتگانمان آن را ديده و علما، از اعصار پيش برايمان نقل كرده

افتند و تحمل رنج شت و اين حقيقتى است كه در آن شكى نيست و همه به سوى قبر پيامبر اكرم اگر چه در مسيرشان نبوده، مى
  اند و معتقد بودند كه اين كار يك عمل عبادى و سبب نزديكى نموده سفر و دورى راه و مخارج سنگين را مى

______________________________ 
 .66سوره نساء آيه ( 1)

 .مسلم در صحيحش آن را آورده است( 2)

 .آورده است 319صفحه  1ابو داود در سننش جلد ( 3)
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 .به خدا است

و اتفاق همه مسلمين از صدر اسلام تاكنون از علماء و شايستگان و ديگران بر اين اثر محال است كه خطاء و اشتباه باشد در 
دادند و اگر كسى توفيق بر انجام  صورتيكه آنان به سرچشمه اسلام نزديكتر بودند و اين كار را بعنوان تقرب به خدا انجام مى

و كسى كه ادعا كند كه همه مسلمين . كرد كه بعدا چنين توفيقى نصيبش گردد كرد و آرزو مى كرد اظهار تأسف مى مىآن پيدا ن
 .اند، خود اشتباه كار است كرده از صدر اسلام تاكنون اشتباه مى

ة فى تاريخ تحقيق النصر»ه در  816زين الدين ابو بكر بن حسين عمر قريشى عثمانى مصرى مراغى، متوفى در سال  -20
شايسته است هر مسلمانى معتقد باشد كه زيارت كردن پيامبر اكرم سبب نزديكى بزرگى به خدا »: گفته است« دار الهجرة

 .است

وَ لَوْ أَنَّهمُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنفْسُهَُمْ : و دليل اين مطلب، احاديث زيادى است كه در اين زمينه وارده شده است و همچنين آيه شريفه
 ...فَاستَْغفَْرُوا اللَّهَ وَ استَْغفَْرَ لهَُمُ الرَّسُولُ  جاؤُكَ

طلب مغفرت پيامبر اكرم براى آنان تنها در حال حيات بوده و زيارت : رود، و گفته نشود كه زيرا تعظيم او با مرگ از بين نمى
اينكه توبه پذيرى و بخشش خدا در كند بر  آيه دلالت مى: اند چنين نيست، چون همانطور كه بعضى از بزرگان محققين گفته

 .آمدن آنان خدمت پيامبر، طلب مغفرت كردنشان، طلب مغفرت كردن رسول خدا برايشان: اين مورد به سه چيز وابسته است

وَ  وَ استَْغفِْرْ لذَِنبِْكَ وَ لِلْمُؤْمنِيِنَ: فرض اين است كه طلب مغفرت كردن پيامبر اكرم، براى جميع مؤمنان طبق آيه شريفه
حاصل است وقتى كه آمدن مؤمنان و طلب « براى آمرزش گناهت و گناه مردان و زنان با ايمان طلب مغفرت كن»:  الْمُؤْمنِاتِ

 .«1»آمرزش آنان نيز حاصل گردد، در اين صورت هر سه عامل پذيرش توبه و بخشش پروردگار حاصل خواهد بود 

______________________________ 
 .للدنية تأليف قسطلانىالمواهب ا( 1)

 201: ص

بعد از ذكر احاديث باب گفته  612صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -21
و اما اجماع، تمام علماء اتفاق دارند كه زيارت قبور براى مردان مستحب است، چنانكه نووى گفته است، بلكه ظاهريه، : است

 .اند ه وجوب كردهحكم ب



 .طبق ادله خاصه، چنانكه گذشت امتياز خاصى دارد( ص)اند، اما زيارت قبر پيغمبر  و درباره زنان اختلاف نموده

 «گويم، در مورد زيارت قبر پيامبر اكرم فرق ميان زنان و مردان نيست براى همين جهت است كه مى»: سبكى گفته است

از محل خلاف، قبر پيامبر اكرم و همراهانش استثناء شده است، زيرا زيارت آنان بدون : گفته است« التقفيه»جمال الريمى در 
براى كسى كه حج كرده مستحب است قبر پيامبر اكرم را : گفتگو براى زنان مستحب است چنانكه گفتار فقهاء درباره حج

 «.شود شامل آنان نيز مى»زيارت كند 

بزرگ به اين حقيقت تصريح كرده « دمنهورى»سول خدا امرى اتفاقى است و روى اين حساب، استحباب زيارت مصاحبان ر
 :و بر آنها اضافه نموده است

قبور اولياء و صالحين و شهداء را، آنگاه درباره اينكه مسافرت به خاطر زيارت، همانند خود زيارت سبب تقرب به خدا 
 .است، مفصل بحث كرده است

فصل دوم درباره زيارت قبر شريف پيغمبر و « المواهب اللدنية»ه در  923متوفى  حافظ ابو العباس قسطلانى مصرى، -22
بدان، زيارت قبر شريف پيغمبر از بزرگترين عوامل تقرب به خدا و اميدوارترين طاعات و راه به سوى »: مسجدش گفته است

ت و با خدا و پيامبر و عموم بزرگان و هر كس غير اين عقيده داشته باشد از جرگه اسلام بيرون اس. بالاترين درجات است
 .علماء مخالفت كرده است

عبد الحق آمده است، به طور مطلق « تهذيب الطالب»از « المدخل»ها، مانند ابو عمران الفاسى، چنانكه در  بعضى از مالكى
 .اند حكم به وجوب كرده

 .شايد منظورش از آن، وجوب سنن مؤكده است: او گفته است
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هاى مورد اتفاق مسلمين و فضيلت مورد ترغيب است، آنگاه مقدارى از احاديث  آن از سنت: گويد ضى عياض مىقا
ها بر استحباب آن اتفاق دارند چنانكه نووى گفته  تمام مسلمان»: وارده درباره زيارت پيامبر اكرم را آورده، سپس گفته است

 .اند است و طاهرية آن را واجب دانسته

بر پيامبر اكرم، چنانكه گذشت به طور عموم و خصوص مطلوب است و زيارت قبور يك نوع تعظيم به شمار پس زيارت ق
ها و مردها فرقى نيست، گرچه  در زيارت پيامبر ميان زن: اند ميرود و تعظيم رسول خدا واجب است، لذا برخى از علماء گفته

مشهورتر در مذهب شافعى كراهت . ها مسأله خلافى است زن مورد اجماع بر استحباب زيارت قبور، تنها مردها است و در
 .است



زيارت قبر پيامبر اكرم و نماز در مسجدش را ترك مكن، زيرا چنان مطلوب است كه هيچ كس از : گويد ابن حبيب مالكى مى
 .نياز نيست آن بى

ف و نماز در آن را نيز داشته باشد، و سزاوار است كسى كه تصميم زيارت قبر پيامبر اكرم را دارد، نيت زيارت مسجد شري
زيرا آن يكى از سه مسجدى است كه شايسته است براى انجام فرائض به سوى آنها شتافت و مسجد النبى پيش مالك از همه 
آنها برتر است و غير از اين سه مسجد چنين فضيلتى را ندارند چون در شرع وارد نشده و قياس هم در اين مورد جائز 

 .شود، و نص تنها در مورد مساجد سه گانه است نه غير آنها شرافت مكان با نص صريح دانسته مىنيست، زيرا 

 .فرستاد تا سلامش را به پيامبر اكرم برسانند افرادى را به مدينه مى: و از عمر بن عبد العزيز آمده است كه

و كسى كه نذر كرده باشد بر او واجب  پس مسافرت به سوى قبر پيامبر اكرم، طبق عموم ادله، موجب تقرب به خدا است
هنگامى كه نذر كند زيارت قبر »: از اصحاب ما، به آن جزم كرده است و عبارتش اين است« ابن كج»خواهد بود چنانكه 

 .پيغمبر را، بدون اختلاف بايد به آن وفا كند

  براى شيخ تقى الدين ابن تيمية، در اين مورد كلام: گويد تا اينكه مى
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 .نبايد مردم براى زيارت قبر پيامبر اكرم بروند: گويد زشت عجيبى است كه مى

اين عقيده « شفاء السقام»شيخ تقى الدين سبكى، در ! اين عمل نه تنها مايه تقرب نيست، بلكه مايه دورى از رحمت خدا است
 .هاى مؤمنان را شفا بخشيده است غلط را رد كرده و دل

تأليف « روض الطالب»شرح « اسنى المطالب»ه در  925و يحيى زكريا انصارى شافعى متوفى در سال شيخ الاسلام اب -23
 :گويد درباره چيزى كه براى حج كننده مستحب است مى 501صفحه  1شرف الدين اسماعيل ابن مقرى يمنى جلد 

آنگاه مقدارى از ادله استحباب « فرستد مى كند و بر او و همراهانش در مدينه منوره درود سپس قبر پيامبر اكرم را زيارت مى»
 .زيارت و آداب آن را بيان كرده است

چاپ  12صفحه « الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم»ه در كتابش  973ابن حجر هيثمى مكى شافعى، متوفى در سال  -26
يكى از آن دلائل اجماع : زياد، گفته استه در مصر بعد از استدلال بر مشروعيت زيارت قبر پيامبر اكرم با دلائل  1279سال 
 .است

كنى، در صورتيكه ابن تيمية از متأخرين  چگونه ادعاى اجماع بر مشروعيت زيارت و سفر به خاطر آن مى: اگر بگوئى
؟ و ابن !ها منكر مشروعيت تمام آنچه كه گفته شده، هست چنانكه سبكى خطش را در اين مورد مشاهده كرده است حنبلى



سفر : براى اثبات نظريه خود، دلائلى اقامه كرده كه گوش از شنيدن آنها ناراحت و طبع تنفر دارد، بلكه او پنداشته استتيميه 
براى آن به اجماع علماء حرام است و نماز در آن نبايد قصر شود و تمام احاديث وارده اين باب ساختگى است و بعضى از 

 !اند ردههم مذهبانش بعد از او نيز از وى پيروى ك

اش توجه و اعتماد شود؟ و آيا او غير آن است كه جمعى  ابن تيميه كيست كه در امور مذهبى به او و گفته: در پاسخ بايد گفت
 اساسش را تعقيب نموده زشتى اوهام و افكار پليدش را آشكار از بزرگان مذهب، گفتار فاسد و دلائل بى
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 اند؟ نموده

اى است كه خدا او را گمراه كرده و به او لباس خوارى و ذلت  او بنده»: اش گفته است درباره« عةعز بن جما»چنانكه 
 .پوشانده و در اثر كثرت دروغ و افترا، او را در پستى و حرمان جاى داده است

سبكى كه خدا  و شيخ الاسلام و عالم انام كه همه بر جلالت مقام و اجتهاد و صلاح و پيشوائيش اتفاق دارند يعنى آقاى
روحش را مقدس و ضريحش را منور فرمايد، در صدد پاسخگوئى معتقدات فاسدش برآمده و كتاب مستقلى در اين باره 

 .ترين و روشنترين دلائل، راه صواب را نشان داده است نگاشته و با بهترين و منطقى

پذير است و مصيبتى است كه همواره آثار شومش آنچه كه از ابن تيميه نقل شده اگر چه لغزشى جبران نا: آنگاه گفته است
انگيز است، زيرا هواى نفس و شيطانيش چنان بر او چيره شده كه وادارش نموده به سوى  -باقى است، اما خيلى شگفت

با ترين معايب را آورده است، زيرا در بسيارى از مسائل،  بيچاره نفهميده است كه زشت. اسلام و پاسدارانش تيراندازى نمايد
اجماع علماء مخالفت كرده و اعتراضات سخيف مشهورى نسبت به پيشوايان مذهب مخصوصا خلفاء راشدين نموده است تا 
جائى كه نسبت به خدا نسبتهاى ناروا داده براى او جهت و جسم قائل شده است و به كسانى كه اعتقاد به مذهبش نداشته 

 .نسبت گمراهى داده است

 :عليه او قيام كرده حكومت را ملزم نمودند كهو بالاخره علماء عصرش، 

 .يا او را بكشد يا حبسش نمايد

 .ها از بين رفت ها خاموش گرديد و گمراهى حكومت نيز او را به زندان افكند و در آنجا مرد، و اين بدعت

ذلت و »: ست آورند، بلكهآنگاه پيروانش به ياريش شتافتند، اما خداوند نگذاشت آنان سر بلند كنند و شخصيت و قدرتى به د
 «.اند مسكنت به نام آنان ثبت شده و به خاطر گناه و عداوتشان به خشم خدا گرفتار شده
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مورد بحث »: گفته است 357صفحه  1جلد « مغنى المحتاج»ه در  977شيخ محمد خطيب شربينى، متوفى در سال  -25
در غير از زيارت قبر پيامبر اكرم است، اما ( يا مباح يا مكروه و يا حرامزيارت قبور براى زنان مستحب است )اين اقوال 

 .زيارت قبر آن حضرت از بزرگترين عوامل تقرب به خدا براى مردان و زنان است

گفته است « اذرعى»قبور ديگر انبياء و صالحان و شهيدان را نيز به او ملحق كرده و ظاهرا هم حق با اوست، اما « دمنهورى»
اگر اين حرف صحيح باشد، پس زيارت : گفته است« ابن شبهة». اى داشته باشند يشينيان كسى را نديدم كه چنين عقيدهاز پ

ها نيز بايد جائز باشد، زيرا اينان به صله رحم از صالحان اولى هستند، ولى  قبر پدر و مادر و برادر و خواهر و ديگر از فاميل
 .«1»  ه خاطر آن دليلى كه براى كراهت قبلا ذكر كرديمبهتر عدم الحاق اينان به آنان است ب

منظور اين : گويد همان كتاب بعد از بيان استحباب زيارت قبر پيامبر اكرم و نقل مقدارى از ادله آن مى 696و در صفحه 
است چه نيست كه استحباب زيارت قبر پيغمبر اكرم اختصاص به حاجى دارد، خير، چنانكه گذشت اين عمل مطلقا مستحب 

قبل از حج و عمره و چه بعد از آن و يا بدون مراسم حج و عمره و اينكه مصنف آن را بعد از فراغ از حج آورده، به خاطر 
. آيند اول اينكه غالبا حاجيان از راه دور براى انجام مراسم حج مى: شدت استحباب اين عمل براى حاجيان است بدو دليل

هر كس ». دوم به خاطر فرموده خود آن حضرت است. ت است كه زيارت نكرده برگردندآيند زش وقتى كه نزديك مدينه مى
كند  كه ابن عدى آن را در كامل و غيره آورده است و اين حديث دلالت مى« حج كند و مرا زيارت نكند به من جفا كرده است

  كه زيارت قبر پيامبر اكرم براى حاجى

______________________________ 
رود كه گريه  شوند، از اين رو بيم آن مى ها رقت قلب دارند و زودتر و بيشتر ناراحت مى چون زن: دليل عبارتست از آن( 1)

اين تعليل چنانكه بعدا ضمن گفتار ابن حجر : امينى گويد! كنند و صدايشان بلند شود و لذا رفتن آنها به قبرستان مكروه است
 .خواهد آمد بسيار عليل است
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 «.تر است و حكم عمره كننده در شدت استحباب همانند حج كننده است از ديگران مستحب

و : گفته است 160صفحه  6ه در شرح الجامع الصغير جلد  1031شيخ زين الدين عبد الرؤف مناوى، متوفى در سال  -26
به نظر آنها مهاجرت به سوى قبر آن  زيارت قبر پيامبر اكرم از كمالات حج است، بلكه زيارت آن نزد صوفيه فرض است و

 .حضرت همانند تشرف در حال حيات اوست

كنند و او  چارگان است كه به سويش مهاجرت مى زيارت قبر مصطفى صلوات اله و سلامه عليه مهاجرت بى: حكيم گفته است
فاعت را به خاطر احترام زيارتشان گردند، پس سزاوار است آنان را محروم نكند، بلكه برايشان ش مى -يابند و بر را مرده مى

 .پاداش قرار دهد



  او در شرح حديث

 «من زار قبرى وجبت له شفاعتى»

اثر زيارت، يا مرگ با اسلام است براى هر زائر؟ و يا شفاعت مخصوصى است براى زائر بيش از شفاعت : گفته است
 عموميش براى همگان؟

ها از قبيل شفاعت فرشتگان و خواص اولياء  تى است كه در ديگر شفاعتدر اين اضافه شراف« شفاعتم»: اينكه فرموده است
كند و اين يك نوع تعظيم متقابل است براى جبران عرض اخلاص  چنان شرافت نيست و شخص پيامبر از زائر شفاعت مى

 .زائر

امبر اكرم نگاشته و در آن فصلى درباره زيارت قبر پي« مراقى الفلاح بامداد الفتاح»شيخ حسن بن عماد شرنبلانى، در  -27
زيارت قبر پيامبر اسلام از برترين عوامل تقرب به خدا و نيكوترين مستحبات است كه از لحاظ درجه نزديك »: فرموده است

 .به واجبات است، زيرا پيامبر اكرم مردم را به آن تحريص فرموده و مبالغه در استحباب آن كرده است

هر كس مرا زيارت كند شفاعتم  -كارش باشد و مرا زيارت نكند به من جفا كرده استهر كس گشايشى در »: او گفته است
  هر كس -براى او واجب است
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 «...بعد از مرگ زيارتم كند همانند آن است كه در حياتم زيارتم كرده باشد و 

زنده و روزى بگير و بهره رساننده به و از چيزهائى كه پيش همه دانشمندان مسلم است اين است كه رسول خدا هم اكنون 
 .همه پناهندگان و بندگان است

بينيم كه بيشتر مردم از اداء حق زيارت آن حضرت غافل هستند  ها مانع ديدن مقامات عاليه اوست و چون مى نهايت آنكه پرده
مناسك حج مقدارى از آداب زيارت از اين رو تصميم گرفتم بعد از احكام . دانند و جزئيات و كليات مربوط به زيارت را نمى

 .را نيز ذكر كنم تا فائده كتاب تمام باشد

 .آنگاه مقدار زيادى از آداب زائر و زيارت را چنانكه خواهد آمد بيان كرده است

گفته  566صفحه  3ه در شرح الشفاء جلد  1069قاضى القضاة شهاب الدين خفاجى حنفى مصرى، متوفى در سال  -28
ابن تيميه و هم مذهبانش مثل ابن قيم را وادار به آن گفتار ( حديث شدّ رحال به سوى مساجد)اين حديث بدان كه »: است

 .اند و سبكى كتاب مستقلى در رد عقائد سخيفش نوشته است زشت و كفر آميز كرده تا جائى كه او را تكفير نموده



افراد نجيب »: رحال به سوى آن نمود در صورتى كه گفته شدهعقيده او اين بوده كه نبايد قبر پيامبر اكرم را زيارت كرد و شد 
 .«شود شتابند و در آن جا حاجات و اميدها برآورده مى به سوى قبر پيامبر اكرم كه حقا مهبط وحى است مى

ى هايش شايسته ذكر نيست و آنها از عاقل كند در صورتى كه گفته او پنداشته است كه با اين گفتارش از توحيد حمايت مى
 .شخص فاضلى خدا از سر تقصيرش درگذرد -شود تا چه رسد به صادر نمى

با هيئت خاصى در »: منظور يا اين است« قبرم را عيد قرار ندهيد»: لا تتخذوا قبرى عيدا: و اما اينكه رسول خدا فرموده است
  لكه هر چه بيشتر زيارتمدر سال تنها يك روز زيارتم نكنيد، ب»: و يا اين كه« روز معين كنار قبرم جمع نشويد
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 «1« ».نمائيد

زيارتم را همانند عيد در جمع شدن گرد آن : و اما اگر منظور نهى از زيارت باشد، آنهم مربوط به حال مخصوصى است يعنى
و دعا و سلام به گيرد، قرار ندهيد، بلكه تنها به خاطر زيارت  و آرايش كردن پيش آن و نظائر اينها كه در عيدها انجام مى

 .آنجا برويد و آنگاه برگرديد

و « يعنى قبرم را همانند عيد در جمع شدن مردم گرد آن، قرار ندهيد»: در شرح حديث فوق گفته است 577و در صفحه 
مت تواند دليل بر گفته ابن تيميه و ديگران باشد، زيرا اجماع ا تأويل حديث قبلا گفته شد و تذكر داديم كه اين حديث نمى

كند كه آن را برخلاف آنچه كه او فهميده است تفسير نمائيم چون آنچه كه او فهميده است روى انگيزه  برخلاف او ايجاب مى
 .شيطانى بوده است

گفته  157صفحه  1جلد « مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر»ه در  1087زاده، متوفى در سال  شيخ عبد الرحمن شيخ -29
تحبات كه نزديك به واجبات است زيارت قبر پيامبر بزرگوار، حضرت محمد صلى اللّه عليه است كه از نيكوترين مس: است

 :آن حضرت مردم را ترغيب به اين كار فرموده و با عباراتى از قبيل

 «من زار قبرى»

 .مبالغه در استحباب آن فرموده است

حج او حج واجب باشد بهتر اين است در صورتى كه  اگر: دهد او بعد از نقل شش حديث، در مورد زيارت، چنين ادامه مى
مدينه در مسيرش قرار ندارد اول مراسم حج را انجام دهد آنگاه اقدام به زيارت قبر پيامبر اكرم كند و هنگامى كه قصد 

 .كند شايسته است كه با آن نيت زيارت مسجد النبى را نيز بنمايد زيارت آن مى

 .يارت را بيان كرده استاو بعد از اين بسيارى از آداب ز



الدر »ه در  1088شيخ محمد بن على محمد حصنى، معروف به علاء الدين حصكفى حنفى مفتى دمشق، متوفى در سال  -30
 در آخر« المختار فى شرح تنوير الابصار

______________________________ 
 .اند اين معنى را بسيارى از بزرگان دانشمند عامه گفته( 1)
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براى كسى كه گشايشى در كارش هست : زيارت قبر پيامبر اكرم مستحب است، بلكه گفته شده: كتاب حج گفته است
 .واجب است

و اگر حج او واجب باشد و مدينه در مسيرش نباشد ابتداء مراسم حج را انجام دهد و در صورت استحباب مخير است و اگر 
 .كرم را زيارت كند و با آن نيت زيارت مسجد را نيز داشته باشددر مسيرش باشد، قطعا اول قبر پيامبر ا

صفحه  8جلد « شرح المواهب»ه در  1122ابو عبد اللّه محمد بن عبد الباقى زرقانى مالكى مصرى، متوفى در سال  -31
 .در زمان بزرگان از صحابه، زيارت آن حضرت مشهور و معروف بوده است: گفته است 299

پيش او آمد و اسلام آورد و اظهار خورسندى « كعب الاحبار»خطاب با مردم بيت المقدس مصالحه كرد  هنگامى كه عمر بن
 مند گردى؟ آيا ميل دارى كه با من به مدينه بيائى و قبر پيامبر اسلام را زيارت كرده از آن بهره: و عمر به او گفت. كرد

 .آرى: گفت

 268صفحه  2جلد « شرح سنن ابن ماجه»ه در  1138متوفى در سال  ابو الحسن سندى محمد بن عبد الهادى حنفى، -32
زيارت قبر پيامبر اكرم از برترين طاعات و بزرگترين عامل تقرب به خدا است، چنانكه : گفته است« دميرى»گفته است كه 

قطنى و ديگران اين حديث را دار « كسى كه قبرم را زيارت كند شفاعتم براى او فرض است»: خود آن حضرت فرموده است
 .نقل كرده و عبد الحق آن را صحيح دانسته است

كسى به عنوان زيارت پيشم بيايد و جز زيارتم حاجت ديگرى نداشته باشد، به عهده من است كه روز »: و نيز گفته است
آن را « الصحاحسنن »گروهى از حافظان حديث مانند ابو على ابن السكن، در كتابش موسوم به « قيامت از او شفاعت نمايم

اند و گفتار آنان از كسانى  خود آن را آورده« صحيح»اند و اين دو امامند كه اين دو حديث را صحيح دانسته و در دو  نقل كرده
 .اند اولى است كه آن را مورد طعن قرار داده
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گفتار اهل : گفته است 326صفحه  6جلد « نيل الاوطار»ه در  1250شيخ محمد بن على شوكانى، متوفى در سال  -33
: ها و ظاهرية معتقدند كه آن مستحب است و بعضى از مالكى: علم درباره زيارت پيامبر اكرم مختلف است، اكثريت معتقدند كه

گويند كه نزديك به واجب است و ابن تيميه حنبلى كه از احفاد مصنف و معروف به شيخ الاسلام  ها مى واجب است و حنفى
 .د به عدم مشروعيت آن استاست معتق

 :گويد آنگاه درباره اين اقوال به طور مفصل بحث كرده تا اينكه مى

همواره در تمام اعصار و قرون، روش مسلمانانى كه تصميم حج : كسى كه معتقد به مشروعيت آن است نيز استدلال كرده است
رفتند و آن را  ر زيارت قبر پيامبر اكرم، به مدينه منوره مىاى اين بوده كه به خاط اند با همه اختلافات مذهبى و منطقه داشته

دانستند و از هيچ كس نقل نشده كه آن را بر آنان عيب بگيرند، پس اين كار  كردند و اين عمل را از افضل اعمال مى زيارت مى
 .پيش همه مسلمين در همه اعصار و قرون نيكو و پسنديده بوده است

: گفته است 263صفحه  2جلد « رد المختار على الدر المختار»ه در  1253دين، متوفى در سال شيخ محمد امين ابن عاب -36
آيا زيارت قبر پيغمبر براى زنان نيز مستحب : گويد زيارت قبر پيامبر اكرم، به اتفاق همه مسلمين مستحب است تا اينكه مى

 .شروطش مستحب استصحيح اين است كه با : اند است؟ چنانكه بعضى از علماء تصريح كرده

رخصت زيارت قبور براى مردان و زنان : اين است كه: اند اما صحيحتر در مذهب ما چنانكه كرخى و ديگران تصريح كرده
 .بدون اشكال ثابت است

و اما طبق قول غير اصح به دليل اطلاق گفتار اصحاب، زيارت قبور براى زنان نيز مستحب خواهد بود، بلكه گفته شده كه 
الدرة المضية فى الزيارة »چنانكه در : اين نظريه را در شرح اللباب آورده و گفته است. قبر پيامبر اكرم واجب است زيارت

 .ام بيان كرده« المصطفوية
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 .كنم من اين نظر را تأييد مى: از ابن حجر نقل كرده و گفته است« المنح»و نيز خير الرملى در حاشيه 

 .زيارت در صورت گشايشى در زندگى نزديك به وجوب است: و شرح مختار چنين است كه« فتح»و « لباب»آرى عبارت 

اولى پيش اين بنده ضعيف اين است كه زائر نيتش تنها براى زيارت قبر پيامبر اكرم : گفته است« ابن الهمام»: گويد تا اينكه مى
كه از خدا بخواهد به او توفيق دهد دوباره با نيت مستقل به باشد، بعد وقتى كه به آنجا رفت زيارت مسجد را قصد كند يا آن

من جائنى زائرا : زيارت مسجد نائل آيد و اين كار تعظيم بيشترى به رسول خدا است و اين معنى با ظاهر فرموده پيامبر اكرم
پيشم بيايد و نظرى جز زيارتم كسى به عنوان زيارت »: لا تعمله حاجة الا زيارتى كان حقا على ان اكون شفيعا له يوم القيامة

 .نيز موافق است« نداشته باشد بر من است كه در قيامت از او شفاعت نمايم



كه او زيارت قبر پيامبر اكرم را از عمل حج جدا كرده است تا آنكه مقصدى : نقل كرده است« ملا جامى»از عارف « رحمتى»
 .غير از زيارت قبر رسول خدا در سفر نداشته باشد

 :حديث آنگاه

 «لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد»

مسجد )جز براى زيارت اين سه مسجد »: آمده چنين است« احياء العلوم»معنى آن چنانكه در : را نقل كرده و گفته است
نبايد سفر كرد، زيرا تنها در اين مساجد فضيلت بيشتر است و گرنه ديگر مساجد با هم ( مسجد النبى -مسجد الاقصى -الحرام

 .مساوى هستند

صله رحم، فرا گرفتن دانش، زيارت مشاهد مشرفه مثل قبر : بنابراين، اين حديث، سفر كردن براى غير مساجد را از قبيل
كند، چون درصدد نفى آنها نبوده تنها زيارت مساجد را نفيا و اثباتا  قبر ابراهيم خليل و سائر ائمة را نفى نمى -پيغمبر اسلام
 .شامل است

: گفته است 266صفحه « حسن الاثر»ه در حاشيه  1276محمد بن سيد درويش الحوت البيروتى، متوفى در سال شيخ  -35
  زيارت پيامبر اكرم چيز مطلوبى است چون
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 .او واسطه ميان خالق و خلق است و زيارت او بعد از وفاتش همانند مهاجرت بسوى او در حال حياتش ميباشد

كند اشتباه چنين كسى بسيار بزرگ و آشكار است و اگر انكار از  انكار كند يا آن را بطور كلى انكار مىو كسى كه آن را 
 .اعمال ابلهانه برخى از نادانان است البته بايد حقيقت به آنها تفهيم شود

ابى شجاع در  بر متن شيخ« ابن الغزى»اش بر شرح  ه در حاشيه 1277شيخ ابراهيم باجورى شافعى، متوفى در سال  -36
 :گفته است 367صفحه  1فقه شافعى جلد 

دهند مستحب است، و كسى كه تصميم دارد به  -زيارت قبر پيامبر اكرم براى همه حتى غير از كسانيكه حج و عمره انجام مى
ار را هنگامى مدينه به خاطر زيارت قبر پيامبر اكرم برود مستحب است بين راه سلام و درود زياد بر حضرتش بفرستد و اين ك

مندش فرمايد، آنگاه  بيند افزايش دهد و از خدا بخواهد كه آن را از وى پذيرفته و از آن بهره كه مدينه و درختانش را مى
 .مقدار زيادى از آداب زيارت و الفاظ آن را ذكر كرده است

 239 -179صفحه « طالبكنز الم»اى در كتابش  ه خاتمه 1303شيخ حسن عدوى حمزاوى شافعى، متوفى در سال  -37
براى زيارت قبر پيامبر اكرم قرار داده و در آن به طور تفصيل درباره آن بحث كرده و مطلوبيت آن را از نظر كتاب و سنت و 



اجماع و قياس به ثبوت رسانده و درباره سفر كردن به سوى قبر آن حضرت بسط كلام داده و مقدارى از آداب زائر و زيارت 
 .سترا بيان كرده ا

شنود و  همان كتاب، بعد از نقل مقدارى از احاديث وارده درباره اينكه پيامبر اكرم سلام زائرش را مى 195او در صفحه 
هنگامى كه اين را دانستى، اين حقيقت را فهميدى كه پاسخ دادن آن حضرت به سلام زائر : دهد، گفته است جوابش را مى

 دهد يا نه؟ اين است كه آيا او به سلام غير زائر نيز پاسخ مى حقيقتى است كه در آن شكى نيست، خلاف در

 پس خداوند. و اين حقيقت، فضيلت ديگرى براى زائران آن حضرت است
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براى آنان ميان شنيدن آن حضرت صداى زائران را و پاسخ دادن به آنها جمع فرموده است عليهذا كسى كه اين دو 
جز كسى كه محروم از خيرات است در صورت ! ز زيارتش كوتاهى خواهد كرد؟ بخدا قسمفضيلت را درك كرده، كجا ا

اش قرار  گشايش، تأخير در زيارت آن بزرگوار نخواهد كرد خداوند ما را در زمره محرومان و طرد شدگان از رحمت واسعه
 .ندهد

محال عادى است كه جهان از سلام فرستنده بر او زيرا . و از اين احاديث نيز دانسته شده كه، آن بزرگوار، همواره زنده است
خورد و به اجماع مسلمين بدن سائر انبياء  خالى گردد، پس ما ايمان داريم كه او زنده روزى خوار است و بدنش را زمين نمى

 .نيز چنين است

براى »: گفته است 165ه صفح 2ه، در مصباح الظلام جلد  1307سيد محمد بن عبد اللّه جردانى دمياطى شافعى، متوفى  -38
 -3گردد  -به بالاترين مطالب نائل مى -2شود  بالاترين مراتب به او داده مى -1: زائر قبر پيامبر اكرم ده كرامت است

ها پاك خواهد  از عيب -6ها در امان خواهد بود  از ناگوارى -5گردد  مواهبى به او بذل مى -6شود  حوائجش برآورده مى
 -10عاقبتش نيكو خواهد گرديد  -9هايش پايان خواهد پذيرفت  ناگوارى -8او آسان خواهد گرديد  ها بر مصيبت -7شد 

 .مشمول رحمت پروردگار مشارق و مغارب خواهد بود

ها را زيارت كرده است كه با اين عمل، گناهانش ريخته  گوارا باد براى كسى كه بهترين انسان: و چه نيكو گفته شده است
 «.ريزد -ى كه به زيارتش برود سعادت برايش تضمين شده و گناهان سنگينش به آسانى فرو مىشود، زيرا كس مى

زيارت آن : اند زيارت قبر پيامبر اكرم از بزرگترين طاعات و برترين عبادات است تا جائيكه بعضى گفته: كوتاه سخن اينكه
يچى در انجام آن در صورت قدرت مخصوصا حضرت واجب است، پس سزاوار است كه در انجام آن كوشا باشند و از سرپ

  بعد از حجة الاسلام، خوددارى ننمايند، زيرا او حق بزرگى بر امتش
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دارد و هرگاه كسى از راه بسيار دور با سر و يا چشمش به زيارتش برود كاملا حقش را اداء نكرده است، خداوند از 
 :اند اينست كه گفته. يت فرمايدناحيه مسلمين به او كاملترين جزاها را عنا

هاى فراوانى ميان تو و او  اش با تو فاصله زيادى داشته، خاك و سنگ كسى را كه دوست دارى زيارتش كن، اگر چه خانه»
خواهدش، زيارت كننده  حائل باشد، هيچ گاه دورى راه، ترا از زيارتش باز ندارد، زيرا دوست دارنده براى كسى كه مى

 «.است

كسى كه قصد مدينه را دارد وظائفى است، آنگاه به طور تفصيل درباره آداب زيارت بحث كرده و سلام كردن بر خليفه و براى 
اول و دوم و زيارت كردن فاطمه زهرا سلام اللّه عليها و اهل بقيع و مزارهاى مشهور را كه در حدود سى موضوع هست نقل 

 .نموده است

فصل دوازدهم : گفته است 125صفحه « الكفاية لذوى العناية»خورى، مفتى بيروت در شيخ عبد الباسط بن شيخ على فا -39
 .در زيارت پيامبر اكرم است كه مطلوب و محبوب و مستحب مؤكد است

دهد  اش زنده است و جواب سلام زائران را مى و زيارت قبر رسول خدا همانند زمان حياتش مستحب است، زيرا او در حجره
ترين كارها و مهمترين عوامل تقرب به خدا و برترين اعمال و پاكترين عبادات است كه خود آن حضرت و اين كار از به

و معنى وجوب در اين حديث اين است كه « .هر كس قبرم را زيارت كند، شفاعتم براى او واجب خواهد بود»: فرموده است
شود او را زيارت كرد اما بعد از اتمام حج بهتر  وقت مىو در هر . با وعده راست كه قطعا واقع خواهد شد، شفاعتم ثابت است

خواهد زيارتش كند از همه گناهان و اعمالى كه برخلاف سنت آن حضرت است، توبه  است، و لازم است بر كسى كه مى
 .نمايد

حفظ اين است كسيكه عاجز از : آنگاه مقدار زيادى از آداب زيارت و زيارت اوّلى كه بعدا خواهد آمد آورده و گفته است
 اكتفاء به بعضى از آن نمايد
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 .است« السلام عليك يا رسول اللّه»كه كمترين آن 

هائى كه براى آنها فضيلت و شرافت است  مستحب است تبرك به اسطوانه: گويد آنگاه زيارت شيخين را ذكر كرده تا اينكه مى
 :و آنها هشت عدد هستند

گويند، اسطوانه توبه كه محل اعتكاف رسول خدا  -مى« قرعه»اسطوانه عايشه كه به آن ستون  اسطوانه محل نماز رسول خدا،
 .بوده است، اسطوانه سرير، اسطوانه على رضى اللهّ عنه، اسطوانه وفود، اسطوانه جبرئيل و اسطوانه تهجد



ى يا عمره كننده خواست از مكه هنگامى كه حاج»گفته است  260صفحه « الارشادات السنية»شيخ عبد المعطى سقا در  -60
برگردد شايسته است كه به مدينه برود تا از نعمت زيارت پيامبر اسلام برخوردار گردد زيرا اين عمل از بزرگترين عوامل 

ها است، اما اين شايستگى اختصاص به كسى كه به مكه براى انجام مراسم  ترين كوشش تقرب به خدا و بهترين طاعات و نافع
تر است بهتر اين است كه زيارت در صورتى كه وقت، وسعت داشته  ه رفته است ندارد نهايت آنكه براى او مطلوبحج و عمر

و روايات زيادى درباره فضيلت زيارت پيامبر اكرم . باشد بر عمل حج مقدم شود زيرا چه بسا ممكن است مانعى پيش آيد
 «.د شفاعتم براى او واجب خواهد بودكسى كه قبرم را زيارت كن»: وارد شده و از آن جمله است

و سزاوار است كه مردم عند القدرة و الاستطاعة از انجام اين وظيفه مخصوصا بعد از حجة الاسلام كوتاهى ننمايند، زيرا حق 
خواهد به زيارتش برود در بين راه درود و تحيت  رسول خدا بر امتش فوق العاده زياد است و نيز سزاوار است كسى كه مى

 .راوان بر حضرتش بفرستد و هنگامى كه به مدينه رسيد غسل كند سپس وضوء بگيرد يا در صورت عذر تيمم نمايدف

 .آنگاه مقدار زيادى از آداب زيارت و الفاظ مخصوص آن را نسبت به رسول خدا و شيخين بيان كرده است

 156صفحه « تكملة السيف الصقيل»شيخ محمد زاهد كوثرى در  -61
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احاديث درباره زيارت پيامبر اكرم فوق العاده زياد است كه حافظ صلاح الدين علائى چنانكه گذشت طرق : گفته است
كرده تا آنكه ابن تيميه برخلاف همه  آن احاديث را در مجلدى گرد آورده است و همواره امت اسلام بر طبق آن عمل مى

 .مسلمين درباره آن اظهار نظر كرده است

ها است تفريط كرده در وقتى كه سفر براى زيارت پيامبر اكرم را  ابن تيميه كه از حنبلى: رى در شرح الشفاء گفته استعلى قا
زيارت رسول خدا عامل تقرب به خدا و جزء ضروريات دين مبين : اند حرام كرده است، چنانكه ديگران افراط نموده گفته

 .اسلام است و منكر آن محكوم به كفر است

اند كفر  يد كه نظر دوم به صواب نزديكتر است، زيرا تحريم چيزى كه علماء بطور اتفاق درباره آن حكم به استحباب كردهو شا
 (يعنى تحريم مستحب مورد اتفاق است)است چون اين كار، فوق تحريم مباح متفق عليه است 

اى نسبت به پيامبر اكرم وجود  لش دشمنىپس كوشش او در منع مردم از زيارت رسول خدا دليل اين است كه در اعماق د
 :داشته است وگرنه چگونه ممكن است به سبب زيارت و توسل، تصور شرك درباره مسلمانانى كه معتقدند

 ؟!كنند، نمود روز اقلا بيست بار در نمازشان آن را تكرار مى پيامبر اسلام، عبد و رسول خدا است و در شبانه

دارند و آنان را ارشاد به سوى سنت در زيارت و غير آن در  از بدعت در همه شئونشان باز مىو همواره اهل علم كه عوام را 
 .اند كنند، هيچ گاه آنان را به خاطر زيارت و توسل، مشرك نخوانده صورتى كه از آنان بدعتى صادر گردد، مى



ه و در دلهايشان ايمان داخل كرده چگونه ممكن است آنان مشرك باشند در صورتى كه خداوند آنان را از شرك نجات داد
 ؟!است

و نخستين كسى كه آنان را بدين جهت رمى به شرك كرده ابن تيميه است و كسى كه بعد از او به خاطر انگيزه روانى جان و 
 .مال مسلمين را مباح ساخته است

  از خدا نترسيده در اينكه از امام ابن الوفاء ابن عقيلى( ابن تيميه)و او 
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سفر براى زيارت پيامبر اكرم معصيت است و بايد نماز را در آن تمام خواند در صورتى كه هرگز : حنبلى روايت كرده كه
 .او چنين حرفى نزده است

او مراجعه كن تا ببينى كه او تا چه اندازه به زيارت پيامبر اكرم و توسل به آن حضرت، چنانكه مذهب « التذكره»به كتاب 
 .ه آن ترغيب مى كند، عنايت داردها ب حنبلى

قول به استحباب رفتن به مدينه و زيارت پيامبر اكرم و چگونگى زيارت او و : آنگاه كلامش را نقل كرده است و در آن است
زيارت شيخين و چگونگى زيارت آنها و رفتن به مسجد قبا و نماز در آن و رفتن به زيارت قبور شهداء و زياد دعا كردن در 

 ...اهد مشرفه و آن مش

 .و تو نص گفتارش را در اين مسأله برخلاف نسبت ابن تيميه ديدى: سپس گفته است

زيارت قبر پيامبر بزرگوار »: اند گفته 590صفحه  2جلد « الفقه على المذاهب الاربعة»فقهاء مذاهب چهارگانه مصر، در  -62
 .رسيده استاسلام از برترين مستحبات است و درباره آن احاديث فراوانى 

 .اند آنگاه شش عدد از احاديث باب و مقدارى از آداب زائر و زيارت رسول خدا و شيخين را ذكر كرده

 :و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط الحميد

 .«اند آنان به سوى گفتار پاكيزه و راه ستوده هدايت شده»

 (26سوره حج آيه )
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  فروع سه گانه



زيارت پيامبر اكرم و سفر : دهد كه پيشوايان مذاهب همگى بر اين حقيقت اتفاق دارند كه وع، به ما اين درس را مىاين فر
 :كردن براى انجام آن از نقاط مختلف جهان، امرى راجح، محبوب و مستحب است

تقى . د، با هم مختلف استكدام يك از حج و زيارت بايد بر ديگرى مقدم گرد: آراء فقهاء مذاهب چهارگانه در اينكه -1
اند در اينكه ابتداء  علماء گذشته كه خداى رحمتشان كند، اختلاف كرده: گفته است 62صفحه « شفاء السقام»الدين سبكى در 

اند امام احمد  كردن به مدينه قبل از مكه برتر است يا بر عكس؟ و از كسانى كه تصريح به اين مسأله و آراء مختلف آن نموده
از عبد اللّه ابن احمد، از « 1»( با اسنادش)اين مناسك را حافظ ابو الفضل . است« المناسك الكبير»لّه در كتابش رحمه ال

چه كسى بايد ابتداء كند به مدينه پيش از مكه؟ آنگاه با اسنادش از : و در اين مناسك سؤال شده. پدرش روايت كرده است
هنگامى كه تصميم رفتن به مكه را دارى اول به مدينه نرو، : اند كه آنها گفتهعبد الرحمن بن زيد و عطاء و مجاهد نقل كرده 

 .بلكه ابتداء به مكه كن و هنگامى كه از عمل حج فارغ شدى اگر خواستى به مدينه برو

 .دوست دارم كه با وسائل سفرم ابتداء به مكه بروم: نقل كرده كه گفته است« اسود»و با اسنادش از 

______________________________ 
 .ما به خاطر اختصار، سلسله اسناد را حذف كرديم( 1)
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 .هر گاه اراده مكه داشتى همه چيز را تابع آن قرار ده: و از ابراهيم نخعى آورده است كه

يز را تابع آن هنگامى كه خواستى حج و يا عمره انجام دهى مكه را مقدم كن و همه چ: و از مجاهد نقل كرده كه گفته است
 .كنى، اول به مكه برو سپس به مدينه وقتى كه حج مى: و از ابراهيم آورده است. قرار ده

خواستند به حج بروند  برخى از ياران رسول خدا وقتى كه مى: و نيز امام احمد با اسنادش از عدى بن ثابت نقل كرده است كه
جائى كه رسول خدا احرام بسته است وجود دارد؟ و ابن ابى شيبه در  آيا بهتر از: گفتند -رفتند و مى ابتداء به مدينه مى

 .فضيلت تقديم مدينه نيز چنين آورده است

: گويد تا اينكه مى. اند آنان اول به مدينه و سپس به مكه رفته: و از علقمه و اسود و عمرو بن ميمون با اسنادش آورده است كه
 .بهتر ابتداء كردن به مدينه است: است كه گفته است( ره)امام ابو حنيفه : ندا و از كسانى كه تصريح به اين مسأله كرده

تر اينست كه زيارت پيغمبر بعد از حج صورت  مناسب: گفته است 286صفحه  3جلد « المشكاة»شيخ على قارى در شرح 
 .«1»  گيرد، چنانكه مقتضاى قواعد شرعى مقدم داشتن واجب بر مستحب است

اگر حج واجب باشد، نيكوتر براى حاجى مقدم داشتن مكه است و : تفصيل نيكوئى نقل كرده و آن اينكهحسن از ابى حنيفه 
 .اگر زيارت را مقدم دارد جائز است و اگر حج مستحب باشد هر كدام را كه بخواهد مقدم دارد مخير است



دم داشتن حق خدا بر حق پيامبر اكرم و مق« 2»  ظاهرتر اين است كه ابتداء به حج به خاطر اطلاق حديث: سپس گفته است
  و روى همين جهت است. تر است شايسته

______________________________ 
اين قاعده، در مورد تزاحم دو امر است نه همه جا و اينجا از آنجاها نيست، زيرا حج واجبى است كه در ظرف خاص ( 1)

 .پيغمبر اكرم پيش از ظرف خاص آن صورت گيردبايد انجام گيرد چه مانعى دارد كه مستحب يعنى زيارت 

 .يعنى حديث سوم از احاديث زيارت كه قبلا نقل گرديد( 2)
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 .تحيت مسجد رسول خدا بر زيارت آن حضرت مقدم است: كه

راى زيارت از امورى كه ميان همه فرق اسلامى از گذشته و حال مورد اتفاق بوده مسأله جواز نيابت و استيجار اجير ب -2
 .پيامبر اكرم است، در مورد كسى كه مانعى او را از انجام اين عمل باز داشته است

فرستاد تا سلامش را به رسول خدا ابلاغ  كسى را از شام به مدينه مى: از عمر بن عبد العزيز نقل شده« 1»  و به طور استفاضه
 .نمايد

در مناسكش و قاضى عياض در  287د بن عمرو النيلى، متوفى در سال و ابو بكر احم« شعب الايمان»اين مطلب را بيهقى در 
و ديگران نقل  61صفحه « شفاء السقام»و تقى الدين سبكى در « مثير الغرام الساكن»و حافظ ابن جوزى در « الشفاء»

 .اند كرده

كردم به من  او خدا حافظى مى رفتم پيش عمر بن عبد العزيز، هنگامى كه با: گويد مى« مولى المهرى»و يزيد بن ابى سعيد 
را ديدى سلامم را به حضرتش ابلاغ ( ص)به تو حاجتى دارم و آن اينكه هنگامى كه به مدينه رفتى و قبر رسول خدا : گفت

 «2»! كن

 :ابو القاسم گفته: گفته است« الفتاوى فى باب الحج»ابو الليث سمرقندى حنفى در 

هنگامى كه پيش قبر رسول : به تو حاجتى دارم و آن اينكه: م بن غسان گفتهنگامى كه خواستم از مكه خارج شوم، قاس
 .«3»ام به حضرتش سلام برسان، و من وقتى كه پايم را توى مسجد مدينه گذاشتم يادم آمد  خدا رفتى از ناحيه

ئلى كه از شيخ ابو در بعضى از مسا: گفته است« تهذيب الطالب»ه در  666عبد الحق بن محمد صقلى مالكى، متوفى در سال 
از او درباره مردمى كه اجير شده بود، با اجرتى حج استيجارى انجام دهد و شرط : محمد بن ابى زيد سؤال شده بود، ديدم

 كرده بودند كه زيارت قبر پيامبر اكرم را نيز انجام دهد و اتفاقا در اثر



______________________________ 
گويند  هاى روات بيش از سه نفر باشند و يقين آور هم نباشد آن خبر را مستفيض مى لهاى از سلس اگر در هر مرحله( 1)
 .«مترجم»( 2وجيزه مرحوم شيخ بهائى صفحه )

 .61الشفاء تأليف قاضى و الشفاء تأليف سبكى ص ( 2)

 .61شفاء السقام ص ( 3)
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از اجرت به : جام دهد، پرسيدند، او در جواب گفته بودمانعى آن سال نتوانست به آن شرط وفا كرده زيارت را نيز ان
 .مقدار مسافت زيارت برگرداند

اگر استيجار او : بايد برگردد و به عنوان نيابت زيارت كند سپس گفته است: اند كه ديگر از شيوخ ما گفته: عبد الحق گفته است
شود، و اگر استيجارش براى حج به عنوان ضمان  براى حج مخصوص به سال معينى بوده به مقدار زيارت از اجرتش كم مى

 .در ذمه بوده، بر گردد و زيارت نمايد و با اين تفصيل هر دو نقل با هم يكسان خواهد بود

استيجار و جعالة اگر بر دعاء پيش قبر پيامبر اكرم يا ابلاغ سلام واقع شده باشند، شكى نيست كه جائز : اند ها گفته شافعى
و اگر در مورد زيارت باشد، صحيح نيست چون زيارت عمل مضبوطى . عبد العزيز انجام داده است است چنانكه عمر بن

 .«1»  نيست

: گفته است« الابانة»ه در كتاب  387، متوفى در سال «ابن بطة»ابو عبد اللّه عبيد اللّه بن محمد عكبرى حنبلى مشهور به 
هر عالمى از : اتفاقشان بر دفن ابى بكر و عمر با پيامبر اكرم اينكه كند ترا از لحاظ دلالت بر اجماع مسلمين و كفايت مى

علماء مسلمين و فقيهى از فقهائشان كتابى در مناسك نوشته و آن را به فصول و ابواب مختلف تقسيم نموده و مسائل مربوطه 
 ...را در آنها نگاشته است 

آن را روبروى خويش و قبله را پشت : كند آن را چنين توصيف مىكند و چگونگى  تا اينكه زيارت قبر پيامبر اكرم را ذكر مى
 ...دهد  سرش قرار مى

كردند  اش با او خداحافظى مى خواست به مكه برود، خانواده هر گاه كسى مى: ايم بينيم و درباره گذشتگان نيز شنيده اكنون مى
گرفت و با آن  ن، و هيچ كسى از اين عمل ايراد نمىبه رسول خدا و ابو بكر و عمر سلاممان را ابلاغ ك: گفتند و به او مى

 (65شفاء السقام صفحه )نمود  مخالفت نمى

  ابو منصور كرمانى حنفى، و غزالى در احياء العلوم، و فاخورى: گويد امينى مى



______________________________ 
 .50شفاء السقام ص ( 1)
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نائب الزياره : اند فلاح، و سبكى و سمهودى و قسطلانى و حمزاوى عدوى و ديگران گفتهدر كفاية، و شرنبلالى در مراقى ال
جويد پس  درود بر شما اى رسول خدا، از فلان پسر فلان او وسيله شما به خدايت به رحمت و مغفرت شفاعت مى: گويد مى

 .او را شفاعت كن

اى  ذر كردن براى رفتن به مسجد الحرام يا مكه، داراى ريشهاما ن: عبدرى مالكى، در شرح رساله ابن ابى زيد گفته است -3
در شرع است كه همان حج و عمره باشد، و نذر كردن براى رفتن به مدينه براى زيارت قبر پيامبر اكرم، برتر از كعبه و بيت 

 .اى نداشته باشند المقدس است در صورتى كه حج و عمره

اما كعبه مورد اتفاق است، ولى اصحاب ما و . گانه برود، لازم الوفاء است سهپس وقتى كه نذر كرد به يكى از اين اماكن 
 .اند ديگران درباره مسجد الاقصى و مسجد النبى اختلاف كرده

اين گفته قطعى و صحيح است و جز مشرك يا : بعد از نقل اين عبارت گفته است 256صفحه  1جلد « المدخل»ابن الحاج در 
 .كند ن شك نمىمعاند خدا و پيغمبر در آ

اختلافى كه بدان اشاره كرده : بعد از ذكر گفته عبدرى ياد شده گفته است 53صفحه « شفاء السقام»و تقى الدين سبكى در 
 .است مربوط به نذر براى رفتن به دو مسجد ياد شده است، نه زيارت قبر پيامبر اكرم

هنگامى كه اين را : ار دادن آن به اقسام مختلف، گفته استبعد از گفتار طولانى پيرامون نذر عبادات و قر 71و در صفحه 
 .دانستى پس زيارت قبر پيامبر اكرم به خاطر ترغيب شرع به آن، عامل تقرب به خدا است

اى درباره آن وارد  و ما گفتيم كه در آن دو جهت است؛ جهت عموم و جهت خصوص اما از جهت خاص و اينكه ادله خاصه
: شود مانند اى كه جز به شكل عبادت آورده نمى كنيم كه آن به خاطر الحاقش به عبادت مقصوده ا مىشده است، پس يقين پيد

 .گردد نماز، روزه، صدقه و اعتكاف با نذر لازم مى
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هنگامى كه نذر كرد قبر پيامبر : گفته است -رحمه اله -قاضى ابن كج( خدا داناتر است)و به خاطر همين جهت است 
 .را زيارت كند پيش من چنين است كه وفا به نذر بدون اختلاف لازم است اكرم



هنگامى كه از جهت عموم به زيارت قبر نبى اكرم و اينكه همه معانى مقصوده از زيارت در آن جمع است : تا اينكه گفته است
همانطور كه اگر نذر : شود يد گفته مىو به احتمال بع. بدون اختلاف لازم الوفاء است: بنگريم، باز ظاهر اينست كه گفته شود

بكند به زيارت آيندگان از سفر برود و سلام بگويد، در لزوم آن به نذر خلاف است، با آنكه اين عمل فى حد نفسه قبل از نذر 
لازم و بعد از آن عامل تقرب به خدا هستند، در زيارت نيز چنين است، و حال آنكه براى شما آشكار گرديد كه زيارت با نذر 

 .گردد مى

دهيم، آداب مستحبه آتيه كه براى زائر است، زيرا آنها  -دهد ترا از آنچه كه مورد بررسى قرار مى و پيش از همه اينها خبر مى
اى كه براى زيارت و زائر نقل  يعنى از آداب مستحبه)متفرع بر استحباب زيارت و سفر كردن به سوى روضه نبى اكرم است 

آيد كه استحباب زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسلام و سفر كردن براى آن، امرى مسلم  به خوبى بدست مىشود، اين حقيقت  مى
 (.و غير قابل انكار است
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  طبق نظر علماء اهل سنت( ص)آداب زيارت پيامبر اكرم 

 «1»  آوريم ايم مى رم يافتهما در اينجا آنچه كه از نصوص مصادر اهل سنت، در مورد آداب زائر و زيارت پيامبر اك

ها است، پس بايد منظور از زيارت رسول اللّه تقرب به  نيت را بايد خالص و بى شائبه گرداند، زيرا ارزش اعمال با نيت -1
و مستحب است علاوه بر زيارت آن حضرت، قصد رفتن به مسجد النبى و نماز خواندن در آن را داشته باشد، تا از . خدا باشد
كمال »ها  اند، و بزرگ حنفى اند، گفته كه از شافعيان« نووى»و « ابن صلاح»اين مطلب را . ذر نيز به خدا تقرب جويداين رهگ
 .نيز از مشايخشان آن را نقل كرده است« بن الهمام

 .شوق دائم و وافر براى زيارت حبيب شفيع داشته باشد -2

دا و توكل بر او، نيرو و حركت جز از ناحيه او نيست، خدايا به بنام خ: شود، بگويد اش خارج مى هنگامى كه از خانه -3
  آيم و تو مرا بيرون آوردى، خدايا سلامتم بدار و با سلامت در دين برم گردان چنانكه سوى تو مى

______________________________ 
اره آداب زيارت پيامبر اكرم نوشته، آن ه كتاب مستقلى درب 972جمال الدين عبد اللهّ فاكهى مكى شافعى، متوفى در سال ( 1)

ادب از آداب زائر را آورده است و ما  96كرده است و در آن « حسن التوسل فى آداب زيارة افضل الرسل»را موسوم به 
ه در  1318در سال « الاتحاف شبراوى»اين كتاب در حاشيه . قسمتى از آن را كه مربوط به آداب مسافر بوده صرفنظر كرديم

 .اپ شده استمصر چ
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بيرونم آوردى، خدايا از گمراه كردن و گمراه شدن، ذليل كردن و ذليل شدن، ستم كردن و ستم ديدن، نادان نگاهداشتن و 
 .ات عزيز و سپاست بزرگ و اسمت گرامى است و خدائى جز تو نيست برم كه همسايه نادان ماندن به تو پناه مى

 .فراوان بر رسول خدا بفرستد، بلكه در اوقات فراغت كارش اين باشد در بين راه درود و تحيت -6

 .در بين راه مساجد و آثار منسوبه به آن حضرت را جستجو كند و با زيارت و تبرك به نماز در آنها احيائشان نمايد -5

و به گوارا بودن اين  هنگامى كه به مدينه نزديك شد و آثار و علامتش را مشاهده كرد، خضوع و خشوع را آغاز كند -6
عمل و برآورده شدن آرزوهايش بشارتش دهد، و اگر روى حيوانى سوار است آن را به علامت بشارت وصول به مدينه به 

اند، زيرا كاروان عبد القيس  كرده حركت آورد، مانعى ندارد هنگام رؤيت اين محل شريف پياده شود چنانكه برخى چنين مى
هايشان پائين آمدند و رسول خدا نيز، از آن جلوگيرى نفرمود و بديهى است كه  يدند از مركوبهنگامى كه رسول خدا را د

 .تعظيم آن حضرت بعد از وفات همانند آن در حال حياتش هست

توانند، مؤكدتر است و به خاطر تواضع براى خدا و  اين عمل براى مردانى كه مى: ابو سليمان داود مالكى، در انتصار گفته است
 .ترام به پيامبر اسلام، مستحب استاح

شد و به  هنگامى كه به عنوان زيارت وارد مدينه مى« 1»  ابو الفضل جوهرى: آورده است كه« الشفاء»قاضى عياض در 
هنگامى كه ديديم نشانه كسى را كه وانگذاشت براى ما دل »: خواند هاى آن نزديك گرديد، پياده شد و در حال گريه مى خانه

  ها به خاطر احترام به كسى كه راى شناسائى ظواهر، از مركوبو عقلى ب

______________________________ 
 .باشد او عبد اللّه بن حكيم رندى اندلسى است كه از علماء حديث و قرائت و عربيت است، و داراى اشعارى عالى نيز مى( 1)
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 .«آمده پياده راه رفتيمپراكندگى ما وسيله او به اتحاد گرائيد پائين 

ها از  و گوارا باد ترا به جوانب خيمه»: گويد اى كه دارد آن را تضمين كرده و بعد از آنها مى و قاضى عياض، در قصيده نبويه
كنيم، در  مكيم، و اظهار سرور مى بوسيم و گاهى ديگر از روى محبت آن را مى لحاظ اظهار عشق و شوق كه گاهى آن را مى

گردد، يكى پس از ديگرى به خاطر  وسيله سيراب مى -زند و جگرهاى آتش گرفته بدان ها به محبتش پرپر مى حاليكه دل
ام را در اماكن  ريزم و علاقه سايم و اشكم را در مواضع محبتش مى هيبت از مقامش قدم برميدارم و رويم را در مواطن آن مى

 .«رگردان كه دور كرد او را هواى نفس تا آنكه آدم هلاك شده جلوه كردخوانم خواندن بيچاره س دارم، و مى پاك آن تقديم مى

خدايا اين حرم رسول خداست كه با زبانش آن را حرم : هنگامى كه به مدينه منوره رسيد، بعد از سلام و صلوات بگويد -7
قرار دهى، پس مرا بر آتش قرار دادى، و از تو خواست كه در آن از خير و بركت دو برابر آنچه كه در بيت الحرام هست 



انگيزانى به من امان ده و از بركات آن، چنانكه اولياء، و اهل طاعت را روزى دادى  حرام گردان و روزى كه بندگانت را بر مى
آنگاه به نماز و درود بر حضرتش . روزيم ده و براى تحصيل ادب نيكو و انجام كارهاى نيك و ترك اعمال زشت موفقم بدار

 .مشغول باش

خدايا : هاى مدينه افتاد، بگويد هنگامى كه چشمش به ديوارها و درخت: گفته است 266صفحه  1غزالى در احياء العلوم جلد 
مراقى »فقيه شرنبلالى در . اين حرم رسول تو است، آن را برايم سپرى از آتش و امان از عذاب و بدى حساب قرار بده

خدايا اين : ينه منوره را مشاهده كرد، صلوات بر حضرتش بفرستد سپس بگويدهنگامى كه ديوارهاى مد: گفته است« الفلاح
حرم پيامبر تو و محل نزول وحى تو است بر من با دخول در آن منت بگذار و آن را برايم سپرى از آتش و امانى از عذاب 

 .شوند قرار ده و مرا از كسانى قرار ده كه در قيامت به شفاعتش نائل مى
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چنانكه . نگذرد تا آنكه در آنجا توقف كند و اين مستحب است« معرسّ»هر گاه راهش از طريق ذو الحليفه بود، از  -8
 .اند و نووى و ديگران گفته« الاقسام و الخصال»ابو بكر خفاف در كتاب 

كرمانى كه از . ش را بپوشدو غير آن غسل كرده خود را خوشبو كند و بهترين لباس« بئر الحرة»براى دخول در مدينه از  -9
 .اگر بيرون مدينه غسل نكرده در داخل آن غسل نمايد: گويد ها است مى حنفى

از باب كمال در ادب مستحب است كه نظيفترين لباسش را بپوشد و كاملتر پوشيدن لباس سفيد است : ابن حجر گفته است
 .تواضع است -تر به زيرا اين لباس شايسته

شود، البته بايد  آيند، با لباس كثيف كه روى زمين كشيده مى هايشان پائين مى ام ديدن مدينه از مركوببعضى از نادانان هنگ
ها پائين آمدن از كمال ادب است اما بعد از استعمال عطر و  آنان را از اين عمل بازداشت، آرى هنگام ديدن مدينه از مركوب

 .پوشيدن لباس نظيف

اگر مقدور باشد پيش از رفتن به زيارت غسل كند خواه پيش از دخول به مدينه : گفته است« مراقى الفلاح»فقيه شرنبلالى در 
يا بعد از آن باشد، خود را خوشبو كند و بهترين لباسش را به خاطر تعظيم رسول اكرم بپوشد، سپس اگر ممكن باشد و 

 .ضرورتى ايجاب نكند پياده وارد مدينه شود

مرا ! خدايا. بنام خدا آنچه را كه خواسته نيروئى جز از ناحيه او نيست: شود، بگويد وارد مى« باب البلد»هنگامى كه از  -10
كند كه به او  ات قدرت پيروزى قرار داده، خدا كفايتم مى از محل راستى وارد و از همان موضع خارج فرما، برايم از ناحيه

خوانند، و به حق  نيست، خدايا ترا به حق كسانى كه ترا مى ام، توكل به او دارم، حركت و نيروئى جز براى خدا ايمان آورده
ام، بلكه به خاطر پرهيز از عذاب و جلب  آمدنم به سويت من از روى خوشگذرانى و تكبر و ريا و شهرت به اينجا نيامده

  خواهم مرا از آتش نجات دهى و گناهم ام از تو مى رضايتت آمده
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 .اى نيست تو بخشندهرا ببخشى، زيرا غير از 

خدايا مرا آنجا كه اهل راستى : هنگامى كه وارد مدينه شد بگويد: گفته است 157صفحه  1جلد « مجمع الانهر»زاده در  شيخ
 ! ...كنى وارد ساز را داخل مى

عتت كردى، ات را چنانكه نصيب اولياء و اهل طا خدايا درهاى فضل و رحمتت را برايم بگشا و زيارت قبر پيامبر برگزيده
 !مرا بيامرز و بر من رحم كن! اى اى بهترين كسى كه مورد سؤال قرار گرفته! روزيم فرما

هايش را  بيند، با خضوع و خشوع بوده عظمتش را در نظر داشته باشد و مواضع قدم هنگامى كه قبه و بارگاهش را مى -11
 .نگذاردهايش را روى آن جز با وقار و سكينه و احترام  مجسم كند و قدم

كوتاهى نكردن در امر به معروف و نهى از منكر و اظهار خشم، هنگام ديدن هتك حرمت يا تضييع حقى از حقوق آن  -12
 .بزرگوار

 .بيند، در خضوع و خشوعى كه مناسب و لايق اين مقام است بيافزايد هنگامى كه مسجد و حرم شريف را مى -13

 .شدند ل داخل شود، ولى عادت زائران اين بوده كه از ناحيه باب السلام وارد مىبهتر اين است كه زائر، از باب جبرئي -16

 .كنند اى داشته باشد آن چنانكه در وارد شدن بر بزرگان با حال اذن توقف مى دم درب، توقف لطيف و مؤدبانه -15

 .اند چنين گفته 261صفحه « الارشادات السنية»و شيخ عبد المعطى السقا در  56صفحه « حسن الادب»فاكهى در 

ها صاف گرداند  هنگامى كه خواست وارد حرم رسول خدا بشود، دلش را پاك و ضميرش را از همه كدورات و آلايش -16
 :و پاى راستش را مقدم دارد و بگويد

 .برم از شيطان رانده شده، به خداى بزرگ و به وجه كريمش و به نور قديمش پناه مى

 حركت و نيروئى جز از ناحيه خدا. ستبنام خدا، و سپاس مخصوص او
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درود بر سيد ما محمد بنده و رسولت و بر آل و يارانش ! خدايا. كند، نيروئى جز از ناحيه او نيست نيست كه هر چه را مى
ام  و شايستهموفقم بدار، محكم ! خدايا. گناهانم را بيامرز و درهاى رحمتت را برويم بگشا! بفرست، درودى فراوان، خدايا



بساز و بر انجام اعمالى كه ترا از من راضى گرداند كمكم كن، و به ادب نيكو در اين مقام مقدس بر من منت بگذار، درود و 
 .رحمت خدا و بركاتش بر تو اى پيامبر بزرگوار، درود بر ما و بر بندگان شايسته خدا باد

گردد، ترك نكند مگر آنكه هنگام خروج به جاى درهاى  خارج مى شود و يا از آن و اين دعا را هر وقت كه وارد مسجد مى
 :رحمتت را برايم بگشا، بگويد

 .درهاى فضل و كرمت را برايم بگشا

بنام خدا و درود بر رسول خدا، : شود، بگويد زائر هنگامى كه وارد مسجد مى: كه ابن حبيب گفته: قاضى عياض گفته است
ا و فرشتگانش بر محمد، خدايا گناهم را بيامرز و درهاى رحمت و بهشت را برويم بگشا درود بر ما از خدايمان، و درود خد
 .و از شيطان رانده شده محفوظم دار

كه ما بين قبر و منبر است و پيش از توقف كنار قبر « روضه مباركه»سپس برو به سوى : گفته است« الشفاء»قاضى در  -17
آن خداى را ستايش كن و از او تمام حوائجت را بخواه و يارى بطلب و اگر در شريف دو ركعت نماز در آنجا بخوان و در 

 .اما در آن برتر است. نيز خوانده شود، كافى است« روضه»غير از 

اين در صورتى است كه : مستحب است پيش از زيارت دو ركعت نماز بخواند، گفته شده: گفته است« المواهب»قسطلانى در 
 .اركش نباشد و گرنه اول زيارت مستحب استمرورش از ناحيه روى مب

اند و ابن  آن استدراك نيكوئى است، و برخى بطور مطلق مقدم داشتن زيارت را جائز دانسته: گفته است« تحقيق النصرة»و در 
 .همه اينها وسعت دارد و جائز است: الحاج گفته است

  ن شكرگزارىدو ركعت نماز به عنوا: گفته است« مراقى الفلاح»شرنبلالى در 
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از اين نعمتى كه خداوند به تو عنايت كرده و به آن مكان مقدست آورده، بجاى آر و اين غير از دو ركعت نماز تحيت 
 .مسجد است

نماز تحيت مسجد را كه دو ركعت است سبك و با قل يا ايها الكافرون و : گفته است 211صفحه « كنز المطالب»حمزاوى در 
 .ه احد در مصلاى رسول خدا بخواند، و اگر مقدور نشد نزديك آن كنار منبر از ناحيه روضه بخواندقل هو اللّ

تر است و اگر طول كشيد مانعى ندارد دو زانو بنشيند و از  شايسته است زائر، هنگام زيارت ايستاده باشد كه مؤدبانه -18
مه چيز فارغ و تنها مشغول به عرض ادب و اخلاص باشد و هايش را پائين بياندازد، دلش از ه -لحاظ ادب و احترام چشم

 .بيند و از زائرش خبردار است توجه داشته باشد كه رسول اللّه زنده است و او را مى



گفته است ( قاضى عياض)در حال زيارت چنانكه مصنف »: گفته است 571صفحه  3جلد « شرح الشفاء»خفاجى در 
لوس پيش جمهور بهتر است، و كسى كه ميان آن دو تخيير گفته منظورش جواز است، مستحب است ايستاده باشد، و آن از ج

 .نه مساوات و اگر خواست بنشيند بهتر اينست كه روى دو زانو باشد، نه چهار زانو و امثال آن، زيرا آن به ادب نزديكتر است

كرمانى حنفى و شيخ . چپش بگذارد ايستد در زيارت بايستد، يعنى دست راستش را روى دست چنانكه در نماز مى -19
 .داند تر مى اند و ابن حجر آن را شايسته زاده، در مجمع الانهر و ديگران، چنين گفته

ايستد در حالى كه  مى. متوجه قبر شريف شود، در حالى كه از خدا در رعايت ادب در اين مقام بزرگ يارى خواه است -20
ا خضوع و خشوع در برابرش پشت به قبله گرفته و چشمش را به پائين ديوار صورت مباركش را در خيالش مجسم كرده، و ب

داند كه او داناى به حضور و قيام و زيارتش هست  نمايد و مى حجره شريفه دوخته، در ظاهر و باطن كمال ادب را رعايت مى
 .شنود و درود و تحيتش را مى
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 .خدا و پشت به قبله ماندن مذهب ما و مذهب جمهور علماء است روبروى صورت شريف رسول: ابن حجر گفته است

روبروى رسول خدا و پشت به قبله زيارت كردن مذهب شافعى و : گفته است 171صفحه  3جلد « الشفاء»خفاجى در شرح 
ه قبله زيارت كند، رو ب: آنچه كه از ابى حنيفه نقل شده كه: و ابن الهمام گفته است. جمهور علماء و منقول از ابى حنيفه است

رو به قبر شريف و پشت به قبله باشد، صحيح نخواهد بود و قول صحيح او همان : گويد طبق روايت ابن عمران است كه مى
 .قول جمهور است

زيرا گرچه او در ضريح مباركش آرميده، . مذهب او بر خلاف مذهب جمهور است، قابل اعتماد نخواهد بود: و گفته كرمانى كه
 .گرفت و بديهى است كه در زمان حياتش كسى جز روبرو در مقابلش قرار نمى. بيند ه است و زائرش را مىولى زند

كسى كه دوست دارد روبروى رسول خدا باشد، قنديلى كه در جهت قبله نزديك قبر »: «1»  و در شرح گفته ابن ابى مليكه
 .چگونگى زيارت است و اينكه بايد بين او و قبر فاصله باشد اين توضيح، ارشاد به: گفته است« قرار دارد، بر سرش قرار دهد

 :در حدود چهار ذراع، با آن فاصله داشته باشد و گفته شده: گفته شده

و اين حكم به خاطر اين است كه دورتر ماندن به ادب نزديكتر است چنانكه در حال حياتش چنين بوده است و . سه ذراع
رفتارى را كه در زمان : نزديكتر بودن اولى است، و گفته شده: ها عقيده دارند كه از مالكى و بعضى. اند بيشتر به همين عقيده

 .حياتش در اين مورد داشته، انجام دهد كه به حسب افراد فرق خواهد كرد

به خود اند كه مانع از نزديك شدن  هاى صدر اول است، ولى اكنون ضريحى برايش قرار داده ها مربوط به زمان البته اين بحث
  قبر است و طبعا نزديك



______________________________ 
 .اند كه اصحاب صحاح ششگانه از او روايت كرده 117عبد اللّه بن عبيد اللّه، متوفى در سال ( 1)
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 .ضريح قرار خواهد گرفت

را رعايت نمايد و پائين آوردن صدا پيش  هنگام خواندن زيارتنامه خيلى بلند و خيلى آهسته نخواند، بلكه ميانه روى -21
 .رسول خدا، براى همه مردم جزء آداب نيكو و پسنديده است

با مالك در مسجد رسول خدا مناظره كرد و ! المؤمنين -ابو جعفر امير: قاضى عياض، با اسنادش از ابن حميد آورده است كه
صدايتان را »: بلند نكن، زيرا خدا مردمى را چنين ادب فرمودصدايت را در اين مسجد ! اى امير المؤمنين: مالك به او گفت

كسانى كه صدايشان را پيش رسول خدا پائين »: و مردمى ديگر را چنين ستود« بالاى صداى رسول خدا قرار ندهيد
ام او و روشن است كه احتر« خوانند -ها ترا مى كسانى كه از پشت حجره»: و قومى ديگر را چنين نكوهش نمود« آورند مى

 .بعد از مرگ همانند احترامش در زمان حيات اوست

اى بنده خدا رو به قبله بمانم و دعا بخوانم يا رو به رسول خدا؟ مالك در : با شنيدن اين مطالب، ابو جعفر آرام شد و گفت
بلكه ! خواهد بود؟ گردانى، در صورتى كه او وسيله تو و پدرت در قيامت پيش خدا چرا رويت را از او بر مى: جواب او گفت

و اگر آنان، هنگامى كه به خود »: رو به رويش بمان و از او طلب شفاعت كن تا ترا شفاعت نمايد كه خداوند فرموده است
پذير و بخشنده  اند پيشت بيايند و از خدا طلب مغفرت كنند و تو نيز برايشان طلب آمرزش نمائى خدا را توبه ستم كرده

 ...« خواهند يافت

  يارت پيامبر بزرگوار اسلامز -22

 :زيارت اول: 

! درود بر تو اى حبيب خدا! درود بر تو اى برگزيده خدا! درود بر تو اى نبى خدا! درود بر تو اى رسول خدا»: گويد زائر مى
 درود! درود بر تو اى برگزيده از ميان همه خلائق! درود بر تو اى آقاى رسولان و خاتم پيامبران
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درود بر تو و بر سائر انبياء فرستاده شده و ! درود بر تو و بر آل و خانواده و همسران و يارانت! ر تو اى رهبر مشهورانب
هائى كه به پيامبرى از ناحيه امتش داده،  تمام بندگان شايسته خدا، خداوند از ناحيه ما به تو اى رسول خدا بهترين پاداش

كه ياد آوران ترا ياد آرند و غافلان از تو غافل مانند، برترين و كاملترين درودى كه بر يكى  عنايت فرمايد، درود بر تو هر گاه
دهم كه تو بنده و پيامبر  شريك نيست، و شهادت مى دهم كه معبودى جز خداى يكتاى بى از خلائق فرستاده است، شهادت مى



ابلاغ و امانت را اداء و امت را نصيحت كردى، و غم و دهم كه تو رسالت را  هاى او هستى، و شهادت مى و برگزيده آفريده
اندوه را دور و در راه خدا واقعا جهاد نمودى، خدايا به او وسيله و فضيلت عنايت كن، و برانگيزان او را در مقام محمودى كه 

خدايا بر آقاى ما محمد اى، و آخرين چيزى كه سزاوار است سائلان آنرا درخواست كنند به او عنايت فرما،  به او وعده داده
پيامبر و رسولت كه امى بوده و بر آل و همسران و فرزندانش چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادى، درود بفرست و 
برسيد ما محمد پيامبر امى و بر آلش چنانكه بر ابراهيم و آلش در جهان بركت دادى، بركت عنايت فرما كه تو ستوده و 

 «.بزرگى

 :دومزيارت 

 :نقل كرده است« 1»  اين زيارت را ابن فرحون از ابن حبيب

خدا، برترين، پاكترين، بالاترين و با ارزشترين درودهائى كه بر هر فردى از ! درود و رحمت و بركات خدا بر تو باد اى پيامبر
 .هايش فرستاده است، بر تو اى رسول خدا بفرستد انبياء و برگزيده

سالتت را ابلاغ، و امتت را نصيحت، و تا هنگام مرگ خدايت را بندگى كردى و تو چنانكه خدا در دهم كه تو ر شهادت مى
  آمد بسوى شما از خودتان پيامبرى كه رنجتان بر او گران: قرآنش ترا ستوده، هستى آنجا كه فرموده است

______________________________ 
 .«الواضحة»د اعتماد صاحب كتاب عبد الملك بن حبيب قرطبى امام جليل و مور( 1)
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 .«1« »است و بر نجات و خوشبختيتان حريص است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است

 !هايش در آسمانها و زمين بر تو باد اى رسول خدا پس درود خدا و فرشتگانش و تمام آفريده

 :زيارت سوم

 .«2»ل دارند اين زيارت را بزرگان همه مذاهب چهارگانه قبو

دهم كه رسول خدائى، رسالت را ابلاغ و امانت را ادا، و امت را  درود و رحمت خدا بر تو باد اى پيامبر خدا، شهادت مى»
پس خدا از كوچك و بزرگ ما به تو بهترين . ات را قبض فرمود نصيحت كردى و در راه خدا كوشيدى تا خدا روح ستوده

 .برترين و پاكترين، با ارزشترين و كاملترين درودها را بفرستدپاداش را عنايت فرمايد و بر تو 

اش بنوشانمان و از شفاعتش روزيمان  خدايا پيامبرمان را در قيامت نزديكترين پيامبران نسبت به خودت قرار ده، و از كاسه
 .فرما و ما را از رفقايش قرار ده



 «.ان فرما كه به زيارتش نائل آئيم اى صاحب جلالت و كرماين را آخرين زيارتمان قرار مده، و دوباره روزيم! خدايا

 :زيارت چهارم

 :اين زيارت را غزالى نقل كرده است

درود بر تو اى ! درود بر تو اى حبيب خدا! درود بر تو اى امين خدا! درود بر تو اى پيامبر خدا! درود بر تو اى رسول خدا»
درود ! درود بر تو اى ابو القاسم! درود بر تو اى محمد! درود بر تو اى احمد! درود بر تو اى بهترين آفريده خدا! برگزيده خدا

درود بر تو اى بشارت ! درود بر تو اى جمع كننده! درود بر تو اى عقاب كننده! بر تو اى محو كننده آثار شرك و جهالت
  درود بر تو اى! دهنده

______________________________ 
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! درود بر تو اى آقاى پيامبران! درود بر تو اى برترين فرزند آدم! درود بر تو اى پاك! درود بر تو اى پاكيزه! ترساننده
درود بر تو اى فتح كننده ! بىدرود بر تو اى پيشواى خو! درود بر تو اى رسول آفريدگار جهان! درود بر تو اى خاتم انبياء

درود بر تو و بر اهل بيتت ! درود بر تو اى رهبر رهبران جهان! درود بر تو اى هادى امت! درود بر تو اى پيامبر خدا! نيكى
خدا آنانكه پليدى و ناپاكى را خدا از آنها دور فرمود، درود بر تو و بر ياران پاكيزه و همسران پاكت كه مادران مؤمنانند باد، 

برترين پاداشى كه به پيامبرى از ناحيه پيروانش عنايت كرده است از ناحيه ما به شما عنايت فرمايد، و درود بر شما فرستد 
مانند، و خدا بر شما در ميان اولين و آخرين، بهترين و كاملترين،  كنند و غافلان از تو غافل مى هر گاه كه يادآوران ترا ياد مى

هايش فرستاده، بفرستد چنانكه به وسيله تو  ترين درودهائى كه بر هر كدام از آفريده ، و پاكترين و پاكيزهو برترين، و مهمترين
 .مان بخشيده، و از نادانى هدايتمان كرده است از گمراهى نجاتمان داده و از كورى بينائى

دهم كه تو بنده و رسول و امين  مى دهم كه خدائى جز خداى يكتا كه شريكى برايش نيست وجود ندارد، و شهادت شهادت مى
دهم كه رسالت را ابلاغ و امانت را ادا، و امت را نصيحت كردى، و  و برگزيده و انتخاب شده از آفرينش خدائى، و گواهى مى

با دشمنت مبارزه نمودى و امتترا هدايت فرمودى و خدايت را تا هنگام مرگ بندگى كردى پس درود خدا بر تو و بر اهل 
 «.اكت بادبيت پ

 :زيارت پنجم



! درود بر تو اى حبيب خدا! درود بر تو اى پيامبر خدا! درود بر تو اى رسول خدا»: اين زيارت را قسطلانى روايت كرده است
درود بر تو اى ! درود بر تو اى آقاى پيامبران و خاتم انبياء! درود بر تو اى اختيار شده خدا! درود بر تو اى برگزيده خدا

ات، درود بر تو و بر همسران پاكت كه مادران مؤمنانند، درود بر  درود بر تو و بر اهل بيت پاك و پاكيزه! ران جهانرهبر رهب
  تو و بر همه يارانت، درود بر تو و بر ساير انبياء و همه بندگان شايسته خدا، بهترين
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جانب ما به شما عنايت فرمايد، و هر گاه كه ياد آوران ترا پاداشى كه خدا به پيامبرى از ناحيه امتش عنايت فرموده از 
دهم كه خدائى جز خداى يكتا نيست، و  كنند و غافلان از تو غفلت مى كنند، خدا بر تو درود فرستد، و شهادت مى ياد مى

را ابلاغ و امانت دهم كه تو رسالت  دهم كه تو بنده او و رسولش و امتش و برگزيده از خلقش هستى، و گواهى مى گواهى مى
 .«را ادا، و امت را نصيحت كردى، و در راه خدا چنانكه شايسته بوده جهاد نمودى

 .تواند بخواند تواند همه اين دعا را بخواند هر مقدارى كه مى و كسى كه وقتش تنگ است و نمى: و گفته است

 :زيارت ششم

 :دايش را بلند كند اين چنين به رسول خدا درود بفرستدبدون آنكه ص: روايت كرده و گفته است« باخورى»اين زيارت را 

دهم كه تو حقا رسول خدائى و  گواهى مى! درود بر تو اى حبيب خدا! درود بر تو اى پيامبر خدا! درود بر تو اى رسول خدا»
حكمت سخن گفتى و  رسالت را ابلاغ و امانت را اداء و امت را نصيحت و اندوه را دور كردى و تاريكى را از بين برده و به

 «.خدا به تو از ناحيه ما بهترين پاداشها را عنايت فرمايد. در راه خدا چنانكه شايسته بود، جهاد كردى

 :زيارت هفتم

 :آورده است« المراقى»اين زيارت را شرنبلالى حنفى در 

! درود بر تو اى پيامبر رحمت! دادرود بر تو اى حبيب خ! درود بر تو اى پيامبر خدا! درود بر تو اى آقايم اى رسول خدا»
درود ! درود بر تو اى گليم بخود پيچيده! درود بر تو اى خاتم پيامبران! درود بر تو اى سيد مرسلين! درود بر تو اى شفيع امت

ه، و هاى پاكيزه و اهل بيت پاكت كه خداوند پليدى را از آنها دور كرد درود بر تو و بر ريشه! بر تو اى به جامه خواب رفته
  خداوند به تو از ناحيه ما برترين پاداشى كه به پيامبرى از ناحيه امتش عنايت فرموده است، عنايت. پاكشان ساخته است
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دهم كه تو رسول خدائى، رسالت را ابلاغ و امانت را اداء و امت را نصيحت و دليل را آشكار و در راه  فرمايد، گواهى مى
بود، مبارزه كردى و دين را به پاداشتى تا عمرت به آخر رسيد، درود خدا بر تو و بر شريفترين مكانى كه خدا چنانكه شايسته 



با حلول جسمت شرافت يافته، درودى دائم از ناحيه آفريدگار جهان، اى رسول خدا ما مهمان تو و زوار حرم تو هستيم، با 
دور با پيمودن كوه و دشت، پستى و بلندى براى نيل به شفاعتت و هاى  قرار گرفتن در برابرت شرافت پيدا كرديم، از مكان

هاى خاطره انگيزت و قيام به انجام بعضى از حقوقت و استشفاع وسيله تو به سوى پروردگارمان، به  ديدن افتخارات و پيمان
و تو شفيعى . اند نگين كردههايمان را به سختى س ايم، زيرا گناهان كمر ما را شكسته و بارها دوش قصد زيارت پيش تو آمده

و اگر آنان هنگامى : هستى كه شفاعت بزرگ و مقام محمود و وسيله، به تو وعده داده شده است و خداوند متعال فرموده است
اند، پيش تو بيايند از خدا طلب مغفرت كنند و پيامبر هم بر ايشان طلب آمرزش نمايد، هر آينه خدا را  كه بر خود ستم كرده

 .«ير و بخشنده خواهند يافتپذ توبه

ايم، در حالى كه بر خود ستم كرده، خواستار بخشش گناهانمان هستيم، براى ما پيش خدايت شفاعت  و ما اينك پيش تو آمده
ات  ات محشور كند و بر حوضت وارد نمايد، و از كاسه كن، و از او درخواست نما كه ما را بر سنت تو بميراند و در زمره

خداى ما ببخش ما را و برادران ( سه بار اين كلمه را بگويد)شفاعت، شفاعت اى رسول خدا . ن خوارى و ندامتبنوشاند، بدو
خداى ما تو ! اند، قرار مده هايمان كدورتى نسبت به كسانى كه ايمان آورده اند، و در دل ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفته

 .مهربان و رحيمى

 :زيارت هشتم

 :آورده است« مجمع الانهر»شيخ زاده در اين زيارت را 

درود بر تو اى آقاى ! درود بر تو اى بهترين خلق خدا! درود و رحمت و بركات خدا بر تو، درود بر تو اى رسول خدا»
  دهم كه من گواهى مى! فرزندان آدم
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دهم كه  گواهى مى. رسول و امين خدائىدهم كه تو بنده و  خدائى جز خداى يكتا كه شريك ندارد، نيست، و گواهى مى
ها را رفع كردى، پس خدا به تو از ناحيه ما بهترين پاداش را عنايت  رسالت را ابلاغ و امانت را اداء و امت را نصيحت و اندوه

له و فرمايد، بهترين پاداشى كه به پيامبرى از ناحيه امتش عنايت فرموده است، خدايا به آقاى ما و پيامبرت محمد، وسي
اى، و به او در پيشگاهت منزل  فضيلت و درجه عالى و بلند، عنايت فرما، برانگيز او را در مقام محمودى كه به او وعده داده

 .«مباركى لطف فرما، منزهى تو اى خداى صاحب فضل بزرگ

 .ها نيكى پايان كار و طلب آمرزش است آنگاه حاجتش را از خدا بخواهد و بهترين حاجت

مسلمان و بر دين : خواهم كه از تو شفاعت بزرگ را خواهانم، وسيله تو از خدا مى! درود بر تو اى رسول خدا»: سپس بگويد
 .آنگاه بر شيخين درود بفرستد. «و سنت تو بميرم و در زمره بندگان شايسته خدا محشور گردم

 :زيارت نهم طبق روايت فاكهى



! درود بر تو اى برگزيده خدا! درود بر تو اى پيامبر خدا! ر تو اى رسول خدادرود ب(! سه مرتبه)درود بر تو اى پيامبر كريم 
درود بر تو اى بهترين همه ! درود بر تو اى خاتم پيامبران! درود بر تو اى آقاى فرستاده شدگان! درود بر تو اى حبيب خدا

درود بر تو اى ! ر تو اى رحمت براى عالمياندرود ب! درود بر تو اى رهبر رهبران! درود بر تو اى پيشواى پرهيزگاران! خلائق
درود بر تو اى كسى كه ! درود بر تو اى هدايت كننده به سوى راه راست! درود بر تو اى شفيع گناهكاران! منت خدا بر مؤمنان

 !«تو داراى اخلاق بزرگى هستى و بر مؤمنان رؤف و مهربانى»: خدا در حقش فرموده است

بر او و بر همه پيامبران و آل و اهل بيت و همسران و همه يارانت و بندگان شايسته خدا، خدا درود و رحمت و بركات خدا 
  به محمد چنانكه او شايستگى دارد پاداش دهد، خداوند از ناحيه ما به تو اى رسول خدا بهترين پاداشى را كه
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و خدا هر گاه يادآوران ترا ياد كنند و غافلان از تو غفلت . به پيغمبرى از ناحيه امتش عنايت فرموده است، عنايت فرمايد
 .هايش فرستاده است، بر تو بفرستد نمايند بهترين و كاملترين درودى را كه بر كسى از آفريده

دهم كه تو بنده و پيامبر و برگزيده از خلق  شريك نيست، و گواهى مى دهم كه خدائى جز خداى يكتاى بى و شهادت مى
تو رسالت را ابلاغ و امانت را ادا، و امت را نصيحت كردى، و در راه خدا چنانكه شايسته بود و قرآن بدان  خدائى، زيرا

اى مبعوث  تصريح نموده جهاد فرمودى خدايا به او وسيله و فضيلت عنايت كن و او را در مقام محمودى كه وعده فرموده
ر آل و همسران و فرزندانش درود بفرست چنانكه بر ابراهيم و بر گردان، خدايا بر محمد بنده و پيامبر و رسول اميت، و ب

دودمان ابراهيم درود فرستادى، زيرا تو ستوده و بزرگى، خدايا به آنچه كه نازل فرمودى ايمان داريم و از پيامبر پيروى 
و در روضه و پيشگاه ما را با شاهدين بنويس، سپاس خداى را كه چشمم را با ديدنت اى رسول خدا روشن فرمود . كرديم

 .مباركت اى حبيب خدا بار داد

 .تواند همه اين دعا را بخواند آن مقدار كه مقدور است بخواند و اگر نمى

 :دعاى بالاى سر پيامبر اكرم

و اگر آنان، هنگامى كه بر خود ستم »: ات درست است تو گفتى و گفته! خدايا: بالاى سر مباركش بايستد و بگويد -23
ش تو آمدند و طلب آمرزش نمودند و پيامبر نيز بر ايشان طلب مغفرت نمود، خداى را توبه پذير و مهربان خواهند كردند، پي

ايم فرمانت را اطاعت كرده، از پيامبرت درخواست شفاعت داريم، خدايا  و اينك گفتارت را شنيده و پيش تو آمده« يافت
اى قرار  اند كينه هايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده اند و در دل سبقت گرفتهبيامرز ما را و برادرانمان را كه در ايمان بر ما 

مده، خدايا تو رؤف و مهربانى، خدايا به ما در دنيا و آخرت نيكوئى عنايت فرما و از عذاب آتش بازمان دار، خداى ما كه 
  ان، و سپاس مخصوص خداستكنند منزه است، و درود بر پيامبر هائى كه توصيف مى -خداى عزت است از چيز
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 .كه پروردگار جهانيان است

 .اند، بخواند و به آنچه از دعا كه حاضر دارد كه شرنبلالى حنفى در مراقى الفلاح و ديگران در غير آن آورده

 :دعاى ديگر

و سپاس خداى بجا آرد و درود بر اين دعا را غزالى آورده است كه بالاى سر مبارك، رو به قبله بين قبر و اسطوانه بايستد 
 :پيامبر اكرم بفرستد، آنگاه بگويد

و اگر آنان هنگامى كه بر خود ستم كردند، پيش تو آمدند و طلب آمرزش نمودند و »: خدايا تو گفتى و سخنت حق است»
را شنيديم و فرمانت را خدايا گفتارت « پيامبر نيز بر ايشان طلب مغفرت نمود، خداى را توبه پذير و مهربان خواهند يافت

اطاعت نموديم و خدمت پيامبرت رسيديم، وسيله او آمرزش گناهانمان را خواهانيم، گناهانى كه كمرمان را خم كرده است، از 
هايمان معترفيم، پس خدايا توبه ما را بپذير و شفاعتش را در حقمان قبول فرما و  -هايمان تائب و به خطاها و تقصير لغزش

مهاجران و انصار، ما و برادران ! به خاطر مقامى كه او پيشت دارد و حقى كه بر تو دارد، رفيع گردان، خدايامقاممان را 
 .اند، بيامرز مان كه در ايمان بر ما سبقت گرفته دينى

 !ترين رحم كنندگان خدايا اين را آخرين زيارتم از قبر نبيت و حرمت قرار مده، اى رحم كننده

: خواهد دعا بخواند، زيرا خود او فرموده است -ه شود و دو ركعت نماز بخواند و هر چه دلش مىسپس وارد روضه مبارك
 .«هاى بهشت است و منبرم روى حوض قرار دارد ما بين قبر و منبرم باغى از باغ»

و  نيكوترين چيز در اين موقف شريف، بعد از تجديد توبه»: گفته است 216صفحه « كنز المطالب»عدوى حمزاوى در 
هَ تَوَّاباً رحَيِماً گفتن اين وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُْسهَُمْ جاؤُكَ فَاستَْغفَْرُوا اللَّهَ وَ استَْغفَْرَ لَهمُُ الرَّسُولُ لَوجَدَُوا اللَّ: خواندن آيه شريفه

 ما وارد بر تو و زائر تو هستيم، بخاطر! اى رسول خدا»: عبارات است
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ء حقت و تبرك به زيارتت و استشفاع به تو از گناهانى كه پشتمان را شكسته و دلمان را تاريك كرده، پيش تو قضا
 .ايم آمده

ما شفيعى كه به او اميدوار باشيم، غير تو نداريم، و غير از در تو »: شيخ على قارى حنفى در شرح الشمايل، اضافه كرده است
اميدوار نيستيم، پس براى ما طلب آمرزش كن و شفيع ما پيش خدايت باش اى شفيع كه بدان وسيله به هدف نائل گرديم، 

 .«اش قرار دهد گناهكاران و از او بخواه كه ما را از بندگان شايسته

  يا خير من دفنت بالقاع اعظمه
 

  فطاب من طيبهن القاع و الاكم



  نفسى الفداء لقبر انت ساكنه
 

  فيه العفاف و فيه الجود و الكرم

 

هاى هموار و ناهموار  شمارم، و از پاكى او زمين اى بهترين كسى كه در زمين هموارى دفن شده و من او را بزرگ مى»
 .«اى كه در آن عفاف وجود و كرم قرار دارد اطرافش پاك گشتند، جانم فداى قبرى كه تو در آن آرميده

اى حكايت كرده كه او به زيارت  بن حرب هلالى آن را از اعرابىاين اشعار مأخوذ از حكايتى است كه محمد : امينى ميگويد
قبر رسول خدا آمد و آن را زيارت كرد، آنگاه نظير عبارات فوق شعرى سرود و آن را ابن نجار و ابن عساكر و ابن الجوزى و 

د و اين داستان را علماء ان ، نقل كرده56قسطلانى در المواهب، و سبكى در شفاء السقام، و خالدى در صلح الاخوان صفحه 
اند، و جمعى اشعار ابى الطيب احمد بن  تلقى به قبول كرده و ائمه مذاهب اربعه آن را در مناسكشان آورده و نيكويش شمرده

 :اند و ترجمه اشعار او چنين است عبد العزيز مقدسى را كه اين ابيات را تضمين كرده نقل نموده

 .شود سرازير است، هنگامى كه ديدم جدار قبرش بوسيده و لمس مىگويم در حالى كه اشك از چشمم  مى»

 .اند مردم در حال گريه يا سكوت از روى احترام و يا خواندن دعاء آن را احاطه كرده

 :رفت كه تمام هستيم را بسوزاند، اختيار از كفم ربود و بدون آن ندا در دادم آتشى كه در دلم افتاده و مى
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 (تا آخر دو بيت ياد شده)ن دفنت بالقاع اعظمه يا خير م

 .ها را از بين برده و روشن نمود و در آن خورشيد پرهيزكارى و دين غروب كرد، بعد از آنكه نورش تاريكى

 .حاشا كه رويت كهنه و تاريك گردد، در صورتى كه از نورش مردم شرق و غرب هدايت يافتند

 .هاى رفيع نشانه و علمى در آسمان هائى خاك را لمس كنند، تو پس اگر دست

 .خدايت را ملاقات كردى در حالى كه شمشير اسلام گذرا بود و درياى كفر طوفانى

 .پس در آن به مقام مرسلين نائل شدى و اسلام، عزيز شد و بر همه اديان پيروز گرديد

 .زند ىهاى بهشت است كه لبخند م بينيم، باطنش باغى از باغستان اگر ما آن را قبر مى

 .كنند فرشتگان در هر روز نه يك روز از هر طرف آن را احاطه كرده و دورش طواف مى



 .«راه نرو و قدم نگذار جز روى صورتم: گفتم ديدم، به او مى اگر در زمان حياتش او را مى

  درود بر پيامبر پاك

كند آن را به من  اى را مأمور مى ند فرشتهكسى كه پيش قبرم بر من درود بفرستد، خداو: بخارى با اسنادش آورده است -26
 .«1»برساند، و كار دنيا و آخرتش را كفايت خواهد كرد و من شفيع و يا شهيدش در قيامت خواهم بود 

زائر بهترين انواع درود و كاملترين كيفيات آن را اتيان نمايد و اختلاف در آن مشهور است و آنچه كه من : مجد گفته است
 خدايا»: اين است ام اختيار كرده

______________________________ 
 .، آن را نقل كرده است696صفحه  1جلد « المغنى»در . خطيب شربينى( 1)

 263: ص

درودى كه به عدد آنچه كه آفريدى و خالق آنها ! اش و يارانش و همسرانش درود بفرست بر آقاى ما محمد و خانواده
مودى و خالق آن هستى، و هم پيمانه آنچه كه آفريدى و آنچه كه آفريدگار آن هستى و هم هستى، و هموزن آنچه كه خلق ن

وزن عرشت و منتهاى رحمتت و مداد كلماتت و محل  هايت و زمينت و نظائر آن و بيشتر، و عدد خلقت و هم پيمانه آسمان
و ياد خواهد نمود در آينده در هر سال و  بلوغ رضايت و تا آنكه راضى شوى و عدد آنچه كه ياد كرد ترا خلقت در گذشته،

ماه و هفته و روز و شب و ساعت و نسيم و نفس و لحظه و چشم برهمزدن، از ابد بسوى ابد، ابد دنيا و ابد آخرت و بيشتر از 
 .باشد... اينها يعنى اولش قطع نشود و آخرش پايان نپذيرد و 

 .«خدايا بر آقاى ما محمد و بر آل آقاى ما محمد درود بفرست»: اين را يكمرتبه يا سه مرتبه بخواند، آنگاه بگويد

: به ما رسيده است: گفت مى: ام شنيدم از بعضى از كسانى كه درك كرده: شده كه گفته است« 2»  روايت« 1»  از ابن ابى فديك
ايد،  سانيكه ايمان آوردهفرستند، اى ك خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى: كسى كه نزد قبر رسول خدا قرار گرفت و گفت

 .درود و تحيت بر او بفرستيد، خدا بر محمد درود و رحمت فرستد

خدا : اى او را ندا دهد اين را هفتاد مرتبه بگويد، آنگاه فرشته. خدا بر تو درود فرستد اى محمد: و در روايت ديگر آمده است
 .شده استفرستد اى فلانى، هيچ حاجتى از تو امروز ساقط ن بر تو درود مى

اگر چه در . خدا بر تو درود و رحمت فرستد اى رسول خدا: بهتر اين است كه بگويد: اند بعضى گفته: سمهودى گفته است
  آمده اما از لحاظ ادب رسول خدا گفته است زيرا از خصائص آن حضرت اين است كه با اسم خوانده« محمد»روايت 



______________________________ 
ه امام مورد اعتمادى است كه ائمه ششگانه اصحاب صحاح  200ن اسماعيل بن مسلم بن فديك متوفى در سال محمد ب( 1)

 .كنند از او روايت مى

 .اند بيهقى، قاضى عياض در شفاء، سبكى در شفاء و عبدرى در المدخل و ديگران آن را نقل كرده( 2)
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پيامبر خدا و امثال آن، و آنچه كه ظاهر است اين است كه اين مطلب در اى رسول خدا، يا اى : نشود بلكه گفته شود
 .صورتى است كه ندا مقرون به درود و رحمت نباشد

  توسل و استشفاع به قبر شريف

آنگاه زائر برگردد سر جاى اول، برابر روى رسول خدا، و از او درباره خودش توسل بجويد و طلب شفاعت به سوى  -25
خدا بر تو كتابى صادق فرستاده و ! اى بهترين پيامبران»: استغفار و تضرع زياد كند، بعد از گفتن اين عبارات خدايش نمايد، و
اند، پيش تو آمدند و از خدا طلب آمرزش نمودند و رسول خدا نيز  و اگر آنان هنگامى كه بر خود ستم كرده: در آن گفته است

ام در حالى كه از گناهانم  و من پيش تو آمده« به پذير و مهربان خواهند يافتبر ايشان طلب مغفرت نمود، هر آينه خدا را تو
 .دهم كنم، ترا پيش خدايم شفيع قرار مى طلب آمرزش مى

ما وارد بر تو و زوار تو هستيم كه براى اداء حقت و تبرك به زيارتت، و استشفاع به تو پيش خدايت نزد تو »: و بگويد
اى هستى كه شفاعت بزرگ و مقام محمود به تو وعده داده  كند و تو شفاعت كننده سنگينى مى ايم، چون خطاها بر دوش آمده

خواهيم كه از خدا  كنيم، از تو مى ايم، از گناهانمان طلب مغفرت مى ايم، پيش تو آمده شده و ما در حالى كه بر خود ستم كرده
پيش خدايت شفاعت كن، و از او بخواه كه ما را بر سنت و  بر ايمان طلب آمرزش كنى، تو پيامبر و شفيع مائى، پس براى ما

 .«ات محشور فرمايد و وارد حوضت كند، در حالى كه خوار و پشيمان نباشيم محبتت بميراند و در زمره

براى زائر شايسته است كه دعاء و تضرع و استغاثه و طلب شفاعت و توسل به : گفته است« المواهب اللدنية»قسطلانى در 
 .ر اكرم زياد كند، پس براى كسى كه از او طلب شفاعت شده نيز سزاوار است پيش خدا از او شفاعت نمايدپيامب

 جويد استغاثه طلب يارى كردن است، پس كسى كه يارى مى: او گفته است
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 :كند با لفظ خواهد كه به او كمك نمايد، پس فرق نمى از يارى خواسته شده مى



اى است براى حصول مقصدى و  يا تشفع يا توجه باشد زيرا همه آنها درخواست از صاحب جاه و وجهه استغاثه يا توسل
 .واسطه قرار دادن پيامبر صاحب جاه است پيش خداى رب العالمين

 در هر: گفته است« تحقيق النصرة و مصباح الظلام»هر كدام از استغاثه و توسل و تشفع و توجه به پيامبر اكرم چنانكه در 
حالى چه قبل از خلقتش و چه بعد از آن، در دوران حياتش در دنيا و بعد از مرگش در برزخ و بعد از برانگيخته شدن در 

 .آنگاه آنها را در مراحل ياد شده تفصيل داده است« عرصات قيامت امكان وقوع دارد

به : ثل همين آمده و اضافه نموده كهعلامه خليل م« منسك»در : گفته است 317صفحه  8جلد « المواهب»زرقانى در شرح 
اش را برآورد، زيرا او محل فرو ريختن كوه هاى گناه و  خواسته( ص)او توسل بجويد و از خدا بخواهد كه به آبروى محمد 

كند، و كسى خلاف اين  ها است و بركت شفاعتش و بزرگى آن پيش خدا چنان است كه هيچ گناهى با آن برابرى نمى سنگينى
وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا : آيا او گفته خدا را. اشته باشد، محرومى است كه خدا بصيرتش را برده و دلش را گمراه كرده استعقيده د

 .شايد مرادش طعنه به ابن تيميه باشد: نشنيده است؟ زرقانى گفته است... أَنفْسُهَُمْ جاؤُكَ فَاستَْغفَْرُوا اللَّهَ 

 :گويد امينى مى

توسل به پيامبر : اند اره عده زيادى از ناقلان حديث و بزرگان اهل سنت به طور وسيع و همه جانبه بحث كرده و گفتهدر اين ب
در هر حال چه قبل از خلقتش و چه بعد از آن، در مدت حياتش در دنيا و بعد از مرگش در عالم برزخ و بعد از برانگيخته 

 :اند را به سه نوع تقسيم كردهشدن در عرصات قيامت و بهشت جائز است، و آن 

 و. طلب حاجت از خدا وسيله او يا به آبرويش يا به خاطر بركتش -1
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 .اند كه توسل به اين معنى در همه حالات ياد شده جائز است گفته

 .اند كه اين نيز در همه حالات ياد شده جائز است توسل به او به معنى طلب دعاء از او و گفته -2

اش برآورده  حاجت را از خود پيامبر اكرم خواستن به اين معنى كه او قادر است از خدا بخواهد و شفاعت كند و خواسته -3
از تو »: اند اين عبارت را و از اين قسم شمرده. شود كه برگشت به قول دوم خواهد كرد، نهايت آنكه عبارت طور ديگر است

ام در مورد قرآن، پيش رسول  از بدى حافظه»: ه عثمان بن ابى العاص را كهو گفت« خواهم كه همنشينت در بهشت باشم مى
 :فرمود« خدا شكايت كردم

بعد از اين هر « اش خارج شو اى شيطان از سينه»: ام نهاد و گفت نزديك بيا عثمان، نزديك رفتم دست مبارك را روى سينه»
 .ام ماند چه را شنيدم در حافظه



در ناميدن آن به توسل يا تشفع يا استغاثه يا تجوه مانعى ... آثار در اين مورد نيز زياد است : استسبكى در شفاء السقام گفته 
 .نيست، زيرا همه آنها به يك معنى است

 :گويد امينى مى

از  توانيم همه آنچه را كه در مورد توسل به پيامبر اكرم از گفتار بزرگان مذاهب چهارگانه در مناسك و غير آن آمده و ما نمى
اى است و عده زيادى در آن باره  ايم، براى خواننده محترم نقل كنيم، زيرا خود نيازمند تأليف كتاب جداگانه آنها آگاهى يافته

 :اند شود آنها را ناديده گرفت و از آن گروه اند كه نمى به طور تفصيل بحث كرده

: كه در آن دو باب در اين باره قرار داده« المصطفى الوفاء فى فضائل»ه در كتاب  597حافظ ابن جوزى متوفى در سال  -1
 .باب توسل به رسول اكرم، باب طلب شفاء از قبرش

مصباح الظلام فى المستغيثين بخير »ه در كتابش  673شمس الدين ابو عبد اللّه محمد بن نعمان مالكى، متوفى در سال  -2
 .«الانام
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آن كتاب نفيسى است و در حدود بيست باب است و سيد نور الدين سمهودى در : گفته است« صلح الاخوان»خالدى در 
 :در جزء دوم در باب« وفاء الوفاء»

 .كند توسل به پيامبر پاك، از آن زياد نقل مى

مقدار زيادى از شدائدى را كه براى علماء و صلحاء پيش آمده و « البيان و الاختصار»ابن داود مالكى شاذلى در كتابش  -3
 .به رسول خدا متوسل شده و گرفتاريشان رفع شده، آورده است

 .133 -120صفحه « شفاء السقام»ه در  756تقى الدين سبكى، متوفى در سال  -6

 .631 -619صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -5

 .«المواهب اللدنية» ه در 923حافظ ابو العباس قسطلانى، متوفى در سال  -6

 .317صفحه  8ه در شرح المواهب جلد  1122ابو عبد اللّه زرقانى مصرى مالكى، متوفى در سال  -7

، و آن بهترين كتابى است كه در اين مورد نوشته و مسائلش «صلح الاخوان»ه در  1299خالدى بغدادى متوفى در سال  -8
 1306مود آلوسى در مورد توسل به پيامبر اكرم كتابى نوشته كه در سال را در هفتاد صفحه آورده است و در پاسخ سيد مح

 .در بيست صفحه طبع شده است« نخبة الاخبار»در چاپخانه 



 .198صفحه « كنز المطالب»ه در  1303عدوى حمزاوى، متوفى در سال  -9

صفحه چاپ شده، و كتاب  160قى در بيه« الاسماء و الصفات»كه با كتاب « فرقان القرآن»العزّامى شافعى قضاعى در  -10
 .اى است و حق بحث را ادا كرده است بسيار ارزنده

 رَبِّهِمُ الْوَسيِلةََ  أُولئِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إِلى

 .«جويند خوانند و بسوى خدايشان وسيله مى آنان كسانى هستند كه مى»

 (57سوره اسراء آيه )
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  ريفتبرك به قبر ش

از هيچ كدام از بزرگان مذاهب چهارگانه آنها كه براى آرائشان ارزشى است، در اين مورد قول به تحريم نيافتيم، و آنها  -26
دانند كه نزديك شدن به قبر شريف  دانند، نه تحريمى و دليل كراهت را اين مى اند، آن را نهى تنزيهى مى كه از آن نهى كرده

پندارند كه دور ماندن از آن، به ادب شايسته نزديكتر است، در صورتى كه از شأن فقيه آگاه،  مخالف حسن ادب است و مى
 .كند، در دين خدا فتوى بدهد اساس كه بر حسب انظار فرق مى اين نيست كه با اين نوع اعتبارات بى

اند  درست جديدى ابداع نمودهآرى در اينجا افرادى كه از جاده حق منحرف شده و از جمهور مسلمين كنار گرفته و رأى نا
 .«1»اند  بدون دليل حكم به حرمت كرده

و ما اينك چيزى را كه خواننده محترم را به حقيقت آگاه سازد و رأى صواب را به او نشان دهد و جاده مستقيم را به او 
 :كنيم بنماياند، برايش نقل مى

پدرم از جدم از جعفر بن محمد از : نى آورده است كهاز طريق طاهر بن يحيى حسي« التحفة»حافظ ابن عساكر، در  -1
وقتى كه رسول خدا را دفن كردند، فاطمه رضى اللّه عنها كنار قبر ايستاد و : پدرش از على رضى اللّه عنه برايم نقل كرده است

 :خواند مقدارى از خاك قبر را برداشت و روى چشمش گذاشت و گريه كرد و اين اشعار را مى

 شم تربة احمد ماذا على من
 

 ان لا يشم مدى الزمان غواليا

 صبت على مصائب لو انها
 

 صبت على الايام عدن لياليا

 



 ها را نبويد؟ چه باك آنكس را كه خاك محمد را بوئيده، هرگز مشك و غاليه»

  شد مبدل به شب هائى بر من وارد شده كه اگر بر روزها وارد مى مصيبت

______________________________ 
 .آنان ابن تيميه و هم مذهبانش هستند( 1)
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 .«گرديد تار مى

و قسطلانى در المواهب به طور اختصار و  360صفحه  2جلد « سيره نبوية»در « ابن سيد الناس»و « الوفاء»ابن جوزى در 
 2جلد « وفاء الوفاء»هودى در و سم 9صفحه « الاتحاف»و شبراوى در  210صفحه  2جلد « الشمايل»در شرح « القارى»

، و سيد احمد زينى دحلان در 63صفحه « مشارق الانوار»و حمزاوى در  57و خالدى در صلح الاخوان صفحه  666صفحه 
اند و ابن  اين جريان را نقل كرده 1205صفحه  3جلد « اعلام النساء»، و عمر رضا كحاله در 391صفحه  3جلد « سيره نبوية»

ارشاد »و قسطلانى در  369صفحه  1، و خطيب شربينى در تفسيرش جلد 18صفحه  2جلد « الفقهيه الفتاوى»حجر در 
 .دانند آن دو بيت شعر را از فاطمه سلام اللّه عليها مى 390صفحه  2جلد « السارى

ه جفائى است اى اين چ: فرمود بلال مؤذن پيامبر اكرم، رسول خدا را در خواب ديد كه به او مى: ابى الدرداء گفته است -2
بلال؟ آيا وقت آن نرسيده است كه ما را زيارت كنى؟ او با اندوه بيدار شد و با ترس سوار مركوبش گرديد و بسوى مدينه 

ماليد، در اين هنگام حسن  وقتى كه كنار قبر رسول خدا قرار گرفت شروع به گريه كرد و صورتش را بر آن مى. حركت نمود
 ...كرد و بوسيد  و حسين آمدند آنها را بغل

در شرح حال ابراهيم بن ( چنانكه در شفاء السقام آمده)اين روايت را در دو موضع « تاريخ الشام»حافظ ابن عساكر در 
آورده است، نهايت آنكه تهذيب كننده كتاب، در  256صفحه  2و در شرح حال بلال جلد  60و  39محمد انصارى صفحه 

باقى گذاشت و در موضع دوم به طور كلى آن را حذف كرد و با اين عملش هم به حديث موضع اول اسناد را حذف و متن را 
 .و هم به كتاب جنايت نمود

شفاء »و سبكى در « التهذيب»در شرح حال بلال، و ابو الحجاج المزى در « الكمال»و حافظ ابو محمد عبد الغنى مقدسى در 
 آنرا 39صفحه « السقام
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اين مطلب با اسناد خوب براى ما نقل شده و حاجتى به توجه به دو سنديكه ابن : د و سبكى گفته استان روايت كرده
 .عساكر حديث را بدان وسيله براى ما نقل كرده است نداريم، اگر چه رجال آن دو نيز، معروف و مشهورند



آن را ذكر كرده و  608صفحه  2جلد « فاءوفاء الو»آنرا آورده و سمهودى در  208صفحه  1جلد « اسد الغابه»ابن اثير در 
 .اسنادش خوب است: گفته است 663سندش خوب است و در صفحه : گفته است

نيز آن را  57و حمزاوى در مشارق الانوار صفحه  57صفحه « صلح الاخوان»و خالدى در « المواهب اللدنيه»و قسطلانى در 
 .اند آورده

اى بر ما وارد شد و خود را بر قبر رسول  اعرابى( ص)سه روز از دفن رسول خدا پس از : على عليه السلام فرموده است -3
گفتى و گفتارت را شنيديم، از خدا حقائق را گرفتى ! اى رسول خدا: گفت ريخت و مى خدا افكند، و خاكش را بر سر خود مى

من ستم كردم و ... أَنَّهمُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنفْسُهَمُْ جاؤُكَ وَ لوَْ : و ما هم از شما گرفتيم و از چيزهائى كه بر تو نازل شده، اين آيه است
 .گناهت آمرزيده شده است: از ميان قبر ندائى بلند شد كه. پيشت آمدم تا برايم طلب آمرزش كنى

 :اند و از آن جمله اين حديث را گروهى نقل كرده

 .573حافظ ابو سعيد عبد الكريم سمعانى، متوفى در سال  -1

 .ه در مصباح الظلام 683ابو عبد اللّه بن نعمان مالكى، متوفى در سال حافظ  -2

 .ابو الحسن على بن ابراهيم بن عبد اللهّ كرخى -3

 .137صفحه  2جلد « الروض الفائق»ه در  801شيخ شعيب الحريفيش، متوفى در سال  -6

 .612فحه ص 2جلد « وفاء الوفاء»ه در  911سيد نور الدين سمهودى، متوفى در سال  -5

 .ه در المواهب اللدنية 922ابو العباس قسطلانى، متوفى در سال  -6
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 .560ه در صلح الاخوان صفحه  1299شيخ داود الخالدى، متوفى در سال  -7

 .57ه در مشارق الانوار صفحه  1303شيخ حسن حمزاوى مالكى، متوفى در سال  -8

را روى قبر ( اش جبهه)روزى مروان، كنار قبر رسول خدا آمد ديد مردى صورتش  :از داود بن أبى صالح آمده است كه -6
كنى؟ سر برداشت معلوم شد كه او ابو ايوب انصارى  دانى كه چه مى آيا مى: گذاشته است، مروان گردنش را گرفت و گفت

بر دين گريه نكنيد : گفت مى ام، از رسول خدا شنيدم كه ام، پيش رسول خدا آمده آرى من پيش سنگ نيامده: است و گفت
 .آنگاه كه اهلش رهبرى آن را دارد، آنگاه گريه كنيد كه نااهل بر آن ولى باشد



اند، و ابو الحسين يحيى  آن را نقل كرده او و ذهبى در تلخيصش آن را صحيح دانسته 515صفحه  6حاكم در مستدرك جلد 
چنانكه در شفاء السقام سبكى صفحه « مطلب بن عبد اللّه بن حنطب»به اسناد ديگر از « اخبار المدينة»بن حسن حسينى در 

 .آمده آن را روايت كرده است 113

كسى كه اين اسناد را صحيح بداند، مس كردن جدار قبر را مكروه نخواهد دانست و : سبكى بعد از نقل اين داستان گفته است
 .استمنظور ما از ذكر آن، عيب گرفتن و مذمت از قطع به كراهت آن 

آنرا با : آن را از امام حنبليها نقل كرده و گفته است 663 -610صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»و سيد نور الدين سمهودى در 
 .نيز از احمد آن را نقل كرده است 2صفحه  6خط حافظ ابى الفتح مراغى مدنى ديدم و حافظ هيثمى در مجمع الزوائد جلد 

 :گويد امينى مى

هاى آنان از زمان  منع از توسل به قبور طاهره از بدعتهاى امويان و گمراهى: دهد كه هى را به ما مىاين حديث، اين آگا
  گاه گوش صحابه است و هيچ
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 !اى منكر آن باشد، مگر زاده بيت امية مروان ستمكار كه آن را انكار كرده است روزگار نشنيده كه صحابى

 .«1»را « مشان»خورد خرماى مخصوص  مى« ورشان»و بخاطر پرنده « كند مى گاو با شاخش از خود حمايت»آرى 

آرى از روزى كه رسول خدا با بيان شخصيت كاذبه و ماهيت كثيف عموم بنى اميه، به ويژه مروان، آبرو و حيثيتشان را از بين 
ل گرفته و درصدد تلافى برآمدند، در برد و كاخ پوشالى احترام اجتماعيشان را واژگون كرد، آنان دشمنى رسول خدا را در د

گويد از روى الهام و وحى الهى است كه جبرئيل به او تعليم  زند، هر چه مى صورتى كه او از روى هوى و هوس حرفى نمى
 « عَلَّمَهُ شدَِيدُ القُْوى  إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى»: داده است

 :ى اميهمذمت رسول خدا از بن

به : شود بيان رسول خدا در نشاندادن چهره كريه بنى اميه و به ويژه بنى مروان فراوان است كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مى
: اذا بلغت بنو امية اربعين اتخذوا عباد اللهّ خولا و مال اللّه نحلا و كتاب اللّه دغلا: طور صحيح از رسول خدا آمده است

ميه به چهل نفر برسند، بندگان خدا را برده و مال خدا را بخشش و كتاب خدا را وسيله سوء استفاده قرار هنگامى كه بنى ا»
 .«دهند مى



اذا بلغ بنو ابى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين اللهّ دغلا و عباد اللهّ خولا و مال : و نيز بطور صحيح از آن حضرت آمده است
ى العاص به سى نفر برسند دين خدا را وسيله سوء استفاده و بندگان خدا را برده و مال خدا هنگامى كه فرزندان اب»: اللّه دولا

 .«دهند را مخصوص خود قرار مى

الحكم بن ابى العاص ينزون على منبرى كما تنزوا  -انى رأيت فى منامى كان بنى: و نيز از آن حضرت بطور صحيح آمده است
 (ص)فما رؤى النبى : قال. القردة

______________________________ 
اما در شرح قاموس و المنجد « بعلة الورشان يأكل رطب الوشان»علامه امينى در اين كتاب اين مثل را چنين آورده است ( 1)

دهد كه منظور  كارى انجام مى»: كه در هر صورت منظور اين است« بعلة الورشان يأكل رطب المشان»: اين طور نقل شده
 .«استخلاف ظاهر آن 
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ها  جهيدند، همانگونه كه ميمون در خواب ديدم كه فرزندان حكم بن ابى العاص بر منبرم مى»مستجمعا ضاحكا حتى توفى 
 .بعد از اين ديده نشد كه رسول خدا در مجمعى بخندد تا آنكه وفات فرمود: گويد راوى مى« كنند جست و خيز مى

عليه لعنة اللهّ و على : هنگامى كه حكم بن ابى العاص از او اذن خواست فرمود: است و نيز از آن حضرت بطور صحيح آمده
من يخرج من صلبه الا المؤمن منهم و قليل ما هم يشرفون فى الدنيا و يضعون فى الاخرة ذوو مكر و خديعة يعطون فى الدنيا 

ى شود، مگر آنها كه مؤمنند كه آنها بسيار كمند، لعنت خدا بر او و هر كه از صلبش خارج م»: و ما لهم فى الاخرة من خلاق
اند، از دنيا بهره كافى دارند، ولى از آخرت  آنان در دنيا شريف، ولى در آخرت ذليل و خوارند، صاحبان مكر و خدعه

 .«اند بهره بى

الوزغ، الملعون ابن  الوزغ ابن: هنگامى كه مروان بن حكم بر او وارد شد، فرمود: و نيز از آن حضرت بطور صحيح نقل شده
 «او ترسو، پسر ترسو، ملعون پسر ملعون است»: الملعون

لعن اللّه ابا مروان و مروان فى صلبه فمروان فضض من لعنة اللّه : و از عايشه به طور صحيح آمده است كه رسول خدا فرمود
 .«از لعنت خداست اى خدا لعنت كند پدر مروان را كه مروان در صلب اوست، پس مروان قطعه»: عز و جل

 «1« »رسول خدا حكم و فرزندش را لعنت كرده است»: و نيز از عبد اللّه بن زبير، به طريق صحيح آمده است

با توجه به بيانات فوق بر مروان لازم است كه به امت اسلامى نشان دهد كه طرفدار جدى توحيد است، اما به مقتضاى 
 .ر افكار عمومى ذليل و كوچك نمايددشمنى و عنادش با رسول خدا، او را در نظ



______________________________ 
اند كه حاكم، آنها را صحيح شمرده و در مستدرك  اين احاديث را جمعى از محدثان در كتبشان با طرق و اسنادشان آورده( 1)

 .آنها را گرد آورده است 682 -679صفحه  6جلد 
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پاك كند او را پيامبرى كه گفتارش درباره او و پدرش و جدش و تبارش آن است كه گفته تواند تصفيه و  و چگونه مى
وَ مثََلُ كَلِمةٍَ خبَيِثةٍَ كشَجََرةٍَ خَبيِثَةٍ : اى است كه از ريشه كنده شده و روى زمين قرار ندارد آمد؟ و او از همان شجره ملعونه

 .«1»رارٍ اجتْثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرضِْ ما لهَا مِنْ قَ

پس براى مسلمان شايسته نيست كه دنبال رو اين گروه لعنت شده باشد و گفتار آنان را بگويد و رأى آنان را سرمشق قرار 
دهد و راه اين افرادى را كه دين خدا را وسيله سوء استفاده و بندگان خدا را برده و كتاب خدا را قابل تغيير و تبديل قرار 

 .اند، پيروى نمايد داده

مصعب بن عبد اللّه و اسماعيل بن يعقوب : گفته است( ه 236زهير بن حرب ثقه مورد اعتماد، متوفى در سال )ابى خيثمه  -5
با اصحابش در مجلسى نشسته بود كه تشنگى شديدى به او عارض شد، « 2»ابن المنكدر : اند كه تيمى به ما حديث كرده

را روى قبر نهاد، سپس برگشت، حاضران او را مورد ملامت قرار دارند، حركت كرد و كنار قبر رسول خدا رفت و صورتش 
كردم از اين رو به قبر رسول خدا پناه برده و طلب شفاء  حالتى به من دست داده بود كه احساس خطر مى: در جواب گفت

: ن كار را خواستند، گفتغلطيد، از او سر اي افتاد و در خاك مى آمد و مى نمودم، و او گاهى در موضع خاصى از مسجد مى
 «3»( يعنى در خواب)پيامبر را در اين موضع ديدم 

براى عبد اللّه بن احمد بن : گفته است« العلل و السؤالات»ه در كتاب  819العز بن جماعة حموى شافعى، متوفى در سال  -6
مردى منبر : از پدرم سؤال كردم: استحنبل از پدرش روايتى است كه ابى على بن صوف، از او نقل كرده كه عبد اللهّ گفته 

 -جويد و آن را مى كند و بدان تبرك مى رسول خدا را مس مى

______________________________ 
 .26سوره ابراهيم آيه ( 1)

 .ه وفات كرده است 130محمد بن منكدر قرشى تيمى ابو عبد اللّه مدنى، يكى از بزرگان تابعين است كه در سال ( 2)

 .666صفحه  2الوفاء، جلد  وفاء( 3)
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: كند و از اين كار اميد ثواب از خدا دارد آيا اين كار درست است؟ پدرم گفت بوسد و با قبر رسول خدا، نيز چنين مى
 (.663صفحه  2وفاء الوفاء جلد )مانعى ندارد 

به نقل از ولى الدين عراقى « بصفة النعال فتح المتعال»ه در  1061علامة احمد بن محمد مقرى مالكى، متوفى در سال  -7
و ديگر از « 1»در گفتار احمد بن حنبل در جزوه قديمى با خط ابن ناصر : حافظ ابو سعيد بن علا گفته است: گفته است

ر احمد گفتا: گويد او مى. مانعى ندارد: از امام احمد در مورد بوسيدن قبر و منبر رسول خدا سؤال شد، فرمود: ام كه حفاظ ديده
كنم، احمد پيشم مرد بزرگى است اما نمى دانم اين گفتار  تعجب مى: را به ابن تيمية نشان داديم بسيار تعجب كرد و گفت

 !اوست يا معنى گفتار اوست؟

جامه شافعى را شسته و آبش را : چه تعجبى در اين گفتار است در صورتى كه از احمد براى ما نقل شده كه: گويد او مى
 .«2»  تخورده اس

 :وقتى كه او از اهل علم تا اين اندازه احترام كند، پس نسبت به صحابه و آثار انبياء عليهم السلام چگونه احترام خواهد نمود؟

 :و چقدر نيكو سروده است از قول مجنون نسبت به ليلى

  امر على الديار ديار ليلى
 

 اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا

  و ما حب الديار شغفن قلبى
 

 ولكن حب من سكن الديارا

 

بوسم، علاقه به ديار ليلى دلم را تسخير نكرده، آن كسى كه در آن سكونت  گذرم، اين ديوار و آن ديوار را مى از ديار ليلى مى»
 .«دارد مرا مفتون خود ساخته است

______________________________ 
 .ه وفات كرده است 550كه در سال او حافظ محمد بن ناصر ابو الفضل بغدادى است ( 1)

 .او حافظ درست و مورد اعتماد است هيچ عيبى در او نيست: گفته است 163صفحه  10ابن جوزى در المنتظم جلد 

 .آورده است 331ص  10و ابن كثير در تاريخش ج  655ابن جوزى آن را در مناقب احمد صفحه ( 2)
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  گذاشت عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما دست راستش را روى قبر شريف مى: كهخطيب بن حملة نقل كرده است  -8
آنگاه روايتى كه قبلا از ابن )از عبد اللّه بن امام احمد ديدم « سؤالات»و در كتاب . نهاد و بلال نيز رويش را روى آن مى« 1»



خود : يعنى)كند كه در آن اذنى باشد  ب مىشكى نيست كه محبت زياد ايجا: گويد ، سپس مى(جماعة نقل شده آورده است
و مقصود از همه اينها، احترام و تعظيم است و مردم از لحاظ مراتب در اين باره با هم مختلفند، چنانكه در زمان ( اذنى است

ر لحظاتى شتافتند و برخى ديگ ديدند، بدون اختيار به سويش مى حياتش در اين باره مختلف بودند، بعضى هنگامى كه او را مى
 .«2»  شدند و هر كدام در جايش درست است انداختند، آنگاه شرفياب مى تأخير مى

: گفته است« المنهاج»ه در شرح  1006ها، شافعى كوچك محمد بن احمد رملى، متوفى در در سال  شيخ مشايخ شافعى -9
د بوسيده و يا لمس شود، و بوسيدن اعتاب مكروه است كه روى قبر، سايبان قرار داده شود و تابوتى كه روى قبر قرار دار

 .مقدسه، هنگام دخول براى زيارت اولياء نيز مكروه است

هر : كه« 3»اند  چنانكه تصريح كرده. آرى اگر قصد تبرك داشته باشد كراهت ندارد چنانكه مرحوم والد به آن فتوى داده است
 .«6»ائى به آن اشاره كند آنگاه عصا را ببوسد گاه از دست زدن به حجر الاسود عاجز باشد، مستحب است با عص

 1جلد « اسنى المطالب»كه در حاشيه « روض الطالب»ابو العباس احمد رملى، بزرگ انصارى شيخ الشيوخ در حاشيه  -10
  بعد از قول مصنف 331صفحه 

______________________________ 
را جاى نشيمنگاه رسول خدا از منبر گذاشته آنگاه آن را به  ديده شده ابن عمر، دستش: و در شفاء قاضى آمده است( 1)

 .صورتش ماليده است

 .666ص  2وفاء الوفاء سمهودى ج ( 2)

رسول خدا با عصايش به حجر الاسود اشاره فرمود : اند حميدى، در جمع بين الصحيحين و ابو داود، در مسندش آورده( 3)
 .آنگاه آن را بوسيد

ص « كنز المطالب»و حمزاوى در « المواهب اللدنية»ه در حاشيه  1087ى الضياء، متوفى در سال الشبر املسى شيخ اب( 6)
 .اند آن را نقل كرده 19
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چاپ شده است « شده، نزديك گردد همان طور كه در زمان حياتش به او نزديك مى»درباره آداب مطلق زيارت قبور 
اين را ابو . ت بزند و يا ببوسد، رو به رويش براى سلام و رو به قبله براى دعا بايستدبه طور كلى نبايد قبر را دس: گفته است

آرى اگر قبر پيامبر يا ولى خدا يا عالمى باشد، به قصد تبرك لمس كند يا : موسى اصفهانى نقل كرده است آنگاه گفته است
 .ببوسد مانعى ندارد



بوسيدن قبر و لمس كردنش جائز است، آنگاه گفته است، روش : كه طيب ناشرى از محب الدين طبرى شافعى نقل كرده -11
 :علماء شايسته چنين بوده و اين شعر را خوانده است

 لو رأينا لسليمى اثرا
 

 «1» لسجدنا الف الف للاثر

 

 .«كنيم اگر اثرى از سليمى ببينيم، هزار هزار بار براى آن سجده مى»

سرزمينى كه با وحى و : بعد از سخنان زيادى درباره تعظيم قبر پيامبر اكرم گفته است ،«الشفاء»قاضى عياض مالكى، در  -12
نزول قرآن آباد شده، و جبرئيل و ميكائيل در آن رفت و آمد داشته و ملائكه و روح از آن بالا رفته، و پهنه آن با تقديس و 

امبر از آن به اقطار عالم منتشر شده، مدارس آيات و تسبيح پر شده، و خاكش سيد بشر را در بر گرفته، و دين خدا و سنت پي
مساجد و صلوات، و مشاهد فضائل و خيرات، و معاهد براهين و معجزات و مناسك دين و مشاعر مسلمين و مواقف سيد 
 المرسلين و جايگاه خاتم پيامبران، هنگامى كه اسلام شروع به گسترش و جهانى شدن پيدا كرد، و نخستين زمينى است كه

بدن رسول خدا را در بر گرفته است چنين سرزمينى شايسته آن است كه مورد احترام قرار گيرد و از بويش استشمام شود و 
 .ها و ديوارهايش بوسيده شود خانه

اى خانه بهترين پيامبران و كسى كه هدايت مردم با اوست و به آيات اختصاص پيدا كرده است در من به خاطر تو سوز و »
 .شق مشتعل وجود داردگداز و ع

______________________________ 
 .666صفحه  2وفاء الوفاء سمهودى جلد ( 1)
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هايم را از اين ديوارها و حياطها پر كنى، از كثرت بوسيدن و مكيدن در حالى كه  و بر من پيمانى است كه اگر باغستان -
 .شد ماند بخشيده خواهم مويم از سفيد شدن محفوظ مى

كردم و لو آنكه با صورت به خاك كشيدن و پيش تو آمدن  اگر مسأله مراجعت و دشمنانم نبودند، همواره ترا زيارت مى -
 .باشد

 .«...كنم  ليكن به زودى از مجموع تحيتم، دو قطعه از اين خانه و حجرات را تقديم محضرت مى -

بعد از قول  577صفحه  3جلد « الشفاء»در شرح  1069 قاضى القضات شهاب الدين خفاجى حنفى، متوفى در سال -13
گفته « كسى كه كنار قبر قرار گرفت نبايد به آن بچسبد و آن را لمس كند: از كتاب احمد بن سعيد هندى نقل شده»قاضى 



مكروه اش به آن  با هيچ قسمت از بدنش با آن تماس نگيرد، آن را نبوسد، پس بوسيدن و لمس كردن و چسباندن سينه: است
 .و همچنين هر ضريحى را كه در آن قرار دارد بوسيدن و لمس كردن مكروه است. است، چون خلاف ادب است

 .چسبيدن و بوسيدن آن مانعى ندارد: اند البته اتفاقى نيست و لذا احمد و طبرى گفته

اهت مربوط به غير از كسى است و گفته شده كه كر. ابو ايوب انصارى خود را به قبر شريف چسبانده است: و روايت شده كه
نزد  571صفحه  3و اين كلام نيكويى است و در جلد . كه شوق و محبت بر او غلبه نكرده است، وگرنه كراهت نخواهد داشت

خواهد رو به روى رسول خدا باشد قنديلى را كه در قبله روى قبر قرار دارد روى سرش قرار  كسى كه مى»: قول ابى مليكه
اى باشد، پس گفته شده فاصله  اين حرف ارشاد به چگونگى زيارت است و اينكه بايد ميان او و قبر فاصله: گفته است« دهد

و اين مطلب بنابراين است كه دورتر بودن چنانكه در زمان حيات رسول خدا رسم بوده به ادب . چهار ذرع و يا سه ذرع باشد
 .نزديكتر است

  ها معتقدند كه نزديك بودن عضى از مالكىو بيشتر علماء به اين، عقيده دارند و ب
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تر است و گفته شده كه با او معامله زمان حياتش شود و آن به حسب افراد مختلف است و اين مربوط به صدر  شايسته
ح قرار اسلام است، اما امروز كه روى آن ساختمانى شده و مانع از نزديك شدن است، ديگر مفهومى ندارد، طبعا كنار ضري

 .گيرد مى

بوسيدن مصحف شريف و اجزاء حديث : ها بوده از ابى الصيف يمانى نقل كرده است كه يكى از علماء مكه كه از شافعى -16
 .و قبور صالحان جائز است

جواز بوسيدن هر : اند الاسود استنباط كرده -بعضى از علماء از مشروعيت بوسيدن حجر: حافظ ابن حجر گفته است -15
و اما . اى است در ادب را كه شايستگى تعظيم را دارد، خواه آدم باشد و خواه غير آن، اما بوسيدن دست آدمى مسابقهچيزى 

اما برخى از . مانعى ندارد: غير آن از احمد نقل شده كه از او در مورد بوسيدن منبر رسول خدا و قبر شريفش سؤال شد، گفت
 .«2»اند  عيد دانستهصحت اين گفته را از احمد ب« 1»  پيروانش

بوسيدن قبر شريف مكروه است مگر به قصد : گفته است 315صفحه  8جلد « المواهب»زرقانى مصرى مالكى، در شرح  -16
 .چنانكه رملى به آن معتقد است. تبرك كه در آن صورت، كراهت نخواهد داشت

 1تن شيخ ابى شجاع در فقه شافعى، جلد اش بر شرح ابن قاسم عزى بر م شيخ ابراهيم باجورى شافعى، در حاشيه -17
دهند، و همچنين  بوسيدن قبر و مس كردن آن مكروه است و مثل آن است تابوتى كه روى آن قرار مى: گفته است 286صفحه 

ها هنگام داخل شدن براى زيارت اولياء، مگر آنكه قصد تبرك به آنها را داشته باشد كه در اين صورت،  است بوسيدن آستانه



و اگر از آن به خاطر ازدحام و امثال آن مثل اختلاط زن و مرد، ناتوان باشد، چنانكه در زيارت آقايم . هت نخواهد داشتكرا
  شود، در اين گونه موارد در مكانى توقف احمد البدوى واقع مى

______________________________ 
 .شود اعتنائى نمى استبعاد كننده ابن تيميه و اتباعش هستند كه به گفتارشان( 1)

 .666صفحه  2وفاء الوفاء سمهودى جلد ( 2)
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علماء . تواند بخواند و با دستش يا چيز ديگر اشاره به قبر كند، پس آن را ببوسد كند و از دعاء و قرآن، آنچه كه مى
عصا به سوى آن اشاره كند آنگاه اند كه اگر از مس حجر الاسود ناتوان باشد، مستحب است كه با دستش و يا  تصريح كرده
 .آن را ببوسد

بعد از نقل عبارت رملى  66صفحه « مشارق الانوار»و  20صفحه « كنز المطالب»شيخ حسن عدوى حمزاوى مالكى در  -18
بوسيدن قبر شريف جز براى تبرك نيست، پس آن از جواز بوسيدن قبور اولياء به : شكى نيست در اينكه: ياد شده گفته است

قبر آن حضرت باغى از : د تبرك اولى است، پس بايد آنچه را كه عارف گفته، حمل به همين معنى شود مخصوصا كهقص
 .هاى بهشت است باغستان

 :گفته است 133صفحه « فرقان القرآن»شيخ سلامه عزامى شافعى، در  -19

او گفتار « ه بسيار بزرگى مرتكب شده استكسى كه قبور صالحان را طواف كند و يا مسح نمايد، گنا»: ابن تيميه گفته است
 .گاهى آن را از گناهان كبيره و گاهى آن را شرك و گاهى ديگر تعبيراتى نظير آن دارد: گونه گونى در اين مورد دارد

او  در صورتى كه دانشمندان محقق و فقهاء مدقق پيش از آنكه او به دنيا بيايد از بررسى و تدوين آن فراغت يافته بودند، اما
نمايد، در صورتى كه قبل از او اجماع برخلافش  اش مى تصميم دارد كه با آنان مخالفت كند و گاهى ادعاى اجماع طبق گفته

اند دقت كند و داراى فهم درست و بررسى صحيح  منعقد بوده چنانكه كسى در گفتار او و كسانى كه پيش از او و بعدش بوده
 .بديا باشد، اين حقيقت را به روشنى مى

نمايند، اهل علم درباره آن  كنند و يا دور آن طواف مى عوام مسلمين كه قبر را مسح مى: آورم و آن اينكه و در اينجا مثالى مى
مطلقا جائز است، مطلقا مكروه است، در صورتى كه از روى شدت علاقه باشد مانعى ندارد و گرنه مكروه : سه نظر دارند

 .است
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امورى كه ابن تيميه به سبب آن مسلمين را تكفير كرده و آن را عبادت غير خدا شمرده، تأمل كنى خواهى  و هر گاه در
درست و جزء ضروريات « هر عبادتى براى غير خدا شرك است»: كند كه كبراى آن يافت كه دليلش برگشت به دو مقدمه مى

: كين وارد شده، براى آن استدلال كرده است، ولى صغراى آندين است، و ابن تيميه از آيات و روايات زيادى كه درباره مشر
عبادت غير ... هر ندائى براى مرده يا غائب، يا طواف دور قبر، يا مسح كردن آن يا ذبح حيوان و يا نذر براى صاحب آن »

را تأويل كرده، براى  و ابن تيميه از آيات و احاديث صحيحى كه معنى آنها را نفهميده، يا عمدا آنها. ، دروغ است«خدا است
 .اين عقيده نادرستش استدلال نموده است

همه مسلمانان جز او و اتباعش مشرك : و از اين قياس فاسد كه صغرايش غلط است، نتيجه دروغى گرفته كه عبارت است از
 !!و كافرند

ه كتابى فشرده  1922فى در سال و آقاى اهل تحقيق و تاج اهل تدقيق، امام ابو عبد اللهّ محمد بن عبد المجيد فاسى، متو
 .درباره رد اين مذهب از نظر اصول و منطق نگاشته، و آن را چنانكه شايسته بوده مورد بررسى و تحقيق قرار داده است

مسافرت براى زيارتش معصيت است و : اين مرد حتى بر رسول خدا تعدى و جسارت كرده و گفته است: گويد تا اينكه مى
 .از مرگ ندا كرده و به يارى بطلبد، مشرك استكسى كه او را بعد 

: اگر چه يارى خواه دلش مملو از اين حقيقت باشد كه! و گاهى آن را شرك كوچك و گاهى شرك بزرگ خوانده است
شود، به اين جهت است كه خدا او را سرچشمه هر  خالقى و مؤثرى جز خدا نيست و از پيامبر كه حاجت و يارى خواسته مى

اى  ها در جميع اعصار درباره او چنين عقيده ول الشفاعة و مستجاب الدعوة قرار داده است، چنانكه همه مسلمانخير و مقب
 .اند داشته

  با شيخ ما تاج الدين: و جمال الدين عبد اللّه محمد انصارى محدث گفته است
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بوده زيارت كند و من « دار الحديث الاشرفيه»كه در او تصميم گرفت نعلين رسول خدا را . به دمشق رفتيم« 1»  فاكهانى
ماليد و در حاليكه اشكش جارى  بوسيد و صورتش را بر آن مى با او بودم، هنگامى كه نعلين مبارك را ديد، افتاد و آن را مى

 :خواند بود مى

 ليلى و وصلها: فلو قيل للمجنون
 

 تريد ام الدنيا و ما فى طواياها؟

 ب نعالهاغبار من ترا: لقال
 

 «2» احب الى نفسى و اشفى لبلواها

 



غبار خاك كفش او پيشم : گويد خواهى يا دنيا و ما فيها را، او در جواب مى ليلى و وصلش را مى: اگر به مجنون گفته شود»
 .«طلبم و از آن براى همه دردها شفا مى. از همه چيز محبوبتر است

بين عمر بن خطاب هنگامى « ابواء»حديث مفصلى را كه در  56صفحه  2جلد « الرياض النضرة»محب الدين طبرى در  -20
وقتى : و در آن آمده. كه با چند نفر از يارانش عازم مكه بوده و بين شيخى كه از او يارى خواسته بوده واقع شده، آورده است

بينم عمر دويد تا كنار قبرش  كه مى گويا. كه عمر برگشت و به همان مكان رسيد از آن مرد جويا شد فهميد كه مرده است
ايستاد، بر او درود فرستاد و نماز خواند پس آن را در آغوش گرفت و گريه كرد، پس وقتى كه براى مثل عمر جائز باشد كنار 
قبر مردى عادى بايستد و آن را در آغوش بگيرد و گريه كند، پس چه چيز امت اسلام را از ايستادن كنار قبر رسول خدا و 

 !دارد؟ ر آغوش گرفتن آن و بوسيدن و گريه كردن بر آن و يا قبور اهل بيت عصمتش باز مىد

  أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهُمُ اقتْدَِهْ

 (90انعام آيه )« آنان كسانى هستند كه خدا آنان را هدايت كرده است، پس از راهنمائيشان پيروى كنيد»

______________________________ 
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  زيارت ابى بكر بن ابى قحافه

«1» 

 :بعد از زيارت رسول خدا، محاذى سرابى بكر صديق رضى اللّه عنه بايستد و بگويد -27

درود بر تو اى همراه پيامبر خدا در غار، درود بر تو اى رفيق او در سفرها، درود بر تو اى ! رود بر تو اى خليفه رسول خداد
و تو چه . دهد، عنايت فرمايد امينش در اسرار، خدا به تو از ناحيه ما بهترين پاداشى را كه به امامى از ناحيه امت پيامبرش مى

ى و راهش را به بهترين وجه پيمودى و با اهل رده و بدعت جنگ كردى، و اسلام را آماده نمودى نيكو جانشينى براى او بود
و صله رحم فرمودى، و همواره بپا دارنده حق و يار اهلش بودى تا مرگ گريبانت را گرفت، درود و رحمت و بركات خدا بر 

 .تو باد

 .نتيجه قرار مده رحمتت اى خداى كريم بىخدايا ما را با محبتش بميران و كوششمان را در زيارتش به 

  زيارت عمر بن خطاب



 :سپس حركت كند و در برابر قبر عمر رضى اللّه عنه قرار گيرد و بگويد -28

ها، خدا از ما به شما بهترين پاداش  درود بر تو اى آشكار كننده اسلام، درود بر تو اى شكننده بت! درود بر تو اى امير مؤمنان
ايد و خدا از كسى كه ترا خليفه قرار داده راضى گردد، تو اسلام و مسلمين را در زمان حيات و مرگ يارى را عنايت فرم

كردى، پس يتيمان را كفالت و ارحام را مورد مرحمت قرار دادى و اسلام به وسيله تو نيرو گرفت و تو براى مسلمانان امام 
كردى و فقر آنان را به غنا تبديل نمودى، و شكستگى آنان را جبران پسنديده و هادى و مهدى بودى، پراكندگى آنان را جمع 

 .كردى، درود و رحمت و بركات خدا بر تو باد

 :گويد امينى مى

 و ديگر از« مراقى الفلاح»اين زيارت را شرنبلالى فقيه حنفى در 

______________________________ 
 .551صفحه  1الفقه على المذاهب الاربعه جلد ( 1)
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دارند بر آن افزودند، و هيچ  بزرگان امروز، آنچه را كه از فضائل شيخين دوست مى: اند، نهايت آنكه گذشتگان نقل كرده
داند رديف كرده از آن سپاس بگذارد و  تواند هر گونه مناقبى كه از شخص مورد زيارت مى مانعى از آن نيست، زيرا زائر مى

 .لامى همواره درباره آن اتفاق نظر داشته استاين حقيقتى است كه امت اس

 :زيارت ديگر

از طرف راستش به مقدار يك ذرع حركت كند آنگاه بر ابى بكر رضى اللهّ عنه درود بفرستد، زيرا سرش : گويد قسطلانى مى
 :محاذى شانه رسول خدا است و بگويد

دين را تأييد كرد، خداوند از « ردة»د وسيله تو در روز درود بر تو اى خليفه سيد المرسلين، درود بر تو اى كسى كه خداون
 .اسلام و مسلمين به تو جزاى خير دهد، خدايا از او و ما بخاطر او راضى باش

درود بر تو : سپس از دست راستش بقدر يك ذرع حركت كند آنگاه بر عمر بن خطاب رضى اللّه عنه درود بفرستد و بگويد
ى كسى كه خدا وسيله او دين را تأييد كرده است، خدا از اسلام و مسلمين به تو جزاى خير اى امير مؤمنان، درود بر تو ا

 .عنايت فرمايد، خدايا از او و ما بخاطرش راضى باش

 :زيارت ديگر



درود : طرف راستش را به مقدار يكذراع عقب بكشد آنگاه بر ابى بكر رضى اللّه عنه درود بفرستد و بگويد: گويد باجورى مى
سپس باز بمقدار يك . به تو جزاى خير عنايت فرمايد( ص)تو اى ابا بكر اى خليفه رسول خدا، خدا از ناحيه امت محمد بر 

ذراع عقب بيايد آنگاه بر عمر بن خطاب درود بفرستد همانند آنچه كه قبلا گفته شده بگويد، سپس بجاى اولش برابر روى 
 .مباركش برگردد وسيله او به خدا متوسل شود

 :يارت شيخين با يك عبارتز

 درود بر شما اى همخوابگان،»: به مقدار نصف ذراع برگردد و بگويد

 265: ص

 

 

 

قيام كنندگان بعد از او براى مصالح مسلمين، خدا به شما ! رفيقان، وزيران، مشيران، معاونان رسول خدا در بپا داشتن دين
 .ها را عنايت فرمايد بهترين پاداش

پيش شما آمديم تا وسيله شما به رسول خدا متوسل شويم و او براى ما : اضافه كرده است« مراقى الفلاح»نفى در شرنبلالى ح
 .شفاعت كند و از خدايمان بخواهد كه كوششمان را بپذيرد و بر آئينش ما را زنده بدارد و با آن بميراند و محشور كند

 :زيارت شيخين با عبارت ديگر

 :ت پيامبر اكرم آورده استابن حبيب در ذيل زيار

درود بر شما اى همراهان رسول خدا اى ابا بكر و عمر، خداوند از ناحيه اسلام و اهلش بهترين جزاى وزير پيامبرى را بر 
شما در زمان حيات رسول خدا وزيران . وزارتش در زمان حياتش و بر حسن خلافتش بعد از وفاتش به شما عنايت فرمايد

و بعد از او جانشينان عادل و نيكوكار در امتش، پس خدا در عوض آن شما را همراه رسول خدا در خوبى برايش بوديد 
 .بهشت و ما را به رحمتش با شما قرار دهد

 :زيارت شيخين با عبارت سوم



ين هنگام درود بر شما اى وزيران رسول خدا، و معاونان او در بپاداشتن د: زائر در مقام زيارت آنان بگويد: گويد غزالى مى
نموديد،  كرديد و به سنتش عمل مى حياتش و بپادارندگان امور دين در ميان امت بعد از او، كه در همه كارها از او پيروى مى

 .پس خدا بهترين جزاى وزير پيامبر را در دين به شما عنايت فرمايد

 .كند ها كفايت مى آنچه كه گفته آمد از ناگفتهو غيره وجود دارد « مجمع الانهر»و عبارات ديگرى نيز در اين زمينه در كتاب 

داند ستايششان كند، وسيله آنها به پيامبر اكرم  آنچه را كه از آنها مى: گفته است 265صفحه  1جلد « المدخل»ابن الحاج در 
 .متوسل شود، آنها را شفيع در قضاء حوائجش قرار دهد
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كند كه بيش از مقدار نماز و دعا در آن توقف نكند و همين مقدار  ايجاب مى در حرم شريف زياد نماند، بلكه ادب -29
 .مستحب است

  وداع از حرم شريف

هنگامى كه زائر از زيارت فراغت پيدا كرد و تصميم گرفت كه از مدينه خارج شود، مستحب است كه براى آخرين بار  -30
، دوباره بخواند و با پيامبر اكرم وداع كند، و از خدا بخواهد كه باز كنار قبر رسول خدا بيايد و دعاى زيارت را چنانكه گذشت

هم به عنوان زيارت به مدينه برگردد و در سفر به سلامت باشد، سپس دو ركعت نماز در روضه كوچك كه موضع مقام رسول 
 .خدا پيش از آنكه ساختمان در مسجد اضافه شود، بوده بخواند

 :ول پاى چپش را بيرون نهد و بگويدوقتى كه خواست بيرون بيايد، ا

خدايا بر محمد و آل محمد درود بفرست و اين را آخرين زيارتم قرار مده و گناهانم را با زيارتش بريز، و در اين سفر به 
 .ترين بخشندگان سلامتم دار، و برگشتم را بسوى خانواده و وطنم آسان بگردان، اى بخشنده

شوى عنايتمان  كه در اين سفر نيكى و تقوى و از عمل آنچه كه دوست دارى و راضى مى خواهيم خدايا از تو مى: و بگويد
 .فرمائى

خدايا ما . مان باش، خدايا مشكلات سفرمان را هموار ساز و دوريش را آسان خدايا همراه ما در سفر، و خليفه ما در خانواده
گرديم، خدايا مصاحب ما با خير باش و  مان برمى ادهبا عنايت تو از مشكل سفر و حزن منظر و بدى عاقبت به سوى خانو

برگشت ما را به عهده گير و نسبت به آنچه كه قصدمان كرده و يا نكرده است كفايتمان فرما و با سلامت و قبولى اعمال و 
 .مغفرت و رضايت برگردانمان و اين را آخرين عهدم نسبت به اين محل شريف قرار مده



خدايا اين را آخرين عهدم نسبت به حرم رسولت قرار مده و : ت پيش را اعاده كند و بعد بگويدآنگاه سلام و دعاء زيار
 .برگشت به دو حرم شريف را بر من آسان گردان، و بخشش و عافيت در دنيا و آخرت نصيبم فرما
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 .«برگردانمان با سلامت و غنيمت  ما را به خانواده»: اضافه كرده است« المغنى»شربينى در 

با تو : وقتى كه تصميم مراجعت داشت مستحب است كنار قبر شريف بيايد و بعد از سلام و دعا بگويد: و كرمانى گفته است
خواهيم كه از خدا بخواهى كه آثار زيارت حرمت را از ما قطع  از تو مى. وداع كرديم اما وداع و مفارقتت بر ما آسان نيست

 .روزيمان فرمايدنكند و شكر بر اين نعمت را 

خدايا اين را آخرين عهدم از زيارت قبر پيامبرت قرار مده، سپس توجه به روضه مباركه كند و هنگام بيرون آمدن دو ركعت 
 .خواست بازگشت به آنجا را نمايد -نماز بخواند و از خدا در

 :هاى آن زيارت ائمه بقيع و ديگر زيارتگاه

سول خدا هر روز و مخصوصا روز جمعه چنانكه فاكهى گفته است به زيارت بقيع و مستحب است بعد از زيارت قبر ر -31
و در احياء العلوم آمده است مستحب است كه هر روز به بقيع برود و نووى نيز چنين گفته است و فاخورى افزوده . برود
 .مخصوصا روز جمعه: است

و زين العابدين و امام باقر و امام صادق، و امير المؤمنين  به بقيع براى زيارت مشاهد و مزارات برود و عباس و حسن بن على
اش صفيه و بسيارى از صحابه و تابعان،  اى از همسران آن حضرت و عمه آقاى ما عثمان و ابراهيم پسر رسول خدا و عده

 :خصوصا آقاى ما مالك و نافع را زيارت نمايد و بگويد

پايان نيكى كه نصيب شما گرديد، درود بر شما كه در خانه مؤمنين هستيد و ما  سلام بر شما در برابر شكيبائيتان در دين و چه
 .نيز به شما ملحق خواهيم شد و آية الكرسى و سوره اخلاص بخواند

درود بر شما مردمى كه در خانه مؤمنين هستيد، شما سبقت گرفتگانيد و ما اگر خدا بخواهد به شما : و نووى گفته است بگويد
 خدا مردم بقيع را بيامرزد، خدايا ما را از اجرشان محروم مفرما، و بعد از آنان مورد. شدملحق خواهيم 
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 .امتحانمان قرار مده ما و آنها را بيامرز



اى كه از دنيا خارج شدند  هاى پوسيده خدايا اى پروردگارا اين جسدهاى كهنه شده و استخوان: و قاضى حسين افزوده است
خدايا خوابگاهشان را برايشان . ات به آنها داخل كن و سلامم را به آنها برسان به تو مؤمن بودند، روحى از ناحيهدر حالى كه 

 .«1»  خنك بگردان و آنان را ببخش

زائر مختار است اگر خواست به بقيع ميرود تا به پيروى از رسول : گفته است 265صفحه  1جلد « المدخل»و ابن الحاج در 
ه در آنجا مدفونند زيارت كند، وقتى كه وارد بقيع شد، ابتداء از سومين خليفه عثمان بن عفان رضى اللّه عنه خدا كسانى ك

شروع كند، پس عموى پيغمبر عباس، پس ديگر از بزرگان را زيارت كند، و در اين كار قصد امتثال سنت كند كه رسول خدا 
يارت است و دلالت دارد كه آن ذاتا وسيله تقرب به خدا و مستحب و كرده است، و اين عمل نص در ز اهل بقيع را زيارت مى

 .مورد عمل در دين است و مطلوب بودنش پيش سلف و خلف آشكار بوده است

 :گويد امينى مى

هاى جنايتكارانه فساد بر آن استيلاء يابد مورد ديد  گرفته پيش از آنكه دست مشاهدى كه در بقيع مورد زيارت قرار مى
همه آنها را نقل كرده و  105 -101صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ار داشته است و آنها زياد بوده كه سمهودى در همگان قر

 :بطور تفصيل درباره آنها بحث نموده است و در آن فوائد مهمى است كه بايد به آنجا مراجعه كرد

 زيارت شهداء احد

 .براى حاجى مستحب است كه شهداء احد را زيارت كند -32

بهتر اين است كه روز پنجشنبه به زيارت برود مخصوصا زيارت قبر حضرت حمزه : اند ووى و شرنبلالى و ديگران گفتهن
 .عموى پيامبر گرامى اسلام

______________________________ 
 .668صفحه  2وفاء الوفاء جلد ( 1)
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مستحب : و ابن حجر گفته است. ارت شهداء احد استروز دوشنبه مخصوص به زي: گفته است« الكفايه»فاخورى در 
 .است با طهارت به زيارت شهداء احد برود و از قبر حمزه رضى اللّه عنه شروع نمايد

 :وارد شده است كه: گفته است 83صفحه « حسن الادب»و فاكهانى در 



كند، مگر آنكه تا روز قيامت جوابش را  زيارتشان كنيد و بر آنان سلام بفرستيد، بجانم سوگند، هيچ كس بر آنان سلام نمى
و معلوم است كه رد كردن آنان سلام را عبارت از دعا كردن در حق زائران است و شكى نيست كه دعايشان . خواهند داد

 .مستجاب خواهد بود

  زيارت حمزه عموى پيامبر بزرگوار اسلام

پيامبر برگزيده، درود بر تو اى سيد الشهداء، درود بر تو اى درود بر تو اى عموى : گويد زائر در كمال ادب و احترام مى -33
شير خدا، درود بر تو اى شير رسول خدا، خدا از تو راضى گردد و تو را راضى گرداند و بهشت را جايگاهت قرار دهد، درود 

 .و رحمت و بركات خدا بر شما اى شهيدان راه خدا

خاك قرمزى است كه منسوب به حضرت ( در كوه احد)اطراف شهداء در : گفته است 153اش صفحه « رحله»ابن جبير در 
 .جويند حمزه است و مردم به آن تبرك مى

 :زيارت بقيه شهداء

درود بر شما در عوض : و بگويد( و مشهور اين است كه شهداء احد هفتاد نفرند)آنگاه به قبور ديگر شهداء توجه كند  -36
ايانى در انتظار شما است، درود بر شما اى شهيدان، درود بر شما اى نيكان، خدا از شكيبائى كه در دين نموديد و چه نيكو پ
 .شما راضى گردد و شما را راضى بگرداند

وسيله آنها در رسيدن به آرزوهايش متوسل گردد، زيرا آنجا محل فرود : گفته است 230صفحه « كنز المطالب»حمزاوى در 
  هاى روح بخشى براى خدايتان در دوران زندگيتان نسيم»: فرمودهاى الهى بوده كه رسول خدا  آمدن رحمت
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هاى الهى است، پس  شكى نيست كه اين مكان محل پائين آمدن رحمت« 1« »است خود را در برابر آن قرار دهيد
 .مند گردد هاى ربانى بهره شايسته است زائر از اين نسيم

هاى بزرگ به سوى پروردگار و رسولش هستند، پس سزاوار است  خدا و وسيلهچگونه نباشد در صورتى كه آنان دوستان 
اى هستند كسى كه  براى كسى كه به آنها متوسل شده به آرزوهايش نائل و به درجات عالى فائز گردد، چون آنان كريمان زنده

 .كند گردد و زائرشان بدون اكرام مراجعت نمى به آنها توجه كند، محروم بر نمى

هاى شهداء احد را مرتب آورده من نيز از او پيروى  ابن النجار اسم: گفته است 113صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»در  سمهودى
حمزة ابن عبد المطلب، عبد : خواهد بر آنها درود بفرستد با اسمشان ابلاغ سلام كند و آن چنين است باشد كسى كه مى. كنم مى

زياد، شماس بن عثمان، عمرو بن معاذ، الحارث بن انس، سلمة بن ثابت، عمر بن اللّه بن جحش، مصعب بن عمير، عمارة بن 
ثابت، ثابت بن وقش، رفاعة بن وقش، حسيل بن جابر، صيفى بن قبطى، الحباب بن قبطى، عباد بن سهل، الحارث بن اوس، 



يس بن قتاده، حنظلة بن ابى عامر، ابو اياس بن اوس، عبيد بن التهان، حبيب بن زيد، يزيد بن حاطب، ابو سفيان ابن الحارث، ان
حية بن مسلمة، عبيد اللّه بن جبير، ابو سعد بن خيثمة، عبد اللّه بن مسلمة، سبيع بن حاطب، عمرو بن قيس، قيس بن عمرو، 
ثابت بن عمرو، عامر بن مخلد، ابو هبيرة بن الحارث، عمرو بن مطرف، اوس ابن ثبت، انس بن النضر، قيس بن مخلد، عمرو 
بن اياس، سليم بن الحارث، نعمان بن عبد، خارجة بن زيد، سعد بن ربيع، اوس بن الارقم، مالك بن سنان، سعد بن سويد، 
علبة بن ربيع، ثعلبة بن سعد، نقيب بن فروة، عبد اللّه بن عمرو، ضمرة الجهنى، نوفل ابن عبد اللّه، عباس بن عبادة، نعمان بن 

الحسحاس، رفاعة بن عمرو، عبد اللّه بن عمرو، عمرو بن الجموح، خلاد بن عمرو، ابو ايمن  مالك، المحذر بن زياد، عبادة بن
  مولى

______________________________ 
 .ان لربكم فى ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها( 1)
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بن المعلى، مالك بن نميلة، الحارث  عمرو، عبيدة بن عمرو، عنترة مولى عبيدة، سهل بن قيس، ذكوان بن عبد قيس، عبيد
 .بن عدى، مالك بن اياس، اياس بن عدى، كيسان مولى بنى النجار

صفحه  3جلد « سيره ابن هشام»خواهد تفصيل اسامى و شخصيت خانوادگى اين شهيدان راه خدا را بداند، به  كسى كه مى
درباره قبور شهداء احد گفتار مفيد و با  119 -116صفحه  2مراجعه كند و براى سمهودى در وفاء الوفاء جلد  81 -75

 .ارزشى است كه نبايد آن را ناديده گرفت

احد كوهى است كه ما را : خود كوه احد را زيارت كند و در صحيح آمده است: ها گفته است كمال ابن همام محقق حنفى -35
 .دوست دارد، ما نيز آن را دوست داريم

احد ما را دوست دارد و ما آن را دوست »: ش در پايان جنگ احد بابى تحت عنوانبخارى در صحيح: امينى گفته است
 .قرار داده است« داريم

به : برود و در روز شنبه اولى است، و فاكهى گفته است« قباء»مستحب مؤكد است به مسجد : چنانكه نووى گفته است -36
دهم رمضان استحباب بيشترى دارد كه روايتى در اين باره ترتيب، روز شنبه، دوشنبه و پنجشنبه اولى است مخصوصا صبح هف

اى دادرس بيچارگان، اى يار يارى طلبان، اى : وقتيكه به آنجا رفت در آن نماز بخواند و بعد از دعاء بگويد. رسيده است
را رفع فرما، گشاى گرفتاران، اى اجابت كننده دعاى درماندگان، بر آقايمان محمد و آلش درود بفرست و گرفتاريم  گره

چنانكه گرفتارى پيامبرت را در همين جا رفع فرمودى اى حنّان و اى منان اى كثير المعروف و احسان، اى دائم النعم، اى 
 .ارحم الراحمين، حركت و نيرو جز از ناحيه خداى بلند مرتبه و بزرگ نيست



بيايد و در آن نماز بخواند ثوابش همانند ثواب  (مسجد قباء)هر كس به اين مسجد : و از رسول خدا به طور صحيح آمده است
 حاكم و ذهبى نيز« 1»  يك عمره است

______________________________ 
 .12صفحه  3مستدرك الصحيحين جلد ( 1)
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 .اند آن را صحيح دانسته

قباء و صبح كردن در آن به خاطر كسى وضوء كامل بگيرد و تنها قصدش رفتن به مسجد : طبرانى به طور مرفوع آورده است
 .«2»  بخواند ثواب عمره كننده خواهد داشت« 1« »ام القرآن»نماز باشد، و در آن چهار ركعت نماز كه در هر ركعتى 

خطيب شربينى در . و ديگر كتب آمده است« مراقى الفلاح»تبرك به ديگر آثار نبوى و اماكن مقدسه چنانكه در  -37
 :گفته است 695 صفحه 1جلد « المغنى»

دانند، برود و نيز مستحب است  مستحب است به ديگر مشاهد مدينه كه در حدود سى موضع است و مردم مدينه آنها را مى
و نوشيدن از آن و وضوء گرفتن با آن و همچنين چاههاى آب هفتگانه كه « بئراريس»زيارت بقيع و مسجد قبا و رفتن به 

 .«3»  ة، بضاعة، بصة، بيرحاء و عهنچاه اريس، غرس، روم: عبارتند از

مستحب است كه با خود مقدارى از خرماى مدينه و آب : گفته است 130صفحه « الكفاية لذوى العناية»فاخورى در  -38
 .هاى ياد شده را به عنوان هدية بياورد به شرط آنكه با تكلف و افتخار توأم نباشد چاه

 :بار تكبير بگويد، آنگاه بخواندو هنگام مراجعت به وطن روى هر بلندى سه 

شريك نيست براى او سلطنت و سپاس است و او بر همه چيز توانا است، رجوع كننده، و توبه  خدائى جز خداى يكتاى بى
اش را يارى  اش راست است و بنده كننده و عبادت كننده و سجده كننده و سپاس گذارنده براى خدايمان هستيم، خدا وعده

صفحه  1جلد « مجمع الانهر»زاده در  و شيخ« ا عزيز نموده و همه لشكرها را تنهائى شكست داده استكرده و لشكرش ر
 .در حال حركت گريان و اندوهگين از مفارقت رسول اكرم باشد: گفته است 158

______________________________ 
ناميده « ام القرآن»همه محتواى قرآن بودن بنام  منظور سوره الحمد است كه به خاطر فاتحة الكتاب قرار گرفتن و جامع( 1)

 .شده است

 .11صفحه  6مجمع الزوائد جلد ( 2)



 .به طور مفصل بحث شده است 169 -119صفحه  2جلد « وفاء الوفاء»ها در  درباره اين چاه( 3)
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رجوع كنندگان، توبه كنندگان،  :رسد تكبير بگويد و بگويد و از امور مستحب اين است كه روى هر برآمدگى كه مى
 ...عبادت كنندگان و 

 حْوِيلاًفهََلْ ينَْظُرُونَ إِلَّا سنَُّتَ الْأَوَّليِنَ فَلَنْ تجَِدَ لسِنَُّتِ اللَّهِ تبَدِْيلًا وَ لَنْ تجَِدَ لسِنَُّتِ اللَّهِ تَ

. سنت خدا تبديل و تحويلى نخواهى يافت آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند، انتظار دارند؟ هرگز براى»
 (63فاطر آيه )
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 :مصادر و منابع اين بحث

ها گفته شده از مناسك بزرگان مذاهب چهارگانه و كتب فقهى آنان بوده است پس هر كس  آنچه كه درباره آداب و زيارت
 :هاى زير مراجعه نمايد ر نگرديده پيدا كند به كتاببخواهد آگاهى بيشترى درباره چيزهائى كه نقل شده و منابع آنها كه ذك

  نويسنده -كتاب

  حجة الاسلام ابو حامد غزالى 266ص  1احياء العلوم ج 

  التذكرة ابو الوفاء ابن عقيل حنبلى

  المستوعب ابن ابى سنينة سامرى حنبلى

  ابو عبد اللّه عبدرى مالكى 1المدخل جلد 

  لدين سبكى شافعىتقى ا 119 -52شفاء السقام صفحه 

  نور الدين سمهودى شافعى 655 -631صفحه  2وفاء الوفاء جلد 

  المواهب اللدنية ابو العباس قسطلانى شافعى

  ابو يحيى انصارى شافعى 501صفحه  1اسنى المطالب جلد 



  الجوهر المنظم ابن حجر هيثمى شافعى

  خطيب شربينى شافعى 696ص  1مغنى المحتاج جلد 

  جمال الدين فاكهى شافعىحسن التوسل 

  الشفاء قاضى عياض مالكى

  مراقى الفلاح ابو البركات شرنبلالى حنفى
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  شرح الشفاء قاضى خفاجى حنفى

  مجمع الانهر در شرح ملتقى الابحر شيخ

  ابراهيم حلبى عبد الرحمن شيخ زاده

  زاده مولى احمد طالش كبرى 73صفحه  3مفتاح السعاده جلد 

  ابو عبد اللّه زرقانى مالكى 335 -297صفحه  8ح المواهب جلد شر

  شيخ ابراهيم باجورى شافعى 368صفحه  1حاشيه بر شرح ابن غزالى جلد 

  شيخ حسن عدوى شافعى 226 -183كنز المطالب صفحه 

  عبد الباسط فاخورى مفتى 131 -125الكفاية صفحه 

  ء شافعىعبد المعطى السقا 260الارشادات السنية صفحه 

  اى از فقهاء مذاهب عده 1الفقه على المذاهب الاربعة جلد 
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 ترغيب به زيارت قبور



در سنت صحيح و مورد اتفاق، دستور زيارت قبور و ترغيب به آن وارد شده و تمام بزرگان مذاهب اسلامى به طور اتفاق بر 
اند از باب اخذ  بعضى از ظاهريه چنانكه بسيارى به آن تصريح كردهاند كه آن مستحب است، بلكه  طبق آن فتوى داده و گفته

 .اند به ظواهر، حكم به وجوب كرده

 :آوريم و اينك مقدارى از آن نصوص را ذيلا مى

: و ترمذى اضافه كرده است. كردم اينك زيارتشان كنيد از زيارت قبور نهيتان مى: از بريدة به طور مرفوع آمده است كه -1
 .پيامبرش اذن داد كه قبر مادرش را زيارت نمايد خداوند به

 .اين حديث حسن و صحيح است: مسلم در صحيحش آن را آورده و ترمذى در سننش گفته است

از صحيح بخارى و مسلم آن  376صفحه  1و حاكم در مستدرك جلد . آن را آورده است 89صفحه  6و نسائى در سنن جلد 
 .آن را آورده و از روايات صحيح شمرده است 116صفحه  1يح السنة جلد و بغوى در مصاب. را نقل كرده است

گفته  210صفحه  6آن را نقل كرده و ابن الدبيع در تيسير الوصول جلد  118صفحه  6و منذرى در الترغيب و الترهيب جلد 
 .اند آن را صاحبان صحاح ششگانه جز بخارى نقل كرده: است

 قبرها»: ر مرفوع در حديثى چنين آمده استاز عبيد اللّه بن مسعود به طو -2
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 .«سازد را زيارت كنيد، زيرا آدمى را نسبت به دنيا زاهد و نسبت به آخرت متذكر مى

آن را نقل  170صفحه  2و ابو الوليد محمد بن عبد اللّه ازرقى در اخبار مكه جلد  676صفحه  1ابن ماجه در سننش جلد 
« السنن الكبرى»و منذرى در الترغيب و الترهيب آن را صحيح دانسته، و بيهقى در  375ك صفحه كرده و حاكم در مستدر

 .نيز آن را آورده است 77صفحه  6جلد 

شما را از زيارت قبور نهى كرده بودم، اينك آنها را زيارت كنيد، زيرا شما »: از انس بن مالك به طور مرفوع آمده است -3
 .«اندازد را به ياد مرگ مى

 .آن را آورده و صحيحش دانسته است 375صفحه  1حاكم در مستدرك جلد 

هاى  شما را از زيارت قبور نهى كرده بودم، اينك آنها را زيارت كنيد و حرف»: از ابن عباس به طور مرفوع آمده است -6
 .«بيهوده نگوئيد

 .آن را آورده است« الاوسط»و « الكبير»طبرانى در : آمده 58صفحه  3چنانكه در مجمع الزوائد هيثمى، جلد 



كردم اينك هر كس از شما بخواهد  من شما را از زيارت قبور نهى مى»از زيد بن خطاب در حديث مرفوعى آمده است  -5
 .«زيارت كند، زيارت كند

 .آن را از او نقل كرده است 58صفحه  3آورده و هيثمى در مجمع الزوائد جلد « الكبير»طبرانى آن را در 

شما را به ياد مرگ )پس قبرها را زيارت كنيد، زيرا آن يادآور مرگ است »: ز ابى هريره به طور مرفوع آمده استا -6
 (.اندازد مى

و ابو داود در  676صفحه  1جلد « السنن»، و ابن ماجه در 661صفحه  1مسلم در صحيحش و احمد در مسندش جلد 
و بيهقى در  376صفحه  1جلد « مستدرك»و حاكم در  90فحه ص 6جلد « السنن»و نسائى در  72صفحه  2سننش جلد 

 .اند آن را آورده 118صفحه  6جلد « الترغيب و الترهيب»و منذرى در  76صفحه  6سنن كبرايش جلد 
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 كردم و اينك زيارتشان كنيد كه بر من قبلا شما را از زيارت قبور نهى مى»: از بريدة به طور مرفوع آمده است -7
 .«افزايد خيراتتان مى

آن را آورده و او با ذهبى آن را صحيح دانسته است و بيهقى نيز آن را در سننش جلد  376صفحه  1حاكم در مستدرك جلد 
 .آورده است 76صفحه  6

هد خوا كردم و اينك هر كس كه مى من قبلا شما را از زيارت قبور نهى مى»: از انس ابن مالك به طور مرفوع آمده است -8
 .«آورد، و حرفهاى بيهوده نگوئيد گرياند و ياد آخرت مى كند و چشم را مى قبرى را زيارت كند، زيارت كند زيرا دل را نرم مى

آن را آورده و آنها و ذهبى آن را  376صفحه  1و حاكم در مستدرك جلد  250 -237صفحه  3احمد در مسندش جلد 
 .نيز آن را آورده است 77صفحه  6د اند و بيهقى در سنن كبرايش جل صحيح دانسته

 .«هاى بيهوده نگوئيد قبور را زيارت كنيد و حرف»: از زيد بن ثابت به طور مرفوع آمده است -9

 .آمده آن را آورده است 58صفحه  3چنانكه در مجمع الزوائد جلد « الصغير»طبرانى در 

 1حاكم در مستدرك جلد « .اندازد ترا به ياد آخرت مى قبرها را زيارت كن كه»: از ابى ذر به طور مرفوع آمده است -10
صفحه  6جلد « الترغيب و الترهيب»آن را آورده و گفته است، راويان آن، همه ثقه و مورد اعتمادند، و منذرى در  377صفحه 

 .آن را آورده است 118

نهى كرده بودم اينك زيارت كنيد و  شما را از زيارت قبور»: از ابى سعيد خدرى به طور مرفوع در حديثى آمده است -11
 .«سخنى كه خدا را به غضب درآورد نگوئيد



 .رجال آن، رجال روايات صحيح هستند: اند و هيثمى گفته است آن را آورده 58صفحه  3بزار و هيثمى در مجمع الزوائد جلد 
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بور نهى كرده بودم اينك آنها را زيارت كنيد و شما را از زيارت ق»: از ابى سعيد خدرى به طور مرفوع آمده است -12
 .«حرفهاى بيهوده نگوئيد

 .آن را آورده است 77صفحه  6بيهقى در سنن كبرايش جلد 

شما را از زيارت قبور نهى كرده بودم اينك زيارتشان كنيد كه مايه »: از ابى سعيد خدرى به طور مرفوع آمده است -13
 .«عبرت است

آن را آورده و به اتفاق ذهبى آن را صحيح  375صفحه  1و حاكم در مستدرك جلد  38صفحه  3احمد در مسندش جلد 
آن را آورده و  118صفحه  6جلد « الترغيب و الترهيب»و منذرى در  77صفحه  6بيهقى در سنن كبرايش جلد . اند دانسته

 .راويانش مورد احتجاج در روايت صحيح هستند: گفته است

 .رجال آن رجال روايت صحيح هستند: گفته است 58صفحه  3ائد جلد و هيثمى در مجمع الزو

 :خواست با رسول خدا كه مى: گفته: از طلحة بن عبد اللّه آمده است -16

اين قبور برادران ما »: وقتى كه كنار قبور شهدا، آمديم، فرمود»: گويد قبور شهدا، را زيارت كند بيرون رفتيم تا اينكه مى
 .آن را آورده است 269صفحه  5و بيهقى در سنن كبرى جلد  319صفحه  1سننش جلد  ابو داود در. «است

كردم و اينك آنها را  من شما را از زيارت قبور نهى مى»: از على امير المؤمنين به طور مرفوع در حديثى آمده است -15
 .«آورد زيارت كنيد كه آخرت را به يادتان مى

آن را آورده نهايت آنكه احمد از طريق  58صفحه  3يثمى در مجمع الزوائد جلد و ه 165صفحه  1احمد در مسندش جلد 
 .آن را مختصرتر آورده است 652صفحه  1عبد اللّه بن مسعود در مسندش جلد 

ابن ابى مليكه در حديثى كه آن را به »: گفته است 170صفحه  2ابو الوليد محمد بن عبد اللّه ازرقى در اخبار مكه، جلد  -16
 پيش مردگانتان برويد و بر آنها درود بفرستيد يا»: ل خدا رسانده است به من خبر داد كه فرموده استرسو
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 .، زيرا وسيله عبرت شما است(خزاعى شك داشته)برايشان دعا كنيد 



د كه زيارتشان مايه تذكر كردم اينك زيارتشان كني شما را از زيارت قبور نهى مى»: از بريدة به طور مرفوع آمده است -17
 .آنرا آورده است 72صفحه  2ابو داود در سننش جلد . «است

شما را از زيارت قبور نهى كرده بودم اينك زيارتشان كنيد و زيارتتان را درود بر »: از ثوبان به طور مرفوع آمده است -18
 .«آنها و استغفار برايشان قرار دهيد

 .آن را آورده است« الكبير»آمده طبرانى در  58حه صف 3چنانكه در مجمع الزوائد جلد 

خواهد قبرى را زيارت كند، زيارت كند و نگويد مگر خوبى، زيرا مرده از آنچه  كسى كه مى»: از پيامبر اكرم آمده است -19
 .«گردد شود ناراحت مى كه زنده ناراحت مى

 .آن را نقل كرده است 19صفحه  1جلد « الروض الفائق فى المواعظ و الرقائق»شيخ شعيب حريفيش در 

خطيب آن را در « كردم اينك آنها را زيارت كنيد من شما را از زيارت قبور نهى مى»: از جابر به طور مرفوع آمده است -20
 .آورده است 266صفحه  13تاريخش جلد 

ارتشان كنيد كه مايه عبرت شما كردم و اينك زي شما را از زيارت قبور نهى مى»: از ام سلمة به طور مرفوع آمده است -21
 .است

 .آمده است 58صفحه  3آورده چنانكه در مجمع الزوائد هيثمى جلد « الكبير»طبرانى آن را، در 

ايد، و به شما  درود بر شما كه در خانه مؤمنين آرميده: گفت رفت و مى رسول خدا به بقيع مى»از عايشه آمده است كه  -22
  اده شده بود، عنايت گرديد، و ما نيز به شما ان شاء اللّه ملحق خواهيم شد، خدايا اهلآنچه كه درباره فردا وعده د
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 .«بقيع را بيامرز

و  357صفحه  1و شربينى در مغنى جلد  269صفحه  5و جلد  79صفحه  6مسلم در صحيحش و بيهقى در سنن جلد 
 .اند ديگران آن را نقل كرده

چون آدمى : كنم كه گفته است پيامبر اكرم از زيارت قبور نهى كرده آنگاه تجويز فرموده فكر مى»: تاز عايشه آمده اس -23
 .«اندازد را بياد آخرت مى

 .تمام رجال آن مورد اعتمادند: اند و هيثمى گفته است آورده 58صفحه  3بزار و هيثمى آن را در مجمع الزوائد جلد 



زيارتشان كنيد كه در آن موعظه و پند : زيارت قبور نهى كرده سپس فرموده است رسول خدا از»: از عايشه آمده است -26
 .آورده است 228صفحه  16خطيب آنرا در تاريخش جلد . است

برادرانتان را زيارت كنيد و بر آنها درود بفرستيد كه در آنها عبرت »: از عايشه در حديثى به طور مرفوع آمده است -25
 .«است

 .آمده است 58صفحه  3اوسط روايت كرده چنانكه در مجمع الزوائد جلد طبرانى آن را در 

 .كرد خواند و گريه مى كرد و در آنجا نماز مى فاطمه رضى اللّه عنها قبر عمويش حمزه را هر جمعه زيارت مى -26

راويان اين : تاند و حاكم گفته اس آن را آورده 377صفحه  1و حاكم در مستدرك جلد  78صفحه  6بيهقى در سننش جلد 
 .شان ثقه و مورد اعتمادند حديث همه

در بحث از زيارت قبور بطور همه جانبه بررسى و كوشش كردم تا در ترغيب به اين كار شريك باشم و : آنگاه گفته است
 .كسى كه بخل به گناهش دارد، بداند كه آن عمل مستحبى است و درود خدا بر محمد و آلش
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 :گويد امينى مى

تواند  كشانيم، هر كس بخواهد مى در اين باره احاديث ديگرى نيز وجود دارد كه بيش از اين در آن باره سخن را به درازا نمى
 .تفصيل آنرا در كتب فقه و حديث، در باب قربانيها و نوشيدنيها بيابد

  فَليَْأْتُوا بحِدَِيثٍ مثِْلِهِ إِنْ كانُوا صادقِيِنَ

 «يند، حديثى به مانند آن بياورندگو اگر راست مى»

 (36سوره طور، آيه )
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 آداب زيارت قبور

 :زيارت قبور آدابى دارد كه شخص زائر، بايد آن را رعايت كند و از آن جمله است

 .زائر بايد پاك باشد -1



 .زائر از ناحيه پاى ميت وارد شود، نه سرش -2

 .هنگام زيارت رو به روى ميت باشد -3

 .تواند قرآن بخواند و مستحب است يس و توحيد هر چه مى -6

 .دعا كردن به ميت رو به قبله -5

 .هنگام قرائت قرآن، رو به قبله بنشيند -6

 .آب پاك روى قبر بپاشد -7

 .براى اموات صدقه بدهد -8

 .زائر پا برهنه باشد و قبرها را لگد نكند -9

 :چگونگى زيارت اهل قبور

 :رسول خدا فرمود»: ضى اللّه عنها به طور مرفوع آمده استاز عايشه ر -1

من : گويد عايشه مى. دهد به بقيع بروى و براى آنان طلب آمرزش كنى پروردگارت به تو فرمان مى: جبرئيل پيشم آمد و گفت
اند، خدا پيشگامان و  درود بر مؤمنان و مسلمانانى كه در اين ديار آرميده: بگو: چگونه دعايشان كنم اى رسول خدا؟ فرمود

مسلم در صحيحش و بسيارى از فقهاء و محدثين . «پس گامانمان را بيامرزد، و ما نيز ان شاء اللّه به شما ملحق خواهيم شد
 .اند آن را نقل كرده
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ما نيز انشاء اللّه به شما اند، و  درود بر مؤمنان و مسلمانانى كه در اين ديار آرميده»: و در روايت ديگرى چنين آمده است
 .آن را آورده است 79صفحه  6بيهقى در سنن كبرايش جلد « طلبم ملحق خواهيم شد، از خدا براى ما و شما عافيت مى

درود بر شما مؤمنانى كه در اين خانه »: رسول خدا به قبرستان آمد و گفت: از ابى هريره رضى اللّه عنه آمده است كه -2
 .«ان شاء اللّه به شما ملحق خواهيم شدايد، و ما  آرميده

درود بر شما اى اهل قبور، »: گذشت و رو به آنها كرد و فرمود رسول خدا از قبور مدينه مى: از ابن عباس آمده است كه -3
 .«خدا ما و شما را بيامرزد، شما پيشگامان مائيد و ما به دنبالتان خواهيم آمد



 .اند آن را روايت كرده 116 صفحه 1مصابيح جلد »ترمذى و بغوى در 

درود بر »: فرمود كه بگويند رفتند تعليمشان مى رسول خدا هنگامى كه مردم بسوى قبرستان مى: از بريده آمده است كه -6
شما مؤمنان و مسلمانان كه در اين ديار سكونت داريد، و ما نيز ان شاء اللهّ به شما ملحق خواهيم شد، و شما پيشرو قافله 

 .آن را آورده است 79صفحه  6بيهقى در سنن جلد . «ما نيز پيروتان خواهيم بود، از خدا خواستار عافيتيم مائيد و

اى راه افتاد و تا قبرستان آن را تشييع كرد و در آنجا سه بار  پيامبر اكرم دنبال جنازه: از مجمع بن حارثه آمده است كه -5
مسلمانند، شما پيشروان ما و ما به دنبالتان خواهيم آمد، خدا به شما عافيت درود بر اهل قبور، آنهائى كه مؤمن و »: فرمود

 .اين روايت آمده است 60صفحه  3در مجمع الزوائد جلد « عنايت فرمايد

درود بر شما اى مؤمنان و مسلمانانى كه در اين ديار »: امير المؤمنين على بن ابيطالب در زيارت قبور كوفه گفته است -6
، شما پيشروان قافله مائيد و ما نيز به زودى به شما ملحق خواهيم شد، خدايا ما و آنها را بيامرز و از سر ايد آرميده

 تقصيراتمان درگذر، خوشا به حال كسى كه تصميم رفتن به سوى معاد دارد و
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 .«د استدهد و به مقدار احتياج قناعت كرده و از خدا راضى و خشنو اعمال نيكو انجام مى

صفحه  3و جاحظ در البيان و التبيين جلد . آمده، روايت كرده است 299صفحه  9طبرانى آن را چنانكه در مجمع الزوائد جلد 
 .با عباراتى نظير آن آورده است 99

ى مؤمنان و درود بر شما ا»: فرمود شد، مى كرم اللّه وجهه، هنگامى كه وارد قبرستان مى« امير المؤمنين»على بن ابيطالب  -7
هاى خراب هستيد، خدايا ما و آنها را بيامرز، و با عفوت از ما و آنها  هاى وحشتناك و محله مسلمانان كه ساكنان خانه

 .«درگذر

ها قرار داد، سپاس خداى راست كه از  ها و مرده سپاس خداى راست كه زمين سريع الحركة را مركز زنده»: فرمود سپس مى
باره به آن برخواهيم گشت و روى آن محشور خواهيم شد، خوشا به حال كسى كه ياد معاد كند و زمين ما را آفريد و دو

 .«اعمال نيكو انجام دهد و به مقدار احتياج قناعت كند و از خدا خشنود باشد

 :گفته است 57صفحه « سفر السعادة»فيروزآبادى، صاحب قاموس در كتاب  -8

 .«ء و استغفار براى مردگان بوده است و مانند اين زيارت مستحب استاز عادات رسول خدا زيارت قبور و دعا»

هنگام زيارت : سپس گفته است... درود بر شما اى اهل ديار : هنگامى كه قبرستان را ديديد بگوئيد»: كند آنگاه اضافه مى
 .«خوانده است بخواند از نوع دعائى كه هنگام نماز ميت مى



ن بن على امام رضى اللّه عنهما ايستاد و در اثر شدت ناراحتى بغض گلو شده بود، و محمد بن حنفيه بالاى قبر حس -9
  اى ابا محمد خدا ترا رحمت كند، و اگر حياتت عزت بخش بوده»: قدرت بر سخن گفتن نداشت سپس به سخن آمد و گفت
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و بهترين بدن بدنى است كه در كفنت قرار دارد مرگت ذلت آور است و بهترين روح، روحى است كه با بدنت منضم بوده 
هاى حق و حقيقت تغذيه  و چگونه چنين نباشد كه تو بقيه فرزندان پيغمبران و راه هدايت و پنجم اصحاب كسائى، از دست

كردى و در دامن اسلام تربيت شدى، پس در زمان حيات و مرگ پاك و پاكيزه بودى، اگر چه با فراقت، دل ما خونين است 
 .«1« »و خير را برايت شك نداريم

 :ايستاد و فرمود« خباب»روى قبر « امير المؤمنين»على بن ابى طالب  -10

خدا خباب را رحمت كند كه با رغبت اسلام آورد، و در راه بندگى كوشش نمود، و زندگى را با جهاد گذراند، و حوادث را »
 .«2« »كند دهد ضايع نمى پشت سر گذاشت، و خدا پاداش كسى را كه عمل نيك انجام

ات را پاداش دهد،  خدا رويت را نيكو بگرداند و اعمال شايسته»: عايشه روى قبر پدرش ابى بكر صديق ايستاد و گفت -11
با پشت كردن به دنيا آن را خوار و با اقبال به آخرت آن را عزيز كردى، و اگر مصيبتت بعد از مصيبت رسول خدا بزرگترين 

ما ملك »: گويم بوده، كتاب خدا ما را وعده به صبر بر مصيبت داده و ما نيز در شكيبائى پيرو آنيم، پس مى مصائب و حوادث
كنم، پس درود خدا بر تو اگر ترا از ما گرفته است حياتت  و برايت طلب آمرزش زياد مى« گرديم خدائيم و به سويش باز مى

 «3« ».را دشمن نداشته و از مرگت دل خوش نبوده است

هاى  خدايا اى آفريدگار اين جسدهاى كهنه شده و استخوان»: گفت شد مى حسن بصرى، هنگامى كه وارد قبرستان مى -12
ات داخل كن و از ناحيه ما به آنها  اى كه از دنيا خارج شدند، در حالى كه به تو مؤمن بودند، بر آنها روحى از ناحيه پوسيده
 .«6« »برسان

  ى سليمان داود بن نصير طائى، متوفى در سالابن سماك روى قبر اب -13

______________________________ 
 .8ص  2عقد الفريد ج ( 1)

 .338ص  2مستطرف ج ( 2)

 .6ص  2العقد الفريد ج ( 3)

 .82ص  3صفة الصفوة ج ( 6)
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آوردى، و در وقتى كه مردم غرق  ح مىاى داود شبت را در حالى كه مردم به خواب بودند به صب: ه ايستاد و گفت 165
 .«1« »بردى، تا آنكه تمام فضائلش را شمرد كردند تو سود مى در گناه بودند، تو سالم بودى، و هنگامى كه مردم زيان مى

ند توا زائر مى: دهد در اينجا الفاظ زيادى درباره زيارت قبور، منقول از ائمه و بزرگان مذاهب اربعه وجود دارد كه نشان مى
مرده را زيارت كند و با هر لفظى كه بخواهد برايش دعا كند، و هر فضيلتى از فضائلش را كه بخواهد بشمرد، و با ياد آوردن 
صفات نيكويش توجه عنايت خدا را نسبت به او جلب نمايد و الفاظ ياد شده در زيارت پيامبر اكرم و شيخين اين حقيقت را 

 .كند به خوبى روشن مى

 :امون زيارت قبورگفتارى پير

 :آوريم بزرگان مذاهب چهارگانه پيرامون زيارت قبور گفتار فراوان و مفيدى دارند كه برخى از آنها را ذيلا مى

و نحوه درود : گفته است 256صفحه  1جلد « المدخل»ه در  737ابن الحاج ابو عبد اللّه عبدرى مالكى، متوفى در سال  -1
ها از مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمات، خداوند پيشگامان و  شما ساكنان خانهدرود بر »: بر مردگان چنين است

 .خواهم پسگامان ما را بيامرزد، و ما به شما ان شاء اللهّ ملحق خواهيم شد، از خداوند براى شما و ما عافيت مى

 .«ما و آنها را بيامرز»: سپس بگويد

د، زيرا مقصود كوشش در دعا براى آنها است كه نيازمندترين افراد به دعا آنچه از دعا زياد و يا كم بخوانى، مانعى ندار
البته مخير است در . آنگاه در جانب قبله ميت بنشيند و رو به رويش قرار گيرد. هستند، چون دستشان از همه جا كوتاه است

تواند براى ميت  د و آنچه كه مىبفرست( ص)ناحيه پاها و يا سرش جلوس كند، و سپاس خداى به جاى آرد و درود بر محمد 
  و همچنين در برابر اين قبور براى رفع حوادثى كه بر او و يا بر مسلمين نازل شده. دعا كند

______________________________ 
 .82ص  3صفة الصفوة ج ( 1)
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 .دعا كند و برطرف شدن آنها را از خدا بخواهد

پس . رود طور عموم است و اگر ميتى كه مورد زيارت قرار گرفته از كسانى است كه اميد بركت مىو اين نحوه زيارت قبور به 
وسيله او به خدا متوسل گردد، بلكه ابتداء به پيامبر اكرم متوسل شود كه او عمده در توسل و اصل در همه اين امور است، 

 .پس بايد به او و پيروان نيكوكارش تا قيامت متوسل گرديد



شد و مردم به كم آبى  عمر بن خطاب رضى اللّه عنه، هنگامى كه خشكسالى مى»: از انس رضى اللّه عنه آورده است بخارى
نموديم،  شديم و طلب باران مى خدايا به پيامبرت متوسل مى: گفت كرد و مى شدند، وسيله عباس طلب باران مى گرفتار مى

 «شدند ن فرما، پس سيراب مىشويم، پس سيرابما اينك به عموى پيامبرت متوسل مى

آنگاه براى خودش و پدر و مادرش . پس به شايستگان از اهل قبرستان در قضاء حوائجش و آمرزش گناهانش متوسل گردد
و مشايخ و اقاربش و اهل اين قبرستان و مردگان مسلمين و زندهايشان و فرزندانشان تا قيامت، و برادران دينيش كه از او 

بلند پيش آنها دعا كند و وسيله آنها زياد به خدا متوسل شود، زيرا خداوند آنان را برگزيده و شرافت و غائبند، با صداى 
 .كرامت بخشيده، پس چنانكه در دنيا وسيله آنها نفع داده در آخرت بيشتر خواهد داد

و در شرع اين . و بندگانند خواهد برود پيش آنها و به آنها متوسل شود، زيرا آنان واسطه ميان خدا پس هر كس حاجتى مى
حقيقت به ثبوت رسيده و دانسته شده كه آنان مورد توجه و عنايت خدايند و اين مطلب مشهور است و همواره علماء و 

 .يافتند جستند و بركت آن را از لحاظ ظاهرى و معنوى مى بزرگان از شرق و غرب با زيارت قبور آنان تبرك مى

« سفينة النجاة لاهل الالتجاء فى كرامات الشيخ ابى النجاء»نعمان رحمه اللّه، در كتابش موسوم به  و شيخ الامام ابو عبد اله بن
براى صاحبان بصيرت و اعتبار به ثبوت رسيده كه زيارت قبور شايستگان »: در ضمن گفتارش در اين باره، چنين گفته است

  همان طور كهبه خاطر تبرك و عبرت گرفتن محبوب است، زيرا بركت شايستگان 
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در زمان حياتشان جارى بوده، بعد از وفاتشان نيز جارى است، و دعا، پيش قبور شايستگان و شفاعت خواستن وسيله 
 .آنها پيش ائمه دين و علماء شرع مبين همواره مورد عمل بوده است

اعتراض نشود كه مخالف با گفته رسول خدا . «ل شودهر كس حاجتى دارد پيش قبور آنان برود و به آنها متوس»: بر اين گفته
، زيرا «و مسجد الاقصى( مسجد النبى)مسجد الحرام، مسجدم : مسافرت نشود مگر براى سه مسجد»: است كه فرموده است

اينك امام جليل ابو حامد غزالى رحمه اللهّ در كتاب آداب سفر از كتاب احياء العلومش در ضمن مباحثى آن را پاسخ گفته و 
و در زمره آنها : گويد قسم دوم اين است كه مسافرت كند به خاطر عبادت يا براى جهاد و يا حج تا اينكه مى»: نص گفتار او

و هر كس در زمان حياتش از ديدنش تبرك جسته . است زيارت قبور انبياء و قبور صحابه و تابعان و سائر علماء و اولياء
شود و جائز است مسافرت كردن به سوى آنها براى همين مقصود و  ش تبرك جسته مىشد، بعد از مرگش نيز با زيارت مى

، با اينها كه «مسجد الحرام، مسجدم و مسجد الاقصى، نبايد صورت بگيرد: مسافرت جز براى سه مسجد»فرموده رسول خدا 
طلوبيت مسافرت به سوى مساجد شمارد، زيرا اين حديث مربوط به عدم م گفته شده مخالف نيست و آنها را غير جائز نمى

ديگر است كه با هم يكسانند، نه زيارت قبور انبياء و اولياء و علماء اينها اگر چه در اصل فضيلت با هم يكسانند، اما درجات 
 «.آن به حسب اختلاف درجات آنان پيش خدا تفاوت عظيمى دارند و خدا داناتر است



صفحه  1در فقه شافعى جلد « الانوار لاعمال الابرار»در . ه 776ى در سال عز الدين شيخ يوسف اردبيلى شافعى، متوف -2
درود بر شما اى »: براى مردان زيارت قبور مستحب و براى زنان مكروه است و مستحب است كه بگويد»: گفته است 226

خواهيم شد، خدايا ما را از ايد، و ما اگر خدا بخواهد به زودى به شما ملحق  ها آرميده مردم با ايمانى كه در اين خانه
  و قرآن بخواند و دعا كند زيرا ميت« پاداششان محروم مفرما، و ما را بعد از آنان مورد امتحان قرار مده و ما و آنها را بيامرز
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 .مثل حاضر است كه بايد برايش اميد رحمت و بركت داشت، و دعاء بعد از قرائت به اجابت نزديكتر است

شرح كنز الدقائق « البحر الرائق»در . ه 970يا  969شيخ زين الدين شهير به ابن نجيم مصرى حنفى، متوفى در سال  -3
زيارت قبور و دعا، براى اموات اگر مؤمن باشند، مانعى ندارد، اما قبرها را »: گفته است 195صفحه  2تأليف امام نسفى جلد 

و به خاطر عمل « كردم، اينك آنها را زيارت كنيد من شما را از زيارت قبور نهى مى»: لگد نكند زيرا پيامبر اكرم فرموده است
 .مسلمين از زمان رسول خدا تاكنون

 .بر زنان حرام است: تصريح كرده است كه آن مستحب است و گفته شده« المجتبى»و در 

سلام بر »: فرمود م سلام بر مردگان مىجواز براى هر دو ثابت است كه رسول خدا اين چنين تعلي: تر اين است كه و صحيح
 .آنگاه قرائت قرآن را پيش قبور و قسمتى از آداب زيارت را نقل كرده است« ...ها از مؤمنين و  شما ساكنان خانه

 .26صفحه  2جلد « الفتاوى الكبرى الفقهية»در . ه 973ابن حجر مكى هيثمى، متوفى در سال  -6

ور اولياء در زمان معين و سفر كردن به سوى آنها با آنكه كنار اين قبور مفاسد زيادى از هنگامى كه از او درباره زيارت قب
: گيرد، سؤال شده بوده چنين پاسخ گفته است هاى زياد و غيره صورت مى اختلاط زن و مرد، روشن كردن چراغ: قبيل

 .«ن به سوى آنهازيارت قبور اولياء مستحب و مايه تقرب به خدا است و همچنين است مسافرت كرد»

او سفر براى : غزالى چنين پاسخ گفته است كه« سفر جز براى زيارت رسول خدا مستحب نيست»و گفته شيخ ابى محمد را 
 گانه كرده در صورتى كه فرق ميان آن دو زيارت غير رسول خدا را قياس به منع مسافرت براى غير مساجد سه
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اى در سفر كردن به سوى آنها  از مساجد سه گانه در فضيلت با هم مساوى هستند و فائده بسيار روشن است، زيرا غير
مندى زائران به حسب معارف و اسرارشان نيز مختلف  نيست، ولى اولياء خدا با هم از لحاظ تقرب به خدا متفاوتند و بهره

 .است، پس مسافرت به سوى آنها داراى فائدهاى فراوان خواهد بود



شرح »ين جهت، مسافرت به سوى آنها براى مردان و نذر كردن براى اين كار مستحب شمرده شده چنانكه در و روى هم
 .ام در اين باره بطرزى كه بهتر از آن متصور نيست بسط كلام داده« العباب

ر داده، بايد توجه شوند، تذك ها و كارهاى حرامى كه مردم عوام و لاابالى مرتكب مى و اما آنچه را كه مسائل درباره بدعت
ها نيز مورد  داشت كه كارهاى عبادى را نبايد به خاطر اين گونه اعمال ترك كرد، بلكه بايد عمل عبادى انجام گيرد و بدعت

 .انكار قرار گرفته تا آنجا كه مقدور است از بين برده شود

ها وجود داشته باشند طواف صورت گيرد و اند كه اگر چه زن ذكر كرده( تا چه رسد به واجب)و لذا فقهاء در طواف مستحب 
و زيارت نيز چنين است يعنى بايد . مردها از آنها فاصله بگيرند: اند همچنين است رمى جمرات، نهايت آنكه دستور داده

هى ها فاصله داشته و با آنها مخلوط نباشند و آنچه را كه حرام و بدعت است، اگر مقدور باشد ن صورت گيرد، اما مردها از زن
 .كرده و زائل نمايند

و اين در صورتى است كه زيارت جز با اين مفاسد مقدور نباشد وگرنه، اگر بتواند تمام يا بعضى از مفاسد را از بين ببرد 
 .بديهى است كه زيارت در اين صورت مستحب مؤكد خواهد بود

در اين صورت : ان انجام دهد، بلكه اگر گفته شودو اگر به هيچ وجه دور از مفاسد مقدور نباشد، بايد زيارت را در غير آن زم
 .اصلا زيارت نكند بعيد نيست

  و كسى كه مطلقا به خاطر ترس از اختلاط، زيارت را منع كرده بايد طواف
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يچ و رمى جمرات و وقوف به عرفه يا مزدلفه را نيز، در صورت ترس از اختلاط و مانند آن منع نمايد در صورتى كه ه
اند با آنكه آن اعمال مستلزم اختلاط زن و مرد است و همه فقها در اين امور تنها  كدام از پيشوايان مذاهب آن را منع نكرده

 .اند، نه آن اعمال عبادى را و در مورد زيارت نيز مطلب چنين است اختلاط را منع كرده

د، زيرا چنانكه توضيح داديم بايد گفتارش تفصيل داده گفته كسى كه به خاطر ترس از اختلاط منكر زيارت شده ترا نفريب
و . و پنداشته است كه زيارت اولياء بدعتى است كه در زمان سابق وجود نداشته است. شود وگرنه وجه درستى نخواهد داشت

تا چه  لذا بايد حرام باشد اولا بدعت نيست و در صورتى كه چنين باشد هر بدعتى حرام نيست، چه بسا بدعت واجب است
 .اند رسد به مستحب چنانكه به آن تصريح كرده

چنانكه قاضى حسين در : گفته است 357صفحه  1جلد « المغنى»ه در  977شيخ محمد خطيب شربينى، متوفى در سال  -5
وضوء براى زيارت قبور مستحب است، و بايد رو به روى قبور مسلمين بايستد و بر آنها درود : شرح الفروع گفته است

تواند قرائت قرآن كند و به دنبال آن به اميد اجابت، دعا كند، زيرا دعا براى مرده مفيد خواهد بود و بعد  رستد و آنچه كه مىبف



مستحب است رو به روى : اند از قرائت به اجابت نزديكتر است و در هنگام دعا رو به قبله بايستد، اگر چه خراسانيان گفته
 .ميت بايستد

 «زياد زيارت كردن و پيش قبرهاى اهل خير و فضل ماندن مستحب است»: مصنف گفته است

درباره زيارت قبور  606صفحه  2جلد « المرقاة شرح المشكاة»ه در  1016ملا على هروى قارى حنفى، متوفى در سال  -6
درباره آن ادعاى  امر در زيارت، براى جواز يا استحباب است و جمهور نيز بر اين عقيده هستند، بلكه بعضى»: گفته است

  از بعضى ادعاى وجوب نموده« ابن عبد البر»اند، اما  اجماع كرده
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 «است

ه در  1069وفائى شرنبلالى حنفى، متوفى در سال « ابن الاخلاص»شيخ ابو البركات حسن بن عمار بن على مكنى به  -7
زيارت قبور براى مردان : چاپ شده گفته است 168صفحه  1جلد « درر الاحكام»غرر الاحكام كه در حاشيه « 1»  حاشيه

بر زنان حرام است، ولى صحيحتر اين است كه جواز براى هر دو ثابت است و قرائت، پس طبق : مستحب است و گفته شده
و كسى كه داخل قبرستان شود و سوره يس، بخواند، خداوند در آن روز بر آنها سبك مى گيرد »: روايت آتى مستحب است

 .«دهد به عدد آنچه كه در آن است به او حسنه مى

زيارت قبور براى زنان و مردان مستحب است، ولى نبايد قبرها را »: فصل زيارت قبور آمده است« مراقى الفلاح»و در 
 :لگدكوب كنند و گفته شده

كه زيارت قبور در حال ايستاده و سنت اين است . بر زنان حرام است، اما صحيحتر اين است كه جواز براى هر دو ثابت است
درود بر شما مردمى كه »: فرموده كرده و مى و دعا نزد آنها نيز چنين انجام گيرد، چنانكه رسول خدا در زيارت بقيع چنين مى

 .«كنم در خانه مؤمنان هستيد، و ما نيز اگر خدا بخواهد به شما ملحق خواهيم شد، از خدا براى من و شما طلب عافيت مى

كسى كه »: تحب است زائر قرائت سوره يس كند، زيرا از انس رضى اللّه عنه آمده است كه رسول خدا فرموده استو مس
خداوند در آن وقت عذابشان را تخفيف ( يعنى ثوابش را هديه ارواح اموات كند)داخل قبرستان شود و سوره يس قرائت كند 

 خواهد داد و از آنها رفع خواهد نمود،

گردد و براى شخص قارى به  دارد و ديگر بر مسلمين بر نمى وز جمعه خداوند عذاب را از اهل برزخ بر مىو همچنين در ر
 .شود حسنات نوشته مى( بعدد كسانى كه در قبرستان از مردگان هستند: در روايت زيلعى آمده)عدد آنچه كه در آن است 

______________________________ 
 .است« كام فى بغية الاحكامغنية ذوى الاح»نام آن ( 1)
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كنيم و براى آنها  دهيم و از ناحيه آنها حج مى ما از مردگانمان صدقه مى: از رسول خدا پرسيد»: و از انس آمده است كه
ده شود، رسد؛ چنانكه طبقى برايتان هديه فرستا آرى اينها به آنان مى: رسد؟ فرمود نمائيم، آيا اينها به آنان مى دعا مى

 .«گردند نمايد، آنان نيز از آن اعمال خشنود مى خوشحالتان مى

كسى »: پيامبر اكرم گفته است»: از على رضى اللّه عنه آمده است كه: ابو حفص سكيرى آن را روايت كرده تا اينكه گفته است
را هديه اموات كند، به عدد اموات پاداش خواهد  را يازده بار قرائت كند و اجرش« قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ»كه از قبرستان بگذرد و 

 .دار قطنى آنرا روايت كرده است« يافت

خدايا، اى پروردگار، اين جسدهاى كهنه : كسى كه داخل قبرستان شود و بگويد: ابن ابى شيبه از حسن آورده است كه او گفته
ات در آنها داخل  اند، روحى از ناحيه به تو مؤمن بودهاند، در حالى كه  اى كه از دنيا خارج شده هاى پوسيده شده و استخوان

 .نمايد كن و سلامم را به آنها برسان، هر مؤمنى كه از زمان خلقت آدم مرده است براى او طلب آمرزش مى

 .«شود به عدد فرزندان آدم تا قيامت، حسنات برايش نوشته مى»: ابن ابى الدنيا چنين آورده است

 1در فقه حنفى جلد « رد المحتار على الدر المختار»ه در  1253به ابن عابدين، متوفى در سال شيخ محمد امين شهير  -8
« مختارات النوازل»چنانكه در « در هر هفته قبور را زيارت كند»: بعد از بيان استحباب زيارت قبور گفته است 630صفحه 

 .و دوشنبه و پنجشنبه بهتر استمگر آنكه جمعه و شنبه : گفته است« لباب المناسك»آمده كه در شرح 

دانند، پس معلوم  روند، مى مردگان زوّارشان را كه روز جمعه و روز قبل و بعدش به زيارتشان مى»: محمد بن واسع گفته است
 «.است كه روز جمعه بهتر است

 و در همان كتاب آمده است كه مستحب است كه شهداء احد را زيارت كند
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: گفته است كرده و مى رسول خدا سر هر سال قبور شهداء احد را زيارت مى»: وايت ابن ابى شيبه كه گفته استبه دليل ر
 .«درود بر شما در عوض شكيبائيتان در راه خدا، پس نيكو است پايان اين زندگى»

 .خدا از او فوت نشودو بهتر اين است كه آن، در صبح روز پنجشنبه و با طهارت انجام گيرد تا نماز ظهر مسجد رسول 

و آيا مسافرت براى آن نيز مستحب . شود كه زيارت اگر چه محلش دور باشد مستحب است از آن فهميده مى: گويم كه من مى
است چنانكه عادت از مسافرت به سوى زيارت خليل الرحمان و اهلش و فرزندانش و زيارت سيد بدوى و ديگر از بزرگان 

ها آن را جز براى رسول خدا  مان كسى را نديدم كه تصريح به آن كرده باشند و بعضى از شافعىنيز چنين است؟ از پيشوايان



اند، در صورتى كه غزالى آن را به طور  اند، زيرا آن را از قبيل مسافرت براى غير مساجد سه گانه دانسته منع كرده( ص)
 .آشكار رد كرده است

زيارت به خاطر منكرات و مفاسدى كه : ده كه ابن حجر در فتاوايش گفته استآنگاه پس از ذكر فشرده گفتار غزالى اضافه كر
گيرد از قبيل اختلاط زنان با مردان و نظائر آن نبايد ترك شود، زيرا اعمال عبادى به امثال اينگونه  در كنار قبور صورت مى

ار كند، و در صورت امكان در از بين بردن ها را انك شود، بلكه بر آدمى است كه عبادت را انجام دهد و بدعت امور ترك نمى
 .«آنها اقدام نمايد

اى با آن باشند، گفته شده اين مطلب  آنچه كه درباره عدم ترك دنبال جنازه رفتن در صورتيكه زنان گريه كننده»گويم  من مى
 «كند را تأييد مى

پيش قبر در حال ايستاده است، چنانكه رسول  مستحب زيارت كردن و دعا خواندن: گفته است« الفتح»در : گويد تا اينكه مى
هاى مؤمنان و ما نيز به شما اگر خدا  درود بر شما ساكنان خانه»: فرموده است كرده و مى خدا در زيارت بقيع چنين مى

 «بخواهد، ملحق خواهيم شد

  از آداب زيارت اين است كه: ملا على قارى آمده است« شرح اللباب»و در 
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كند، به خلاف از  زائر از ناحيه پاهاى متوفى، نه از ناحيه سرش وارد شود، زيرا از ناحيه سر ديدن را بر ميت دشوارتر مى
اما رعايت اين مطلب در صورت امكان است و گرنه از رسول خدا رسيده كه آن حضرت . گيرد ناحيه پا كه مقابلش قرار مى

 .پيش پايش خوانده استاول سوره بقره را پيش سر ميت و آخرش را 

زيارت : گفته است 277صفحه  1اش بر شرح ابن الغزى جلد  ه در حاشيه 1277شيخ ابراهيم باجورى، متوفى در سال  -9
قبور براى مردان به خاطر به ياد آخرت افتادن مستحب است، ولى براى زنان به جهت جزع و كمى صبرشان مكروه است، 

ه شركت آنان مشتمل بر حرام نباشد و گرنه حرام خواهد بود و از اين كراهت، زيارت قبر محل كراهت تنها در صورتى است ك
سزاوار است قبور انبياء و اولياء نيز : رسول خدا مستثنى شده كه براى آنان نيز مستحب است و چنانكه ابن الرفقه گفته است

 (.براى زنان نيز مستحب باشد)چنين باشد 

درود بر شما ساكنان خانه قوم با ايمان، و ما نيز اگر خدا بخواهد به شما ملحق خواهيم شد، »: و مستحب است كه زائر بگويد
 .«طلبيم، خدايا از پاداششان محرومان مفرما و بعد از آنها امتحانمان مكن، ما و آنها را بيامرز از خدا براى شما و ما عافيت مى

اند و براى آنان دعا نمايد و ثواب آن را نثار آنان كند و برايشان صدقه تواند از قرآن مانند سوره يس بخو و آن مقدار كه مى
مند خواهند شد، و مستحب است همان مقدار كه در زمان حيات با آنها  دهد كه ثوابش به آنها خواهد رسيد و از آن بهره

 ...بوسيدن قبر  گرفته در زيارت فاصله بگيرد و از ناحيه سر بر آنها درود بفرستد و مكروه است فاصله مى



زيارت : گفته است 80صفحه « الكفاية لذوى العناية»شيخ عبد الباسط بن شيخ على الفاخورى، مفتى بيروت در كتابش  -10
قبور براى مردان مستحب و براى زنان جز رسول خدا و قبور ديگر پيامبران و اولياء مكروه است و مستحب است كه زائر 

  خانه قوم با ايمان، شما پيشىدرود بر شما ساكنان »: بگويد
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 .«گرفتگانيد و ما نيز اگر خدا بخواهد به شما ملحق خواهيم شد

خدايا ثواب آنچه كه قرائت »: تواند از قرآن مانند سوره يس بخواند و بعد از آن براى ميت دعا كند و بگويد و آن مقدار كه مى
 .شده به قبر نزديك شود ر زمان حياتش به قبر وى نزديك مىكردم به فلانى برسان و همان مقدار كه د

 :گفته است 111صفحه « الارشادات السنية»شيخ عبد المعطى السقا در  -11

كردم اينك  من شما را از زيارت قبور نهى مى»: زيارت قبور مسلمانان براى مردان مستحب است به جهت روايت مسلم
 .«اندازد ت مىزيارتشان كنيد كه شما را به ياد آخر

اما زيارت زنان جز نسبت به قبور پيامبر و عالم و صالح و فاميل مكروه است و اما نسبت به آنها در صورتى كه مستلزم حرام 
نباشد و قبور داخل شهر باشد مستحب است و گرنه حرام خواهد بود و مورد استحباب و يا كراهت در صورتى است كه 

د و از فتنه در امان باشند و از اجتماعشان فسادى برنخيزد، چنانكه، به طور غالب و مسلم در شوهر يا ولى به آنان اجازه ده
 .شك حرام خواهد بود عصر ما چنين است وگرنه بى

و به جهت پند و عبرت گرفتن و بياد آخرت افتادن زياد زيارت كردن مستحب است و غروب روز پنجشنبه و تمام روز جمعه 
 .ر تأكيد شده استو صبح شنبه زيارت قبو

و سزاوار است كه زائر از اين كار قصد قربت و اصلاح فساد قلبش كند و داراى طهارت باشد و اميد قبولى دعايش براى خود 
 .تا آخر آن را نقل كرده است« درود بر شما ساكنان خانه قوم با ايمان»: و ميت داشته باشد و به مردگان چنين درود بفرستد

و بعد، آن مقدار از قرآن « درود بر تو»: اش رسيد در حال خشوع رو به رويش بايستد و بگويد بر مردهسپس وقتى كه به ق
 .تواند بخواند مانند سوره يس و فاتحه و تبارك و اخلاص و معوذتين كه مى
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خواند داشته باشد، و  آنچه كه مىمندى مرده از  و بهتر اين است كه هنگام قرائت سر پا و رو به قبله بايستد و قصد بهره
زياد صدقه برايش بدهد و آب پاك روى قبرش بريزد و چوب تر و مانندش از قبيل ريحان و غيره رويش بنهد و زيارت 



فاميل مخصوصا پدر و مادر و دعا برايشان تأكيد شده چنانكه اخبار صحيح زيادى در ترغيب به زيارت والدين، و دعا، 
 .ستبرايشان وارد شده ا

امروز زيارت قبور : گفته است 618صفحه  1جلد « التاج الجامع للاصول فى احاديث الرسول»منصور على ناصف در  -12
 .پيش همه علما، براى استحباب است و به نظر ابن حزم براى وجوب است اگر چه در تمام عمر يكبار باشد

شرط صبر و عدم جزع و عدم تبرج، و اينكه شوهر و يا  زيارت قبور براى زنان جائز است به: گفته است 619و در صفحه 
 :و گفته عايشه است كه( اول)دليل جواز، عموم حديث . محرمش به خاطر جلوگيرى از فتنه با آنها باشند

 و زيارت كردن عايشه قبر برادرش عبد الرحمن را هنگامى كه عبد اللّه به او... چگونه بر آنها درود بفرستم يا رسول اللّه؟ 
احمد و ابن ماجه آن را نقل »: رسول خدا از زيارت قبور نهى كرد آنگاه امر به آن فرمود: اعتراض كرد در جواب گفت

 .«اند كرده

زيارت قبور به »: اند گفته 626صفحه  1جلد « الفقه على المذاهب الاربعه»فقهاء مذاهب چهارگانه، نويسندگان كتاب  -13
تأكيد شده و سزاوار است كه « 1»  فتادن مستحب است و روز جمعه و روز قبل و بعدشخاطر پند گرفتن و به ياد آخرت ا

تر، براى مرده نافع  زائر مشغول به دعا و تضرع و اعتبار به مردگان و قرائت قرآن براى مرده باشد، زيرا اينها به قول صحيح
 .است

 :دو از چيزهائى كه وارد شده اين است كه زائر هنگام ديدن قبور بگوي

______________________________ 
از عصر پنجشنبه تا طلوع خورشيد روز : اند ها گفته زيارت در روزى غير روز ديگر تأكيد نشده، شافعى: اند ها گفته حنبلى( 1)

 .ها راجح است اين چنين در حاشيه الفقه على المذاهب الاربيعة آمده است شنبه مستحب مؤكد است، و اين قول پيش مالكى

 299: ص

هاى  هاى جدا گشته و استخوان هاى كهنه شده و موهاى خرد شده و پوست خدايا اى آفريدگار ارواح باقى، و بدن»
ات روحى نازل كن و از من بر آنان سلام  اى كه از دنيا خارج شدند، در حالى كه به تو ايمان داشتند، بر آنان از ناحيه پوسيده
 «.برسان

درود بر شما مردم خانه قوم با ايمان، و ما نيز اگر خدا بخواهد به شما »: ه نيز وارد شده اين است كه بگويدو از چيزهائى ك
 «.ملحق خواهيم شد

مخصوصا : قبرها نزديك باشند يا دور، نيست، بلكه مستحب است سفر براى زيارت مردگان: در زيارت قبور فرقى ميان اينكه
 .مقابر صالحان



 .امبر اكرم از بزرگترين عوامل تقرب به خدا استاما زيارت قبر پي

رود نيز مستحب است، اگر زيارت  اى نمى و چنانكه زيارت قبور براى مردان مستحب است براى زنان پيرى كه از آنها بيم فتنه
 .سرائى نباشد كه در آن صورت حرام خواهد بود -آنان آميخته با گريه و نوحه
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 ل قبورنذرها براى اه

ها و ناسزاها گفته و از  براى ابن تيميه و هم مسلكانش، در اين مسأله رجز خوانى پر سر و صدائى است كه در آن فحش
و از قصيمى در سابق . اند هاى مسلمين، كه از لحاظ طرز تفكر با آنها مخالفند با عبارات توهين آميز و زشت ياد كرده فرقه

احترام به آن را از شعائر شيعه كه ناشى از غلوشان درباره امامانشان و اعتقادشان نسبت به زيارت قبور و : نقل گرديد كه او
داند در صورتى كه اين نسبت، جز دروغ محض و تهمت ناروا چيزى نيست و هيچ گاه  خدائى على و فرزندانش است مى

 .نكرده استشيعه در اين مسأله از آنچه كه امت اسلامى بدان اتفاق داشته و دارد، تكروى 

: بطور تفصيل در اين باره بحث كرده كه خلاصه آن چنين است 109 -102صفحه « صلح الاخوان»و خالدى در كتاب 
 .ها است مسأله دائر مدار نيات نذر كنندگان است و معلوم است كه ارزش اعمال با نيت»

نخواهد بود، و اگر منظورش تقرب به خدا و  پس اگر قصد نذر كننده خود مرده و تقرب به او باشد، چنين نذرى قطعا جائز
مندى زندگان به وجهى از وجوه، و وصول ثواب آن به مرده باشد خواه مصرف مورد نذر را تعيين كرده و يا مطلق  بهره

گذاشته باشد، ولى مصارف آن به حسب عرف مردم معلوم باشد مانند صرف مصالح قبر، مردم آن شهر، مجاورانش، عموم 
 .ها، وفا به نذر واجب خواهد بود تگان ميت و يا نظائر اينها كه در همه اين صورتفقراء، بس
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او اين مطلب را از، اذرعى، زركشى، ابن حجر هيثمى مكى، رملى شافعى، قبانى بصرى، رافعى، نووى، علاء الدين حنفى، 
 .رده استخير الدين رملى حنفى، شيخ محمد غزى و شيخ قاسم حنفى، حكايت ك

اگر نذر كند مبلغى را به اهل منطقه معينى صدقه بدهد، بايد »و غيره نقل كرده است كه « التهذيب»و رافعى به نقل از صاحب 
 .«آن مبلغ را بر آنان صدقه دهد

رستد، اگر چيزى را نذر كند كه بسوى قبر معروف گرگان بف: و از اين قبيل است»: او بعد از نقل عبارت ياد شده گفته است
گردد و اين، محمول بر اين است كه  شود، چنانكه حكايت شده ميان عده معينى تقسيم مى زيرا آنچه كه در آن جا جمع مى

 .عرف اقتضاى آن را داشته و نذر بر آن واقع شده است



 .ابراز شده است و شكى نيست كه اگر عرفى باشد نذر بر آن واقع خواهد شد وگرنه مسأله مورد اختلاف و دو نظر درباره آن

 .نذر صحيح نيست چون شاهدى از شرع ندارد به خلاف كعبه و حجره شريف رسول خدا: نظر اول اينكه

صحيح است در صورتى كه آنكس كه برايش نذر شده، مشهور به خير باشد كه در آن صورت سزاوار است : نظر دوم اينكه
 .آن تجاوز نكندچيزى كه نذر كرده در مصالح مخصوص به آن صرف شود و از 

در اين باره به فتاواى سبكى . و سبكى بطلان نذر را در صورتيكه مصرف عرفى نداشته باشد، نزديكتر به واقع دانسته است
 .مراجعه شود 296صفحه  1جلد 

يگر كسى كه چيزى براى پيامبر اكرم و يا د»: ابن تيمية گفته است»: گفته است كه 133صفحه « فرقان القرآن»و عزامى در 
هايشان قربانى  انبياء و اولياء از اهل قبور نذر كند و يا چيزى براى آنها ذبح كند چنين كسى همانند مشركان است كه براى بت

و او در اين باره طولانى سخن گفته و برخى « كنند، پس او بنده غير خدا است و بدين وسيله كافر شده است برند و نذر مى مى
  اند در صورتى كه اند، فريبش را خورده يا مصاحب شاگردانش بودهاز كسانى كه مصاحب او و 
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 .كند چنين مطلبى از او از باب نفهميدن روح اسلام و حمل كردن آن به معنائى است كه هيچ مسلمانى آن را اراده نمى

ن از ذبايح و نذرهائى كه براى مردگان از و كسى كه از چگونگى انجام اين كارها از مسلمين آگاه باشد، خواهد دانست كه آنا
 .نمايند كنند قصدى جز صدقه از ناحيه آنان ندارند و ثواب اين اعمال را هديه آنان مى انبياء و اولياء مى

 .ها براى اموات مفيد است و به آنها واصل خواهد شد اند كه اجماع اهل سنت منعقد شده كه صدقه زنده و دانسته

از رسول : مشهورى در اين باره رسيده كه از آن جمله است حديث صحيحى كه از سعد آمده است كهو احاديث صحيحه و 
داد، اينك اگر از ناحيه او صدقه بدهم براى او  دانم اگر زنده بود صدقه مى اى رسول خدا مادرم مرده است كه مى: خدا پرسيد

 اى خواهد داشت؟ فائده

او هم چاهى حفر كرد و رسول . آب: اى نافعتر است اى رسول خدا؟ فرمود صدقه چه: آرى، آنگاه پرسيد: رسول خدا فرمود
 «.اين براى مادر سعد»: خدا فرمود

منظور اين است كه ثواب آن هديه روح مادر سعد است، نه اينكه او معبود است و « آب براى مادر سعد»: پس اينكه فرموده
 .بدو تقرب جويدوسيله او را عبادت كند و  -خواهد بدين فرزندش مى

 .پرست باشند و همه مسلمين در نذرهايشان مثل سعد هستند، نه اينكه بت



براى خدا نماز : صدقات مال فقراء و مساكين است نه مثل اينكه بگويد: مثل اين است كه گفته شود« اين براى فلان»و 
 .«كنم خوانم و نذر مى مى

اين است كه از ناحيه او صدقه باشد و ثوابش هديه روح مباركش گردد پس اگر چيزى براى پيامبر ذبح و يا نذر شد منظور 
فرستند و اين عمل هم مشروع  ها براى اموات مى نه اينكه نعوذ باللهّ او معبود است، پس نذرها يك نوع هدايائى است كه زنده

 .است و هم ثواب دارد
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و پيروانش نوشته شده آمده است، پس ( ابن تيميه)ه در رد اين مرد و اين مسأله به طور مبسوط در كتب فقه و كتبى ك
دانند و در مقام عمل  ها، بدون اختلاف آن را جائز مى نذر به ذبح و غيره براى انبياء و اولياء امرى است مشروع و همه مسلمان

د و با نام خدا حيوان را ذبح كند، ثواب بندند و شخص نذر كننده در صورتى كه آن را براى خدا انجام ده نيز، آن را به كار مى
 .خواهد داشت

 .منظور اين است كه ثواب مال آنها است و حيوان به خاطر خدا كشته شده است: خالدى گفته است

براى مهمان ذبح كردم يعنى او : ام و يا مثل گفته گوينده از ناحيه او تصدق كرده: ام ذبح كردم، يعنى براى مرده: مثل گفته مردم
 .ب انجام اين عمل شده استسب

بنابراين هيچ مانعى از جواز نذر و ذبح و لزوم وفاء به آن، در صورتى كه روى جهت ياد شده باشد وجود نخواهد داشت، و 
 .كند هيچ مسلمانى غير آن فكر نمى

ضحاك آورده،  از ثابت بن 80صفحه  2به چيزى كه ابو داود سجستانى در سننش جلد ( جواز نذر)و گاهى در اين باره 
نحر كند، پيش رسول خدا آمد و « 1« »بوانته»در زمان رسول خدا مردى نذر كرد كه شترى را در »استدلال شده و آن اينكه 

شده وجود دارد؟  آيا در آن جا بتى كه در دوران جاهليت عبادت مى: جريان را به حضرتش عرض كرد، پيامبر اكرم فرمود
به نذرت وفا كن كه در معصيت : خير، رسول خدا فرمود: جا عيدى از عيدهاشان هست؟ گفتند آيا در آن: خير، فرمود: گفتند

 «.خدا، نذر لازم الوفاء نيست و نه در آن دو مورد كه در آنها فرزند آدم مالك نيست

  از عمر بن شعيب 81صفحه  2جلد « سنن»و نيز به روايتى كه ابو داود در 

______________________________ 
 .اى است پشت ينبع نزديك ساحل دريا به ضم با و تخفيف واو، تپه( 1)
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! بزنم« دف»اى رسول خدا من نذر كردم كه بالاى سرت : زنى گفت»: از پدرش از جدش آورده است، استدلال شده كه
 :او گفت! به نذرت وفا كن: فرمود

براى غير : كردند، قربانى كنم رسول خدا فرمود يت در آن جا قربانى مىمن نذر كردم كه در فلان محل كه مردم دوران جاهل
 :فرمود. نه: خدا؟ گفت

 «1« »به نذرت وفا كن: فرمود. نه: براى بت؟ گفت

پدرش به رسول خدا عرض كرد كه : آمده است كه« كردم»در حديث ميمونه دختر  300صفحه  2جلد « معجم البلدان»و در 
 ها وجود دارد؟ آيا در آن جا چيزى از اين بت: فرمود. ذبح كنم« بوانته»در  پنجاه گوسپند: نذر كردم

: گفت دويد و مى به نذرت وفا كن، پس چهل و نه گوسپند را قربانى كرد و باقى ماند، يكى كه پشت سرش مى: نه فرمود: گفت
 (نقل به معنى)كنم تا آن را گرفت و ذبح كرد  خدايا به نذرم وفا مى

و اما استدلال خوارج به اين حديث بر »: بعد از ذكر دو حديث ابى داود گفته است 109صفحه « ح الاخوانصل»خالدى در 
! و عيدهائى از عيدهاى جاهليت( نعوذ باللّه)عدم جواز نذر در اماكن انبياء روى اين پندار كه پيامبران و صالحان بتهايند 

ها  سبت به انبياء خدا و اولياء اوست، وگرنه آنان را بتچنين پندارى ناشى از گمراهى و خرافات و جسارتشان ن
و اين نهايت تحقيرى است از ناحيه آنها نسبت به انبياء بزرگوار خدا، در صورتى كه كسى آنها را ولو با كنايه !! خواندند نمى

نادانى توسل به انبياء و اولياء  ها در اثر اين بدبخت. اش بنابر بعضى از اقوال پذيرفته نخواهد شد تنقيص كند كافر است و توبه
شان نخواهد بود و خدا داناتر  بنابراين اعتبارى براى گفتار جاهلانه و گمراه كننده!! نامند ها مى را عبادت و خود آنان را بت

 .«است

______________________________ 
توجه كند تا موقعيت رسول خدا را ( رسول خدادف زدن بالاى سر )برخواننده محترم است كه كاملا به ابتداى اين حديث ( 1)

 .؟!در سنن بشناسد، حاشا كه پيامبر اكرم داراى اين مقام باشد
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 .چنانكه اعتبارى براى جهالت و گمراهى ابن تيميه و هم مذهبانش نخواهد بود

  اءَهمُْقُلُوبهِِمْ وَ اتَّبعَُوا أهَْو  أُولئِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلى

 .«هايشان مهر نهاده و پيرو هواى نفس خود گرديدند اينان كسانى هستند كه خدا بر دل»: 

 (16سوره محمد آيه )
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 شوند قبورى كه زيارت مى

در جهان اسلام، قبورى وجود داشته و دارد كه از ديرباز مورد توجه مسلمين بوده از راه دور و نزديك به زيارت آنها 
تواند از آنها دروس  رفتند و براى بزرگان مذاهب چهارگانه درباره آنها كلماتى است كه بحث كننده از جهات مختلف مى ىم

شناخت سيره مسلمين و شعارشان در طول اعصار : اى بگيرد و بدان وسيله بر فوائد عظيمى نائل آيد و از آن جمله است عاليه
و اينك قسمتى از . تبرك به آنها، دعا و نماز نزد آنها و ختم قرآن براى مدفونين آنهاو قرون، پيرامون زيارت قبور و توسل و 

 :آوريم آنها را ذيلا مى

كه قبرش در دمشق است و در سر قبر مباركش تاريخى به  20بلال ابن حمامه حبشى مؤذن رسول خدا متوفى در سال  -1
تجاب است، اين حقيقت را بسيارى از اولياء و اهل خيرى كه به اسم او رضى اللّه عنه است و دعا در اين موضع مبارك مس

 «1»اند  اند، تجربه كرده زيارتش تبرك جسته

 .ه 36سلمان فارسى صحابى بزرگوار، متوفى در سال  -2

قبرش اكنون آشكار است و نزديك ايوان كسرى قرار دارد و : گفته است 163صفحه  1خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
كند و من آنجا را ديده و  مان و خادمى است كه در حفاظت و تعمير و مراقبت اثاثيه و لوازم آنجا كوشش مىداراى ساخت

 .ام بارها زيارت نموده

______________________________ 
 .229رحله ابن جبير صفحه ( 1)
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قبر سلمان را زيارت كرديم و : اند گفته قلانسى و سمنون: گفته است 75صفحه  5جلد « المنتظم»و ابن جوزى در 
 .برگشتيم

 .ه كشته شده 36طلحه پسر عبيد اللّه كه در جنگ جمل سال  -3

بوده در « عشره مبشره»محل دفن طلحه پسر عبيد اللّه كه يكى از : گفته است 116صفحه  1اش جلد  ابن بطوطة در سفرنامه
اى دارد كه در آن براى واردين و خارجين غذا موجود است  ت و زاويهداخل شهر قرار دارد و داراى ساختمان و مسجدى اس

 .شمارند و مردم بصره آن را بسيار بزرگ مى



و بر هر قبرى از آنها قبه و »: گويد شمرد، و در آخر كار مى اى از صحابه و تابعان مشاهدى را در بصره مى سپس براى عده
 .«نوشته شده استساختمانى است كه در آن اسم صاحب قبر و وفاتش 

 .ه 36زبير بن عوام متوفى در سال  -6

مردم : ه واقع شده اين است كه 386از جمله حوادثى كه در سال : گفته است 187صفحه  7جلد « المنتظم»ابن جوزى در 
شته و آن متعلق به اى با لباس و شمشير وجود دا اند كه در آن بدن تازه اى را يافته بصره در ماه محرم، ادعا كردند كه قبر كهنه

اثير ابو المسك »ميان دو راه دفن نمودند و « مربد»آنگاه آن را از قبر بيرون آورده كفن كرده در . زبير بن عوام بوده است
روى آن ساختمانى كرد و آنجا را مسجد قرار داد و قنديلها و آلات و حصيرها و لوازم ديگر به آن جا بردند و در آن « عنبر

 .وان حفاظت اقامت كرده، موقوفاتى برايش وقف نمودندافرادى به عن

 .ه در رم فوت كرد 52ابو ايوب انصارى صحابى، در سال  -5

روند و در خشكسالى بدانوسيله طلب باران  مردم به زيارت قبرش مى: گفته است 658صفحه  3حاكم در مستدرك جلد 
 .آورده است 187ه صفح 1نمايند و ابن جوزى نيز آن را در صفة الصفوة جلد  مى

 :شيخى از فلسطين برايم نقل كرد كه: وليد گفته: گفته است 156صفحه  1و خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
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قبر ابى ايوب انصارى مصاحب رسول خدا بوده، پس : گفتند بناى كوچك سفيدى نزديك ديوار قسطنطنيه ديده كه مى
 .اختمان كوچك ديدم در حالى كه روى آن قنديلى به زنجير آويخته بودنزديك آن رفتم و قبرش را در آن س

 .شمارند و روى قبرش مزار و مسجدى است و مردم روم آن را بزرگ مى: گفته است 59صفحه  8و در تاريخ ابن كثير جلد 

ا امروز از آن طلب شمارند و ت مردم روم قبرش را بزرگ مى»: گفته است 22صفحه  1جلد « الدول الاسلامية»و ذهبى در 
 .«كنند شفاعت مى

 :رأس الحسين الامام السبط الشهيد عليه السلام در مصر -6

 :گفته است 12اش صفحه « رحلة»ه در  616ابن جبير، متوفى در سال 

اى قرار دارد و زيرزمين مدفون است و روى آن ساختمان عظيمى كه زبان از توصيف آن عاجز  سر مبارك در صندوقى نقره»
هاى سفيد، به بزرگى ستون  هاى حرير تزيين شده است و شمع ادراك از احاطه آن ناتوان است، بنا گرديده كه با انواع پارچهو 

اى  هاى نقره هاى طلاى ناب و نقره قرار دارد، و بر آنها قنديل و كوچكتر، آن را احاطه كرده كه اكثر آنها در داخل ظرف



هائى از طلا در محلى شبيه به باغ احاطه كرده است، و آن چنان منظره زيبائى دارد  يبآويزان است و بالاى آن را همانند س
 .كند كه چشم را خيره مى

در اين ساختمان مجلل، انواع قطعات مرمرهاى ظريف كه به طور اعجاب انگيزى كنار هم چيده شده قرار دارد كه تصوير آن، 
 .بود در وهم نيايد و كوچكترين توصيف آن مقدور نخواهد

و در مدخل اين روضه مباركه مسجدى است كه از لحاظ ظرافت و زيبائى، همانند خود روضه است، ديوارهايش همه 
مرمرهائى بسان مرمرهاى ياد شده است، و در دو طرف راست و چپ روضه مباركه بنائى است به همان ظرافتى كه گفته شده 

 .عالى از ديبا و حرير روى همه آنها آويخته شده استهاى  يابيم و پرده كه از ميان آن به روضه راه مى
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انگيزترين چيزى كه در داخل شدن به اين مسجد مبارك ديديم سنگى است كه در ديوار رو به روى داخل  و از شگفت
س آدمى را نشان شونده قرار دارد كه آن سنگ چنان سياه و سائيده شده است كه همانند آئينه هندى تازه صيقلى شده عك

 .دهد مى

اى  گرفتند و پارچه كردند، و آن را در بر مى بوسيدند و گرد آن طواف مى و ما از نزديك ديديم كه مردم، آن قبر مبارك را مى
نمودند و به بركت آن  خواندند و گريه مى نمودند و در حال ازدحام و طواف دور آن، دعا مى كه روى آن قرار داشت، مسح مى

 .شكافت كرد و جمادات را مى ها را آب مى كردند كه دل شدند و چنان گريه و زارى مى ك به خدا متوسل مىتربت پا

 .مند گرداند شود توصيف كرد، خدا به بركت اين قبر شريف ما را بهره و مطلب، بالاتر از اينها است كه نمى

جهت بوده است كه خواننده محترم از اين راه بتواند و از اينكه مقدارى از صفت اين روضه مباركه را بيان كرديم، به اين 
تواند آن را چنانكه هست توصيف كند و به طور  دورنماى اين مركز زيارتى با شكوه را مجسم كند، وگرنه هيچ عاقلى نمى

ود داشته انگيزتر از آن وج تر و جمع و جورتر و شگفت كنم كه روى كره زمين، ساختمانى مجلل فكر نمى: خلاصه بايد بگويم
 .باشد، خداوند به لطف و كرمش گرامى عضوى را كه در آن قرار دارد، مقدس بگرداند

بيتوته كرديم كه آنهم يكى از عجائب دنيا است به خاطر آنكه مشتمل بر « قرافة»معروف به « جبانة»و در شب همان روز در 
 .صاحب كرامت و خبرهاى غيبى است قبور انبياء و اهل بيت و صحابه و تابعين و علماء و زهاد و اولياء

قبر پسر صالح پيغمبر، قبر روبيل پسر : كنيم، آن قبور عبارتند از و ما در اين جا، تنها قبورى را كه توانستيم ببينيم ذكر مى
مردان يعقوب پسر اسحق پسر ابراهيم خليل الرحمن، درود خدا بر همه آنها باد، قبر آسيه، زن فرعون، و مشاهد چهارده نفر از 

 .و پنج نفر از زنان اهل بيت عليهم السلام
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و روى هر كدام آنها، ساختمان مجللى است كه بسيار عجيب و محكم و زيبا است و افرادى در آنها به عنوان محافظت و 
 .هاى ماهيانه هستند آنگاه تفصيل آن مشاهد را آورده است مراقبت سكونت دارند كه داراى جيره

بابى را  60 -25صفحه « الاتحاف بحبّ الاشراف»ه در كتابش  1172اوى شيخ عبد اللّه شافعى، متوفى در سال شبر
اى از كراماتش و اينكه روز سه شنبه را اختصاص به آن دهد  اختصاص به اين مشهد مقدس داده و در آن زيارتش و گوشه

هاى بهشتى ناشى از آن براى زيارت كننده، پنهان نيست  نسيم و بركات در اين مرقد شريف ديده شده و»: آورده و گفته است
 .«باشد و آن مملو از حقيقت است، و اعمال هم با نيت مى

ابى الخطاب ابن دحية در اين باره رساله عالى و مفيدى دارد، و استفتائى كه از قاضى زكى الدين عبد العظيم، پيرامون همين 
اين مكان شريفى است و بركت آن براى همه معلوم است و اعتقاد در اين »: ت كردمسأله كرده بود پاسخش را چنين درياف

 .«باره بسيار نيك است و السلام

جانم فداى مشهدى باد كه ميان اسرار آن و ديگران، پرده نبوت آويخته »: و چقدر سزاوار اين مشهد شريف است گفتار زير
هايشان را به خاطر شكوه  ها درباره آن حيرانند، ناظران چشم دارد كه عقل اى قرار شده و رواق عزتى كه در آن شريفترين بقعه

 .دارد بندند و به همين جهت انسان تأمل كننده، ديده از آن برمى و عظمتش مى

آرزو ميكند كه در جوارش باشد، و مقامش چنان رفيع « اعزل»كنند و ستاره  ستارگان نسبت به مقام رفيعش، حسادت مى
 .«گيرد ها قرار مى بوسند آنگاه مورد بوسه پيشانى ها مى را لباست كه خاكش 

گفتند و در نزديكى آن مشهد  مردى كه او را شمس الدين القعوينى مى»: شبراوى در زمره كرامات آن بقعه مباركه آورده است
 ناهايش آسيبى رسيد و نابي هاى شريفه بوده، به چشم كرد و كارش علامتگذارى پرده مقدس زندگى مى
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من ! اى آقايم: گفت ايستاد و مى خواند، كنار در ضريح مى شد و او هر روز كه نماز صبح را در آن مكان مقدس مى
 .هايم و لو يكى را به من برگرداند خواهم كه چشم هايم از دستم رفته، از خدا وسيله تو مى ات هستم چشم همسايه

اينان رسول خدا و : اعتى به كنار قبر شريف آمدند، از شخصيت آنها پرسيد به او گفته شداو در شبى كه خوابيده بود، ديد جم
گفته تكرار  اند، در جمع آنان داخل شده آنچه را كه در بيدارى مى همراهانش هستند كه براى زيارت حسين عليه السلام آمده

 .نمود

ا به عنوان طلب شفاعت برايش نقل كرد، رسول خدا به امام حسين عليه السلام رو به جدش نمود و ماجراى شمس الدين ر
شود، آنگاه سرمه دانى درآورد و به  اطاعت مى: چشمش را سرمه بكش، على عليه السلام عرض كرد: على عليه السلام فرمود

از دان را چنان در چشم راستش كشيد كه او احساس سوزش سختى نمود، و  جلو بيا او هم جلو رفت، ميل سرمه: او گفت



كرد، ولى ملاحظه نمود كه  شدت ناراحتى داد كشيد و بيدار شد و هنوز حرارت سرمه كشيدن را در چشمش احساس مى
 .ديد و اين همان نعمتى بود كه او در صدد بدست آوردن آن بود چشم راستش باز شده است و تا زنده بود با آن مى

س امام حسين عليه السلام گسترده است بافت و وقف اين بقعه آنگاه به شكرانه اين نعمت، اين فرش را كه در مشهد مقد
مباركه نمود و تا زمان وزير معظم محمد پاشا كه از ناحيه سلطان محمدخان ولايت مصر را به عهده داشت اين فرش همچنان 

 .«در آن جا گسترده بود و او فرش ديگرى كه هم اكنون در آنجا موجود است به جاى آن قرار داد

شبراوى كرامت ديگرى را كه براى شيخ ابى الفضل نقيب سادات خلوتيه واقع شده، ذكر كرده است و بعد از بيان آنگاه 
در اين باب قسمتى از قصائدى را كه در آن اهل بيت پيامبر : اختصاص روز سه شنبه به زيارت اين مشهد مبارك، گفته است

 يده است،اكرم را مدح كرده و به شخصيت عظيمى كه در اينجا آرم
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 :آورم ام مى توسل جسته

 .شود آل طه، كسى كه آل طه بگويد و پناه به مقامتان ببرد، هرگز رانده نمى»

 .اى ندارم باشد و غير از آن مذهب و عقيده دوستى شما آئينم و اعتقاد قلبيم، مى

 .گيرد بهره مى گيرم، بلكه هر كه در جهان هستى است از فيض فضيلتتان از شما مدد مى

 .شود خانه شما مهبط رسالت و وحى است و نور نبوت از شما آشكار مى

 .اى پسر دختر رسول خدا، چه كسى از لحاظ افتخار همانند شما است و شما براى افتخار گردن بنديد

 .اى حسين، آيا مثل مادرت و جدت از لحاظ شرافت، مادرى و جدى وجود دارد؟

 .لندى مرتبه به شما برسند، در صورتى كه ميان شما و آنها فاصله زيادى استقومى خواستند از لحاظ ب

 .خداوند ترا در دنيا به سعادت و سپس به شهادت اختصاص داد

 .در قبر مقامى است كه براى دشمنانت در آن خوارى و ذلت است! براى تو اى حسين

 !كه معاند است بنده اوست و اى كسى كه روزگار على رغم كسى! اى كسى كه در دو جهان كريمى

 .تو بر دشمنانت شمشيرى، ولى در تو حلم است و براى فضل تو حدى نيست



 .هر كه بخواهد فضائلت را محدود كند، خود را فريفته است، زيرا فضائل آل پيامبر قابل شمارش نيست

 .ها را فرا گرفت از آن زمانى كه جدت در زمين مدينه مدفون گرديد، عطر آن همه بقعه
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 .و براى مصر نسبت به همه شهرها افتخار است و به خاطر قبرت طالعش سعد است

 .شتابند؟ ات بسيار مبارك است، چه بسيار افراد كوشا به سوى آن مى بقعه مباركه

دارد، سرورى و ضريحى كه ترا در بر گرفته و بالايت قرار دارد، كلا معطر و روح افزاست و داراى كششى است كه آخر ن
 .است كه همانند ندارد، رونقى است كه حد ندارد

 .هاى پى در پى و بخشش نيكوئى است براى زائران، رحمت

 .حاصلى است خدا از شما آل طه خشنود باد و دعاء ناچيزى چون من رنج بى

 .كند و همواره درود خدا بر شما باد مادامى كه نجد و تهامه از شما ياد مى

 .اكى قرار دارم كه تو اى حسين در آن قرار دارى، و ديگر بعيد است كه رانده شوممن در پيشگاه خ

 .كند هاى پاك دشمنى مى من در پيشگاه جد پاكت، قرار دارم كه زمان، با شخصيت

 .نياز نيستند برند، و از او بى من در پيشگاه كسى قرار دارم كه همه پيامبران به او پناه مى

 .دارم كه آهوها به او پناه برده، او هم پناهشان داده است در صورتى كه دشمن بسيار سرسخت بودمن در پيشگاه كسى قرار 

 .«روند من در پيشگاه جدت مصطفى قرار دارم تا هر زمانى كه مردم براى زيارتش به آن سوى مى

 :ام و نيز درباره همين خانواده بزرگوار گفته

 .هايم در فردا اميدوار باشم، نيست گاهى كه براى رفع گرفتارىبرايم غير از شما پناه! اى اهلبيت پيامبر»
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 .ترسم، در صورتى كه شما اى آل احمد در همه شئون متكايم باشيد من از گرفتارى زمان نمى



 .چه كسى همانند افتخاراتتان اى آل طه افتخاراتى دارد؟ در صورتيكه سرادق عزت بر سر شما سايه افكنده است

 .گردد و مربوط به شما است بالاصاله به شما بر مى! ر فضلى كه براى غير شما است، اى فرزندان پاكه

 .بخشيد، محروممان مفرمائيد هاى جودى كه هر روز به زائرانتان مى از مائده

 .اى پادشاهان، پرچم افتخار و عظمت مخصوص شما است و تاج سعادت متعلق به شما

 همانند خانه شما است كه خدا ساكنانش را پاك و بزرگوار قرار داده است؟اى  كدام خانه! اى آل طه

 .كنند باغستان مجد و مفاخر شمائيد، و پرندگان مكارم روى سرتان نغمه سرائى مى

 .گردد اى از آن هدايت شده سعادتمند مى در قرآن از شما به نيكى ياد شده كه هر خواننده

 اى هست؟ ش قرآن، عظمت و بزرگىقرآن شما را ستوده آيا بعد از ستاي

 .برايتان در افتخار، منزل شامخ و بلند و محكمى است! اى آل طه

 .شود رو به سوى تو داريم كه خير از ناحيه شما گرفته مى! اى پسر دختر رسول خدا

 .نه همانند عظمتت عظمتى، و نه همانند جدت جدى است! اى حسين

 .ه چشم داشت محبت از تو دارد بنمابه حق جدت نظر لطفى به كسى ك! اى حسين

 .خواهد قبرى را ببوسد، تو در برابر ديدگانش قرار دارى آنكه هرگاه مى
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 .هايش را در محبت شما مقيد كرده است كمك كنيد و به دوستى كه پيشتان آمده، در حالى كه گريه! اى آقايانم

 .ديارى كنيد مقصرى را كه غير از شما يارى ندار

 .ام بزنيد ام را منحصر به شما نمودم، و با اين حال بعيد است كه دست رد به سينه پس علاقه

 .اى نيست برايم غير از محبت اهل بيت پيامبر اكرم، سرمايه! اى خدايم

 .ندارم( ص)من بنده مقصرى هستم كه اميد به عملى جز محبت اهل بيت محمد 



 :نيز گفته استو درباره مشهد امام حسين عليه السلام 

برخيز، و از صهبا، برايم بياور و بنوشانم، اما در روضه مباركه آباد و پر جمعيت آنجا كه مجراى خليج و آبش ! اى نديم
 .همانند مار سياه و سپيد دو گونه است

ها  وط با تهنيتاى نديم، تنها آن را به من بده و رهايم كن بگذار روى زمين به هوايش افتاده و كشته آب باشم آن را مخل
 .بگردان نه ممزوج با آب آسمان

 .اى نديم آن را بياور، ولى مخلوط با چيزى نباشد كه خلط دوا، عين مرض است

اى از جزيره در لباسهاى سبز دلربائى  ملاقاتم كن كه در روى تپه« اثيلات»هاى  هرگاه خواستى ملاقاتم كنى زير درخت
 .كنند مى

 .ر آن را بياراست و به آن رونق بخشيدباغستانى كه نسيم روحبخش سح

 .هاى درختانش بازى همى كرد و از سوئى به سوى ديگر همى جنبانيد و نسيم لطيف با شاخه

 جانم فدايت، پس كى در حمايتت آرزوهايم برآورده خواهد شد؟! اى صداى خليج
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 .دين وسيله زنده نمابا يادش خوشيم را تجديد كن و آن محبت شديد را ب! اى نديمم

 .بيا و از نيل، سخن بگو و از فرات و دجله وسيع، رهايم كن

 .و اعاده كن برايم لذات مصر را، پس حديث لذات از من دور است

 .رود، و تنها بر نيلش اميدوارم مصر بهترين زمين پيشم به شمار مى

 .بينم را را در آنجا مىشدت علاقه و غايت مقصودم در آنجا است، زيرا آقايانم، فرزندان زه

 .كنم و اميدوارم دعايم مقبول واقع شود كنم، در حالى كه دعا مى و به سوى مشهد حسينى سعى مى

 .دوستت دارم توجهى كن و قبوليم را پاداشم قرار ده! اى پسر دختر رسول خدا

 .علاقه به شما مذهب و اعتقادم هست! اى آل طه! اى كريمان مردم



 .اى كه در گرفتاريم به آن اميدوار باشم غير از شما نيست خيرهبرايم پناهگاه و ذ

 :و نيز در همين زمينه گفته است

 .كسى كه با علاقه به شما و اميد به احسانتان پيشتان بيايد محروم نخواهد شد! اى آل طه

 به شما پناه آوردم، و آيا كسى كه به مردمى كريم و بزرگوار پناهنده شود محروم خواهد شد؟

 .اند كنند، آرى آنجا چشمه آب گوارا است كه در اثر كثرت جمعيت مردم در مضيقه ردم در اعتاب مقدستان ازدحام مىم

 .مند خواهد بود كسى كه پيشتان بيايد و خواستار باران فضل شما باشد، از عاليترين بخششتان بهره

  ناى كسانى كه داراى عاليتري! هاى تن رسول خدا اى پاره! اى آقايانم
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 .شما پناهگاههايم هستيد و قلبم در گرو شما است! مقامات هستيد

 .اى كه هرگز گسسته نشود و حق شما اين است كه من علاقمند به شما باشم علاقه

 .ام و كسى كه در شما متحير باشد، ملامت ندارد در اعتاب مقدستان متحير ايستاده

 .رت از من سلام بادبر ضريح مطه! اى حسين! اى سبط طه

 .بوسيم كنيم و آن را مى اى است كه دور آن طواف مى مشهد عاليت براى ما، كعبه

 .بيت جديدى كه در آن هدايت حلول كرده و همانند بيت عتيق شده است

 .اى جانم فدايت اى ضريحى كه حسين، امام همام را در برگرفته

 .جويم ر دارد، توسل مىمن به آن عزت و عظمت و حشمتى كه در اندرونت قرا

 اى زيارت كننده فرصت را در اينجا غنيمت شمار، پس چه مقدار براى كسى كه سعى به سوى آن كرده غنيمت است؟

 .گردد هاى بزرگ از آن دور مى شود و غم كنى دل باز مى هنگامى كه زيارتش مى

 .چقدر نور و رونق در آن است؟ گويا كه روضه مباركه خير الانام است



بعد از گفتارى طولانى پيرامون مشهد، امام حسين  92صفحه « مشارق الانوار»ه در  1303حمزاوى عدوى، متوفى در سال و 
 .بدان كه زياد زيارت كردن اين مشهد شريف و بدان وسيله به خدا توسل جستن بسيار شايسته است»: عليه السلام، گفته است

ها است،  شد، بعد از مرگ نيز درخواست شود، زيرا او وسيله رفع گرفتارى و آنچه كه از او در زمان حياتش درخواست مى
 .گردد شود و انسان دل مرده با توسل به او و انوارش به خدا واصل مى ها گشوده مى پس با زيارتش گره

 و از اين قبيل است آنچه كه براى آقايم عارف ربانى محمد شلبى مشهور
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هايش از منزل او ربوده شد، متحير ماند و  تمام كتاب: واقع شده است و آن اين است كه« العزية»ح شار« ابن الست»به 
خواند و در آن از  غمش فراوان گرديد، آمد كنار روضه مباركه ولى نعمت ما، امام حسين عليه السلام در حالى كه اشعارى مى

 .طلبيد هايش يارى مى حضرتش درباره كتاب

هايش بدون هيچ نقصى در محلش موجود است و ترجمه آن اشعار چنين  اش مراجعت كرد ديد كتاب به خانهاو بعد از زيارت 
 :است

آيا به كسى كه به شما پناه برد آزارى خواهد رسيد؟ و يا از ستم شكايت خواهد كرد، در صورتى كه شما سرورانش هستيد؟ »
 .منانش خوشحال گردندبعيد است كسى كه به شما منسوب باشد مردود گردد و يا دش

 :سيادت بود و براى شما كمربند عزت است كه سراپاى وجودتان را احاطه كرده است« الست»براى شما از روز 

 آيا در اين جا براى پيامبر اكرم درى غير از شما كه ريحانه او هستيد وجود دارد؟

لازم روضه مباركه باش و در برگير سبط محمد را نابود باد چشمى كه نبيند مشهدى را كه حسين را در برگرفته است، پس م
 .كه اميدوارى قصد او نكرد كه حاجتش برآورده نشده باشد

 .«مند فرمايد خداوند ما را از فيض امدادش مدد كند و از فيض قربش و بوسيدن اعتابش بهره

 :و از ديگران در اين باره، چنين آورده است

 .گردد ر داده كه ماه شب چهارده از ديدنش مخفى مىمنزلى كه خداوند چنان آن را رفيع قرا»

مخصوص او كرد خداى ما به آنچه كه خواست در زمين، بلند مرتبه است كسى كه در آسمان خدا است، مصون و سنگين و 
 .مورد حمايت قرار داد او را و بازداشت و با لطف و رضايش او را پوشانيد
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 .يت گرديد، قدر و برتريش از همين جا استاگر مسكن براى عزت اهل ب

 .امام حسين بهترين مولى است، دين سرشّ را تأييد كرد و نگاهش داشت

 .آيات كتاب او را ستود، و سنت هاشمى صفات نيكويش را بيان نموده است

ى آنها را جمع كند در اين جا، كلمات زيادى همانند آنچه كه درباره مشهد رأس الحسين گفته شده وجود دارد كه اگر كس
« رسام»اند شيخ عبد الفتاح بن ابى بكر مشهور به  كتاب جامعى خواهد شد، و از كسانى كه كتاب مستقلى در اين باره نوشته

 .دارد« نور العين فى مدفن رأس الحسين»اى بنام  شافعى است كه رساله

 «1»  است و مورد زيارت مردم است« سمعان»ر ه قبرش در دي 101عمر بن عبد العزيز، خليفه اموى، متوفى در سال  -7

 .ه 150ها، متوفى در سال  ابو حنيفه نعمان بن ثابت، پيشواى حنفى -8

: از على بن ميمون نقل كرده كه گفته است 123صفحه  1خطيب در تاريخش جلد . قبرش در اعظميه بغداد مزار معروفى است
 :گفت از شافعى شنيدم كه مى

روم و هر گاه حاجتى برايم پيش آيد دو ركعت  جويم و هر روز به عنوان زيارت كنارش مى تبرك مى من به قبر ابى حنيفه
اين مطلب را . شود كشد، مگر آنكه روا مى خواهم كه حاجتم را روا كند، طولى نمى خوانم و كنار قبرش از خدا مى نماز مى

زاده در مفتاح  و طاش كبرى 112صفحه  2بش جلد در مناق« كردرى»و  82صفحه  2خوارزمى در مناقب ابى حنيفه جلد 
 .اند نقل كرده« ابن جماعة»به نقل از سغيرى و  83در صلح اخوان صفحه « خالدى»و  82صفحه  2السعاده جلد 

ابو سعد متوفى ملقب به شرف الملك، ( ه 659سنه )در اين ايام : گفته است 265صفحه  8جلد « المنتظم»و ابن جوزى در 
كنند و مدرسى  اى كنارش ساخت كه فقهاء در آنجا توقف مى نيفه را بنا كرد قبه و بارگاه برايش قرار داد و مدرسهمشهد ابى ح

 .نيز براى آنان تهيه كرد

  مقدمه وقتى كه ابو جعفر بن البياضى به عنوان زيارت به آن جا آمد بى

______________________________ 
 .116صفحه  1طبقات الحفاظ جلد ( 1)

 320: ص

 !دانى كه علم، پراكنده بود، اين پنهان شده در خاك آن را جمع كرد؟ آيا نمى»: چنين گفت



 .همچنين اين زمين مرده بود كه بخشش عميد ابى السعد آن را زنده كرد

بنيان مسجدى با : به خط ابى الوفاء ابن عقيل خواندم كه نوشته بود: مصنف گفته است: كند كه آنگاه ابن جوزى اضافه مى
كه من پنج ساله و يا چند ماه كمتر بودم، آن مسجد . ه 636آهك و نوره و غيره جلو ضريح ابى حنيفه نهاده شد، و در سال 

 .تمام گرديد و مخارج آن را يك حاجى ترك داد

كه بعضى از امراء تركمان آن آنگاه ابو سعد مستوفى كه حنفى متعصبى بود، به آنجا آمد، در آن وقت قبر ابى حنيفه زير سقفى 
 .را ساخته بودند، قرار داشت

ها  قبل از وارد شدن لشكر غزنوى. ه 38و  37هاى  و پيش از آن، كه من طفل بودم، روى آن ضريح خرابى بوده و آن در سال
د آمد و تصميم به بغدا. ه 653صورت گرفته است، ولى هنگامى كه شرف الملك در سال . ه 667به بغداد بوده، كه در سال 

اى كه بالاى قبرش قرار دارد، بسازد، تمام بناهاى مسجد و منضماتش را كه قبر را احاطه كرده بود، خراب  همين قبه: گرفت
آنها تخمين زدند كه هزارها آجر لازم . آنگاه مقاطعه كاران و مهندسان را خواست و جريان را با آنها در ميان گذاشت. كرد

 .ى اطرافش خريده و جزء آن گرددها دارد و بايد خانه

و براى پى ساختمان اين قبه، زمين سختى را جستجو كردند، ولى چاره جز اين نداشتند كه هفده ذرع در شانزده ذرع همان 
 600كه در حدود )هاى زيادى از مردگانى كه خواستار مجاورت قبر نعمان بودند  زمين را حفر كنند و در اين كار استخوان

 .بيرون آورده شد و همه آنها را در بقعه مجاور كه ملك شخصى ديگران بوده، دفن كردند( شده زنبيل مى

  محمد بن ناصر حافظ به ما خبر داد كه ابو الحسين مبارك»: گويد تا اينكه مى

 321: ص

قبر ابى حنيفه در اين جا درست نيست كه : گفت ابو الحسين بن المهتدى مى: شنيدم: ابن عبد الجبار صيرفى گفته است كه
كردند، پس ابو حنيفه را زيارت  شدند و اطراف مقبره طواف مى اند، باشد و پيش از اين حاجيان وارد مى كه رويش بنا كرده

 .«كردند نمودند، ولى موضعى را تعيين نمى مى

ه روى آن  659ست و در سال قبر او مشهور و مورد زيارت مردم ا: گفته است 297صفحه  2و ابن خلكان در تاريخش جلد 
 .قبه و بارگاهى بنا گرديد

مشهد مجللى است كه داراى قبه سفيد عالى است، در آن « رصافة»و در : گويد مى 180اش صفحه « رحلة»و ابن جبير در 
 .قبر امام ابى حنيفه رضى اللّه عنه قرار دارد



ام ابى حنيفه رضى اللّه عنه قبه بزرگى است و در زاويه روى قبر ام: گفته است 162صفحه  1اش جلد « رحله»ابن بطوطة در 
آن، مكانى براى غذا خوردن واردين وجود دارد، و امروز در بغداد مكانى كه در آن واردين بتوانند چنين پذيرائى شوند، 

 .وجود ندارد

زيارت يكى از اين مشايخ اى به  مردم بغداد در هر جمعه: اى از مشايخ بغداد را شمرده پس گفته است آنگاه قبور عده
 .روند مى

 .و روى قبرش در بغداد قبه و بارگاه عظيمى است: گفته است 79صفحه  1جلد « الدول»و ذهبى در 

هنگامى كه امام شافعى در »: گويد چنين مى 25در مناقب امام ابى حنيفه در فصل « 1« »الخيرات الحسان»و ابن حجر در 
فرستاد، سپس وسيله  كرد، و درود بر او مى آمده، زيارتش مى شده و كنار قبرش مى متوسل مىبغداد بوده و به امام ابى حنيفه 

 .جسته است او به خدا در برآورده شدن حاجاتش، توسل مى

شده كه پسرش عبد اللّه تعجب كرده  اين مطلب ثابت است كه امام احمد، چنان به امام شافعى متوسل مى: كند كه او اضافه مى
 اعتراض نمود، احمد به اوو به پدرش 

______________________________ 
 .از او نقل كرده است« الدرر السنية»و در  252صفحه ( خلاصة الكلام)اين مطلب را، سيد احمد زينى دحلان در ( 1)

 322: ص

 .شافعى همانند خورشيد براى مردم و عافيت براى بدن است: گفت

 .شوند، اين عمل را مورد انتقاد قرار نداد ى خبر دادند كه اهل مغرب متوسل به امام مالك مىو هنگامى كه به امام شافع

 .ه 157مصعب بن زبير، متوفى در سال  -9

 .«1»نمايند  كنند چنانكه قبر حسين عليه السلام را زيارت مى زيارت مى« مسكن»عامه قبرش را در : ابن جوزى گفته است

ه وفات كرد و در قرافه كوچك دفن گرديد، قبرش مورد زيارت مردم  175مصر كه در سال  ليث بن سعد حنفى، امام -10
 «2»  ام است كه من بارها آن را ديده

 .ه قبرش در بقيع مدينه منوره است 179ها، متوفى در سال  مالك بن انس امام مالكى -11

 .روى آن قبه كوچكى است: گفته است 153اش صفحه  ابن جبير در سفرنامه



 .اند و در سابق گذشت كه فقها، زيارتش را از آداب كسى كه قبر نبى اكرم را زيارت كند شمرده

 .ه شهيد شده است 183امام طاهر موسى بن جعفر عليهما السلام، مدفون در كاظمين كه در سال  -12

رده است كه از حسن بن جعفر بن حمدان قطيفى آو -با اسنادش از احمد بن 120صفحه  1خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
هيچ مشكلى برايم پيش نيامد، مگر آنكه كنار قبر : گفت شنيدم كه مى( ها در عصرش شيخ حسينى)ابراهيم ابى على خلال 

 .موسى بن جعفر عليه السلام رفته به حضرتش متوسل شدم و مشكلم حل شده حاجتم برآورده شد

ف ابو جعفر محمد الجواد بن على بن موسى الرضا الحسينى يكى از شري: آمده است كه 68صفحه  2و در شذرات الذهب جلد 
  دوازده امامى كه شيعيان

______________________________ 
 .206صفحه  7المنتظم جلد ( 1)

 .617صفحه  1الجواهر المضية جلد ( 2)

 323: ص

 

 .كنند گرديد و قبر آن دو امام را عامه، زيارت مى درباره آنها عصمت قائلند، در بغداد وفات كرد و كنار جدش موسى دفن

 .امام طاهر ابو الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام -13

اش ابى على ثقفى با عده زيادى از  با امام اهل حديث ابى بكر بن خزيمه و همپايه»ابو بكر محمد بن المؤمل گفته است 
از تعظيم و تواضعى كه ابن خزيمه نسبت به . ا واقع در طوس حركت كرديمالرض -مشايخ ما به عزم زيارت قبر على بن موسى

 «1« »اين بقعه مباركه انجام داد و گريه و زارى كه در برابرش نمود، همه ما متحير شديم

ه روز ترويه كشته شده است، مردم خاك قبرش را همانند مشك بر  183عبد اللّه بن غالب حدانى بصرى، كه در سال  -16
 «2»پاشيدند  شان مىلباس

 .عبد اللّه بن عون ابو عون الخزار البصرى -15

 :فرمود پيامبر اكرم را در خواب ديدم كه مى: محمد بن فضاله، گفته است

 .«3»ابن عون را زيارت كنيد كه خدا او را دوست دارد 



  عروف و مورد زيارت استه مشهدش در بصره م 189على بن نصر بن على ازدى ابو الحسن بصرى، متوفى در سال  -16
«6». 

 .، ترياق مجرب است«معروف»قبر : ابراهيم حربى گفته است. ه 206 -201 -200معروف كرخى، متوفى در سال  -17

و گفته شده هر كس نزد آن صد بار . قبر معروف كرخى براى قضاى حوائج مجرب است: و از زهرى نقل شده كه گفته است
 .آورد و از خدا حاجتش را بخواهد، خداوند آن را برمىبخواند « قُلْ هُوَ اللَّهُ»

  از هفتاد سال پيش: و از ابى عبد اللّه محاملى روايت شده كه گفته است

______________________________ 
 .388صفحه  7تهذيب التهذيب جلد ( 1)

 .356صفحه  5تهذيب التهذيب جلد  -258صفحه  2حلية الاولياء جلد ( 2)

 .368صفحه  5تهذيب التهذيب جلد  -39صفحه  3لاولياء جلد حلية ا( 3)

 .235حاشيه الخلاصة صفحه ( 6)

 326: ص

 .«1»  هيچ گرفتارى، متوسل به آن نشده، مگر گرفتاريش رفع شده است: ام كه تاكنون قبر معروف كرخى را چنين شناخته

تابعى جليل درباره « بشر»از : فتح نقل كرده كه گفته استاز احمد بن ال 183صفحه  2و ابن جوزى در صفة الصفوة جلد 
هر كس حاجتى : گويد ها حائل شده است تا اينكه مى هيهات ميان ما و او حجاب: در جواب گفت: معروف كرخى سؤال كردم

قبرش در . ردخدا به خاطر او دعايش را اگر بخواهد مستجاب خواهد ك. به خدا دارد، پيش قبر معروف برود و خدا را بخواند
 .جويند بغداد آشكار است و مردم بدان تبرك مى

 .قبر معروف ترياق مجرب است: گويد و ابراهيم حربى مى

 .ه ساختمان قبر معروف با گچ و آجر ساخته شد 660در ربيع الاول سال : گفته است 268صفحه  8جلد « المنتظم»و در 

قبر معروف : گويند كنند و مى ل بغداد وسيله قبر او طلب باران مىاه: گفته است 226صفحه  2ابن خلكان در تاريخش جلد 
 .ترياق مجرب است، و مشهور و زيارتگاه است



تأليف ابى المظفر سبط ابن جوزى نقل كرده كه او از مشايخش در بغداد شنيده است كه « مرآت الزمان»از  396و در صفحه 
ه عميقم اين است كه هر چه در دستم بود از بين رفت، تا جائى كه سبب علاق: عون الدين گفته است: كردند كه حكايت مى

ام به من توصيه كردند كه كنار قبر معروف كرخى رضى اللهّ عنه بروم و  براى قوت شب معطل ماندم، بعضى از اعضاى خانواده
ر معروف رفتم و در آنجا نماز در آنجا از خدا رفع گرفتاريم را بخواهم، زيرا دعا در آنجا مستجاب خواهد شد، منهم كنار قب

 :خواندم و دعا كردم، پس به بغداد مراجعت كردم، تا آخر آنچه كه از داستانش نقل كرده است

  وسيله قبرش طلب: آمده است كه 61صفحه  1و در طبقات شعرانى جلد 

______________________________ 
 .122صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 1)

 325: ص

 .شده و قبرش آشكار و روز و شب مورد زيارت است ن مىبارا

 .عبيد اللّه بن محمد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب -18

نيز جماعتى از اهل فضل مدفونند و در نمازگاه « بردان»در باب »گفته است  123صفحه  1خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
است و گفته شده كسى كه در آنجا مدفون است مردى از فرزندان على بن ابى طالب عيد قبرى است كه معروف به قبر نذرها 

 .خواهند جويند و قضاء حوائجشان را وسيله او مى رضى اللّه عنه است كه مردم با زيارتش تبرك مى

نزديك نمازگاه  پيش عضد الدوله نشسته بودم و خيمه ما: قاضى ابو القاسم على بن محسن تنوخى از پدرش برايم نقل كرد كه
عيد در ناحيه شرقى مدينة السلام بود، تصميم داشتم كه با او در نخستين روز رسيدن لشكر، به سوى همدان حركت كنيم كه 

قبر نذرها است چون : اين مشهد نذر است و نگفتم: اين بناء چيست؟ گفتم: چشم او به ساختمان قبر نذرها افتاد، به من گفت
دانم كه آن قبر نذرها است، منظورم  مى: موقعيت، تطير به شمارد آمد و از تعبيرم خوشش آمد و گفت كردم كه در اين فكر مى

گويند كه آن قبر عبيد اللّه بن محمد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب است  مى: تفصيل بيشتر بوده است، گفتم
ن عمر بن على بن ابى طالب است، كه يكى از خلفاء تصميم گرفت او آن قبر عبيد اللّه بن محمد ب: گويند كه و بعضى ديگر مى

دانست از روى آن عبور داد و در داخل آن سقوط  را مخفيانه بكشد، از اين رو چاهى سر راهش كنده او را در حاليكه نمى
گيرد، مگر آنكه  نمى كرد، و زنده رويش خاك ريخته شد و اكنون مشهور به قبر نذرها است، زيرا هيچ نذرى براى آن صورت

و من يكى از آنها هستم كه بارها درباره امور بسيار مهم، برايش نذر كردم و به مقصد رسيده آنگاه وفا به . شود برآورده مى
 .نذر نمودم

كنند و در  شود، آنگاه مردم عوام يك كلاغ چهل كلاغ مى گاهى روى اتفاق نذرى برآورده مى: او حرفم را قبول نكرد و گفت
 ها ن باره، سخنآ



 326: ص

 .سازند مى

با من سوار : و من سكوت كردم و پس از چندى كه در لشكرگاهمان بوديم، صبح روزى عضد الدوله مرا احضار كرد و گفت
 شو به زيارت مشهد نذرها برويم، من و او و جمعى از اطرافيانش، سوار شده به آن جا رفتيم او وارد حرم شد و زيارت كرد و

شد نمود، سپس  دو ركعت نماز خواند و بعد از آن، سر به سجده گذاشت و مناجات طولانى كه كسى از مضمون آن آگاه نمى
 .ها در آن جا مانديم اش آمديم و مدتى در آنجا مانديم آنگاه به سوى همدان حركت نموده و ماه به خيمه

: آيد آنچه كه درباره مشهد نذرها در بغداد برايم گفته بودى؟ گفتم آيا يادت مى: بعد از آن روزى مرا فرا خواند و به من گفت
اش  آنچه كه درباره: كردم ات نداشته فكر مى آن روز با شما درباره آن طورى صحبت كردم كه اعتماد به گفته: آرى، گفت

 .گويند، دروغ است مى

كوشيدم كه آن را از بين ببرم و راهى  م مقدوراتم مىاما پس از آن جريانى برايم پيش آمد ترسيدم كه تحقق پيدا كند و با تما
چرا اين مطلب را : يافتم، يكمرتبه آنچه كه درباره نذر مشهد نذرها به من گفته بودى يادم آمد، با خود گفتم براى رفع آن نمى

ه صندوق آن هديه تجربه نكنم؟ پس چنين نذر كردم اگر خدا به احترام اين قبر مشكلم را حل كند، ده هزار درهم صحيح ب
به ابى الريان : نمايم، در همانروز به من خبر رسيد كه مشكلم حل شده است، به ابى القاسم عبد العزيز ابن يوسف كاتبم گفتم

 .جانشينم در بغداد بنويس آن مبلغ را به صندوق مشهد نذرها تحويل دهد

 .«ت نامه را نوشته و فرمانت اطاعت گرديده استآنگاه به عبد العزيز كاتب كه در مجلس حاضر بوده توجه كرد، او گف

ه وفات يافت و در قرافه كوچك دفن گرديد و قبرش  206ها، در سال  أبو عبد اللّه محمد بن ادريس شافعى امام شافعى -19
 .است مورد زيارت مردم است« المقطم»كه نزديك 
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دعاء كنار قبرش مستجاب است و هنگامى كه زيارتش كردم، : تگفته اس 97صفحه  2جلد « طبقات القراء»جزرى در 
 .«طلبم كه شافع خوبى است رساند، و از او شفاعت مى امام شافعى را زيارت كردم، زيرا كه آن به من منفعت مى»: چنين گفتم

 «داشته تعمير كرداى كه روى ضريح شافعى قرار  سلطان كامل قبه»گفته است  105صفحه  2جلد « دول الاسلام»و ذهبى در 

ناحيه قبله آن دفن گرديد و قبرش « داريا»در قريه ( كه يكى از پيشوايان است) 205ابو سليمان دارانى، متوفى در سال  -20
 .مشهور است، و روى آن ساختمانى است كه در زمان ما تجديد بنا شده است



دفن « سباع»ه فوت كرد و در كوچه  208ر سال سيده نفيسه، دختر ابى محمد حسن بن زيد بن على بن ابى طالب د -21
  شود و اين حقيقت به تجربه ثابت شده است گرديد و قبرش معروف است كه دعاها كنار قبرش مستجاب مى

كنند و به آن  ه قبرش آشكار و مشهور است، مردم آن را زيارت مى 261ها، متوفى در سال  احمد بن حنبل، امام حنبلى -22
 .آمده است 11اين مطلب در مختصر طبقات الحنابلة صفحه . جويند تبرك مى

 .ضريحش در بغداد مورد زيارت مردم است: گفته است 116صفحه  1جلد « دول الاسلام»و ذهبى در 

من و پدرم در شب تاريكى به خاطر : از عبد اللهّ بن موسى آورده كه گفته است 297صفحه « مناقب احمد»و ابن جوزى در 
 :ديديم پدرم گفت خانه خارج شديم، اما شدت تاريكى به قدرى بود كه پيش پايمان را نمى زيارت احمد از

بيا به احترام اين بنده صالح از خدا بخواهيم كه راه را برايمان روشن فرمايد كه من در طول سى سال هيچ گاه به او متوسل 
  آسمان چنان روشن شد، گويا كه شبى. گفتمنشدم، مگر آنكه حاجتم برآورده شد، آنگاه پدرم دعا كرد و من آمين 

 328: ص

 .درخشد تا آنكه توانستيم به مقصد برسيم است ماه در آسمان مى

مدت : از ابى الحسن تميمى، از پدرش از جدش نقل كرده كه او به جنازه احمد بن حنبل حاضر شد و گفت 618و در صفحه 
 .در آن انبوه جمعيت به آن برسم، پس از يك هفته خود را به قبرش رساندم يك هفته توقف كردم به اميد اينكه بتوانم

ه خليفه اقدام كرد، لوحى براى نصب روى  576در اوائل جمادى الاخر سال : گفته است 283صفحه  10جلد « المنتظم»در 
اى بوجود آورد و براى آن دو  ازهقبر امام احمد بن حنبل تهيه نمايد، لوح آماده شد روى قبر را خراب كرد، و با آجر بناى ت

اين چيزى است كه به دستور سيد و مولايمان »: طرف قرار داد و لوح جديد را نصب كرد و بالاى آن چنين نوشته شده بود
 :و در وسط آن چنين نوشته شده بود« ء بامر اللّه امير المؤمنين ساخته شده است المستضى

عالى، عالم عابد فقيه زاهد امام ابى عبد اللّه احمد بن مجد بن حنبل شيبانى رحمه  اين قبر تاج سنت، و جدامت، داراى همت»
 «و آية الكرسى حول ذالك»اللّه است و تاريخ وفاتش چنين نوشته شده بوده 

جمادى الاخر سخنرانى كردم شب را  16و من دعوت شدم كه در مسجد منصور جلوس كرده سخنرانى نمايم، روز دوشنبه 
ها خواندند و صبح همان شب در حدود صد هزار نفر، براى شركت در آن مجلس  در مسجد بيتوته كردند و قرآن جمع زيادى

جمع شدند و مردم زيادى توبه كردند و از حال رفتند، پس از منبر پائين آمدم و به زيارت قبر احمد رفتم، در حالى كه حدود 
 .«پنجاه هزار نفر با من بودند



اى ندارد و گفته شده كه روى قبرش بارها قبه ساخته شده،  قبرش قبه: نويسد مى 162صفحه  1جلد « لةالرح»ابن بطوطه در 
 .ولى، با قدرت خدا خراب گرديده است و قبرش پيش مردم بغداد محترم است
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به تهيه لوحى براى نصب  امير المؤمنين اقدام« 1»ه  527در سال : آمده است كه 37و در مختصر طبقات الحنابلة صفحه 
روى قبر امام احمد نمود و از اين كار براى شيخ ابى الفرج بن جوزى و حنبليان تعظيم زيادى حاصل شد و مردم به شيخ 

 .همه اينها به خاطر شما است: گفتند مى

 !كند خدا هر سال احمد بن حنبل را زيارت مى

ر بن مكارم بن ابى يعلى حربى كه مردى صالح بوده برايم نقل كرده ابو بك: گفته است 656ابن جوزى در مناقب احمد صفحه 
ها چند روز به ماه رمضان مانده باران سختى آمد و در شبى از رمضان خواب ديدم كه بر طبق  در يكى از سال: است كه

ه زمين چسبيده است، عادتم به زيارت قبر احمد بن حنبل رفته مشغول زيارتم ديدم كه قبرش به مقدار يك آجر يا دو آجر ب
خير، بلكه به خاطر هيبت : گفت لا بد اين حالت به خاطر زيادى باران است ناگهان از قبر صدائى شنيدم كه مى: با خود گفتم

اى احمد تو كلامم را يارى : خداى عز و جل است كه به زيارتم آمده و از او راز زيارتش را از من در هر سال پرسيدم فرمود
اى آقايم رمز : آنگاه به سوى قبرش رفته آن را بوسيدم، سپس گفتم! ها خوانده شد انتشار يافت و در محراب كردى در نتيجه

 شود چيست؟ اينكه هيچ قبرى جز قبرت بوسيده نمى

پسرم اين كرامت مربوط به من نيست، بلكه مربوط به رسول خدا است زيرا با من چند نخ از موهاى رسول : در جوابم گفت
 .كند، و اين را دوبار تكرار كرد آگاه باش هر كس مرا دوست داشته باشد، در ماه رمضان زيارتم مىخدا است 

 :هر كس احمد را زيارت كند خدا او را خواهد آمرزيد

رسول خدا را در خواب ديدم در : از ابى بكر بن انزويه آورده كه گفته است 66صفحه  2حافظ بن عساكر در تاريخش جلد 
احمد ولى راستين خدا و رسول خدا است و براى : بن حنبل با او بود، گفتم اى رسول خدا اين كيست؟ فرمود حالى كه احمد

 :ترويج حديث هزار دينار داده است، سپس فرمود

______________________________ 
يل بلوغ ابن جوزى بود، صحيح ء بامر اللّه متولد نشده بود و اوا اين تاريخ، غلط است، زيرا در اين وقت هنوز المستضى( 1)

 .همان است كه در گفتار ابن جوزى گفته آمد
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هر كس او را زيارت كند خدا او را خواهد آمرزيد و هر كس احمد را دشمن داشته باشد مرا دشمن دارد و هر كس مرا 
 .دشمن داشته باشد خدا را دشمن دارد

من قبر احمد بن حنبل را زيارت : گفت از ابى الفرج هندبائى شنيدم كه مى: فته استخطيب بغدادى از عبد العزيز آورده كه گ
 :گفت كردم، مدتى آن را ترك كردم در خوابش ديدم كه به من مى مى

 «1»زيارت قبر امام سنت را ترك كردى؟ 

ر كس احمد بن حنبل را ه: گفت اى به او مى مردى در خواب ديد كه گوينده. ه 562و در صفر سال : ابن جوزى گفته است
زيارت كند گناهش آمرزيده خواهد شد، پس از آن هيچ عام و خاصى نماند مگر آنكه زيارتش نمود و من در آن روز آنجا 

 .«2»مجلسى بر پا كردم و هزاران نفر در آن شركت كرده بود 

 :فضيلت زوار قبر احمد

پسرم، مردى »ش آورده كه شيخ ابو طاهر ميمون گفته است از احمد بن حسين از پدر 681ابن جوزى در مناقب احمد صفحه 
 :اى؟ در جواب گفت ه ديدم از او پرسيدم كه از كجا آمده 660در ماه ربيع الاول سال « الرصافة»را در مسجد 

ضاى اى كه در محلم بودم ديدم گويا كه در صحرا و يا در ف در شب جمعه: براى چه؟ گفت: ام، گفتم از ششصد فرسخ راه آمده
آيند و مردمى لباس سبز  بزرگى قرار دارم و مردم سرپا ايستاده و درهاى آسمان گشوده و فرشتگان از آسمان به زير مى

اينان زوار احمد بن : اند؟ به من گفتند اينان كيانند كه چنين مقامى پيدا كرده: كنند، گفتم پوشيده با آنها به آسمان پرواز مى
 .حنبل هستند

شدم و توقفى نكردم مگر آنكه كارم را رو به راه نموده و به اينجا آمده به طور مكرر آن را زيارت نمودم و از خواب بيدار 
 «.گردم اينك بخواست خدا به وطنم برمى

______________________________ 
 .681مناقب احمد تأليف ابن جوزى ص  -623ص  6تاريخ بغداد ج ( 1)

 .323ص  12البداية ج ( 2)
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  بركت قبر احمد و جوار آن

: هاى خوب بوده نقل كرده كه گفته است از ابى يوسف ابن بختان كه از مسلمان 682ابن جوزى در مناقب احمد صفحه 
 :گويا كه روى هر قبرى قنديلى قرار دارد، پرسيد: هنگامى كه احمد بن حنبل مرد، مردى در خواب ديد



دانى آن نورى است كه از ناحيه اين مرد كه در كنار شما است رسيده و قبور را نورانى  نمى آيا: اين چيست؟ به او گفته شد
 .كرده است و در ميان آنان، افراد معذبى بودند كه مورد مرحمت قرار گرفتند

زيرا آمرزيده شدم : گفت مرد مخنثى مرد و در خواب ديده شد كه مى: و با اسنادش از عبيد بن شريك آورده كه گفته است
 .احمد بن حنبل پيش ما مدفون گرديد و همه اهل قبور بخشيده شدند

هنگامى كه ام القطيفى مرد و او را كنار : نيز با اسنادش از ابى على حسن بن احمد فقيه آورده كه گفته است 683و در صفحه 
ا از تو راضى باشد، زيرا مرا پسرم خد: گفت احمد بن حنبل دفن كردند، پس از چند شب پسرش او را در خواب ديد كه مى

شود كه شامل حال جميع مردگان از  بر قبرش رحمتى نازل مى( يا هر شب جمعه)در كنار مردى دفن كردى كه در هر شب 
 .شود جمله من مى

نْهُمْ فَمِ  حكايت كرده كه شبى در مقبره احمد بن حنبل اين آيه مباركه( مردى صالح بوده)ابو على گفته كه ابو طاهر هر جمال 
بحمد اللّه به بركت احمد در : گفت اى مى هايم مستولى شد و شنيدم گوينده شقَِيٌّ وَ سَعيِدٌ را قرائت كردم، سپس خواب بر چشم

 .ميان ما شقى و بدبختى وجود ندارد

رده بوده اى كه در حدود پنجاه سال عبادت ك پيش ما پيرزن مؤمنه: از بعضى از گذشتگان به من رسيده كه: و گفته است
يكى از جنيان بخوابم آمده گفته است من قرين توام و جنيان استراق سمع : كرد، روزى در كمال ناراحتى گفت زندگى مى

  اند كه فرشتگان يكديگر را به خاطر مرگ مرد صالحى كرده
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و خداوند كسى را كه در جوارش گفتند و قبرش در فلان موضع است  كه نامش احمد بن حنبل است تسليت و تعزيت مى
ميرى، اتفاقا  توانى هنگام مرگ كنارش باشى، باش كه من خيرخواه تو هستم و تو يكشب ديگر مى آمرزد و اگر مى باشد مى

 .چنين شد و او مرد و دانستيم كه آن خواب از رؤياهاى صادقه بوده است

 :گويد امينى مى

زيارت قبر امامشان احمد و بركت جوار آن و سيره مستمره آنها درباره زيارت قبر  هائى از گفتار جنيان درباره اين بود نمونه
 .آيد احمد و قبور ديگر مشايخ آنان چنانكه مى

پندارند بديهى است كه اينان بكلى از قافله عقب ماندند و  پس چقدر فرق است ميان آن و چيزى كه ابن تيميه و پيروانش مى
 .روح اسلام مخالف است، به آن نسبت دادند مطالب تازه نادرستى را كه با

ه، در قرافه كوچك دفن گرديد و روى قبرش بنائى ساخته شد و در كنار قبرش  266ذو النون مصرى، متوفى در سال  -23
 .«1»  ام قبور جماعتى از شايستگان است و من بارها آن را زيارت كرده



ه فوت كرد و در قرافه دفن شد و قبرش  270فقيه، كه در مصر سال  بكار ابن قتيبه بن اسد ثقفى بكراوى بصرى حنفى -26
 .«2»شود  دعاء كنار آن مستجاب مى: مشهور و مورد زيارت و تبرك جستن مردم است و گفته شده كه

 .«3»  اش دفن گرديد و قبرش ظاهر و مورد تبرك جستن مردم است ه در خانه 285ابراهيم حربى، متوفى در سال  -25

كنند و ميان  مردم قبرش را بعد از قبر معروف كرخى زيارت مى: اعيل بن يوسف ابو على ديلمى معافى گفته استاسم -26
  آنها قبرهاى مختصرى است كه

______________________________ 
 .آن را نقل كرده است 109صفحه  1ابن خلكان در تاريخش جلد ( 1)

 .170صفحه  1الجواهر المضيه جلد ( 2)

 .آن را نقل كرده است 232صفحه  2و در صفة الصفوة جلد  509بن جوزى در مناقب احمد صفحه ا( 3)
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 .«1»  بارها آن را زيارت كردم

ه قبرش هم اكنون در بغداد آشكار است و مردم به آن تبرك  313على بن محمد بشار ابو الحسن، متوفى در سال  -27
 .«2»جويند  مى

 .ه 316اسحاق ابو عوانة نيشابورى اسفراينى حافظ شهير، متوفى در سال يعقوب بن  -28

روى قبر ابى عوانة واقع در اسفراين ساختمانى است كه مردم آن را زيارت : گفته است 3صفحه  3اش جلد  ذهبى در تذكره
 .كنند و بقعه او در وسط شهر قرار دارد مى

جويند و كنار قبرش قبر  فراين مورد زيارت مردم است و به آن تبرك مىقبر ابى عوانه در اس: حافظ ابن عساكر گفته است
 -است و نزديك مشهدش مشهد امسام ابى اسحاق اسفراينى است و مردم عوام به قبر ابى« ابى نعيم»زياد روايت كننده از او 

رگ را به خاطر بعيد العهد بودن جويند در صورتى كه مردم قدر اين امام و محدث بز اسحاق بيشتر به قبر ابى عوانه تقرب مى
رسيده از روى احترام  دانند و جدم هر گاه كه به مشهد استاد ابى اسحاق مى وفاتش و نزديك بودن وفات ابى اسحاق نمى

بوسيده، در صورتى كه بسيار بلند بوده و ساعتى با حال تعظيم و احترام  شده، بلكه آستانه مشهد را مى داخل آن نمى
رسيده احترام و تعظيم بيشترى  گذشته است، ولى وقتى كه به مشهد ابى عوانة مى نگاه با حال وداع از كنارش مىايستاده، آ مى
 .«3»كرده و توقفش در اينجا از قبر ابى اسحاق بيشتر بوده است خدا همه آنها را رحمت كند  مى



يافت و در مصر دفن شد و قبرش معروف به ه وفات  368ابو محمد عبد اللّه بن احمد بن طباطباى مصرى كه در سال  -29
  اين است كه دعاء كنار قبرش مستجاب

______________________________ 
 .233صفحه  2صقة الصفوة جلد ( 1)

 .199صفحه  6المنتظم جلد ( 2)

 .669صفحه  2وفيات الاعيان جلد ( 3)
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 .شود مى

زيارت قبر رسول خدا نشد و از اين جريان بسيار دلتنگ گرديد رسول خدا را  روايت شده كه مردى حج كرد، ولى موفق به
 :در خواب ديد به او فرمود

حال كه از زيارت قبرم محروم ماندى قبر عبد اللّه بن احمد بن طباطبا را زيارت كن و مردى كه اين خواب را ديده بوده از 
 .«1»  اهل مصر بوده است

 .«2»  ه فوت كرده دعاء كنار قبرش مستجاب است 386حمد تميمى سمسار، كه در سال حافظ ابو الفضل صبح بن ا -30

شوند و قرآن  ها دور قبرش جمع مى ه فوت كرده مردم شب 603حافظ ابو الحسن على بن محمد عامرى كه در سال  -31
 «3»كنند  حمت مىخوانند و طلب ر آيند و مرثيه مى كنند و شعراء از هر طرف مى خوانند و برايش دعا مى مى

ه قبرش در نيشابور مشهور است مردم آن را زيارت  606ابو سعيد عبد الملك بن محمد خرگوشى، متوفى در سال  -32
 «6»جويند  كنند و به آن تبرك مى مى

اش در آنجا  ه در حيره نيشابور دفن گرديد و مقبره 606محمد بن حسن ابو بكر بن فورك اصفهانى، متوفى در سال  -33
 .«5»  شود و دعاء كنار آن مستجاب است آشكار و مورد زيارت است و بوسيله آن طلب باران مى

 .ها بوده است ه كه در زمانش پيشواى بلا رقيب حنبلى 670ابو جعفر بن موسى، متوفى در سال  -36

هاى چهارشنبه كنارش بيتوته  شوند و شب قبر احمد بن حنبل نبش گرديد و جنازه او در آن نهاده شد و مردم كنار آن جمع مى
 گيرند ها مى كنند و ختم مى



______________________________ 
 .282صفحه  1وفيات الاعيان جلد ( 1)

 .109صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 2)

 .351صفحه  11البداية جلد ( 3)

 .29شفاء السقام سبكى صفحه ( 6)

 .57صفحه  2وفيات الاعيان جلد ( 5)

 335: ص

 .«1»  و تا جائى كه گفته شده در اين ايام كنار آن ده هزار ختم قرآن شده است

گيرند  ها مى كنند و ختم مردم هر شب چهارشنبه در آنجا بيتوته مى: گفته است 317صفحه  8و ابن جوزى در المنتظم جلد 
ين بوده تا فصل زمستان فرا رسيد، نى را عرضه داشته كه گشايش براى مردم است و همواره چن -فروشندگان اجناس خورد

 .پس از آن امتناع كردند و روى قبرش در اين مدت بيش از هزار ختم قرآن كردند

و ابن كثير گفته است او كنار امام احمد دفن گرديد و مردم قبرش را هر شب چهارشنبه بازارى قرار داده به آنجا رفت و آمد 
 «2»كنند  مى

: اش گفته است درباره 66صفحه  8ه كه ابن جوزى در المنتظم جلد  620يش، متوفى در سال ابو على حسن بن ابى الهب -35
 .قبرش در كوفه آشكار و روى آن مشهدى است كه من در طريق مكه آن را زيارت نمودم

عراء كه ه وفات يافت، جماعتى از ش 688المعتمد على اللّه ابو القاسم محمد بن المعتضد اللخمى اندلسى كه در سال  -36
هاى طولانى او را ستوده و كنار قبرش قرائت  شدند و در قصيده اش مرثيه بگويند گرد قبرش جمع مى خواستند درباره مى
اين »: اش گفته و از ابيات آن است اى مرثيه است كه در قصيده« ابو بحر»نمودند از جمله آنها  كردند و برايش گريه مى مى

 .«قبرت را موضع خواندن شعرم قرار دادمبوسم، و  خاك را به احترامت مى

و هنگامى كه از قرائت آن فارغ شد خاك را بوسيد و خود را به خاك افكند و صورتش را به آن ماليد تا آنكه همه حاضران 
 .«3»گريستند 

قبرش  ه در دمشق فوت كرد و در باب الصغير دفن گرديد و 690ها كه در سال  نصر بن ابراهيم مقدسى شيخ شافعى -37
 .آشكار و مورد زيارت است



______________________________ 
 .337صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 1)

 .119صفحه  12البداية جلد ( 2)

 .390صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 3)
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 .«1»  دعاء كنار قبرش روز شنبه مستجاب است: گفتند از بزرگان شنيديم كه مى: نووى گفته است

 .ه 692ها، متوفى در سال  ابو الحسن على بن الحسن المصرى فقيه شافعى -38

 .«2»  قبرش در قرافه معروف است كه دعاء كنارش مستجاب است: ابن الانماطى گفته است

از مزارهاى متبرك است كه دعاء كنارش « فاس»ه فوت كرد و قبرش در  559على بن اسماعيل بن محمد كه در سال  -39
من بارها آن را در فاس زيارت : گفته است كه 198صفحه « نيل الابتهاج»چنين گفته است و در « ساحلى»است، مستجاب 

 .ام كرده

 .ه 569يا  567ها، متوفى در سال  خضر بن نصر اربلى فقيه شافعى -60

 :به نقل از تاريخ ابن خلكان گفته است 287صفحه  16ابن كثير در تاريخش جلد 

 .«3»جويند  شتابند و بدان تبرك مى است و من بارها آن را زيارت كردم و مردم بسوى آن مىقبرش مورد زيارت 

 .ه 569نور الدين محمود بن زنگى، متوفى در سال  -61

چسبانند و هر كسى كه از آنجا  قبرش در دمشق مورد زيارت است و مردم خود را به ضريح او مى: ابن كثير گفته است
 .«6»قبر نور الدين شهيد : گويد جويد و مى گذرد بدان تبرك مى مى

سه تار : شود كه روايت شده كه دعا كنار قبرش مستجاب است و گفته مى: گفته است 231صفحه  6و در شذرات الذهب جلد 
كند قصد زيارت چيزى از رسول خدا را  موى رسول خدا با او دفن شده است، پس سزاوار است براى كسى كه زيارتش مى

 .باشد نيز داشته

______________________________ 
 .396صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 1)



 .399صفحه  3شذرات الذهب جلد ( 2)

 .فرق زيادى دارد 189صفحه  1آنچه كه در بالا آمده با عبارات تاريخ ابن خلكان جلد ( 3)

 .286صفحه  12النهاية جلد ( 6)

 337: ص

ه كه در قرافه دفن گرديد و قبرش مشهور و معروف است و مردم به  590فى در سال قاسم بن فيره شاطبى، متو -62
بركت استجابت دعا را : ام، بعضى از ياران شاطبيم كنار قبرش به من گفتند كه روند و من بارها آن را زيارت كرده زيارتش مى

 «1»اند خدا رحمتش كند و از او خشنود گردد  كنار قبرش ديده

 .ه در آنجا وفات يافته است 601عفر خزرجى ابو العباس سبتى، ساكن مراكش كه در سال احمد بن ج -63

روند و به تجربه ثابت شده كه دعا كنارش مستجاب است و من  قبرش مزار معروفى است كه جمعيت زيادى به زيارتش مى
 .ام و بركتش را مكرر آزمودم بارها آن را زيارت كرده

و در آمد اين مزار روزهاى يكشنبه هشتصد مثقال طلا : گويد گفتارش در اين باره چنين مى ابن الخطيب سلمانى، در ضمن
 .شود كنند مى نوايانى كه در قرب و جوارش زندگى مى رسد و همه آنها صرف مخارج بى است و گاهى به هزار دينار مى

و تاكنون همواره مردم در آنجا ازدحام : فزايدا گويد مى بعد از مطالب مفصلى كه درباره اين مزار مى« نيل الابتهاج»صاحب 
ام و بيش از سى شب در آنجا بيتوته  گيرند و در حدود پانصد بار من آن را زيارت كرده كنند و حوائجشان را از خدا مى مى

كند  ل مىاى كه به آن متوسل گرديد و حاجتش برآورده شد نق نمودم و بركتش را در امور مشاهده كردم، آنگاه داستان يهودى
«2». 

 .ه 607محمد بن احمد حنبلى ابو عمرو مقدسى، متوفى در سال  -66

قبرش مورد زيارت است و هنگامى كه او را دفن كردند بعضى از صالحان در همان شب در خواب ديدند كه پيامبر اكرم 
پيش از آنكه به آنجا برسيد  هر كس ابو عمرو را در شب جمعه زيارت كند گويا كه كعبه را زيارت كرده است،: فرمود مى

 .«3»هايتان را در آوريد  كفش

______________________________ 
 .23صفحه  2طبقات القراء جلد ( 1)

 .62نيل الابتهاج ص ( 2)



 .30ص  5شذرات الذهب ج ( 3)
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 «1». مستجاب استدر ناپلس وفات كرد و دعاء پيش قبرش  653سيف الدين ابو حسن قميرى در سال  -65

 .«2»  در فاس وفات يافت و دعاء كنار قبرش مستجاب است. ه 683الحاق بن يحيى ابو ابراهيم اعرج، در سال  -66

دفن گرديد و روى قبرش مقامى برايش قرار « طندنة»وفات يافت و در . ه 675شيخ احمد بن على بدوى، كه در سال  -67
 .«3»اى زيادى برايش نمودند دادند و كراماتش مشهور گرديد، و نذره

وفات كرد و قبرش آشكار است و در هر شب و صبح چهارشنبه مورد زيارت . ه 730شيخ حسين جاكى، كه در سال  -68
 .«6»  مردم است

فرزندان فقهائى كه : از كراماتش اين است كه: گفته است 357صفحه  6جلد « مرآتش»شيخ محمد بن علوان يافعى، در  -69
و به همين مطلب و ديگر مناقب نيكويش در . بردند هايشان به او پناه مى ه مخالفت برخاسته بودند، در گرفتارىعليه او ب

 .آنگاه پنج بيت از اشعارش را نقل كرده است. اشعارم اشاره نمودم

 .«5»جويند  به آن تبرك مى« دير عاقول»ابو على ابن بنان، كه مردم منطقه  -50

 .«6»  ى اندلسى، كه در بيت المقدس وفات يافت و قبرش مورد زيارت استابو عبد اللّه قرش -51

در عدن وفات يافت و قبرش در آنجا مشهورتر از . ه 916شيخ ابو بكر بن عبد اللّه عيدروس باعلوى، كه در سال  -52
 .آيند جا مىكنند و از اماكن دور براى تبرك جستن به آن به آن خورشيد فروزان است كه مردم آن را زيارت مى

______________________________ 
 .161ص  5شذرات الذهب ج ( 1)

 .100نيل الابتهاج ص ( 2)

 .366ص  5شذرات الذهب ج ( 3)

 .2ص  2طبقات الاخيار ج ( 6)

 .627ص  16تاريخ بغداد ج ( 5)



 .362ص  6شذرات الذهب ج ( 6)
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معتقدند كه هر كس آنها را هفت روز متوالى زيارت كند، حاجتش برآورده « يدزب»مدفونند كه مردم « تريم»هفت نفر در 
 .خواهد شد

در باب سهام هفت نفر از مشايخ هستند براى كسى كه بسويشان »: شيخ على بن ابى بكر در ستايش آنان چنين گفته است
 .مرزوق، جبرتى، افلج، مياد، و ابن الرضاى ولىيونس، ابراهيم، : بشتابد و زيارتشان كند اندوخته و گنج است، آنان عبارتند از

 .ها است و سكنى گزيدن در بهشت است زيارتشان وسيله رسيدن به حاجت

زيارت هر كدامشان در صورتى كه . هاى هدايتند مدفونند هزاران نفر از اين مردان كه هر كدام شمس« در ميدان بشارتريم»
رف گردد درست است و اگر گفته شده كه ترياق مجرب در بغداد است، در اى برط خواستى حاجتى برآورده شود و گرفتارى

 .«1»  شفاء هر مشكلى است« بشار»محله 

ها، چند برابر آنچه كه از قبور مورد زيارت گفته شده وجود دارد كه ما به خاطر رعايت  در كتب تواريخ و رجال و قاموس
 .نمائيم مى ها اكتفا اختصار، از آنها صرفنظر نموده به ياد شده

______________________________ 
 .66ص  8شذرات الذهب ج  -81 -80النور السافر ص ( 1)
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 آخرين گفتار درباره زيارت قبور

اينها كه گفته شد كمى از بسيارى از چيزهائى است كه در طول تاريخ اسلامى ميان طوائف مختلف مسلمين درباره زيارت قبر 
كرم و مرقدهاى امامان و اولياء و صالحان و علماء و توسل و استشفاء به قبور آنان و مسافرت به بقاع متبركه آنان و پيامبر ا

رواج داشته است در صورتى كه ميان زائران، علماء بزرگ و پيشوايان عظيم مذهبى كه مقتداى پيروان مذاهب چهارگانه ... 
ناقلان اين مطالب و اقوال خود دانشمندان و پيشوايانى بودند كه با نقل آنها به عنوان و از سوى ديگر . اند اند وجود داشته بوده

 .اند فضيلت براى صاحبان قبور و ارباب مشاهد، آن حقائق را پذيرفته و پسنديده

ه شده بنابراين ميان تمام فرق اسلامى در طول اعصار و قرون اين مسأله به طور اجماع به عنوان يك روش پسنديده شناخت
 .است



روى اين حساب، تو اى خواننده محترم هرگاه براى مطالبى كه برايت نقل كرديم گوش شنوائى عاريه گرفته باشى آيا براى 
هاى  اند محمل درستى خواهى يافت؟ آيا مسلمان بافته( مانند قصيمى)رقصند  مطالبى كه ابن تيميه و كسانى كه به سازش مى

دانستند، آنگاه همان را وسيله تقرب به خدا  دادند كفر مى اره مشاهد و قبور مردگان انجام مىصدر اسلام، اعمالى را كه درب
 دادند؟ قرار مى

 .هاى ناروا، متهم نخواهيم كرد هاى مسلمين را به چنين تهمت هرگز، ما هيچ گاه تمام فرقه

 .و آيا اينها كه گفته شد اختصاص به شيعه دارد؟ خير
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كه آن مرد پنداشته كه آن اعمال ناشى از غلو و خدا دانستن على و )دهد  اعمالى كه شيعه در كنار قبور انجام مىو آيا 
 دادند؟ غير از آن كارهائى است كه اهل سنت و در پيشاپيش آنها، پيشوايانشان، در برابر آن قبور انجام مى!( فرزندانش ميباشد

رديف كردن : از زمان صحابه تاكنون، نسبت به قبور، به انحاء مختلف از قبيل همه اهل سنت: به طورى كه در سابق ديديم
الفاظى به عنوان زيارت كه جامع همه فضائل فرد مورد زيارت است، و نماز و دعاء كنار قبرش، و ختم قرآن و اهداء آن به 

و تبرك جستن و در برگرفتن و به  سويش، و توسل و طلب شفاعت از او، و درخواست قضاء حوائج از ناحيه خدا وسيله او،
 .اند نموده شده احترام و تعظيم مى اى كه مى خاك افتادن و بوسيدنش و به طور كلى به هر نحوه

پس اگر پندارهاى ابن تيميه و پيروانش درست باشد و اين گونه اعمال بدعت و گمراهى و غلو و يا شرك بوده فاعل آن 
پس در اين صورت مسلمانى از زمان صدر اسلام تاكنون جز جناب آقاى ابن تيميه و  كارها از محدوده اسلام بيرون باشد،

 !!پيروانش وجود نخواهد داشت

آگاهى حاصل نمايد تا بداند كه ميان شيعه و ديگر « قصيمى»بنابراين سزاوار است كه خواننده محترم اكنون از گفتار ديگر 
گونه مسائل مهم اسلامى، وجود ندارد و اينها جزء مسائل مورد اتفاق ميان  گونه اختلافى درباره اين -مذاهب چهارگانه، هيچ

تمام امت اسلامى است نهايت آنكه نويسندگان مغرض، آنان را عليه شيعه تحريك نموده آتش كينه و دشمنى را عليه آنان 
ان شق عصاى مسلمين كرده، هاى مسمومش روشن كردند و از اين رهگذر وحدت كلمه و اتحاد مسلمين را گسستند و با قلم

 .«هايشان پيروى كردند هايشان مهر زده و از هوس و آنان كسانى هستند كه خداوند بر دل»ميان آنان ايجاد اختلاف نمودند 

 :اى خاندان نبوت را ستوده آورده است گفته علامه امين را كه در قصيده 668صفحه  2جلد « الصراع»او در 
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  ن كان الدعاء اليهلا بدع ا
 

 فيها صاعدا و بغيرها لم يصعد

 

 «رود نه در موارد ديگر چيز تازه و بدعتى نيست اگر دعاء كنار آن قبور به سوى خدا بالا مى»

هاى ارتدادآور و كفر آشكار  ها با اختلاف مذهبى كه دارند، از حرف اين گفته، پيش همه مسلمان: آنگاه اضافه كرده است كه
 :بريم و ترجمه اشعار قبل از آن چنين است و به خدا از خوارى پناه مىاست 

 .و همچنين نماز پيش قبور به عنوان تبرك به صاحبان قبور عمل ناپسندى نيست»

 .امامان از نسل هاشم، ثقل پيغمبر و رهبران براى پيروانند

 .نماز كنار قبور ما در فضيلت همانند نماز در مسجد است: گفتند

شرف مكان . اند، پس اگر خواستار هدايت از آنانى، پيروى از آن كن مطلب را افراد مورد اطمينان براى ما روايت كردهو اين 
 .دارد با صاحب مكان محقق است و كسى كه داراى عقل است در اين باره ترديد روا نمى

 .ها رو كن بهترين عبادت پروردگار ما در اين گونه اماكن است، پس به سوى آن

 .تر براى نيل به مقاصد است همچنين طلب حوائج از خداى ما پيش آنها اميدوار كننده و

 .اند از بركات آن قبور بايد اميدوار بود، چون در آنها افراد بزرگوارى آرميده

 .«رود، نه در موارد ديگر چيز تازه و بدعتى نيست اگر دعا پيش آن قبور به سوى خدا بالا مى

بيشتر اين قصيده از اين نوع مطالب زشت مخالف با اسلام و ديگر از اديان آسمانى و الهى »: گويد ر مىبعد از نقل اين اشعا
 «:است

 شفا خواستن از قبر حسين عليه السلام و اجابت دعا 21صفحه  2او در جلد 
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 !!كنار قبرش را از آفات شيعه به شمار آورده است

 .5سوره كهف آيه . مِنْ أفَْواههِمِْ إِنْ يقَُولُونَ إِلَّا كذَِباًكبَُرتَْ كَلِمةًَ تَخْرُجُ 



 «.شود جز دروغ چيزى نيست اين كلمه كذب و افتراء بزرگ كه از دهانشان خارج مى»

  زين العابدين قربانى

 .به پايان رسيد 52/ 12/ 17اين ترجمه در تاريخ 

 


